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 هو العلیم

 (٢دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع ) 

 مبانی اخلاق در آیات و روایات

 جلد اوّل

 بیانات

 الله العظمیحضرت علّامه آیة

 حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی

 قدّس الله نفسه الزکیة

 مقدّمه و تصحیح

 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی

 قدّس الله سرّه
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 قال امیرالمؤمنین علیه السّلام: 
انقَضَتْ ساعةٌ مِن دهرِک إلّا بقطعةٍ مِن  ما» 

 «عُمُرِک!
گذرد الّا اینکه هیچ ساعتی از حیاتت نمی” 

 “بخشی از عمرت رفته است!
 ١٦٠تصنیف غرر الحکم، ص  
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 مقدّمه
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یطان الرّجیم  أعوذ باِلِله من الشَّ

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربِّ العالمین

 و صلّّ الله علّٰ سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین

  
  

روایتی از امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده  
 است که فرمودند:

ماءِ فَیَنزِلَ إلَیکُم، و لا فی تُُومِ  لَیسَ العِلمُ فی السَّ
الأرضِ فَیَخرُجَ لَکُم؛ و لَکِنَّ العِلمَ مََبولٌ فی 
وحانیّیَن حتّیٰ یَظهَرَ  قُلوبکُِم. تََُلَّقوا بأِخلاقِ الرُّ

 ١لَکُم.

ها نیست تا اینکه به آن صعود علم در آسمان»
ه آن را در کنید، و در زمین نیز نیست تا اینک

اعماق زمین بیابید؛ بلکه علم در خود شما است 
و در نفوس شماست. به اخلاق روحانیّین متخلّق 

 «شوید تا اینکه از زمرۀ آنها گردید.
مسئلۀ اخلاق از مسائل بسیار مهم است، بلکه  

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٤٨کلمات مکنونه، ص  ١



20 

ای است که از دیرباز محطّ نظر ترین مسئلهمهم
بوده  بزرگان و علما و متخلّقین به اخلاق حسنه

است. بدین لحاظ، بزرگان برای مسئلۀ اخلاق، 
های مختلف و تألیفات بسیاری به انجام کتاب

اند؛ مانند کتاب محجّة البیضاء و رسانیده
چنین سایر کتبی که از بزرگان در این زمینه هم

 آمده
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است و همه تأکید دارند بر عدم کفایت علم بدون 
یری و به دنبال تخلّق به اخلاق و عدم کفایت فراگ

علوم و فنون مختلفه رفتن و صرفاً دریچۀ ذهن و 
 نفس را انباشته از علوم و فنون مختلف نمودن.

خصوص بینیم که اولیای الهی و بهلهذا ما می 
انبیاء، برای تبدّل اخلاق سیّئه به اخلاق حسنه در 

اند؛ و این بعثت به معنای انسان مبعوث شده
و عالم بهیمیّت و عالم حرکت از عالم حیوانیّت 

شهوات و عوالم نفس و دنیای مادون، و صعود 
به عوالم ربوبی و صفاتی است که خدای متعال، 
خود متخلّق به این صفات است. و لهذا کسی که 

شود، این بدین معنا است دارای اخلاق حسنه می
شود، که که به صفات باری تعالیٰ متّصف می

اصل توحید بازگشت آن به مسئلۀ توحید و 
است؛ و این نهایت حرکت انسان و سیر انسان 

 خواهد بود.
ـ از زمان  رضوان الله علیه مرحوم والد ـ 

که خود در چنانرجوع از نجف به ایران، هم
الله دارای اساتید و برنامه و  إلی سلوک و سیر

کردند، سیرۀ خاصی بودند و آن را دنبال می
الس اخلاقی چنین دائماً نسبت به تشکیل مجهم

دادن افراد به وادی توحید و آموختن و  و سوق
تعلیم راه و مرام اولیای دین و ائمّۀ اطهار سلام 
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الله علیهم أجمعین اهتمام کامل داشتند، و در این 
زمینه به برگزاری و إحیاء مجالس وعظ و 

های مختلف، در مسجد سخنرانی به مناسبت
دند و کرچنین در منازل اقدام میقائم و هم

شاگردانی در این زمینه تربیت نمودند و بحمد 
الله و المنّة در این زمینه سعی کافی و بلیغی در 
رساندن مبانی اخلاقی به افراد ایفاء نمودند. و 
این مهم با تفسیر آیات قرآن کریم در مسجد قائم 

البلاغه و مسائل مختلفۀ  چنین تفسیر نهجو هم
ر مسجد قائم و دیگر، از جمله مسائل کلامی، د

در منازل دوستان، رائج و دارج بوده است. کتاب 
ای از طرح مبانی اخلاقی از مرحوم رو نمونهپیش

والد است که در زمینۀ تفسیر آیات قرآن و 
های مختلف چنین سایر متون دینی و مناسبتهم

 ایراد شده است.
امیدواریم که همه بتوانند از تراوشات فکری  

 بزرگ، که و نفس ملکوتی آن
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این مطالب با حس و لمس و درک واقع، از 
دریچۀ نفس آن شخصیّت بزرگ تراوش پیدا کرده 

 مند گردند.است، بهره
 و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
 هجری قمری ١٤٤٠اوّل رجب المرجّب  
مشهد مقدّس رضوی، علیٰ ثاویها آلاف  

 التحیّة و الثناء
 ١ی طهرانیسیّد محمّدمحسن حسین 
  

  

                              
این مقدمه گرانسنگ، آخرین بیانات گهربار عارف بالله و بأمر الله حضرت  ١

باشد ـ می رضوان الله علیه الله حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ آیة
که جهت کتاب حاضر بیان نموده و توسط مجمع تحقیق مکتب وحی تدوین 

 گردیده است.
خامۀ عنبرآمیز او از فیضان مشک و عبیر باز ایستاد، و بنان  در اینجا

اثرش از نشر لآلی و درر تابناک معارف حقّۀ الهیّه فروماند. قلبی که  جواهر
یک عمر برای اعتلای کلمۀ توحید و تبیین مقام ولایت کلّیۀ الهیّه و دفاع از 

ظهر روز  طپید، مقارن اذانحریم تشیّع و مبانی اصیل فرهنگ اسلامی می
هزار و چهارصد و چهل پنجشنبه بیست و ششم شعبان المعظم سنۀ یک

الائمّه علیّ بن موسی الرّضا علیه هجریّه قمریّه در عتبۀ مقدّسه حضرت ثامن
 آلافُ التّحیّة و الثّناء از حرکت باز ایستاد.

 سرمست از بادۀلبّیک گفته،  ﴿ٱرۡجِعِيٓ﴾اش به ندای نفس قدسی
مُۡشَرَابٗاُطَه ورًا﴾﴿وَسَقىَٰهُ  شاهد وصل را در آغوش کشید و  مُۡرَبُّه 

﴾به ریاض قدس  قۡتدَِرِِۢ پرواز نمود؛  ﴿فِيُمَقۡعدَُِصِدۡقٍُعِندَُمَلِيكُٖمُّ
 رَحمةُ الِله علَیهِ رَحمةً واسعةً.
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مجلس اوّل : نحوۀ تخاطب بنده با 
 پروردگار در نماز

مشهد مقدّس رضوی، شب اوّل رمضان المبارک 

 هجری قمری ١٤١١
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 روز اوّل
  

  

جیم یطان الرَّ  أعوذ باِلِله من الشَّ

  
  

ُِ ُرَب  ِ ُلِلََّ ُٱلۡحَمۡد  *ُ حِيمِ ُٱلرَّ نِ حۡمَٰ ُٱلرَّ ُٱلَلَِ ﴿بسِۡمِ

ينُِ*ُ حِيمُِ*ُمَلِكُِيوَۡمُِٱلد ِ نُِٱلرَّ حۡمَٰ لمَِينَُ*ُٱلرَّ ٱلۡعَٰ

طَُ رَٰ ُٱلص ِ ُٱهۡدِناَ *ُ ُنسَۡتعَِين  ُإِيَّاكَ ُوَ ُنعَۡب د  إِيَّاكَ

ُغَيُۡ ُعَليَۡهِمۡ ُأنَۡعَمۡتَ ُٱلَّذِينَ طَ ُصِرَٰ *ُ سۡتقَِيمَ رُِٱلۡم 

الٓ ِينَ﴾  ١.ٱلۡمَغۡض وبُِعَليَۡهِمُۡوَُلََُٱلضَّ
 شدن قرائت و تلفّظ صحيح در نمازلزوم ملكه

روزی شخصی شک داشت که یکی از علما  
تواند مخارج قرائتش را خوب اداء کند یا اصلًا می

والله من از نجف به »نه؟! خدمت ایشان آمد و گفت: 
را به شما اقتدا خواهم نماز ام و الآن میکربلا آمده

کنم و دوست هم دارم نماز را فقط با شما بخوانم؛ 
دانم که شما مخارجش را درست اداء امّا نمی

خوانید یا نه! حالا شما کنید و درست میمی
آن مرد « توانید حمدتان را برای من بخوانید؟!می

« خوانم!بله، برایت می»بزرگوار خیلی ساده گفت: 

                              
 (.١)سوره فاتحه  ١
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حِيمِ﴾﴿بِسۡمِ و شروع کرد:  نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ و حمد را  ٱللَه
نه، خوب است؛ قبول »خواند. آن شخص گفت: 
یعنی این عالم « خوانم!دارم و من با شما نماز می

حتّی نزدیک بود مرجع بشود، ولی بعضی از 
مخارجش صحیح نباشد! و این برای ما خیلی جای 

 دقّت است و خیلی باید روی این جهت کار کنیم!
قدر های خود آنها در تلقین لسانخارجی 

کشند تا حروف را به شاگرد بفهمانند زحمت می
خواهد که مخرجش این است. و کسی که می

 فرانسه، انگلیسی و یا
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آلمانی بخواند، اگر آن مخرج را نداشته باشد 
خورد و هیچ چیزی یاد نگرفته درد نمیاصلًا به

دهند و وقتی مخرج است! مخرج را به انسان یاد می
کند! لذا اوّل را یاد گرفت، دیگر تا آخر صحبت می

 مخرج است.
طوری که بنابراین ما بایستی قرآن را آن 
 شاید بخوانیم و دچار مشکل هم نشویم: و باید

ُ ِ ُرَب  ِ ُٱلۡحَمۡد لِلََّ *ُ حِيمِ ُٱلرَّ نِ حۡمَٰ ُٱلرَّ ُٱلَلَِ ﴿بسِۡمِ
حِي نُِٱلرَّ حۡمَٰ لمَِينَُ*ُٱلرَّ ينِ*ُٱلۡعَٰ مُِ*ُمَلِكُِيوَۡمُِٱلد ِ

...﴾ وَُإِيَّاكَُنسَۡتعَِين   إِيَّاكَُنعَۡب دُ 

معطّل بشویم که مبادا  ﴿نعَۡب د ﴾اصلًا نباید روی  

و اشتباه بشود. وقتی این برای « نأبُدُ »را بگوییم:  ﴿نعَۡب د ﴾

آقا،  ماند؛ مثل اکبرخوردن می ما ملکه بشود، مثل آب

ماند. ما اب و امثال اینها میدیگ، مثل کاف کب مثل ته

آقا شما امروز برای ما »وقت در عمرمان نگفتیم: هیچ

به ما « دیگ تح»اگر بگوییم: « دیگ درست کنید! تح

در عربی هم اگر « غلط گفتی!»گویند: خندند و میمی

ُتشََاءٓ ﴾ما  ُمَن اصلًا کلام « تََدی»را بگوییم:  ﴿تهَۡدِي

نای صحیحی هم مع« تَدی»شود؛ چون عوض می

 ۀریش« هَدیٰ یهدی» ۀدارد، ولی غیر از این است. ریش
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که آن حاء دیگری است و معنای دیگری دارد؛ همین

ز بشود، معنایش صد صد  در حُطّی تبدیل به هاء هَوَّ

 کند!تفاوت می

کیفیّت توجّه به ذات الهی در نماز و نظر غیر 
 استقلالی به الفاظ و معانی

م است، ولی اینها پس قرائت و مخارج لاز 
شود که عبوراً از آن قدر ملکۀ انسان ببایستی آن

بگذرد و متوغّل در معنایش باشد؛ بلکه در معنا 
اش بشود و نظر عبوری در هم نماند و معنا ملکه

آن معنا داشته باشد، و در حال نماز غیر از توجّه 
به خدا چیزی نباشد! انسان نه توجّه به لفظ داشته 

وجّه به معنا؛ توجّه باید به خدا باشد باشد و نه ت
گذرد، و آید و از ذهن میطور میو معانی همین

گذرد: آن معانی هم با لفظ صحیح از ذهن می
﴾ وَُإِيَّاكَُنسَۡتعَِين   !﴿إِيَّاكَُنعَۡب دُ 

کنم، الآن که بنده دارم با آقایان صحبت می 
اید که مثلًا در این کلمات اشتباه کنم؟! هیچ دیده

آید؛ یعنی وقتی کلمات درست دارد می
، «آیدکلمات درست دارد می»خواهم بگویم: می

« دارد»هست، « درست»هست، « کلمات»لفظ 
 «آیدمی»هست و 
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آید، معنا دارد؛ هست. همۀ این کلماتی که می
یعنی تا ذهن و نفس من تصوّر معنایی را نکند و آن 

تبدیل به لفظ  معنا به قوّۀ عاملیّۀ نفس تنازل نکند،
شود. آن معانی هم مرتّب و بدون اشتباه در ذهن نمی
ها صحبت آید؛ اگر اشتباه باشد، انسان مثل دیوانهمی
خواهد بگوید: گوید! مثلًا میکند و پَرت میمی

، ولی یک چیز دیگر «آیدکلمات درست دارد می»
گوید! فرق بین عاقل و غیر عاقل همین است؛ می

ت که هر کدام از معانی را درست عاقل آن کسی اس
کند، ولی غیر عاقل بر سر جای خودش استخدام می

 طور نیست.این
چنین انسان اصلًا روی آن معانی معطّل هم 

خواهم این معانی شود؛ مثلًا من که الآن مینمی
را استخدام کنم و برای آقایان بیان کنم، هیچ 

و  ای نیست و توجّهم کاملًا به شما استمسئله
صد مخاطبم شما هستید. آن معانی دقیق  در صد

شود، بدون و لطیف که در ذهن استخدام می
اینکه مخاطب از بین برود و از مخاطب غفلت 

آید و به امر و ایجاد نفس، بشود، در ذهن می
شود؛ مثل یک کامپیوتر، که البتّه تبدیل به لفظ می

هزار کامپیوتر و دستگاه صنعتی به گرد آن 
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ها هم کدام از این لفظچنین هیچسد! همرنمی
که شما مخاطب شود، درحالتیاشتباه نمی

 هستید.
بنده برای  هایی که الآندر تمام این صحبت 

آقایان کردم، مخاطب از دست نرفت و غفلتی از 
مخاطب نشد، و معانی هم اشتباه نشد؛ و از آن 

تر، الفاظ هم اشتباه نشد. نماز را باید پایین
خواند، باید طور خواند! انسان که نماز میاین

 توجّهش به خدا باشد، نه به معنا!
توجّه انسان در نماز باید »ند: گویبعضی می 

یعنی باید خوب متوجّه این معنا « به معنا باشد.
﴾باشد که:  ُنسَۡتعَِين  ُإِيَّاكَ ُوَ ُنعَۡب د  یعنی:  ﴿إِيَّاكَ

خواهم و از تو استعانت خدایا من از تو می»
سۡتقَِيمَ﴾« کنم!می طَُٱلۡم  رَٰ ما را »یعنی:  ﴿إهۡدِناَُٱلص ِ

صراط مستقیم « ن!به صراط مستقیم هدایت ک
ُغَيۡرُِچیست؟  ُعَليَۡهِمۡ ُأنَۡعَمۡتَ ُٱلَّذِينَ طَ ﴿صِرَٰ

الٓ ِينَ﴾  .ٱلۡمَغۡض وبُِعَليَۡهِمُۡوَُلََُٱلضَّ
وقتی انسان درون این معنا برود، خدا از بین  
 شود! وقتی کهرود و گم میمی
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کنم، اگر بنده دارم این معانی را برای شما بیان می
شوید. عنا توجّه کنم، شما گم میبخواهم به این م

تواند دو لحاظ استقلالی انسان در لحاظ واحد نمی
بکند؛ یا باید شما باشید یا باید این معنا باشد و یا این 

رود؛ اگر لفظ باشد! اگر شما باشید، معنا و لفظ می
روید؛ اگر لفظ باشد، معنا معنا باشد، لفظ و شما می

ین چیزی هست؟! روید! مگر غیر از او شما می
ولیکن ما حتماً بایستی در این سورۀ حمد که واجب 
است در نماز قرائت کنیم، حمد خدا را با این 
جملات بخوانیم و این معانی را هم بیاوریم، و حمد 

ُنعَۡب د ﴾پروردگار و محامد خدا را بیان کنیم:  ، ﴿إِيَّاكَ
رَُٰواقعاً باید از خدا تقاضا کنیم که  ُٱلص ِ طَُ﴿إهۡدِناَ

سۡتقَِيمَ﴾ ؛ ولیکن نباید نظر استقلالی به این معانی ٱلۡم 
 بکنیم!

کنم و شما الآن که بنده با شما صحبت می 
مخاطب هستید، نظر استقلالی به این معنا و به 

که همۀ آن معانی، شود؛ درحالیاین لفظ نمی
مرتّب و منظّم و در جای خود ثابت هستند. 

مخاطبش  کند،واعظی که یک ساعت صحبت می
وار و مردم هستند ولی معانی چنان مسلسل

آید و چنان برای آن معانی، مرتّب در ذهنش می
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کند و منظّم و بدون اشتباه، استخدام الفاظ می
بدون یک لکنت زبان، یک ساعت صحبت 

طور کند! ما هم در حال نماز باید همینمی
باشیم. اگر توجّه به لفظ کنیم، هم خدا و هم معنا 

ین رفته است؛ اگرتوجّه به معنا کنیم، خدا از از ب
بین رفته است؛ امّا اگر به خدا توجّه کنیم و خدا 

وقت هم این الفاظ و هم این مخاطب باشد، آن
آیند معانی، همه در جای خود به نحو أحسن می

گیرند، امّا آلةً، نه و هر کدام جای خودشان را می
 ١استقلالًا.

 اعانت نکند؟! سؤال: یعنی دیگر از خدا 
﴾جواب:   ﴾گوید؛ پس می ﴿إِيَّاكه دیگر  ﴿إيَِّاكه

 چیست؟!
خواهم فقط سؤال: قصدم این است که من می 

با توحرف بزنم؛ حالا حرف من چیست ]دیگر مهم 
 نیست[!
خیر، آن لقلقۀ لسان است؛ ولی او جواب: نه 

 خواند و خدادارد سورۀ حمد را می
  

  

                              
 .١٦١جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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کند، نه با هرچه که را با این الفاظ ستایش می
بخواه باشد! اگر ما شعر حافظ در نماز بخوانیم دل

باطل است؛ باید سورۀ حمد بخوانیم. پس سورۀ 
حمد که بخوانیم، ما قاصدیم و با قصد داریم حمد 

خوانیم، و قصد که داشته باشیم، حتماً نظر ما آلی می
 است.

قرات حمد با آن سؤال: آخر بعضی از این ف 
 خواند!ـ عاشقانه نمی به تعبیرخودمان معانی ـ
 خواند؟یک نمیجواب: مثلًا کدام 
إيَِّاكه نهسۡتهعِينُ * ٱهۡدِنها سؤال: در   ﴿إِيَّاكه نهعۡبدُُ وه

﴾ طه ٱلۡمُسۡتهقِيمه رهَٰ من در حقیقت دارم حاجتی را از  ٱلص ِ
 خواهم.تو می

نِ  ﴿بِسۡمِ جواب: ببینید! آخر بعد از   حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ ٱللَه

حِيمِ﴾ گویم: تمام حمدها اختصاص به تو دارد می ٱلرَّ
﴾که  لهمِينه ِ ٱلۡعهَٰ ب  ينِ﴾هستی و تو که  ﴿ره لِكِ يهوۡمِ ٱلد ِ  ﴿مه

خواهم که من را از وقت من از تو میهستی و...! آن
فقر بیرون بیاوری و من را به مقام قربت برسانی و 

 عابد مطلق خودت قرار بدهی!
سؤال: پس اگر بخواهیم همین معانی را که  

فرمایید، لحاظ بکنیم و عالی دارید میالآن حضرت
اگر بخواهیم آن معانی فقرات حمد را هم با این 
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 معانی خودش لحاظ بکنیم، دوتا است!
وقت مخاطب کیست؟ به دانم؛ آنجواب: می 

﴾گویید خدا می یا نه؟ اگر به خدا بگویید  ﴿إيَِّاكه
شود و اینها ، پس نظر به خداوند استقلالی می﴾﴿إيَِّاكه 

 شود.هم آلی می
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 روز دوّم
  

  

یطان الرّجیم  أعوذ باِلِله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

  
  

 لزوم تبعیّت از علم و یقین
ينََّكَُقِبۡلَةُٗ ﴿قدَُۡنرََىُٰتقَلَُّبَُوَجۡهِكَُفِيُٱلسَّمَاءُِٓفلَنَ وَل ِ
ُٱلۡحَرَامُِ ُٱلۡمَسۡجِدِ ُشَطۡرَ ُوَجۡهَكَ ُفوََل ِ ترَۡضَىٰهَا
ُٱلَّذِينَُ وهَك مُۡشَطۡرَه ُۥوَإنَِّ ج  ك نت مُۡفوََلُّواُْو  ُمَاُ وَحَيۡث 

ٱلۡحَقُُّ ونَُأنََّهُ  بَُليَعَۡلَم  ٱلَلَُ أ وت واُْٱلۡكِتَٰ ب ِهِمُۡوَمَاُ ُمِنُرَّ
ُأ وت واُْ ُٱلَّذِينَ ُأتَيَۡتَ ُوَلئَنِۡ *ُ ُيعَۡمَل ونَ ا ُعَمَّ فِلٍ بِغَٰ
ُقِبۡلتَكََُوَمَآُأنَتَُبِتاَبعُِٖ اُتبَِع واْ ُءَايةَُٖمَّ بَُبِك ل ِ ٱلۡكِتَٰ
ه مُبِتاَبِعُٖقبِۡلةََُبعَۡضُٖوَلئَنُِِٱتَّبعَۡتَُ بعَۡض  مُۡوَمَاُ قِبۡلتَهَ 

جَاءَٓكَُمِنَُٱلۡعِلۡمُِإِنَّكَُإذِٗاُلَّمِنَُأهَۡوَآُ ُبعَۡدُِمَاُ نِۢ ءَه مُم ِ
ُكَمَاُ بَُيعَۡرِف ونهَ ۥ ُٱلۡكِتَٰ م  ه  ُءَاتيَۡنَٰ لِمِينَُ*ُٱلَّذِينَ ٰـ ٱلظَّ
ُ ونَُٱلۡحَقَّ مُۡليَكَۡت م  نۡه  ُفرَِيقٗاُم ِ يعَۡرِف ونَُأبَۡناَءَٓه مُۡوَإِنَّ

ونَ﴾.  ١وَه مُۡيعَۡلمَ 

ن آیاتی که امشب قرائت شد و خداوند در ای 
 فرماید:آیات عجیبی است، می

هر بشری یک قبله و یک هدفی دارد، و مردم »)
روند.( دنبال آن قبله و هدف و مقصودشان می

ای پیغمبر، تو دنبال قبلۀ خودت برو و از آن 
ایم تبعیّت کن! * ای که ما به تو نشان دادهقبله

                              
 .١٤٦ ـ ١٤٤( آیات ٢سوره بقره ) ١
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پسندند، چون یاین یهود و نصاریٰ قبلۀ تو را نم
خودشان قبله و هدف و مقصود دارند. اگر تمام 
آیات جهان را به آنها نشان بدهی، باز آنها اصلًا 

کنند! آنها در قلب از قبلۀ تو متابعت نمی
روند! خودشان یک قبله دارند و دنبال آن هم نمی

 طورآنها هم این
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نیستند که متّحد باشند و از قبلۀ خاصّی تبعیّت 
د، آنها هم هر کدام از قبلۀ خاصّ خودشان که کنن

کنند. بنابراین تو قبلۀ دیگری است، تبعیّت می
دنبال قبلۀ خودت برو! قبلۀ تو با قبلۀ آنها یک 
فرقی دارد؛ قبلۀ تو علمی است، امّا قبلۀ آنها ظنّی 
و وَهمی است؛ قبلۀ تو یقین و علم و متانت و 

و سنگین واقعیّت است، و وجود تو را پر کرده 
 «کرده است، امّا قبلۀ آنها اهواء است.

گویند. هوا لغت خالی می به چیز تو« اهواء» 
گویند، به همین عربی است؛ هوا را هم که هوا می

خالی است. اهواء یعنی  جهت است، چون تو
آنچه در قلب است و خالی است، مستند ندارد، 

 هاییمعتمد ندارد، متکّیٰ ندارد، پندار و اندیشه
گذرد و به جایی متّکِی است که از ذهن می

نیست. قرآن مجید هر وقت که آراء و افکار افراد 
دهد، از آنها منحرف و کافر و ظالم را نشان می

 کند.تعبیر به اهواء می
های اینها اهواء است! خیالات و منویّات و قبله»

بعد از اینکه قبلۀ تو علم و یقین است، اگر دست 
و از قبلۀ آنها تبعیّت کنی که اهواء  از این برداری

کاران و از صورت جدّاً از ستماست، در این
 «ظالمین خواهی بود!

برای اینکه با وجود علم و یقین، علم و یقین  
را از دست دادی و از اهواء تبعیّت کردی! طلا را 
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نما گول خوردی،  از دست دادی و به طلا
ی روشنی را از دست دادی و در ظلمت زندگ

کردی، از آب حیات دست برداشتی و ننوشیدی 
و دنبال سراب رفتی! فرق بین قبلۀ حق و قبلۀ 
باطل، همان فرق بین آب و سراب است. اگر 

کند کسی بعد از اینکه به آبی رسید که وجدان می
خورد و قلبش از آن آب سیراب آشامد و میو می

کند، این آب را رها کند شود و حیات پیدا میمی
 دنبال آن سراب برود، این خیلی ظالم است!و 

دانید سراب چیست؟ آیا تابستان در بیابان می 
شود، یک اید؟ وقتی که نزدیک ظهر میبوده

ساعت یا دو ساعت به ظهر، تابش آفتاب زیاد 
شود. این آفتاب که از آن مکان دور روی می

ها و حتّی ها و سنگتابد، آن ریگزمین می
یابد و متلألئ درخششی می های معمولی،خاک

کند که آن دورها آب شوند و انسان خیال میمی
است. انسان اینجا ایستاده است، ولی مثلًا در 

 متر آن طرف، متر یا هزار پانصد
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بیند که یک دریای آب یا یک دریاچۀ آب می
معنا، که هیچ تفاوتی با آب ندارد!  تمام است؛ آب به

به آن آب برسد، ولی کند که دستش او حرکت می
بیند باز هم این آب جلو رود میهرچه جلو می

رود، باید به آب برسد، امّا آب متر می رود! پانصدمی
رود! دومرتبه دنبال آب متر جلو می هم پانصد

بیند که باز هم کند، میمتر حرکت می رود و صدمی
رود و آب هم طور جلو میرود! همینآب جلو می

و تا هنگامی که آفتاب هست، این باید رود، جلو می
شود و رود، و روزش تمام میبرود و آن آب هم می

میرد و آید و بالأخره از تشنگی میمی عمرش سر
رسد! چون آن سراب بود، نه دستش هم به آب نمی

 نما بود، نه آب! آب؛ آب
نما است، نه آب؛ عالم  عالم وجود آب 

قی و نما است، نه وجود حقی وجود، وجود
رویم و هستی و اصالت. ما دنبال این اشیاء می

پنداریم و برای آنها ارزش قائل آنها را مستقل می
آید! مثلًا می طور عمرمان سرشویم و همینمی
گوید: الآن بروم تا به آن مقام برسم! وقتی می
بیند که نه، آن باز هم رود که به آن برسد، میمی

ن کار را بکنم گوید: حالا فلاجلوتر رفت، می
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بیند که کند و میشاید برسم! فلان کار را هم می
دست نیامد! سپس فلان کار، سپس فلان کار، به

طور . تمام افراد بشر همین طور...و همین
هستند! در نظر یک نفر، آن آبی که باید او را 
سیراب کند زن است، برای یکی بچّه است، برای 

است، برای یکی علم است، برای یکی تجارت 
یکی سلطنت است، برای یکی مقام است، برای 
یکی مال است، برای یکی جاه است، برای یکی 

هایی . همۀ اینها سراب شجاعت است و...
کند و انسان شود که برای انسان جلوه میمی

دست رود که مقداری از اینها را بههرچه می
تواند و یک قطره هم انسان را  بیاورد، نمی

کند! آخر فرض این است که آب یسیراب نم
دروغین است، آب دروغین در مقابل آب حق 

کند. شما است، و آب حق انسان را سیراب می
یک قطره آب از این لیوان آبی که در اینجا است، 

شوید؛ امتحانش در دهانتان بریزید سیراب می
هم مجانی است! اگر یک قطره آب هم بریزید 

سال  ؛ ولی اگر هزارکندقدری زبانتان را تر می
 کند!هم آب بگویید، وجداناً و عیاناً سیرابتان نمی
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ی پیغمبر! تمام فرماید: اطور میخداوند این 
روند و این افرادی که دنبال اهواء دنیوی می

مقاصد دیگری غیر از مقصد حق دارند و ادیان 
مختلفی دارند، از یهود و از نصاریٰ و از مشرکین 

پرستی که آنها  و از ملحدین و از افراد دنیا
شان مسلمان هستند امّا هدفشان و مقصد اصلی

یا است، همۀ اینها دستشان خالی است! اینها تا دن
دوند برای اینکه سیراب بشوند، آخر عمر می

شوند! مبادا تو به دنبال آنها بروی! ولیکن نمی
اگر دنبال آنها بروی ظالم خواهی بود؛ یعنی 

ای، ای و دنبال سراب رفتهدست از آب برداشته
و آب حقیقی را که خدا به تو داده است 

ای که در آن ای و دنبال آب باطلی رفتهنخورده
 جنبۀ حیات و صفایی نیست!

سزای تبعیّت از اهواء نفسانی بعد از حصول 
 علم به واقع

ُيعَۡرِف ونَُ ُكَمَا ُيعَۡرِف ونهَ ۥ بَ ُٱلۡكِتَٰ م  ه  ُءَاتيَۡنَٰ ﴿ٱلَّذِينَ

 ١؛أبَۡناَءَٓه مۡ﴾
این افرادی که به آنها کتاب داده شده است، تو »

شناسند، مثل اینکه پسرشان را ب میرا چنان خو
شناسند! )نه اینکه اینها واقعاً معذور و قاصر می

 «باشند، و به قول ما جاهل قاصر باشند.(

                              
 .١٤٦( آیه ٢سوره بقره ) ١
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انسان پسر خودش را از همۀ افراد بهتر  
وقت پسر شناسد؛ آیا انسان ممکن است یکمی

خودش را اشتباه کند؟! واقعاً از پسرش بپرسد: 
بگو ببینم اسمت چیست؟ تو پسر چه کسی 

عمو یا  هستی؟ انسان ممکن است پسر
اش را اشتباه کند، و همین که یک مقدار عمّه پسر

پسرخاله یا  وقتدورتر بروید، لعلّ یک
اش را اشتباه کند؛ امّا انسان پسر همشهری

 کند!خودش را اشتباه نمی
فرماید: این افرادی از یهود و نصاریٰ خدا می 

شناسند که به آنها کتاب داده شده است، تو را می
که پیغمبر هستی و حق هستی و تمام علائم حق 
در تو است، مثل اینکه پسر خودشان را 

کنند، برای اینکه در ا قبول نمیشناسند؛ امّمی
ذهن خودشان اهواء و سراب آمده است. اینها 

بینند که اگر دنبال تو بیایند باید از تمام می
شخصیّت، آقایی، مقام، علم، جاه، اعتبار و... 

 بگذرند و باید تابع تو بشوند. اینها
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برای حفظ آن مَسند مجازی و اعتباری، تو را 
کنند؛ با ا آخر عمر علیه تو قیام میکنند و تإنکار می

 اینکه حق بر آنها روشن است!
آیات قرآن، آیاتی برای همۀ افراد است؛ یعنی  

خوب باید متوجّه  ١این آیات برای ما هم هست.
باشیم و دائماً نگوییم که لعنت بر یهود و نصاریٰ 

، و ما الحمدلله مسلمانیم و راه ما ...و لعنت بر
برای ما هم ]، همین آیات خیرنه! درست است

 [.هست
]ما در حالات[ نفسانی خود یک طیفی داریم  

که در بعضی اوقات که باید إقرار به حق کنیم، با 
واسطۀ بعضی از دانیم حق است، بهاینکه می

طور کنیم و همینجهات اعتباری، اقرار نمی
رود! رویم و آب از دستمان میدنبال سراب می

فهمیم افتد که میم اتّفاق میدر یک قضیّۀ دیگر ه
کنیم؛ سپس یک این حق است ولی اقرار نمی

قضیّۀ دیگر، یک قضیّۀ دیگر و... و این دائمی 
وقت ما شود: سراب و سراب و سراب! آنمی
ایم و بار به دنبال سراب رفته بینیم که چندمی

ها تکرار بشود، عمر کرده اگر این رفتن نا خدای
تواند مقداری که انسان می شود.انسان ضایع می

                              
، ٤جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی، ج  ١

 .٣٤٥ ـ ٣٢٦، ص ١ملکوت قرآن، ج  ؛ نور٢٠٥ ـ ٢٠٣ص 
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حرکت کند، از صبح است تا به غروب؛ و وقتی 
غروب بشود و خورشید غروب کند، هم سراب 

رود و هم دیگر آبی نیست. تا هنگامی از بین می
که آب هست، آن سراب هم در مقابل آب 

واسطۀ تلألؤ خورشید در برابر انسان هویدا به
 ست.است، و مدّت عمر انسان هم محدود ا

هر ساعتی که از »امیرالمؤمنین فرمود:  
گذرد یک ساعت از حیاتت رفته عمرت می

یک ساعت از عمرت قیچی شده   1«است!
است، یک ساعت از تولّدت گذشته است و 

ای! همین یک ساعت به مرگ نزدیک شده
 مرتبهگذرد تا یکها میساعت یک
  

آمد: و خواجه مُرد! حالا اگر وقتی که  بانگی بر
نسان مُرد، دنبال آن سراب باشد، چقدر او ظالم ا

 است!
ُمِنَُ ُجَاءَٓكَ ُمَا ُبعَۡدِ نِۢ ُم ِ ُأهَۡوَاءَٓه م ُٱتَّبعَۡتَ ﴿وَلئَنِِ

لِمِينَ﴾ ٰـ  ٢.ٱلۡعِلۡمُِإِنَّكَُإذِٗاُلَّمِنَُٱلظَّ

شود! چرا از عین این آیه برای ما خوانده می 

                              
انقَضَتْ ساعةٌ مِن دهرِک إلّا بقطعةٍ مِن  ما: »١٦٠تصنیف غرر الحکم، ص  ١

 «عُمُرِک!
گذرد الّا اینکه قسمتی از عمر تو را ای از روزگار تو نمیهیچ لحظه»ترجمه: 

 )محقّق(« برد!با خود می
 .١٤٥( آیه ٢سوره بقره ) ٢
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 اهواء آنها تبعیّت کردی بعد از اینکه تو دارای علم
بودی؟! حجّت تمام شد! استناد ایمانی و یقینی 

من عَمِل بما »داشتی، اعتماد ایمانی و یقینی داشتی، 
دربارۀ تو صادق بود،  1«یَعلَم عَلِم، ورّثه الله علمَ ما لم

نرفتی تا اینکه خداوند « عمل بما عَلِم»پس چرا دنبال 
 و از میراث ملائکه و پیغمبران« یَعلَم ما لَم»از میراث 

نصیب تو کند؟! دائماً گفتی امروز بگذرد، فردا 
شود! تمام فردا بگذرد، تا ببینیم چه میبگذرد، پس

بیند که آید و انسان میمرتبه برق غیرت میشد، یک
خیلی باخته است و دیگر جای تدارک هم نیست؛ 

که  چون آفتاب غروب کرده است و نیروی انسان ـ
ت آوردن آب دسحیات و عمر است و باید صرف به

ـ  بشود و بخورد تا جانش از تشنگی نجات پیدا بکند
تمام شده است و تمام قوایش از دست رفته است و 
تمام این عمر را صرف سراب کرده است و عمرش 
در پایان روز تمام شده است و خورشید غروب 
 کرده است، و البتّه باید دست خالی هم از دنیا برود!

 و آلِ محمّد اللهمّ صلّ علّٰ محمّد   

                              
؛ ١٠٥٨، ص ٣؛ الخرائج و الجرائح، ج ١٣٧الحجّة فی القراءات السّبع، ص  ١

 :١٩، ص٣شناسی، ج ، با قدری اختلاف. معاد١٠٧الفصول المختارة، ص 
داند، به های خود، خداوند علم به آنچه را نمیبه دانسته هر کس عمل کند»

 «او عنایت خواهد فرمود.
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واسطۀ مجلس دوّم : حصول بصیرت به
 کسب علم نافع

ُأنََّمَآُأ نزِلَُإلِيَۡكَُمِنُُ﴿أَُبیاناتی پیرامون آیۀ:  فمََنُيعَۡلمَ 

﴾ ب كَُِٱلۡحَقُّ  رَّ
مشهد مقدّس رضوی، عصر جمعه اوّل ربیع الثّانی 

 هجری قمری ١٤٠٩
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جیم یطان الرَّ  أعوذُ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

  
  

 بصیرت انسان عالم نسبت به جاهل
ُكَمَنُُۡ﴿أَُ ب كَُِٱلۡحَقُّ فمََنُيعَۡلمَ ُأنََّمَآُأ نزِلَُإِليَۡكَُمِنُرَّ

بِ﴾ ُٱلۡۡلَۡبَٰ ُأ وْل واْ ُيتَذَكََّر  ُإِنَّمَا ُأعَۡمَىٰٓ آیا آن »  ١؛ه وَ
داند آنچه از طرف خدا بر تو نازل کسی که می

 «ماند؟! است، مثل آدم کور میشود حقّمی
در بعضی جملات استفهامی، طلب فهم از یکی  

چایی » ۀنفی و اثبات است؛ مثلًا در جمل ۀاز دو قضّی 

اش است و نفی« دادید»اثباتش « دادید یا ندادید؟

؛  و...« اند؟اند یا نیامدهرفقا آمده»است، یا مثل « ندادید»

یک شکل نیامده است،  امّا در این آیه، دو طرف استفهام

فمَن یعلَمُ أنّما أنزِلَ إلیکَ مِن  أ»طور باشد: ولی باید این

مثل آن کسی است که ”یعلَمُ ذلک؛  ربِّک الحَقُّ کمَن لا

                              
 .١٩( آیه ١٣سوره رعد ) ١
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ُوَُمانند: « “داند؟!نمی ونَ ُيعَۡلمَ  ُيسَۡتوَِيُٱلَّذِينَ ُهَلۡ ﴿ق لۡ

ونَ﴾ُٱلَّذِينَُلََُ پس اینجا که طرف و عِدل استفهام،  ١.يعَۡلمَ 

« یعلَم کمَن لا»ترازوی مُستفهَمٌ عنه،  ۀکفّ یعنی هم

﴾واقع نشده است، بلکه  ُأعَۡمَىٰٓ ُه وَ مثل آن »، ﴿كَمَنۡ

واقع شده است، به جهت « شخصی است که کور است

 این است

  
﴾که  ُأعَۡمَىٰٓ ُه وَ دهد. مثل همان معنا را می ﴿كَمَنۡ

آقا چایی دادید یا سماور »پرسم: ما میاینکه بنده از ش
چایی دادید »خب باید بگویم: « جوش نیامده است؟

سماور جوش »، «ندادید»جای امّا به« یا ندادید؟
دادن  آورم با اینکه در عِدل چاییرا می« نیامده

ندادن،  نیست؛ برای اینکه بفهمانم که علّت چایی
ده نیامدن سماور است و اگر سماور جوش آم جوش

دادید. پس ممکن است بود، شما هم چایی را می
انسان در یک عِدل استفهام، یکی از طرفین نفی و 

جای آن یک جملۀ ثانویّه یا یک دارد و به اثبات را بر

                              
 :٢٠٨، ص ٢. الله شناسی، ج ٩( آیه ٣٩سوره زمر ) ١
 «دانند؟!دانند و کسانی که نمیبگو: آیا یکسان هستند کسانی که می»
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اثر و خصوصیّتی از خواصّ آن را بگذارد که در عین 
حالی که آن استفهام، از نفی و اثبات و آن معنا برای 

آن معنا را هم برساند؛ مثل  کند،انسان صحبت می
 جا:همین

ُكَمَنُُۡ﴿أَُ ب كَُِٱلۡحَقُّ فمََنُيعَۡلمَ ُأنََّمَآُأ نزِلَُإِليَۡكَُمِنُرَّ

﴾ داند و یقین دارد آیا آن کسی که می»؛ ه وَُأعَۡمَىٰٓ
که آنچه از طرف خدای تو بر تو رسیده حقّ 

 «است، مثل آن شخصی است که کور است؟!
شود که آن کسی که یاز اینجا استفاده م 

داند، کور است؛ یعنی هر کس کور نباشد، نمی
داند و علّت ندانستن، همان کوری است که می

داند؛ چون علم، بینایی است و عدم علم، نمی
 نابینایی است.

﴾ ب كَُِٱلۡحَقُّ ُأنََّمَآُأ نزِلَُإلِيَۡكَُمِنُرَّ آن »؛ ﴿مَنُيعَۡلمَ 
بر تو )ای  کسی که علم و بصیرت دارد که آنچه

پیغمبر ما( از طرف پروردگارت نازل شده است، 
عین حقّ است، بینایی و بصیرت حقیقی دارد؛ آیا 

 « این شخص مثل آن کسی است که کور است؟!
داند، کور است و بصیرت یعنی آن کسی که نمی 

دید دیگر! پس در واقع ندارد و اگر چشم داشت، می

﴿كَمَنُۡه وَُ، «یعلَم ن لاکمَ »جای در اینجا عِدل استفهام به

﴾ این معنا که: آن کسی که  ۀآمده است برای افاد أعَۡمَىٰٓ
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 داند مساوی نیست.داند با آن کسی که نمیمی

لزوم اکتساب علم نافع و موجب حصول ایمان 
 یقینی

داند، خب انسان خیلی از علوم را در دنیا نمی 
 ای دارد؟!نداند؛ چه فایده
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ویّه است! فرض ن آن علَّ دانستن و ندانست السَّ

ها بفرمایید بنده الآن با جفر و رمل و بعضی از حساب

دست بیاورم که در پشت کوه هیمالیا دوتا کبوتر، تُم به

صد مطابق واقع  در اند، و این علم هم صدگذاشته

باشد؛ خُب این چه فایده برای ما دارد؟! هیچ! پس این 

است؛ نه به درد دنیای  السَویّهعلم، وجود و عدمش علَّ 

خورد! مثلًا خورد، نه به درد آخرت انسان میانسان می

تا  دست بیاورم که تَقیقاً در شهر دهلّ چندبنده الآن به

رودخانه جاری است، یا چند منزل وجود دارد، یا هر 

کشی شده، یا در فلان منزل کدام از منازلش چقدر لوله

تا شیر  ای چندهشمال دهلّ است هر خان ۀکه در ناحی

آب دارد؛ ولو مطابق با واقع هم باشد، از راه علم غیب 

دست بیاورم یا از راه علم ظاهری بروم تفحّص کنم، به

کنند کنند و سیاحت میگردی میمثل افرادی که جهان

نویسند ها هم میآورند، کتابدست میو اینها را هم به

ن به چه دردشان روند؛ ایمیرند و از دنیا میو بعد هم می

السَویّه خورد؟! اینجا وجود علم و عدم علم علَّ می

است. بسیاری از علومی که امروز در دنیا و بلکه غالب 
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علومی که در دنیا پُر شده است، همه از همین قبیل علوم 

بإزای  است؛ که واقعیّت است، نه اینکه پوچ و بدون ما

کسان خارجی باشد، ولی برای انسان سود و زیانش ی

 است:

کسی که » ١یضُرُّ مَن جَهِلَه؛ ینفَعُ مَن عَلِمَه و لا لا
رسد و کسی که نداند, بداند, بر او نفعی نمی

 «رسد.ضرری به او نمی
طور است که ناشی از و این علوم غالباً این 

توهّمات و تخیّلات است؛ و خلاصه، علوم 
ای است که با علوم عقلی و کلّیّت مربوط جزئیّه

 ت.نیس
فمَن یعلَمُ أنّما أنزِلَ إلیکَ  أ»فرماید: در این آیه می 

شود که معلوم می« یعلَمُ ذلک؟! مِن ربِّک الحَقُّ کمَن لا

این مطلب خیلّ مهم است که علم و عدم علمش با 

همدیگر مساوی نیست، خیلّ با هم تفاوت دارد و از 

 زمین تا آسمان بیشتر تفاوت دارد آن کسی که بداند آنچه

 از طرف خدا بر تو نازل شده، حق است، با آن کسی که

  

                              
 ٣٢، ص ١الکافی، ج  ١
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داند بر تو آیات نازل شده است و تو آیات را نمی
داند که حق است ای، ولی او نمیهم برای او خوانده

 و شکّ و تردید دارد و این معنا برایش ثابت نیست.

کوردلی افراد شاک و مردّد و مادّیون منکر 
 خداوند

لذا ببینید قرآن این افرادی را که شک و تردید  
مُۡفيُِداند: دارند، دارای یک مرض مهلک می ﴿فهَ 

ُيتَرََدَّد ونَ﴾ ُتدَۡع وننََآُ ١،رَيۡبِهِمۡ ا مَّ ُم ِ ُلفَِيُشَك ٖ ﴿وَإِنَّا

رِيبٖ﴾ رِيبٍ﴾ ٢،إلِيَۡهُِم  ُمِنه ُم  اینها  ٣.﴿إنَّه مُلفَِيُشَك ٍ
س و کینونت و برای این است که آن اُسّ و اسا

اصالت انسانی که متحقّق به حق است، متوقّف 
بر این است که انسان چشم داشته باشد و 

 بصیرت داشته باشد.
شما آدمی را فرض کنید که تمام جهات در او  

هست، قدّ بلندی دارد، جوان است، قلبش چنان 
هایش همه جوان است، تپش خوبی دارد، شریان

خیلی خوب است، کار انعطاف شریان و وریدش 

                              
 :٢٢٨، ص ١٠امام شناسی، ج  .٤٥( آیه ٩سوره توبه ) ١
 «ورند.و آنها پیوسته در ظلمات رَیْب و شکّ خود غوطه»
 . ترجمه:٩( آیه ١٤سوره إبراهیم ) ٢
کنی، در شک و ریب تحقیقاً ما نسبت به آنچه تو ما را به آن دعوت می»

 )محقّق(« هستیم.
 . ترجمه:١١٠( آیه ١١سوره هود ) ٣
 )محقّق(« برند.ریب بسر می آنان نسبت به او )موسی( در شک و»
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کند، مغزش خیلی ار میاش خیلی خوب ککلّیّه
کند، خوب است و اصلًا خیلی خوب کار می

دست و پایش هم خوب است، همه چیزش 
کلّی چشم ندارد و اصلًا خوب است؛ امّا به

فهمد چشم یعنی چه؛ شما برای این چه نمی
ارزشی قائل هستید؟ ادراک این شخص با تمام 

و جهازات، به روی عالم خارج ها این دستگاه
بسته شده و عالم خارج هم به روی او بسته شده 

 است.
حال فرض کنید که گوش هم ندارد! کسی که  

چشم ندارد ولی گوش دارد، صدای مادر را 
گوید: زند؛ مادر میشنود و به او دست میمی

من »گوید: می« بله!»گوید: او می« بچّه جان!»
و خب « . ام، و...را زاییدهمادر تو هستم، من تو 

واسطۀ گوش، اجمالًا به بالأخره این شخص به
 کند. اگر فرض کنید کهموجوداتی ربط پیدا می
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هیچ گوشی ندارد و اصلًا صدای مادر و صدای 
فهمد صدای برادر چیست، پدر را نشنیده است، نمی

برق چیست،  و فهمد صدای غرّش توپ و رعدنمی
لبل، صدای قرآن، اصلًا هیچ صدای خوش، صدای ب

فهمد، و شما این را هم فرض کنید که همان چیز نمی
آدم است که جهازاتش و همه چیزش تمام است، امّا 
چشم ندارد و گوش هم ندارد؛ این شخص در آن 
عالم مدرکات خودش که فرض کردیم فهم و مغز 

بیند؟! هم دارد، خودش را با خارج در چه ربطی می
جوداتی که خداوند خلق کرده است و او از این مو

اند و اند و چشم داشتهاند و رفتهافرادی که آمده
اند و این هیاهو که در عالم است، گوش داشته

 الوجوه خبری هم ندارد! وجه منهیچبه
حال اگر فرض کنید که حسّ لامسه هم  

نداشته باشد؛ یعنی مادرش اگر دست به بدنش 
د که بفهمد که لمس بکشد، این حسّ را هم ندار

چیست! ممکن است گوش نداشته باشد و چشم 
هم نداشته باشد، ولی مادر که لقمه را در دهان او 

کند؛ یا بدنش گذارد، با حسّ لامسه ادراک میمی
کند؛ امّا خاراند ادراک میخارد، مادر میکه می

این حسّ را هم ندارد. این انسان همه چیز دارد 
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و اصالت انسانیّت را که  ولیکن مایۀ انسانیّت
عبارت است از فهم و ادراک و این امور، ندارد؛ 

 کأنّه هیچ چیز ندارد!
گوید که: آن افرادی که در طور میقرآن این 

دانند آنچه بر تو نازل شک و تردید هستند و نمی
شود، اینها کورند، اصلًا چشم ندارند، می

هایشان هم سنگین شده است و گوش
کند! تمام این قلب ادراک نمیفهمند، نمی

حواسّ ظاهر که ما به آنها دادیم، برای این است 
ای باشد برای حواسّ باطن؛ بصر که اینها دریچه

برای بصیرت است، سمع برای استماع سخنان 
حق است، قلب و فؤاد برای ادراک است. اگر 
اینها را داشت ولی راهی به آن باطن نداشت، پس 

ترین افراد است! مثل محروم این بدترین افراد و
آید و کسی است که افتاده است و خورشید می

کند، ستارگان هم رود، ماه هم شب طلوع میمی
وزد و کنند، بادهای ملایم هم میظهور می

ألحان مرغان بهاری  های خوشصداها و نغمه
آید، ولی این شخص نه چشم دارد که هم می

ن از آن ببیند، نه گوش دارد که بشنود؛ ای
 کند؟!ای میهای پروردگار چه استفادهنعمت
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طور تشبیه ترین افراد است! قرآن اینمحروم
﴾کند: می مثل آن کسی است که کور »؛ ﴿كَمَنُۡه وَُأعَۡمَىٰٓ

این حقیقتاً کور است! و حقیقت « بیند!است و نمی
کند کوری را باید به این کوری گفت که ادراک نمی

 داند.شود، نمیو حقّانیّت آنچه را که بر تو نازل می
تمام مادّیّون و طبیعیّون که با خداوند رابطه  

ن ندارند و قائل به پروردگار نیستند، همه از ای
اند و ای قائلقرارند. آنها در عالم وجود یک مادّه

گویند یک سلسلۀ علل و براساس تجربه می
آورد؛ و معلولاتی هست؛ این، آن را به وجود می

آورد؛ امّا همین است آن, آن دیگر را به وجود می
و دیگر بیش از این هم بحث ندارند! بحثشان هم 

ۀ اوّلی بوده مادّ»گویند: به جایی منتهی نیست؛ می
خود حرکت کرده و از  به و آن مادّه خود

در « حرکتش تکثّر و تعدّد پیدا شده است.
 مانند!جا میهمان

، امّا چه کسی آن را به «این مادّه بوده است» 
از ناحیۀ خودش « بود»وجود آورده است؟ اگر 

ای باشد که باشد که خدا است؛ یعنی اگر مادّه
جود باشد، اینکه خدا خودش ذاتاً مستقلِّ به و

طوری استقلال را دربارۀ آن توانند ایناست! نمی
 بگویند.

، چه کسی او را «به حرکت درآمد»و بعد  
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حرکت داد؟ خب این مادّه که شما قائل هستید 
ای بر آن حکومت ندارد و فقط مادّه بر اینکه قوّه

است، به حرکت درآمد؛ پس محرّکش چه بود؟ 
جا اینها در همانعلّت حرکتش چه بود؟ 

 مانند!می
تا شد،  و بعد به حرکت آمد و بعد دوتا چهار 

تا  تا شانزده تا شد، و هشت تا هشت و چهار
تا و صد  تا و شصت و چهار شد، و بعد سی و دو

طور بالا رفت تا تا، و همین و بیست و هشت
اینکه یک عالم وجود به این وسعت و این گستره 

کند، یر و تبدیل هم نمیبه وجود آمد؛ و این تغی
شود و نه موجودی کم نه موجودی زیاد می

نظر  شود! خلاصه، هرچه بحث دارند، صرفمی
از عالم معنا و اراده و عالم اختیار پروردگار و 
عالم قدرت و مشیّت، براساس همین عالم مادّه 

 دارند.
﴾این،   ُأعَۡمَىٰٓ ُه وَ های است؛ اینها آدم ﴿كَمَنۡ

خواهد کتاب دم کوری که میکوری هستند! آ
فهمد؟! برداشت اینها از بخواند، از کتاب چه می

این عالم، جز برداشت آدم کور، چیز دیگری 
 برای اینها ندارد! این معنای قرآن است!
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 بصیرت مؤمنین حقیقی

آن کسی که بداند که آنچه از طرف خدا بر ﴿امّا  

 فمََنُيعَۡلمَ ﴾ُ﴿أَُ ۀ؛ ما از مقابل﴾شود، حقّ استتو نازل می

﴾با  ُأعَۡمَىٰٓ ُه وَ ُه وَُکنیم که این استفاده می ﴿كَمَنۡ ﴿كَمَنۡ

﴾ کمَن »یعنی « کمَن لیسَ لَهُ عماءٌ »این طرفش هم  أعَۡمَىٰٓ

 «.البصیر»یعنی  فمََنُيعَۡلمَ ﴾ُ﴿أَُاست، و « لَهُ بَصٌََ و بَصیرة

ب ُُِ﴿أَُ ُكَمَنُۡفمََنُيعَۡلمَ ُأنََّمَآُأ نزِلَُإِليَۡكَُمِنُرَّ كَُٱلۡحَقُّ

﴾ ُأعَۡمَىٰٓ داند که آنچه از آن کسی که می»؛ ه وَ
طرف پروردگار بر تو نازل شده است حق 

 «است.
باز است؛ ولو در این  او بصیر است و چشم 

دنیا هم چشم نداشته باشد، بصیر است و واقعاً 
هم بصیر است! به همین منطق قرآن و به همین 

ودش هم بپرسی، آیۀ قرآن، بصیر است؛ از خ
بسا با وجود نابینایی، گوید: من بصیرم؛ و چهمی

 بیند.او همین موجودات محسوس در عالم را می
ادراک کور مادرزاد نسبت به موجودات 

واسطۀ اتّصال قلبی به محسوس خارجی به
 انوار الهی
این مطلب در فلسفه، مسئلۀ معضلی است  

ت، وقتی زاد نابینا بوده اس که: آن کسی که مادر
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بزرگ بشود معلوم است که هیچ چیز از عالم 
فهمد، نه بیند، نه خورشید را میخارج را نمی
فهمد، نه فهمد، نه سیاهی را میسفیدی را می

فهمد؛ امّا آیا زیبایی، نه زشتی، هیچ چیز را نمی
مثلًا وقتی که قلب او به نور الهی و ملکوتی منوّر 

ی را شد، باز هم موجودات محسوس خارج
 تواند ببیند یا نه؟می
تواند ببیند، برای اینکه گویند: نمیبعضی می 

آن موجوداتی از عالم ملکوت که انسان بر آنها 
کند، بالأخره باید یک ربطی با سیطره پیدا می

خارج داشته باشد؛ یعنی انسان باید چشم داشته 
باشد و یک وقتی با همین چشم خارجی، خارج 

و سفیدی و سیاهی را دیده را و شکل و شمایل 
وقت با آن نور ملکوتی، اینها را در باشد، بعد آن

وجه هیچغیبت ادراک کند. امّا کسی که به
فهمد بُعد یعنی چه، الوجوه اصلًا نمی من

فهمد سیاهی و فهمد حجم یعنی چه، نمینمی
رنگ یعنی چه، این بیاید با نور ملکوتی 

 بکند؟!موجودات مادّی و محسوس را ادراک 
عکس است! دیده شده است ولی مطلب به 

که افرادی نابینا هستند و بعد موجودات خارجی 
 شود؟!بینند؛ این چطور میرا می
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بعضی افراد هستند که نابینا هستند و انسان  
کنند دهد، قرآن را باز میقرآن را به دستشان می

خوانند و اگر و آیات را از روی صفحات قرآن می
به « آیه کجا است؟ فلان»شما به آنها بگویید که: 

دهند! این چه قسم است؟! با اینکه شما نشان می
 نابینا است!

حفظه الله  بهجت ـآقای حاج شیخ محمّدتقی  
شاءالله، که الآن هم حیات دارند و در قم إن

ای از شاگردان هستند و مرد بزرگوار و شایسته
 گفتند:ـ خود ایشان می مرحوم قاضی هستند

در زمان جوانی و شبابت ما، در محلّ ما کوری 
دادند و هر بود که هر جای قرآن را به او نشان می

کرد و دستش را میخواستند، باز ای را میآیه
 گذاشت!روی آن آیه می

دادند، قرآن را اگر قرآن را به دستش می
زود یک تکان « آیه! فلان»گفتند: گرفت؛ میمی
کرد و دستش را روی آن داد قرآن را باز میمی

طرف ورق این ورق دو گذاشت؛ یا یکآیه می
زد، دستش را روی آن آیه طرف میآن
 «ن آیه.ای»گفت: گذاشت و میمی
 فرمود:ایشان می 

های مختلف به دستش تا از قرآن خود من چند
دادم؛ با خودمان گفتیم مثلًا شاید این با یک قرآن 
خاصّی، با یک طرح خاصّی عادت کرده است! 
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ها همین کار را کرد؛ خیلی دیدم که با همۀ قرآن
 تعجّب کردم!

خُرده یک روز من دلم خواست با او یک
رم، یعنی شوخی کنم! یک آیه را سر بگذا به سر

از ایشان خواستم؛ باز کرد و به من نشان داد، 
خیر این دستش را گذاشت روی آیه؛ گفتم: نه

 ١«بینی؟!مگر کوری؟! نمی»نیست! گفت: 
﴿أفَمََنُيعَۡلمَ ُعلیٰ کلّ تقدیر، بنابراین وقتی که  

﴾ ُٱلۡحَقُّ ب كَِ عنا برای ، این مأنََّمَآُأ نزِلَُإلِيَۡكَُمِنُرَّ
شود؛ انسان مسلّم بشود، همه چیز مسلّم می

خداوند چیزی را که نبوده است با یک اراده 
 آفریند!می
  

  

                              
 .٢٣٧، ص ١رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
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عدم ادراک حقیقت هستی به وسیلۀ علوم 
 ظاهری و مادّی

ها یک اصل دانها و آقایان فیزیکاین امروزی 
قانون لاوازیه این «. قانون لاوازیه»دارند به نام 

شود، ای در عالم زیاد و کم نمیاست که هیچ مادّه
هر مادّه در جهان به همین مقداری که هست، 

از صورت . شودهست؛ بلکه تبدیل و تبدّل می
شود و درخت، برگ خاک به صورت درخت می

خورد و به شود و انسان برگ یا میوه را میمی
تبدیل و تبدّل . شودصورت گوشت و بدن می

شود و نه کم، نه هست، امّا اصل مادّه نه زیاد می
آید؛ این قانون وجود میشود و نه بهفانی می

 .لاوازیه است
یک اصل دیگر دارند که اصل اوّل  

اینها «. اصل بقای انرژی: »دینامیک است ترمو
ای در عالمْ ثابت است، تغییر گویند که هر قوّهیم

شود؛ مثلًا قوّۀ کند و کم و زیاد هم نمینمی
الکتریک، قوّۀ حرارت، قوّۀ مکانیک، تمام قوایی 

انسان . کندکه هست، اینها هیچ تغییر نمی
صورت قوّۀ تواند مثلًا قوّۀ الکتریکی را بهمی

تبدیل به بیاورد یا قوّۀ مکانیکی را  مکانیکی در
طور تبدیل و تبدّل انرژی حرارتی بکند و همین

شود و تمام این صنعت ها میدر قوا و انرژی
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فعلی هم بر همین اساس است؛ امّا اصلی که ما 
یک کار بکنیم تا قوّه زیاد بشود، مثلاً الآن حرارت 

مقدار کالری است ما کاری کنیم که  در عالم فلان
بشود، یا کم بشود،  برابر برابر بشود، سه این دو

این یک قانون است؛ [. این اصل در عالم نیست]
از فرضیّه هم گذشته و به شکل قانون درآمده 

 .است
امّا اگر پروردگار اراده کند که یک موجودی  

به دست حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و 
وجود بیاید[، او گِلی را با دست السّلام ]به علیه

فوت کند و بدمد، خودش خمیر کند و به آن 
پرواز کند و برود، این قوّه را از کجا آورده 
است؟! این حیات را از کجا آورده است؟! یا 

کند و موجودی از اینکه حضرت عیسی اراده می
شود؛ یک وقتی انسان مُرده را عدم، انسان می

﴾کند، و یک وقتی زنده می ُفيَكَ ون  است؛  ﴿ك ن
ُمَثلََُ﴿إنَُِّخدا به حضرت عیسی گفت بشو: 

ُ ُث مَّ ُمِنُت رَابٖ ُخَلقَهَ ۥ ُءَادمََ ُكَمَثلَِ ُٱلَلَِ ُعِندَ عِيسَىٰ

﴾ ُفيَكَ ون  ُك ن ُلهَ ۥ در اینجا »گویند: اینها می  ١؛قاَلَ
 «جا!دیگر نباید بحث کنید؛ فقط تا همین

  

                              
 :١١٩، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج٥٩( آیه ٣سوره آل عمران ) ١
تحقیقاً مثال خلقت عیسی در نزد خداوند، مثال آدم است که وی را از خاک »

 «آفرید و سپس به او گفت: بوده باش! و بنابراین او خواهد بود.
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ها گوییم: پس با آیه و روایت، این حرفمی 
 رسد!را ثابت کن؛ حرف ما اصلًا به آنجاها نمی

﴾این یعنی چه؟! یعنی   ُأعَۡمَىٰٓ ُه وَ  ﴿كَمَنۡ
 بریده است.شوند! این علم ابتر و دممی
آیند در علوم الهی تحقیق خودشان که می 
وقت رسند آنکنند، به امثال اینجا که میمی
اصل لاوازیه در صورت »گویند: می

و اجمالًا اعتراف « بودن اشیاء است! موجود
آورد، تقاد ما، ما را میاین اع»دارند بر اینکه: 

آورد تا این خط، و ما دیگر راجع به آورد، میمی
حضرت عیسی و قوّت و معجزه و... کاری 

توانیم بکنیم؛ این مقدار نداریم و بحث هم نمی
 «ادراک ما است!

ای است که این معنیِ همین آخرین آیۀ شریفه 
ب كَُِفمََنُيعَۡلمَ ُأنََّمَآُأ نزِلَُإلَُُِ﴿أَُقرائت شد:  يۡكَُمِنُرَّ

بِ﴾ ُأ وْل واُْٱلۡۡلَۡبَٰ ُإِنَّمَاُيتَذَكََّر  ُكَمَنُۡه وَُأعَۡمَىٰٓ  .ٱلۡحَقُّ
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مجلس سوّم : شش دستور اخلاقی در 
 سورۀ حجرات

 ١٣٩٨طهران، مسجد قائم، رمضان المبارک سنۀ 

 هجری قمری
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جیم یطان الرَّ  أعوذ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّٰ محمّد  و آلهِ الطّاهرین

 و لعنة الله علّٰ أعدائِهم أجمعین

  
  

از سورۀ حجرات که  ١٢و  ١١خدا در آیۀ  
های قرآن است، چهل و نهمین سوره از سوره

کند. شش امر حرام را خطاب به مؤمنین بیان می
 فرماید:می ١١در آیۀ 
ُُ﴿يٰأٓيَُّهَا نُقوَۡمٍُعَسَىٰٓ ٱلَّذِينَُءَامَن واُْلََُيسَۡخَرُۡقوَۡمُٞم ِ

ُ نُن سَِاءٍُٓعَسَىٰٓ مُۡوَُلََُنسَِاءُٓٞم ِ نۡه  أنَُيكَ ون واُْخَيۡرٗاُم ِ
ُلََُ ُوَ ُأنَف سَك مۡ وٓاْ ُتلَۡمِز  ُلََ ُوَ نۡه نَّ ُم ِ ُخَيۡرٗا ُيكَ نَّ أنَ

ُٱلۡف س و بُِبئِۡسَُٱلِسِۡم 
واُْبِٱلۡۡلَۡقَٰ نُِتنَاَبزَ  يمَٰ ُبعَۡدَُٱلِۡۡ ق 

ونَ﴾. لِم  ٰـ ئٓكَُِه م ُٱلظَّ ٰـ  وَُمَنُلَّمُۡيتَ بُۡفأَ وْلَ

 کردن دیگراننهی قرآن کریم از مسخره
 کردن است: یکی از آن شش امر، مسخره 

ای مؤمنین، هیچ قوم و دسته و گروهی از مردان »
شما افراد دیگر را مسخره نکنند؛ زیرا ممکن 

اند، تمسخر قرار گرفته است آن افرادی که مورد
یک از کنندگان بهتر باشند! و هیچاز آن مسخره

زنان نباید زنان دیگر را مسخره کنند؛ زیرا که 



_________________________________________________________________ 

75 

کننده شده از زنان مسخرهشاید آن زنان مسخره
 «بهتر باشند!

کند. اصولیّون نهی، دلالت بر حرمت می 
بحثی دارند بر اینکه نهی، دلالت بر حرمت 

ای از طرف مولا یا شارع تعلّق نهیکند. هرجا می
ای بر کراهت نبود، ظاهر امر این گرفت و قرینه

کند. نباید است که نهی دلالت بر حرمت می
کردن حرام است، و  مسخره کنید، یعنی مسخره

 اگر کسی مسخره کند، مخالفت امر مولوی
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خدا را انجام داده است و این مستوجب عقوبت 
کردن  مات شرعیّه مسخرهاست؛ پس یکی از محرّ

 است.
کردن یعنی انسان در حضور یک  مسخره 

شخص یا در غیبت شخصی، کاری بکند یا 
ای بگوید که خوشایند افراد دیگر باشد و جمله

دلالت بر تعییب و تعییر آن شخص کند و او را از 
مقام و منزلتش پایین بیاورد، برای اینکه چندتا از 
افرادی که در محضر انسان حاضرند، بخندند و 

کردن  ؛ این را مسخرهخوشحال بشوند
گویند. معنای استهزاء هم مرادف یا قریب به می

 همین معنا است.
بنابراین انسان اگر مؤمنی را مسخره کند کار  

حرام کرده است؛ حتّی اگر او هم هیچ نگوید و 
در مقابل انسان ساکت باشد یا بخندد، چون 

کند، معلوم است کسی که انسان او را مسخره می
و از روی حیا و خجلت چیزی به راضی نیست 

گوید. اینکه انسان دو کلمه بگوید تا انسان نمی
شود و این کار کردن می دیگری بخندد، مسخره

حرام است؛ مرد باشد یا زن باشد ]فرقی 
کند[؛ چون این تمسخر دلالت بر عیب نمی
شده از شخص کند و شاید آن شخص مسخرهمی

 کننده بهتر باشد!مسخره
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 فظ احترام مؤمنیناهمّیت ح
رضوان الله  روایتی در کتاب خصال صدوق ـ 

ـ داریم که با سلسلۀ سند خود از حضرت امام  علیه
السّلام و آن حضرت از پدرانشان  محمّد باقر علیه

کنند، تا اینکه سند را به حضرت بیان می
رسانند که آن حضرت السّلام می امیرالمؤمنین علیه

 فرمایند:می
چهار چیز را کوچک مشمرید، شاید چهار  

چیز در آنها باشد! خداوند چهار چیز را در چهار 
چیز مخفی کرده است؛ بنابراین آن چهار چیز 
دوّم را کوچک مشمرید، شاید آن چهار چیز 

 شدۀ اوّل در آنها باشد:مخفی
اوّل: رضای خود را در طاعت مخفی کرده  

شاید  است؛ پس هیچ طاعتی را کوچک مشمرید،
 جا باشد!رضای خدا همان

کند که انسان بعضی اوقات خیال می 
های خیلی بزرگ و کارهایی که پیکرش طاعت

گیر باشد، در نزد خدا قیمت دارد؛ بزرگ و چشم
کند های کوچک اعتنا نمیو خدا اصلًا به طاعت

و اینها مهم نیستند. مثلًا اگر انسان به آن سگ 
 گرسنه و تشنه غذا
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نداد، مهم نیست، چون بزرگ نیست؛  و آب
مورچه زیر پای انسان مالیده شد، مهم نیست؛ بوق 
ماشین را محکم زدید و زنی یا مردی ترسید، مهم 

تندی حرکت کردید و نیست؛ در جادۀ خاکی به
غبار، عابرین را در اذیّت و آزار انداخت، اینها  و گرد

این طور است که مهم نیست! غالباً کارهای ما همین
آوریم؛ ولی شاید حساب نمیچیزها را اصلًا به

ها باشد! پس هیچ طاعتی را رضای خدا در همین
کوچک مشمارید؛ شاید رضای خدا در همان طاعتی 

 پندارید، مخفی شده باشد!که شما کوچک می
دوّم: خدا غضب خود را در معصیت مخفی  

کرده است؛ پس هیچ معصیتی را کوچک 
 جا باشد!خدا در همانمشمارید، شاید غضب 

این هم مثل اوّلی، در بسیاری از اموری که  
گوید دهد و میکند و انجام میانسان اعتنا نمی

که این معصیت، معصیت صغیر است و مهم 
جا باشد و اگر نیست؛ شاید غضب خدا همان

انسان انجام بدهد، مورد غضب خدا باشد، ولی 
است!  فهمد این غضب از کجا به او رسیدهنمی

اعتنایی به همین معصیتی است که این بر اثر بی
 انسان به او اعتنا نکرده است.

سوّم: اجابت خود را در دعا مخفی کرده  



_________________________________________________________________ 

79 

است؛ پس هیچ دعایی را کوچک مشمارید، شاید 
اجابت خدا و دعوت خدا و لبّیک خدا در همان 

 دعا باشد!
چهارم: ولایت خود را در بین مؤمنین مخفی 

پس هیچ مؤمنی را کوچک مشمارید، کرده است؛ 
 ١خدا باشد! شاید او ولیّ

هیچ مؤمنی را کوچک مشمارید، حالا او  
دست شما باشد یا  حمّال باشد، کارگر باشد، زیر

رانندۀ شما باشد، او را کوچک مشمارید و به 
ظاهرش ننگرید؛ شاید بین خود و بین پروردگار 
ا یک ربط و حالی داشته باشد و جزء خواصّ خد

کند، باشد، و خودش را هم که به شما معرّفی نمی
ناکرده  شمارید و خدایوقت او را کوچک میآن

گویید، یا اوامری به او عباراتی زننده به او می
کنید که درخور شأن او نیست، یا وقتی با او می

کنید حالِ بزرگی و استکبار در شما برخورد می
 هیشود و آمرانه به او امر و نپیدا می

  
  

                              
 .٢٠٩، ص ١خصال، ج ال ١
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و این همان تحقیر او است و شما یک کنید، می
اید! هیچ مؤمنی را کوچک خدا را تحقیرکرده ولیّ

مشمارید؛ چون اولیای خدا دارای مشخصّات و 
علامات نیستند که انسان با آن علامات خارجی آنها 
را بشناسد، و اینجا از آن جاهایی است که خدا 

ست! پس همۀ ولایت را مخفی کرده است و ظاهر نی
اند و همۀ آنها را از نقطۀ نظر ایمانشان، مؤمنین محترم

محترم بشمارید و با احترام بنگرید؛ شاید در بین آنها 
خدا در اثر  یک نفر از اولیای خدا باشد و به آن ولیّ

نکردن، جسارت شده باشد و  جسارت و احترام
خدا »وقتی جسارت شد، دیگر کار تمام است، چون 

 1«دل ولیّ است!محلّش در 
فرماید: در حدیث قدسی داریم که خدا می 

ها و زمین گنجایش مرا ندارند، ولی آسمان»
 2«گنجایش من را دل بندۀ مؤمن به من دارد!

پس همین شخصی که لباسش پاره است یا 
اش را وصله کرده است ای دارد یا گیوهوصله

یا کلاهش چرکین است و امثال اینها، ممکن 
ربطی بین خود و بین پروردگار  است حال و

داشته باشد، و در اثر جسارت به او، جسارت 
به خدا شده باشد! این روایت را مؤیّد برای 

                              
 «أنَّ قلبَ المؤمنِ عرشُ الرّحمنٰ!: »٣٩، ص ٥٥بحار الأنوار، ج  ١
 .٧، ص ٤؛ عوالی اللآلی، ج ٢٦، ص ٨، جزء ٣إحیاء علوم الدّین، ج  ٢
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 فرماید:همین آیۀ شریفه عرض کردم که می
ُ نُقوَۡمٍُعَسَىٰٓ ﴿يٰأٓيَُّهَاُٱلَّذِينَُءَامَن واُْلََُيسَۡخَرُۡقوَۡمُٞم ِ

مُۡوَُ نۡه  ُأنَُيكَ ون واُْخَيۡرٗاُم ِ نُن سَِاءٍُٓعَسَىٰٓ ُلََُنسَِاءُٓٞم ِ

وٓاُْأنَف سَك مۡ﴾. ُوَُلََُتلَۡمِز  نۡه نَّ ُخَيۡرٗاُم ِ  أنَُيكَ نَّ
اگر مردی مرد دیگر را مسخره کند و او را با »

عمل یا با زبان یا با اشاره کوچک بشمارد و لَمْز 
یا هَمْز یا نَبْز کند و با این افعال و اقوال، او را 

یر کند، حرام است؛ شاید آن مرد از تعییب و تحق
این بالاتر باشد! و هیچ زنی حق ندارد زن دیگر 

 «را مسخره کند؛ شاید آن زن از این بالاتر باشد!
 جویینهی قرآن کریم از عیب

به معنای « لمز»جویی نکنید! مسالۀ دوّم: عیب 
اشخاصی که عیب کسی را با اشاره و  1عیب است.

کنند ا گوشۀ چشم، اشاره میگیرند و یا بکنایه می
 که: مثلاً 

  
زند، یا چه قامت ببین این چه حرف بدی می

زیبایی دارد، یا چه صورت زشتی دارد، یا چه  نا
عنوان کنایه رسایی دارد؛ اینها ولو اینکه به اخلاق نا

 شود و حرام است!و اشاره هم باشد، لَمز حساب می

                              
 .٦١، ص ٩رجوع شود به المحیط فی اللّغة، ج  ١
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ُلُّمَزَةٍ﴾  ُه مَزَةٖ ُل ِك ل ِ زة»  ١؛﴿وَيۡلٞ به آن کسی « هُمَ

آید رد کند، هر کس پیش او میگویند که دور میمی

 ۀپذیرد و به سینکند، لحن زننده دارد، مردم را نمیمی

ها حالشان کند. بعضیزند و آنها را رد و طرد میآنها می

فرماید: طور است که حال طرد دارند. در این آیه میاین

که   ٢وادی جهنمّ است یک« وَیْل» ﴾وای به حال آنها!﴿

کنند و اختصاص به افرادی دارد که طرد می

که با چشم و   ٣گویان،یعنی عیب« لُمَزه»پذیرند. نمی

گیرند، ولو به صراحت با ابرو و اشاره و کنایه عیب می

زبان بیان نکنند ولی با اشاره و کنایه عیب را بیان 

 کنند.می

 در این آیه دارد: 
ُأنَف سَك مۡ﴾ وٓاْ ُتلَۡمِز  خودتان را مورد عیب »؛ ﴿وَلََ

 «قرار ندهید و عیب خودتان را نگیرید!
یعنی برادران شما، خود شما هستند؛ و  

طور که شما دوست ندارید عیب شما را همین
کس دیگری بیان کند یا خودتان عیب خودتان را 

                              
 .١( آیه ١٠٤سوره همزه ) ١
 .٧٣جامع الأخبار، شعیری، ص  ٢
 .٤٠٦، ص ٥لسان العرب، ج رجوع شود به  ٣
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فاش کنید و در بین مردم بیان کنید، عیب دیگران 
کنید مانند آن است که عیب خودتان ه بیان میرا ک

اید. پس عیوب خودتان را بیان را بیان کرده
نکنید، و عیوب مؤمنین را بیان نکنید که حکم 

جویی به بیان عیب خود شما را دارد. پس عیب
 هر نحو و به هر شکل که باشد، حرام است!

نهی قرآن کریم از یاد کردن دیگران با القاب 
 قبیح

بِ﴾مسألۀ سوّم:   لَه تهنهابهزُواْ بِٱلۡۡهلۡقهَٰ  .﴿وه
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طور قبیح و زشت یعنی لقب را به« نَبز» 
طور که دوست انسان اسامی مردم را آن 1کردن. یاد

ندارند، یاد کند، و از خودش برای آنها لقبی بتراشد 
و با آن لقب آنها را یاد کند. مثلًا بعضی از اشخاصی 

دست خود، آمر هستند،  که نسبت به افراد زیر
گذارند و کنند و بر روی آنها میهایی جعل میلقب

که کنند؛ درحالتیهمیشه آنها را با آن لقب صدا می
گویند: حسن آن شخص راضی نیست. مثلًا می

گُنده، برهنه، بدو این کار را بکن! یا حسین کلّه پا
شکسته، این کار را این کار را بکن! یا حسن دندان

درشت، پَهن، یا چشمبزرگ، یا کلّهیا حسن کلّهبکن! 
بزرگ و مانند این امور، این کوچک، یا بینییا چشم

اش حرام کار را بکن! همۀ اینها نَبَز است و همه
وقت است! انسان باید دقّت داشته باشد، وإلّا یک

بیند که از صبح تا غروب چندین مرتبه نَبز به لقب می
کند که اینها اتفاقیّاتی می کرده است و اصلًا خیال

است که باید در هر مجلسی باشد و برای اینکه به 
اخلاق است، باید از این انسان بگویند که خوش

طور نیست، و که اینتفکّهات داشته باشد؛ درحالتی
او با این نبز، مؤمنی را تحقیر کرده و شکسته است و 

                              
 .٣٧٥، ص ٧؛ ج ١٧٢، ص ٥رجوع شود به کتاب العین، ج  ١
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 کار حرام کرده است!
ُبِٱ  واْ بِ﴾﴿وَُلََُتنَاَبزَ  یعنی آن کسی که « نُبَزَه». لۡۡلَۡقَٰ

زه و لُمَزه.زشتی یاد میالقاب را به  کند؛ بر وزن همان هُمَ

نِ﴾ يمَٰ ُبعَۡدَُٱلِۡۡ ُٱلۡف س وق  اگر شما این »؛ ﴿بِئۡسَُٱلِسِۡم 
کارها را بکنید )یعنی دیگران را مسخره کنید یا 

زشتی یاد جویی کنید و یا اینکه القاب را بهعیب
شکند و پایین اینها ایمان شما را میکنید( 

کند! و چقدر بد است که آورد و خُرد میمی
انسان بعد از اینکه مؤمن شد و ایمان آورد، کاری 

واسطۀ این اموری که در این آیه کند که به
عنوان فسوق و کارهای زشت و ناپسند تعبیر به

 «شده است، به ایمانش لطمه وارد بشود!
﴿يٰأٓيَُّهَاُٱلَّذِينَُکند: طاب میخدا در این آیه خ 

 ؛ این خطاب به کفّار وءَامَن واْ﴾
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مشرکین و مرتدّین و افرادی که دارای دین و 
باشد؛ آنها اصلًا خدا را قبول ندارند آیین نیستند، نمی

و یا اینکه این خطاب را قبول ندارند! ]این خطاب به 
آورد، مؤمنین است[ امّا مؤمن بعد از اینکه ایمان 

خیلی زشت است که دست به این کارها بزند! به 
 فرماید:ای زشت است که خداوند میاندازه

نِ﴾ يمَٰ ُبعَۡدَُٱلِۡۡ ُٱلۡف س وق  نامی  این بد»؛ ﴿بِئۡسَُٱلِسِۡم 
برای مؤمن است که بعد از اینکه ایمان آورد 

واسطۀ اینکه کسی را مسخره کند، یا لمز کند، )به
کند( اسم او را فاسق و فاجر یا اینکه نبز به لقب 

 «بگذارند!
ونَ﴾ لِم  ٰـ ُٱلظَّ ُه م  ئٓكَِ ٰـ ُفأَ وْلَ ُيتَ بۡ ُلَّمۡ ُمَن این »)؛ ﴿وَ

کارها را نباید بکنید!( و اگر کردید و توبه 
نکردید، بدانید که خداوند علیّ أعلیٰ ظالمین را 
دوست ندارد و آنها را به عذاب و عقاب مبتلا 

 «کند!می
تای دیگرش را هم  سهتا شد،  این سه 
 کنم.شاءالله فردا بیان میإن

 اللهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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 أعوذُ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلّّ الُله علّٰ محمّد و آله الطّاهرین

 و لعنةُ الله علّٰ أعدائهم أجمعین
ُ 
ُ 

ُ ُإِنَّ نَُٱلظَّن ِ أٓيَُّهَاُٱلَّذِينَُءَامَن واُْٱجۡتنَِب واُْكَثِيرٗاُم ِ ٰـ ﴿يَ
ك مُ ُإِثۡمُٞوَُلََُتجََسَّس واُْوَلََُيَغۡتبَُبَّعۡض  بعَۡضَُٱلظَّن ِ
ُمَيۡتٗاُ ُأخَِيهِ ُلحَۡمَ ُيأَۡك لَ ُأنَ ُأحََد ك مۡ ُأيَ حِبُّ بعَۡضًا

ُٱلَلََُ وَٱتَّق واُْٱلَلََُإنَِّ وهُ  حِيمٞ﴾.فكََرِهۡت م  ابُٞرَّ  ُتوََّ

ای که دیروز پیرامون آن در ادامۀ آن آیه 
صحبت شد که خداوند سه چیز را حرام فرموده 

جویی، با القاب زشت بود که عبارت بود از: عیب
کردن؛ این آیه که  کردن و تمسخر یکدیگر را یاد

آیۀ دوازدهم از سورۀ حجرات است، سه چیز 
خطاب این آیه نیز با کند، و دیگر را هم حرام می

 مؤمنین است:
نهی قرآن کریم از سوءظنّ نسبت به برادر 

 مؤمن
اید، از بسیاری از ای افرادی که ایمان آورده»

ها ها اجتناب کنید، چون بعضی از گمانگمان
 «گناه است!
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اوّل: ]اگر[ انسان در دل خود نسبت به برادر  
نگذارد  مؤمن خود گمان بدی ببرد، اوّلًا اگر بتواند،

آن گمان بد پیدا بشود؛ و اگر از او کاری دید و 
 محتمل بود که آن
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کار، کار صحیح یا کار غیر صحیحی باشد، بر کار 
صحیح حملش کند. مثلًا در روز ماه رمضان دید که 
او یک جرعه آب خورد؛ ممکن است که انسان کار 
او را بر محمِل صحیحی حمل کند، مثل اینکه مریض 

العِطاش بوده است یا اینکه غفلت و  ت یا ذوبوده اس
یا نسیان کرده است و اگر کسی در ماه رمضان نسیان 

اش و فراموش کرد و یک جرعه آب خورد، روزه
این محملِ  ١صحیح است و گناهی هم نکرده است؛

صحیح است. محملِ فاسد ]مثل[ اینکه انسان کار او 
رمضان  را حمل کند بر اینکه مُتجرّیاً در روز ماه

عصیان کرده است و روزۀ خود را شکسته است؛ 
حالا انسان از کجا خبر دارد که او عصیان کرده 
است؟! شاید واقعاً اشتباه و نسیان کرده است و روزه 
را خورده است، و این خوردن هم روزۀ او را 

اش صحیح بوده است؛ پس کار نشکسته است و روزه
ه مجوّز شرعی او در متن واقع دو محمل دارد، به چ

تواند کار او را بر آن محمل فاسد حمل انسان می
کند؟! از شرع گذشته، انسان به چه مجوّز عقلی 

                              
 .١٠١، ص ٤الکافی، ج  ١
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تواند کار او را بر آن محمل فاسد حمل کند؟! و می
 اند:لذا فرموده

کار برادر مؤمن »  ١ضَعْ أمرَ أخیک علیٰ أحسَنِه؛
 «خودت را بر بهترین وجه حمل کن!

واسطۀ عمل چون اگر مبادرت کنی و فوراً به 
زشتی که از او دیدی، آن عمل را بر آن محمل 
زشتش حمل کنی و ترتیب اثر بدهی، شاید 

خواهی جلوی وقت میطور نباشد، آناین
شود؛ چون خودت را بگیری و دیگر گرفته نمی

کار زشتی از او دیدی و انتشار دادی و دیگر 
انتشار دادی و دیگران را توانی مطلبی را که نمی

 بین کردی، برگردانی. به او بد
کسی که از مکانی » ٢تُستَقال؛ سُرعَةُ الِاستِرسالِ لا

کند، تندی در سراشیبی حرکت میبلند به
تواند خودش را نگه بدارد و شتاب او را نمی
 «زند!گیرد و به زمین میمی
  
بنابراین انسان در کارهایی که از برادران  
بیند، آن کار را زود حمل بر محمل ن خود میمؤم

فاسد نکند، صبر و تأنّی و تأمّل کند و محمل 
صحیحی برای او درست کند و مبادرت بر حکم 

                              
 .٣٦٢، ص ٢همان، ج  ١
 .٨٢مصادقة الإخوان، ص  ٢
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به فساد نکند! اینها همه ناشی از ظنّ بد است، و 
طور کلّی نباید ظنّ بد در دلش پیدا انسان به

کم چیز بدتر است! چون کمبشود؛ ظنّ بد از همه
گیرد. ظن به ین ظن و گمان بد، قلب را میا

معنای گمان است. اگر انسان گمان بد پیدا کرد، 
کند و در در وهلۀ دوّم گمان شدیدتر پیدا می

رسد شود، تا به جایی میمرتبۀ سوم شدیدتر می
تواند گمان خوب ببرد، که اصلاً دربارۀ کسی نمی

و هرچه اندیشه و فکر و خاطرات نسبت به 
شود، بد است و ن مؤمن در دل او پیدا میبرادرا

ها گناه این گناه است! لذا چون بعضی از گمان
 فرماید:هستند، خدا می

ها اجتناب کنید تا شما باید از بسیاری از گمان﴿
ها که گناه است وارد در آن بعضی از گمان

 ﴾نشوید!
بردن  بد پس یکی از محرّمات شرعیّه گمان 

دنبال آن گمان بد،  است، بالأخص اگر انسان
 ترتیب اثر بدهد و آن گمان بد را افشا کند!

نهی قرآن کریم از تجسّس و تفحّص در امور 
 یکدیگر

ُتجََسَّس واْ﴾ ُلََ در کار یکدیگر تجسّس و »؛ ﴿وَ
 «تفحّص نکنید!

صدد نباشید که از کار رفیقتان،  دوّم: در 
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اش، وضع منزلش، کسب و کارش، زندگی
یفیّت امورش و کارهای تجارتش، زراعتش، ک

بیاورید! بعضی از  دهد، سر درشخصی که انجام می
کارها را در ملأ، یعنی در بین مردم و در ظاهر و 

دانند؛ ولی بعضی از دهد و همه میآشکار انجام می
کارها پیش خودش است، مثلًا اینکه چه چیزی 

برد، چند عیال دارد، این خرد و به منزل خود میمی
به چه علّت نمود و... که اینها تجسّس  مسافرت را

در کار شخصی است و حرام است، و جاسوسی هم 
 که در اسلام حرام است از همین مادّه است.

سَّسُواْ﴾  یعنی جاسوسی نکنید؛ فرقی  ﴿وه لَه تهجه
کند جاسوسی در امر مهم باشد یا غیر مهم، در نمی

ر امر شخصی باشد یا در امر کلّی. اگر انسان از امو
اند و مردم که اختصاص به آنها دارد و پوشانده

 بیاورد، تفحّص و خواهند کسی سر درنمی
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شکافی کند، برای اینکه فقط  تجسّس و مو
خودش مطّلع بشود یا آن خبر را برای دیگران ببرد، 
این امر حرام است و از مسلّمات شرعیّۀ اسلام 

 ١است.

 نهی قرآن کریم از غیبت
ُأحََد ك مُۡأنَُيأَۡك لَُ أيَ حِبُّ ك مُبعَۡضًاُ ﴿وَلََُيغَۡتبَُبَّعۡض 

وه ﴾  .لحَۡمَُأخَِيهُِمَيۡتٗاُفكََرِهۡت م 
بعضی از افراد شما غیبت دیگری را نکنید! آیا »

یکی از شما دوست دارد که گوشت مردۀ برادر 
خود را بجَود و بخورد؟! )کسی که غیبت برادران 

مثل این است که با دندان، کند مؤمن خود را می
خورد!( اند میگوشت و خون بدن آنها را که مرده

شما که از خوردن گوشت برادر مردۀ خود راضی 
پسند است، پس غیبت  نیستید و این امر بر شما نا

هم نکنید؛ چون غیبت در حکم خوردن گوشت 
 «برادر است!

سوّم: غیبت نکنید. غیبت این است که انسان  
ای بگوید که اگر به برادر مؤمن جملهدر پشت سر 

گوش او برسد، راضی نیست ولو اینکه آن صفت در 
 او هست:

                              
 .١٠٤، ص ١؛ المحاسن، ج ٢٩قرب الإسناد، ص  ١
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در پشت سرِ برادر »  ١یَکرَهُه؛ ذِکرُکَ أخاکَ بِما
ای یاد کنی که آن برادر مؤمنت، او را به جمله

آید )ولو اینکه آن مؤمن از آن جمله خوشش نمی
 «جمله در او متحقّق است.(

در مؤمن شما قدّش بلند است و شما مثلًا برا 
بلند است! او را  گویید: او قددر پشت سر او می

کنید و اگر این جمله به به این جمله یاد می
گوشش برسد برایش گران است؛ این غیبت 

کشد شود. یا او اهل سیگار است و سیگار میمی
کند، امّا شما پشت سر او و مخفی هم نمی

ید که او سیگاری است، و عنوان تعییب یاد کنبه
اگر به گوشش برسد بدش بیاید؛ این غیبت 

کند، یا محرم نگاه می شود. یا به زن نامی
کند، و خلاصه هر عیبی که در او فروشی میکم

که طوریهست اگر انسان پشت سر او بیان کند به
آید، این غیبت اگر به گوشش برسد بدش می

ولی عیب  شود. حتّی اگر صفتی در او هستمی
بودن عیب  کوتاه بودن و قد بلند نیست، مثلًا قد

 نیست،
  

  

                              
 .٥٣٧الأمالی، طوسی، ص  ١
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بودن یا  بودن سر عیب نیست، چاق بزرگ
بودن عیب نیست؛ ولی اگر انسان همین صفات  لاغر

که اگر بشنود طوریرا پشت سر او بیان کند به
شود و حرام است! امّا ناراحت بشود، این غیبت می

هد که در او نیست، آن اگر انسان به او نسبتی بد
خورد و انسان بگوید: تهمت است! اگر شراب نمی

کس شراب خورده است، این که تهمت است!  فلان
غیبت عبارت است از بیان صفتی که ولو در او باشد، 

کند و پشت سر او ولی انسان در حضور او بیان نمی
که از شنیدنش ناراحت طوریکند، بهبیان می

اید از این کار اجتناب کند. یکی شود؛ و انسان بمی
 ١از محرّمات مسلّمۀ شرعیّۀ اسلام غیبت است.

غیبت به هر نحو و به هر شکل حرام است.  
البتّه در بعضی از موارد استثنائاتی شده است؛ 
مثلًا انسان بین دو برادر مؤمن یا زن و شوهری 

خواهد آشتی بدهد که اختلاف پیدا شده است می
ب بر غیبتی است، این اشکال و این آشتی مترتّ

واسطۀ غیبت جلوی اینکه اگر به ندارد؛ یا
شود، اشکال ندارد. فقها در معصیتی گرفته می

کتب فقهیّۀ خود موارد استثنائات غیبت را مفصّل 
                              

 .٥٣٩ ـ ٥٢٥همان، ص  ١



_________________________________________________________________ 

97 

 ١اند، بالأخص علمای علم اخلاق.ذکر کرده
محسن کاشانی در  روایتی از عامه است و ملّا 

و او ظاهراً از مسند احمد  محجّة البیضاء از غزالی
 کند:حنبل نقل می

در زمان حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و 
سلّم دو زن در ماه رمضان روزه گرفته بودند، 
نزدیک غروب خیلی گرسنگی و تشنگی بر آنها 

که نزدیک بود از حال بروند، طوریغلبه کرد به
و خدمت حضرت رسول فرستادند و عرض 

دهید اب و تحمّل رفتیم! اجازه میما از ت»کردند: 
حضرت فرمودند: « روزۀ خود را افطار کنیم؟

و دستور « اند!اینها روزه نیستند و افطار کرده»
دادند طشتی برای آنها آوردند و به آن دو زن 

 توانید در این طشتهرچه می»گفتند: 
  

  

                              
؛ ٣٥٨ـ  ٣٤٢، ص ١یخ انصاری، ج رجوع شود به کتاب المکاسب، ش ١

 .٥٧١ـ  ٥٦٩؛ معراج السّعادة، ص ٣٢٣ـ  ٣٢٠، ص ٢السّعادات، ج  جامع
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یکی از آنها در نصف طشت قِیْ کرد « قِیْ کنید!
حمٍ غَریض )خون تازه و گوشت بدمٍ عَبیطٍ و لَ

شده(، باز دیگری قِیْ کرد و تمام آن تازۀ جویده
شده طشت از همان خون تازه و گوشت جویده

پر شد. مردم تعجّب کردند که اینها امروز چیزی 
نخورده بودند و این چیزها در شکم اینها چیست 

گویند: ما از که میکه بیرون آمده است، درحالتی
 بیاییم! یک است از پا درناتوانی نزد

این دو از صبح تا به غروب »حضرت فرمودند: 
اند و مشغول غیبت در منزل کنار هم نشسته

گویی از حالات  أعراض و نوامیس مردم و بد
کنند که روزه هستند؛ آنها هستند، و اینها خیال می

دانند که از چیزهایی که خدا در سایر ولی نمی
خوردن و آشامیدن،  ایّام حلال کرده است مثل

اند، ولی به چیزهای حرام افطار روزه گرفته
اند، به منزلۀ هایی که کردهاند! آن غیبتکرده

هایی است که از برادران ها و گوشتهمین خون
اند و جوف ملکوتی آنها را پر مؤمن خود جویده

 ١«کرده است!
یک روایت دیگر داریم که در محجّة البیضاء  

یحضره الفقیه از  لا تهذیب و من از کتاب کافی و
 کند:مشایخ ثلاثه روایت می

                              
؛ ٤٢٩، ص ٣ـ الجزء  ١؛ إحیاء علوم الدّین، ج ٤٣١، ص ٥مسند أحمد، ج  ١

 .١٣٢، ص ٢المحجّة البیضاء، ج 
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روزی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
کند و کلام دیدند که زنی کنیزک خود را سبّ می

گوید. )سبّ یعنی تند و ناهموار به او می
کردن.( حضرت دستور دادند  دادن و شتم فحش

« ا بخور!از این غذ»غذایی آوردند و گفتند: 
« الله، من روزه هستم!یا رسول»عرض کرد: 

وای بر تو! چگونه روزه »حضرت فرمودند: 
که زبان خود را به سبّ کنیزک و هستی درحالتی

ای؟! إنّ الصّیامَ لیسَ من جاریۀ خود مبتلا کرده
کردن  داری روزه فقط خود”الطّعامَ و الشّراب؛ 

 ١«“از خوردن و آشامیدن نیست!
  

ُأحََد ك مُۡأنَُيأَۡك لَُ أيَ حِبُّ ك مُبعَۡضًاُ ﴿وَلََُيغَۡتبَُبَّعۡض 
وه ﴾  .لحَۡمَُأخَِيهُِمَيۡتٗاُفكََرِهۡت م 

پس مطلقاً غیبت نکنید و غیبت مطلقاً حرام  
دار باشد تا است! انسان باید خیلی خویشتن

کرده اگر در یک  اینکه غیبت نکند؛ و الاّ خدای نا
ورد غیبت کند، نفس عادت مورد، دو مورد، سه م

کند و طوری سازمان وجودی نفسی او بار می
کردن  تواند از غیبتآید که دیگر نمیمی

 داری کند.خویشتن
 کیفیّت توبه از گناه غیبت

                              
یحضره  لا ؛ من١٩٤، ص ٤؛ تهذیب الأحکام، ج ٨٧، ص ٤الکافی، ج  ١

 .١٣١، ص ٢؛ المحجّة البیضاء، ج ١٠٩، ص ٢ الفقیه، ج
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حِيمٞ﴾ ُرَّ ابٞ ُتوََّ ُٱلَلََ ُإِنَّ ُٱلَلََ از خدا »؛ ﴿وَٱتَّق واْ
بپرهیزید و بدانید که خداوند علیّ أعلیٰ اگر کسی 

 «آمرزد و رحیم است!توبه کند، گناهان او را می
یعنی نسبت به آن اشخاصی که در گذشته  

اید، نروید و بگویید: آقا ما از شما غیبت کرده
طلبیم! چون بودی می ایم، حالا حلالغیبت کرده

شما نسبت به او داند که ذهن او پاک است و نمی
خواهی اید، و حالا که میغیبت کرده

بودی  واسطۀ همین حلالبودی بطلبی، به حلال
کنید که شما پشت سر او بد او را متوجّه می

شود. اگر غیبتی اید و ذهن او آلوده میگفته
اید و طرف فهمیده است، انسان باید برود و کرده

ی بود إعتذار بجوید و معذرت بخواهد و حلال
بطلبد؛ و اگر نفهمیده است، یک استغفار کند، 

 آمرزد.خداوند علیّ أعلیٰ گناهان انسان را می
پس سه محرّمی که امروز برای ما بیان شد:  

بردن، و یکی  بد ظنّ و گمان یکی سوء
طور کلّی و کردن به کردن و تجسّس جاسوسی

تا  کردن بود. آن سه طور مطلق، و یکی غیبتبه
کردن و یکی  بیان شد: یکی مسخرههم که دیروز 

کردن و یکی دیگران را به القاب  جوییعیب
پسند یاد کردن بود. این شش امر محرّمی بود  نا

شاءالله به آوری شد. إن که در این سوره یاد
خاطر بسپارید. من اسم سوره را هم برای شما 
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نهمین از قرآن  و کنم: سورۀ چهلیادآوری می
ین آیات را در منزل یا مجید، سورۀ حجرات. ا

اینجا باز کنید و بخوانید و حفظ کنید و به نظر 
داشته باشید! و از خدا بخواهید که شما را همیشه 
به آنچه که موجب رضا و محبّت او است، موفّق 
کند و از این گناهان و بقیّۀ گناهان، همۀ ما را در 

 پناه خودش محفوظ بدارد!
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سول خدا به مجلس چهارم : تأسّی به ر
 عنوان اسوۀ حسنه

﴿لَّقدَُۡكَانَُلكَ مُۡفِيُرَس ولُِٱلَلَُِأ سۡوَةٌُبیاناتی پیرامون 

 حَسَنةَُٞ...﴾
هجری  ١٣٩٧صفرالمظفر  ٢٩طهران، مسجد قائم، 

 قمری
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جیم یطان الرَّ  أعوذ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 نا محمّد  و آلهِ الطّیِّبینالصّلاةُ و السّلامُ علّٰ سَیّدِ 

 و لعنةُ الله علّٰ أعدائِهم أجمعین مِن الآنَ إلٰی یومِ الدّین

  

  

عنوان اسوۀ حسنه لزوم تأسّی به پیامبر اکرم به
 در تمام جهات حیات انسان

ُل ِمَنُ ُحَسَنَةٞ ُأ سۡوَةٌ ُٱلَلَِ ُفِيُرَس ولِ ُلكَ مۡ ُكَانَ ﴿لَّقدَۡ
واُْٱلَلََُوَٱ  ١لۡيوَۡمَُٱلۡۡخِٓرَُوَذكََرَُٱلَلََُكَثِيرٗا﴾.كَانَُيرَۡج 

یکمین آیه از سورۀ مبارکۀ  و این آیه بیست 
 احزاب است که مَفادش این است:

تحقیق خداوند از برای شما دربارۀ پیغمبر، به»
 «اسوۀ حسنه و تأسّی نیکویی قرار داده است!

آن چیزی که به آن تأسّّ »؛ أُسوَةٌ: أی ما یُتَأسّّٰ بهِ 

أُسوه به آن محل و مقصد و هدف و نمونه و  ٢«شود.می

                              
 .٢١( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ١
 .٢٢٦٨، ص ٦الصّحاح، ج  ٢
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چیزها را از روی آن  ۀگویند که بقیّ الگویی می

 کنند.گیری میسنجند و اندازهمی

ها! خداوند برای شما و به نفع شما ای مسلمان»
و بر مصلحت شما در پیغمبر خود، اسوۀ 

ی آن کسانی که امید ای قرار داده است، براحسنه
لقاء خدا و روز قیامت را دارند و زیاد هم ذکر و 

 «کنند.یاد خدا می
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اسوۀ حسنۀ این افراد، پیغمبر است، یعنی باید  
در تمام جهات به پیغمبرشان تأسّی کنند؛ چون 
خداوند پیغمبرشان را اسوه قرار داده است و این 
 اسوه هم اسوۀ حسنه است و نقطۀ ضعف، نقطۀ
تاریکی، نقطۀ سَیّئه و بدی در او نیست، و در تمام 
جهاتِ او حُسن است، بنابراین انسان باید از همۀ 

 جهات به او تأسّی کند.
پیغمبر دارای جهاتی بودند: جهات معنویّت،  

روحانیّت، ملکات، اخلاق، صفات، آداب. آداب 
یعنی: آداب زندگی، آداب خانوادگی، آداب 

ادب صلح، ادب  شخصی، آداب اجتماعی،
جنگ، ادب ازدواج، ادب طلاق، ادب تجارت، 
ادب زراعت؛ اینها همه آداب است. آن کسانی 

خواهند در همۀ این جهات به پیغمبر تأسّی که می
کنند، افرادی هستند که امیدشان به خدا و روز 

کنند و عاشق قیامت است و خیلی یاد خدا می
 خدا هستند!

مبر را مادّۀ تأسّی امّا افراد دیگر، این پیغ 
دانند، گرچه اسلام هم آورده باشند، امّا نمی

اسلامشان براساس رجاء به خدا و روز قیامت و 
اند و به شفاعت نیست! لذا ایمان و اسلام آورده

اند، امّا نه بر این مند شدهاز طلوع اسلام هم بهره
آورند و پیغمبرشان را هم اساس! آنها ایمان می

و واقعاً هم به پیغمبر معتقدند و در کنند قبول می
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کنند و از غنایم ها هم با پیغمبر شرکت میجنگ
کنند؛ امّا برند و با مسلمین هم نکاح میهم می

اگر حقیقت قلب آنها را بشکافند، رجاء به خدا و 
روز قیامت و عشق به خدا و شوق به خدا که 
دائماً یاد خدا کنند، وجود ندارد. اینها اصلًا 

توانند پیغمبر را اسوۀ خود در همۀ جهات نمی
دهند قرار بدهند، و در بعضی از جهات قرار می

دهند؛ آن جهاتی و در بعضی از جهات قرار نمی
های نفسانی و افکار از پیغمبر که با خواسته

کنند و قبول شخصی آنها سازش دارد، امضا می
دارند، و آن کارهایی که سازش ندارد، ردّ 

 کنند!می
احکامی در شریعت پیغمبر است؛ مثلًا یکی  

گرفتن از کفّار و  از احکام پیغمبر جهاد و غنیمت
کردن و  ها تربیتاُسرا را آوردن و آنها را در خانه

کردن آنها  کردن و مسلمان به اسلام نزدیک
 است. بعضی این کارها را خیلی دوست داشتند،
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 کرد، همه حاضرو تا پیغمبر اعلام جهاد می
وه اینکه جنگ اصلًا یک ضرب بازو علاشدند! بهمی

و القای شجاعت برای جنگجویان و برای گرفتن 
جملۀ آن غنایم، چیزهای  غنایم در میدان است؛ مِن

خیلی نفیسی است که ممکن است سهمیّۀ اینها بشود 
و یا اینکه اینها هم بر طبق مقدار خود از آن غنایم 

گوید: باید ای که میهسهمی ببرند. امّا مثلًا آن آی
ها سخت بود، لذا دیگر به اینها روزه بگیرید! این آیه

 سازگار نبود!
گیر و اهل روزه و بعضی از افراد، گوشه 

عبادت به همین معنای ]ظاهری[ هستند. اینها تا 
کنند؛ امّا تا آیات آیات روزه بیاید همه قبول می

گیرد، پرد، سرشان درد میجهاد بیاید رنگشان می
آیند و زند و مدام پیش پیغمبر میقلبشان می

مل ما الله! حالا این آیات شا یا رسول»گویند: می
اگر پیغمبر « شود یا استثنایی هست؟!هم می

گویند: می« شود!شامل می»صریحاً هم بگوید: 
هایمان تنها است، ما عذر داریم، خانه»

سرپرستند وخلاصه باید یک مان بیبچّۀ و زن
و بالأخره از زیر بار جنگ فرار « کاری کنیم!

 کردند!می
اشد، در امّا آن کسی که پیغمبر را قبول داشته ب 
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همۀ اطوار و حالات و در تمام شئون فقط از او 
دهد؛ کند و عمل او را اسوه قرار میمتابعت می

چون این پیغمبر عبد صالح است، و مرد از هویٰ 
گذشته است، و افکارش براساس تخیّلات 
شیطانی و وهم نیست، فردی ملکوتی است، 

کرده است و سفرش خیلی عجیب و خیلی  سفر
است، سفرش از همۀ انبیا بهتر بوده لطیف بوده 
النّبیین است، تمام طرُق مُهلِکات و است، خاتم

مُنجیات نفس را طی کرده است، گوش داده 
ها را دیده است، آثار نفس را دیده است، بهشت

ها را دیده است، عَقبات را پیموده است، جهنّم
است، با ملائکه صحبت کرده است، با ارواح انبیا 

است، همه چیز را دیده است و در  صحبت کرده
حرم خدا رفته است؛ حالا پیش ما آمده است و 

 دهد!دارد برای ما خبر می
حدّ کمال هر امّتی به اندازۀ حدّ کمال پیغمبر 

 آن امّت
واقعاً چه نعمتی خداوند به ما داده است که  

این پیغمبر را برای ما قرار داده است! اگر ما قبل 
مَم سالفه بودیم، چه خاکی بر سر از پیغمبر و در اُ

کردیم! مثلًا ما امّت حضرت شعیب بودیم، می
 امّت حضرت موسی بودیم، امّت حضرت عیسی
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بودیم؛ اینها هم پیغمبران خیلی بزرگی بودند، 
النِّعالِ حضرت رسول ما نیستند و  ولی اینها در صفُّ

حکم دربان را دارند! مکتب پیغمبر اسلام و توحیدی 
پیغمبر آورده است و این عجایبی که در قرآن که 

مجید از احوال آن پیغمبر نقل شده است، اصلًا قابل 
قیاس با انبیای بزرگ هم نیست! اگر ما تابع آن امّت 

ای بود که آن بودیم، حدّ کمال ما ترقّی تا آن مرحله
الله  خواست ما را حرکت بدهد؛ ولی بحمدپیغمبر می

یت تشریع و تکوین آن در سایۀ تعلیمات و ولا
رسیم که این حضرت ما را حضرت، ما به مقامی می

خواهد حرکت بدهد، و بین این حرکت و آن می
 حرکت فرق بسیار است!

واسطۀ تبیین میزان تأسّی انسان به پیامبر اکرم به
 محک امتحان

انسان باید بنشیند و قلب خودش را تجزیه و  
طوری مبر را آنتحلیل کند و ببیند واقعاً این پیغ

شاید قبول دارد یا نه؟ چون نفس انسان  و که باید
در بسیاری از مواقع، خودِ انسان را در پیشگاه 

دهد، و انسان تنها به خودش خوب جلوه می
رود و خودش را کامل و مسلمان قاضی می
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که اگر محَکی جلو بیند؛ درحالتیعیار می تمام
 ل نیست!شود که از این قبیبیاید، معلوم می

 گویند:معروف است و می 
های زمان خود، عیال علّامۀ حلّی در بین زن

ها پیش او درس مجتهد بوده است و زن
ها را تربیت خواندند و مکتبی داشت و زنمی
 کرد.می

تواند مَتهد بشود، و اگر مَتهد چون زن می 

بشود دیگر تقلید بر او حرام است و واجب است بر 

تواند فتوا برای کند؛ گرچه نمی فتاوای خودش عمل

دیگری بدهد، ولی برای خودش حجّت است. این 

 اند، و العُهدَةُ علَّ الناّقِل:چنین نقل کرده

های متمادی به علّامه ها هم در زمانزن
اجازه بدهید ما با این خانم شما نماز »گفتند: می

علّامۀ حلّی « جماعتِ ما بشود! بخوانیم و او امام
اجازه قدری تردید داشت؛ چون در این 

علاوه بر اجتهاد که خب برای زن »گفت: می
تمام معنا عادل باشد؛ و ممکن است، زن باید به

دانم که آیا واقعاً او به این رتبه رسیده من نمی
 «است یا نه؟

آخر این عیال شما از »ها گفتند: خلاصه این زن
 نقطۀ نظر قول و فتوا، چنین
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و چنان است، و ما او را بالاتر از عدالت قبول 
داریم! شما چگونه عدالت را هم از او قبول 

حالا یک امتحان کنید؛ »علّامه گفت: « ندارید؟!
علّامه یک عیال ”بروید به این مخدّره بگویید: 

اگر تغییر حالی برایش پیدا “ دیگر گرفته است!
د نشد، خُب عیب ندارد؛ اگر تغییر حالی پیدا ش

 «طور نیست!صدایی کرد، بدانید که این و و سر
رویم ها خوشحال شدند و گفتند: ما الآن میزن

گوییم و خب او هم و قضیّه را به عیال علّامه می
سنّت پیغمبر است، گرفته است که »گوید: می

رفتند و به « گرفته است! چه اشکالی دارد؟!
عیالش گفتند. وقتی رفتند، مشغول درس بود و 

وقت همه های درسی که آنتّفاقاً از آن کتابا
های خود های خطّی بود، یکی از کتابکتاب

ها علّامه را هم باز کرده بود و داشت برای زن
علّامه زنی »داد. تا گفتند: خواند و درس میمی

شود، کتاب از بس که عصبانی می« گرفته است!
د شواندازد! و معلوم میدارد و در آب میرا برمی

 که قضیّه چیست!
ها نتازیم! در بعضی از اش بر زنحالا ما همه 

بیش از این مسائل  و طور، کممردها هم همین
هست؛ منتها آنها نسبت به خود و ما هم نسبت به 
خود، ما در بعضی از جهات و آنها هم در بعضی 

 از جهات!
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 های پیغمبر اکرمکیفیّت تأسّی به سنّت
تواند داخل در بهشت انسان گمان نکند که می 

بشود، آن بهشتی که پیغمبر بوده است و او را در 
سدرةالمنتهیٰ ملاقات کند، بدون اینکه به او 

خود اش بیهای دیگر همهتأسّی کند! حرف
است؛ انسان باید به پیغمبر تأسّی کند! مطلب این 

 است.
گذاشت، ما هم باید پیغمبر اکرم محاسن می 

شد! حالا شما به محاسن بگذاریم؛ تمام 
چه دلیل شرعی بر »یک دلیل بگویید:  و هزار

روایت ضعیف است،  ١گذاشتن محاسن داریم؟
« قوی است؛ سیرۀ علما ثابت است، ثابت نیست!

رسد و مجالی ندارد! ها به جایی نمیاین حرف
کسی که پیغمبر را دوست دارد باید مثل پیغمبر 

 باشد!
  

آمد. ن نمیشده خوششا پیغمبر از ریشِ زده 
روز پیش خود راه ندادند  پرویز را سه سُفرای خسرو

روز  برای آنکه ریششان را تراشیده بودند؛ بعد از سه
چه کسی شما را امر کرد که با خودتان این »گفتند: 

                              
جهت اطّلاع بر روایات دالّ بر لزوم محاسن گذاشتن، رجوع شود به من لا  ١

 .١٣٠، ص ١یحضره الفقیه، ج 
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هایتان هایتان را بتراشید و سبیلکار را بکنید و ریش
حاکم أمَرَنا رَبُّنا بذلک؛ یعنی »گفتند: « را بلند کنید؟!

حضرت « طور به ما امر کرده است!و رئیس ما این
أعفُوَ اللِّحیٰ و أحُفَّ  أمّا ربّی أمَرَنی أن»فرمودند: 

الشَّوارِب؛ امّا خدای من به من امر کرده است که 
محاسن را بگذارم و رها کنم، و شارب را کوتاه 

 1«کنم!
کسی که خدا را دوست دارد، باید پیغمبر را  

شد، آداب او را دوست داشته دوست داشته با
باشد، لباس او را دوست داشته باشد، کفش او را 
دوست داشته باشد، جوراب او را دوست داشته 
باشد! ببیند پیغمبر لباسش چه بود، پیراهنش چه 
بود، انگشترش دست راستش بود یا دست چپش 

اش چه شکلی بود، معاشرتش چه قِسم بود، خانه
خندید، کرد و زیاد میبود، آیا زیاد تحیّر می

سلوکش چه بود، رفتارش چه بود، پیغمبر روی 
گذاشت! پیغمبر اسم هایش چه اسمی میبچّه
هایش را طیّب، طاهر، قاسم، فاطمه، زینب، بچّه

؛ چون پیغمبر این معانی را   ٢ابراهیم گذاشت

                              
؛ شرح الکافی، ٢٥١؛ مجمع التّواریخ، ص ٨٢٦، ص ٢نامۀ طبری، ج تاریخ ١

، تعلیقه؛ با قدری اختلاف در تمامی ٢٦٥، ص ٦الح مازندرانی، ج مولا ص
 مصادر.

؛ الهدایة الکبریٰ، ص ١٤١؛ المعارف، ص ١٠٧، ص ١الطّبقات الکبریٰ، ج  ٢
٣٩. 
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دوست داشت، ابراهیم را دوست داشت، زینب 
طیّب را دوست داشت، طاهر را دوست داشت، 

هایشان را دوست داشت! امیرالمؤمنین اسم بچّه
خدا به حضرت امام حسین سه  ١را چه گذاشتند؟

پسر یا چهار پسر داد که اسم آنها را علی 
چون علی را دوست داشت، با دیگران  ٢گذاشتند!

کاری ندارد؛ عاشق علی است! اینها لازمۀ تأسّی 
 و محبّت است!

  
گذارد، ردشیر میاش را اآن کسی که اسم بچّه 

گذارد، این آن مکتب را دوست دارد، فرنگیز می
مکتب زرتشت را دوست دارد، مجوس را 
دوست دارد! بر تو مبارک باشد! امّا این یعنی چه 

اش را بگذارد که شیعۀ امیرالمؤمنین اسم بچّه
فرنگیز، شهلا، مهلا، گیتا، میترا یا اسمایی که 

حلّش بکند!  تواندانسان با یک اُسطرلاب نمی
کند، آخر این چیست؟! آدم هرچه فکر می

دهد! بیند که این اسم آن حقیقت را نشان میمی
گوییم، آقا شیخ محمّد وقتی آقا شیخ محمّد می

 دهد!دارد آن حقیقت را نشان می
ای که متولّد شده است، معصوم است این بچّه 

                              
 .١٤، ص ٣رجوع شود به الطّبقات الکبریٰ، ج  ١
 .١٣٥، ص ٢الإرشاد، ج  ٢
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و از عالم بهشت آمده است؛ چرا انسان یک مُهر 
اش بزند و او را سیاه و تاریک به پیشانیباطلی 

کند؟! زهره و شهره یعنی چه؟! از اوّل، مهر 
اش زده است و باطل کرده بطلان به شناسنامه

مرتبه، یعنی متأسّی  است! امّا علی بگو، یعنی بلند
طالب! اسمش را محمّد به مکتب علیّ بن أبی

بگذار، یعنی این شیعۀ حضرت رسول است و 
مکتب است! اسمش را زینب بگذار، دنبال این 
آفرین روزگار، یعنی افتخار همۀ  یعنی مرد

مردهای عالم! اسمش را فاطمه بگذار، یعنی سرّ 
پیغمبر! اسمش را صدّیقه بگذار، اسمش را زهرا 
بگذار، حوراء بگذار، انسیّه بگذار، راضیّه یا 

های حضرت فاطمه مرضیّه بگذار؛ اینها همه لقب
د، تقی، نقی، جعفر یا موسی است! علی، محمّ 

های ائمّه است! این مکتب بگذار؛ اینها همه اسم
 ائمّه است!

امّا اگر از این تجاوز کنید، آن روح هم تجاوز  
کند! یعنی در وهلۀ اوّل که سراغ اسم دیگر می

گذاری زودتر رفته رفتید، روحت از این اسم
ای؛ نه اینکه آن بچّۀ است و خودت باطل شده

ای! اوّلین چیزی که ۀ معصوم را باطل کردهبیچار
گیرد، آید و گریبانت را میدر روز قیامت می

گوید: من بچّۀ ]همین بچه معصوم است[ که می
معصوم بودم؛ چرا مرا باطل کردی؟ این چه 
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اسمی بود برای من گذاشتی؟ اوّل خودت را 
 ای! این یک مسئلۀ مهمّی است!باطل کرده

آقا چرا »پرسید: میوقت شخصی از من یک 
اش را فؤاد و فیصَل گذاشته فلان آخوند اسم بچّه

اینها به »گویم: گفتم: من برایت می« است؟
گری ای در این بدبختی و بیچارگی و مادّیاندازه

اند که هیچ چیزی جز تجمّل و آقایی زندگی کرده
 بینند،نمی
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ها را مَظهر برای عیّاشی و تکیّف و چون این اسم
هایشان بینند، دوست دارند اسم بچّهسری می و خود

گذاری، تمام این اسم« را از این قبیل اسامی بگذارند!
دهد؛ گذار را تا آخر عمر نشان میشناسنامۀ آن اسم

اخلاقش چیست، رفتارش چیست، مکتبش چیست 
دهد! و روشش چیست؟ خوب هم نشان می

ای طور مطابق همین شناسنامهاش هم همینزندگی
است که خودش برای خودش گرفته است، و بر 
همین اساس است! بچّه را از پول سهم امام و خمس 

کند تا فوراً به نکاح آقای تا دروغ، بزرگ می و هزار
بیاورد! برای اینکه خود این  دکتر و مهندس در

قدر بدبختی کشیده است و دنبال بدبختِ بیچاره این
رفته است و سلام  این دکتر و آن دکتر و آن مهندس

کرده است، و آنها را بزرگ، و مرتبۀ خودش را 
خواهد ای که میکوچک دیده است! در اوّلین وهله

تواند پرواز کند، آن پرواز کند، حالا که خودش نمی
کوبد؛ ولی این پرواز اش میهای بچّهپرواز را به بال

 ضلالت است، نه پرواز عفّت و نه پرواز حقّ!

صورت شهریّۀ طلّاب بهلزوم پرداخت 
 آبرومندانه
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های علمیّه و آنجاهایی که لذا در حوزه 
ها را خیلی کنند، باید شهریّهروحانی تربیت می

ها بدهند؛ نه اینکه طلبه خودش آبرومند به طلبه
تومان، دنبال این  تومان و پنجاه برای ماهی صد

و دنبال آن برود! باید بیایند و به او بدهند، و به 
ازۀ کافی و با کمال احترام بدهند؛ تا روح طلبه اند

از اوّل با رشادت بار بیاید، عفیف بار بیاید و 
بزرگ بار بیاید، و از اوّل روح تکدّی در آنها 

های علمیّۀ ما بسیار زیاد در حوزه ١خمیره نشود!
 ٢نقص است، و این هم یکی از نواقص است.

شاءالله خداوند همۀ جهات نقص ما را ترمیم إن
و تبدیل به صحّت کند! خلاصه ما خیلی جهات 
داریم که از جادّه کناریم و خودمان هم متوجّه 

دانیم از کجا بارد و نمینیستیم؛ بلاها بر سر ما می
 گیرد!دارد سرچشمه می

  
آثار تأسّی و اقتدا به رسول خدا صلّی الله علیه 

 لّمو آله و س
گوید: کسی که پیغمبرش را دوست دارد، می 

                              
لوم دینی رجوع جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تصحیح طریقۀ شهریّۀ طلّاب ع ١

 ، پیشنهاد نهم.١، تعلیقه ٦٥شود به وظیفۀ فرد مسلمان، ص 
های علمیّه و بایدها و جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اساس تشکیل حوزه ٢

 .٣٢٦ـ  ٢٨٠، ص ٢نبایدهای آن رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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من شرافتم، اصالتم، حقیقتم، عفّتم، عصمتم و 
ام! چرا انسان روحم را تابع این پیغمبر قرار داده

دو کند؟! اگر انسان واقعاً او را  و در کاری یک
پسندد پس اسوۀ خود در تمام جهات قرار می

ل پسندد، چرا خودش را معطّبدهند؛ و اگر نمی
همه مردمان مادّی که قائل به کرده است؟! این

خدا و روز قیامت نیستند، و در نقاط مختلف این 
دنیا به هزار کیف و به هزار عیش هستند و 

اند! انسان بار همه چیز را هم پاره کرده و بند
شود؛ پس چرا خودش میرد و آزاد میبالأخره می

 را در یک قفس معطّل کند؟! اگر حقیقت است،
حقیقت دیگر قابل تشکیک نیست؛ این حرف را 
قبول دارم و آن را قبول ندارم، اینجا باید بحث 
بشود و آنجا نباید بحث بشود؛ هیچ کدام اینها 

 درست نیست!
اگر انسان تأسّی کند، آن اخلاق، آن رفتار، آن  

شود. سلوک و آن روش پیغمبر در انسان پیاده می
د، صورت خودش ای نگاه کناگر انسان در آینه
بیند؛ در آب صاف نگاه کند، را در آن آینه می

بیند؛ اگر انسان صورت پیغمبر را ببیند، می
بیند، اخلاقش شمایل پیغمبر را در وجود خود می

بیند، و از اینها بالاتر، بیند، رفتارش را میرا می
کم بیند و کمبیند، عقایدش را میملکاتش را می

 شود.ن پیدا میحالات پیغمبر در انسا
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اگر انسان به پیغمبر تأسّی نکند، به هر کس  
کند؛ این تأسّی کند روح او در انسان جلوه می

ها عقد یک قاعدۀ تکوینی است! خدا با مسلمان
زادگی نبسته است!  برادری و خاله و خواهر

ما »که بگویید: طور نیست که همیناین
شما را ببرد روی عرش بنشاند! « مسلمانیم!

خیر، حساب و کتاب است و سنّت این عالم بر نه
 این اساس است.

نحوۀ پیروی از پیامبر اکرم در مسائل و 
 مشکلات زندگی

ای » ١؛﴿لقَدَُۡكَانَُلكَ مُۡفيُِرَس ولُِٱلَلَُِأ سۡوَةٌُحَسَنةَٞ﴾
ها، شما مادّۀ تأسّی خودتان را پیغمبر مسلمان

 «قرار بدهید!
ببینید پیغمبرتان کیست! پیغمبر شما  
 فرماید:می
  

  

                              
 .٢١( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ١
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إذا التَبَسَت عَلَیکمُ الفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیلِ المُظلِمِ 
ها، افکار، های فتنهوقتی پاره»  ١فَعَلَیکم بِالقُرآن؛

های تاریک ها و مذاهب مختلفه مانند قطعهایده
ریزد، به قرآن ظلمانی و ابر سیاه بر سر شما می

 «ببرید!پناه 
جویی کنید، مشکلات خود را با از قرآن چاره 

بیاورید  قرآن حلّ کنید، دوای خود را از قرآن در
 و مسئلۀ خود را از قرآن بپرسید!

کنیم؟! آیا در دو مسئلۀ آیا ما این کار را می 
جزئی که با هم نزاع داریم فوراً بایستی که به 
مکتب دیگری مراجعه کنیم؟! در نزاع شخصی 

با همدیگر داریم، آیا خوب نیست که آیۀ قرآن  که
بین ما حَکم بشود و ما با آنچه قرآن فرموده است، 
خصومت خود را حل کنیم؟ آیا به این معنا 
حاضر هستیم؟! یا اینکه نه، قرآن یک کنار 

رویم؛ باشد و ما دنبال آراء و اهوای خود میمی
ن افتد! وای از آوقت عنان به گردن خود ما میآن

زمانی که عنان این شتر یا اسب پاره بشود، و 
رود و می افتد و فروها میساربان در باتلاق

بیاورد بیشتر  هرچه بخواهد خودش را در
 شود!رود تا هلاک میمی فرو

قرآن است، چقدر  ۀخود این پیغمبر ما که آورند 

                              
 .٥٩٩، ص ٢الکافی، ج  ١
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نشست و به عبدالله بن مسعود بُرد! میاز قرآن حظّ می

« قرآن بخوان!»گفت: ـ می خوب بودکه صدایش  ـ

خواند؛ پیغمبر عبدالله بن مسعود برای پیغمبر قرآن می

!طور گریه میهم همین ای از قرآن چه بهره  ١کرد

خواند؟ برد؟! امیرالمؤمنین چه قِسم قرآن میمی

طور قرآن خواند؟ آنحضرت سجّاد چه قسم قرآن می

آمدند و خواند که مردمان رهگذر که در کوچه میمی

آمد! سقّا می شدند که راه بندقدر معطّل میرفتند، آنمی

ایستاد و آن سنگینی مشک را تَمّل با مشک پُر می

آمد از صدای حضرت سجّاد که کرد و دلش نمیمی

این قرآن، مکتب است و  ٢خواندند تجاوز کند!قرآن می

اش وقت همهایم، آندرس است! ما این را کنار گذاشته

واهیم خودمان را از غیر قرآن معالجه کنیم؛ مگر خمی

 یزیدُ إلّا بُعدًا! شود؟! لامی

  
خواهیم سعادتمند باشیم، امّا تمام آداب ما می 

و رفتار و زندگی و اخلاق ما، آداب کفر است؛ 
                              

 .٢١٢، ص ١١؛ أنساب الأشراف، ج ١١٣، ص ٦ صحیح البخاری، ج ١
 .٦١٦، ص ٢الکافی، ج  ٢
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 شود!شود؟! نمیمگر این می
های منافات تبعیّت از پیغمبر با پیروی از سنّت

 کفر و آداب جاهلی
لباس تنگ نپوشید؛ این »فرماید: غمبر ما میپی 

لباس اهل ذلّت است! لباس کوتاه نپوشید؛ این لباس 
قدر پوشیم، آنما لباس تنگ می  1«اهل ذلّت است!

دهد و تولید هزار مرض تنگ که بدن ما را فشار می
اند: لباس تنگ برای بدن کند! و تمام اطبّا گفتهمی

ت بدن مفید مضرّ است و لباس گشاد برای صحّ 
 2پوشید،است. ببینیم پیغمبر ما چه قِسم لباس می

طور لباس بپوشیم. از روی ژورنال و... نباید آن
لباس زنِ خودمان را در منزل به تنش کنیم؛ این تأسّی 
به کفر است و حرام است! ما مسلمانیم، 

گیریم، خوانیم، قرآن در شبِ إحیاء به سر می نماز

                              
 :١٢٣اللهوف، ص  ١
ابْغُوا لی ثَوبًا لا یُرغَبُ فیهِ، أجعَلْهُ تَت ثیابی لئَلّا ”السّلام:  قالَ الحُسیُن علیه»

دَ منهُ! ة!”فَأُتَِِ بتُِبّان  فقالَ: “ أُجَرَّ لَّ بَت عَلَیهِ الذِّ  «“لا، ذاکَ لبِاسُ مَن ضُُِ
لباسی برایم بیابید که در آن رغبت ”امام حسین علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 

برای حضرت “ هایم بپوشم تا از تنم درآورده نشود!تا آن را زیر لباسنشود، 
 قدر یک وجب است( آوردههای آن بهتبّانی )شلوار کوتاهی که طول لنگه

خواهم؛ این لباس کسی است که ذلّت بر او زده نمی”شد. حضرت فرمود: 
 )محقّق(« “شده است!

؛ امام ١١٦ ـ ٥، ص ٥جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
 .٢٨٣ ـ ٢٧٤ ، ص٩شناسی، ج 
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دهیم، هیئت درست قرار می امیرالمؤمنین را شفیع
کنیم؛ امّا وضع ما این است، زنی میکنیم و سینهمی

طور است! این یعنی رفتار و روش و عمل ما این
 ای ندارد!درست نیست و فایده

روش عملیِ یک مرد مؤمن آن است که به  
سیرۀ پیغمبر متأسّی باشد و از سیرۀ کفر مُنزجر 

و روش غیر باشد؛ روش پیغمبر را خوب بداند 
پیغمبر را بد بداند؛ کلام پیغمبر را حقّ بداند و 
کلامی که پیغمبر با آن مخالفت دارد را باطل 
بداند! چون از حق که بگذریم، باطل است؛ حق 

 شود! اکثر اسلام را قبول داریم، امّا آندوتا نمی
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مکتب را هم قبول داریم؛ حرف پیغمبر را قبول 
ل داریم، امّا فلان پردۀ سینما داریم و نماز را هم قبو

 شود!را هم قبول داریم؛ این نمی
روح انسان از راه چشم و گوش و زبان و  

کند و به است که مطالبی را درک میقوای عاطفی
شود؛ این پردۀ سینما که آن عالم خارج متّصل می

نقش خلاف عفّت را به چشم انسان تحویل 
د، و روح گیردهد، نفس و روح انسان را میمی

عفّت و غیر عفیف انسان بر آن اساس، بی
شود؛ هیچ شکّی هم وجود ندارد! و آثار می
کند و فحشا عفّتی در مردم بروز و ظهور میبی

 شود! مسلمان نباید نگاه بکند!زیاد می
 گوید:پیغمبر می 

رِهِمۡ﴾ ُأبَۡصَٰ ُمِنۡ واْ ُيغَ ضُّ ؤۡمِنِينَ لۡم  ُل ِ اگر »  ١؛﴿ق ل
ف عفّت دیدید، باید چشمتان را خلا ای برمنظره

 «پایین بیندازید و به زن نامحرم نگاه تند نکنید!
طور این روش پیغمبر بود و ما هم باید این 

 شود!باشیم! امّا نیستیم، لذا نتیجه خلاف می
طور نیست که کسی که اسمش ابداً این 

مسلمان باشد، خدا تعهّد کرده باشد به او آقایی و 
ه آن کسانی که به روش پیغمبر ریاست بدهد! ب

او نیستند و اسم مسلمانی هم روی خود 

                              
 .٣٠( آیه ٢٤سوره نور ) ١
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دهد! زنند، ذلّت میاند و خود را گول میگذاشته
 پس معنای تأسّی چیست؟!

کیفیّت تبعیّت و تأسّی امیرالمؤمنین از رسول 
 اکرم

 گوید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
کُنتُ أتَّبِعُهُ اتِّباعَ الفَصیلِ أثَرَ أُمِّهِ، ]یَرفَعُ لی فی کُلّ 

 ١یومٍ من أخلاقه عِلمًا و یأمُرُنی بالاقتِداء به[؛
کنم و از کوچکی دنبال من به پیغمبر تأسّی می»

شتری که دنبال  دویدم، عیناً مانند کرّهپیغمبر می
دود! دنبال این مکتب را گرفتم، و مادرش می

 ههرچ
  

  

                              
 .١٥٧، ص ٢البلاغة )عبده(، ج  نهج ١
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دویدم، بابی از علم برای من گشوده بیشتر می
کردم، بیشتر شد؛ و هرچه بیشتر متابعت میمی
 «فهمیدم.می
چقدر این امیرالمؤمنین عاشق پیغمبر بود!  

چقدر عاشق بود! اصلًا کسی هست که مانند 
امیرالمؤمنین از پیغمبر استفاده کرده باشد؟! 
چقدر پیغمبر را دوست داشت و در سفر و حضر 

زنگ بود، نفَس  به دنبال پیغمبر بود! اصلًا گوش
پیغمبر دست امیرالمؤمنین بود؛ عیناً مانند نوکری 

نبال آقای خودش بدود، امیرالمؤمنین در که د
ها، در حضر و در سفرها دنبال پیغمبر جنگ

کرد، جای پیغمبر را دوید، مشک را آب میمی
 زد.کرد و خیمه میکرد، جارو میدرست می

 گویند:این افرادی که می 
مقام علی از پیغمبر بالاتر است! و علی آن کسی 

مُهر نبوّت  است که بر دوش پیغمبر پا گذاشت و
زیر پای علی قرار گرفت، و پیغمبر در عالم 

 معراج مقصودش علی و شناختن علی بود!
خواهند گویند! میفهمند چه میهیچ نمی 

ها بالا بیاورند، ولیکن دارند علی را با این حرف
 کنند!او را خُرد می

 ١امیرالمؤمنین روی شانۀ پیغمبر پا گذاشت، 

                              
؛ ٨٤، ص ١؛ مسند أحمد، ج ٥٣٤، ص ٨ة الکوفی، ج شیبأبیالمصنَّف، ابن ١

 .٤٥٣، ص ١ شواهد التّنزیل، ج
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که بچّۀ خودش را بغل بگیرد امّا عیناً مانند آقایی 
آقاجان، پایت را اینجا بگذار و آن را »و بگوید: 

این کار را کرد؛ و این « از بالای طاقچه به من بده!
از شدّت التیام و اتّحاد روح امیرالمؤمنین با 

نظر آقایی و ریاست علی پیغمبر بود، نه از نقطه
بر پیغمبر؛ این کفر است! پیغمبر که به معراج 

رفت؛ ولی ولایت، رفت، به مقام ولایت میمی
حقیقت امیرالمؤمنین و حقیقت خود حضرت 
رسول است، و نبوّت پیغمبرِ ما از ولایت جدا 
نیست، نه اینکه پیغمبر نبیّ است و علی ولیّ؛ 
پیغمبر نبیّ است و ولیّ، و امیرالمؤمنین امام است 
و ولیّ، علی خلیفه است و ولیّ! پس در پیغمبر 

 یت هست؛ یعنی اینما ولا
  

رفت، و باطن پیغمبر ما ظاهر دنبال باطن می
مسئله خیلی عالی است! انسان باید  ١ولایت است!

در عباراتش متوجّه باشد؛ اگر انسان قدری عبارت را 
تکان بدهد، کفر تبدیل به اسلام، و اسلام تبدیل به 

 شود!کفر می

السّلام در نحوۀ  فرمایش امیرالمؤمنین علیه

                              
؛ ١٧٣ـ  ١٦٩، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  ١

 .٣٧و  ٣٦، ص ١ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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 ی به پیامبر اسلامتأسّ
البلاغه  السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه 

گفت: ای دارد راجع به شخصی که میخطبه
« . کنیم و...خدایا ما به تو امید داریم! و چه می»

 حضرت فرمود:
گویند! امید به خدا قسم به خدا اینها دروغ می 

داری؛ چه امیدی؟! امیدهای کاذب! کسی که 
شود! امید در وجود او ظاهر می امید دارد، اثر

کسی که از چیزی خوف دارد، اثر آن خوف در 
 شود!عمل او ظاهر می

گویند که از خدا خوف داریم، این مردم می 
امّا هیچ اثری در آنها نیست؛ امید به خدا داریم، 
امّا هیچ اثری نیست؛ امّا امید به غیر خدا اثرش 

ظاهر  ظاهر است، خوف از غیر خدا اثرش خیلی
است، ولی این که مهم نیست! آن کسی امید به 
خدا دارد که به پیغمبرش تأسّی کند، و راهی که 
پیغمبر به سوی خدا رفته است، بپیماید، و 
معارف و اسراری که بر پیغمبرش منکشف شده 

العَمیاء،  است بر او منکشف بشود؛ نه اینکه علَی
امید  راه کج را طی کند و به لفظ اکتفا کند که ما

 به خدا داریم و خدا چنین و چنان است!
 فرماید:بعد حضرت می 
ای که هیچ در اعمال پیغمبر خودت فکر کرده 

کرد، چقدر صادق بود، چقدر چه قِسم سلوک می
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عفیف بود، چقدر متحمِّل بود، چقدر 
الصّدر بود، چقدر علیم بود، چقدر حلیم واسع

رت تأسّی ای؟! بیا به پیغمببود؟! هیچ فکر کرده
کن تا خدا رجاء تو را صادق کند و اثر رجاء در 

 عملت پیدا بشود!
خواهی به حضرت موسی تأسّی و الّا اگر می

کنی، پس به حضرت موسی تأسّی کن و ببین 
شبی که  روش آن پیغمبر چیست و در آن چهل

به کوه طور رفت، چه حالاتی داشت! نخورد و 
 نیاشامید! عشق خدا جان او را
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تش زده بود و محبّت خدا وجود او را سوزانده آ
بود! و لقد کانَت خُضرَةُ البَقلِ تُریٰ مِن شَفیفِ 

قدر لاغر آن»صِفاقِ بَطنِهِ، لِهُزالِهِ و تَشَذُّبِ لَحمِه! 
های شده بود که آثار سبزیِ گیاهان و برگ

خورد، از پوست شکم او نمایان درختی که می
 ت!پیغمبر اولوالعزم اس« بود!
خواهی به حضرت عیسی تأسّی کن! اگر می 

العزم چطور بود؟ خانه  ببین این پیغمبر اولو
ها در مشارق انوار نساخت، خود را در زمستان

کرد( )یعنی آن جاهایی که خورشید طلوع می
کرد، چراغ شبش ماه بود، اسبِ گرم می

های اش دو پا بود، خادمش دو دستسواری
او را به فتنه و فساد خودش، نه زنی داشت که 

بیندازد و نه فرزندی که او را به غم و غصّه 
 بیاورد! در

خواهی به حضرت داود تأسّی کن! با اگر می 
آن مقام جلال و عظمت و سلطنتی که داشت، با 

بافت دست خود از آهن و از لیفِ خرما زنبیل می
از شما کیست که »گفت: و به شاگردانش می
و از « د و پولش را بیاورد؟برود و این را بفروش

کرد و نان آن پول إعاشۀ زندگی خودش می
 خورد.خرید و میجوین می

 فرماید:بعد حضرت می 
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به پیغمبر خودت » ١فَتَأَسَّ بِنَبیِّک الأطیَبِ الأطهَر!
تر و طاهرتر و تأسّی کن که از همۀ آنها پاک

 «تر است!عالی
پیغمبر خودت است! چرا به اینها تأسّی  

کنی؟! حکومت تمام جزیرةالعرب در دستش 
بود و در همان زمان به شش کشور متمدّنِ آن 

 ٢زمان کاغذ نوشت و آنها را به اسلام دعوت کرد!
های مند بودند که از راهقدر مردم به او علاقهآن

آمدند و برای بردن آب وضوی آن دور می
در تمام   ٣کردند!حضرت برای تبرّک، نزاع می

ه سوار اسب بشود و کسی سوارِ الاغ، عمر نشد ک
 تر از او باشد و در رکاب او حرکتپایین

  
کند، یا آن حضرت سواره برود و کسی دنبالش پیاده 

یا  ٥اش، پایین دست او بنشیند،یا مهمان در خانه ٤برود،

اش فرِاشی داشته باشد؛ این پیغمبر شما فراش در خانه

نداشت، نصف اطاقش خاک بود و نصف دیگرش از 

                              
 .٥٦، ص ٢البلاغة )عبده(، ج  نهج ١
 .٦٤٤، ص ٢ج ؛ تاریخ الطّبری، ١٩٨، ص ١الطّبقات الکبریٰ، ج  ٢
 .٩٩، ص ١صحیح البخاری، ج  ٣
 .٢٢مکارم الأخلاق، ص  ٤
 .٦٦٢، ص ٢الکافی، ج  ٥
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تا آخر عمر نان  ١لیف خرما برای خود فراشی داشت!

و بعد از فوت پیغمبر گفتند: عایشه  ٢خورد؛جوین می

پیغمبر یک شکم سیر از نان گندم »روایت کرده است: 

گوید! پیغمبر دروغ می»فرمود: امیرالمؤمنین « نخورد!

یک شکم سیر غذا و از نان جو نخورد؛ ولیکن نان گندم 

نه اینکه در دسترس او نبود، همه چیز  ٣«اصلًا نخورد!

ورزید برای اینکه لِله بود؛ زهد هم نمی بود ولی تواضعًا

نعمت خدا را باطل کند و نخورد! نه، او عارف به خدا 

دانست که به شریف میقدر بود و نفس خود را آن

های چیزی غیر از خدا و غیر از مطالب عالی، بحث

عالی، عرفان، توحید، تکمیل بشر، اصلاح، 

منکر، موعظه، خطبه، جهاد، حجّ،  از معروف، نهی به امر

کرد و قدر و قیمت قائل نبود و دیگر برای صرف نمی

ماند که بخواهد برای خود پیغمبر وقت و فرصتی نمی

ت کند! آنها برای دیگران است، برای لباس درس

                              
 .٢٥؛ مکارم الأخلاق، ص ٤٦٦؛ الأمالی، صدوق، ص ٥٠الزّهد، ص  ١
 .٤٥٦، ص ٢روضة الواعظین، ج  ٢
؛ با قدری ٤٥٦، ص ٢؛ روضة الواعضین، ج ٢٨مکارم الأخلاق، ص  ٣

 اختلاف.
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مترفّهین و مُتفکّهین از دنیا است! به پیغمبر خودت 

 تأسّّ کن و ببین پیغمبر خودت کیست!

یکونُ السِّترُ عَلیٰ بابِ بَیتِهِ فتَکونُ فیه التَّصاویرُ؛ 
یا فُلانَة! )لِإحدیٰ أزواجِهِ( غَیِّبیهِ عَنّی! »فیقولُ: 

 ١«فإنّی إذا نَظَرتُ إلَیهِ ذَکرتُ الدُّنیا و زَخارِفَها.
ها وارد شد و دید یک روز در خانۀ یکی از زن»

 ای آویزان کرده است وهایش پردهیکی از زن
ها و تصاویری هست؛ روی آن پرده، عکس

 فرمود:
  

  

                              
 .٥٩، ص ٢ه(، ج البلاغة )عبد نهج ١
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ای زن، زود این را از جلوی چشم من بردار! ”
کنم کنم از دنیا یاد میمن هر وقت به این نگاه می

 «“و من اصلًا دوست ندارم از دنیا یاد کنم!
آجُرَةً  یضَع لَبِنَةً عَلیٰ لَبِنَةٍ و لا خَرَجَ مِنَ الدُّنیا و لم

از دنیا رفت و خشت روی خشت » ١ةٍ؛عَلیٰ آجُرَ
 «نگذاشت و یک آجر روی آجر نگذاشت.

نشست و در میان مردم در میان مردم می 

خندید، با مشرکین و کرد، با مؤمنین میصحبت می

ها پیغمبر را کرد! زنابرو می و پیشانی به کافرین گره

دوست داشتند، مردها دوست داشتند، با همه خلیط 

اشت، شخصیّت نداشت، مثل یکی از آنها بود، تکبّر ند

گفتند: برو! آمد. میگفتند: ای محمّد بیا! میبود! می

رفت. پیغمبر را در منزل خودشان دعوت می

کرد که این شخصی آمد و هیچ نگاه نمیکردند، میمی

بضاعتی که او را دعوت کرده است شخص فقیر و بی

یک ران اگر او را بر  ٢آمد!است؛ دوست داشت و می

الغَمیم بود،  کردند، ولو در کُراعگوسفند دعوت می

                              
 ؛ با قدری اختلاف.١٣٠، ص ٨؛ الکافی، ج ٦٠همان، ص  ١
 .٣١٤ـ  ٣١١، ص ١؛ حلیة الأبرار، ج ٢١ ـ ١٦مکارم الأخلاق، ص  ٢
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گفت: ای زنی مییعنی اگر آدمی و یا بیوه  ١رفت؛می

 ٢الغَمیم محمّد، امروز به منزل من بیا! و منزلش در کراع

ـ بود، پیغمبر  که دو فرسخ آن طرف مدینه است ـ

کرد و گرم نشست و صحبت میرفت و میمی

کرد، از احوالات او سّ میپرگرفت و احوالمی

پرسید، پرسید، از احوالات فرزندانش میمی

پرسید، اگر کرد، مسائلش را میاشکالاتش را رفع می

قرآنی حفظ بود و اشتباه داشت، پیش پیغمبر  ۀسور

کرد، عادیِ عادی! خواند و پیغمبر آن را تصحیح میمی

ل قٍُعَظِيمٖ﴾  ن معنا است!راجع به ای ٣،﴿وَإِنَّكَُلعَلَىَُٰخ 

  
ای مسلمان، به پیغمبر خودت تأسّی کن!  

ها به عبادت دیدی پیغمبرت که بود؟! شب
خاست و چه عبادت خوبی با اصحاب و با برمی

!بیت خود انجام مییاران و با اهل  ٤داد
خوابید و غالباً خوابید، کم میپیغمبرخیلی نمی

                              
 .٢٩٩، ص ٣من لا یحضره الفقیه، ج  ١
 نام سرزمینی بین مکه و مدینه است که دو منزل با مکه فاصله دارد. )محقّق( ٢
 :١٩٩، ص ١٤ام شناسی، ج . ام٤( آیه ٦٨سوره قلم ) ٣
 «باشی!حقّاً و حقیقتاً تو بر اخلاق عظیمی استوار می»
 .٢٥٢ـ  ٢٤٣، ص ١حلیة الأبرار، ج  ٤
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 ١فراش پیغمبر بسته بود.
 براساس حقبناء مکتب پیغمبر اکرم 

پیغمبر یک فیلسوف »گویند: آن کسانی که می 
زن بوده است، و  بوده است و شجاع و شمشیر

اینها آن معاندین و « دین، دین الهی نیست.
خواهند با این ای از نصاریٰ هستند که میزنادقه
 ها حقیقت اسلام را بپوشانند!حرف

خداوند »فرمود: پیغمبر مرد حق بود و می 
اساس حق در توحید است و تمام حق است و 

قوانین و احکام براساس توحید است؛ و این 
ام و همۀ افراد بشر باید راهی است که خودم رفته

لذا جهاد پیغمبر بر « مند شوند.از این سفره بهره
این اساس بود. کجا پیغمبر جنگ کرد برای اینکه 

حدّ دشمن  مالی بگیرد و غنیمتی ببرد؟! تا سر
اسلام ]بیاورید[! دست از »بگوید: آمد که می
پرستی، دزدی، قمار، سرقت و تجاوز به بت

خداحافظ شما! »گفت: بعد می« حقوق بردارید!
 «گردیم!امروز برمی

اید و در هیچ در مکاتب دنیا دیده و شنیده 
طور حرکت اید که شخصی اینتواریخ خوانده

کند و جنگ و جهاد کند؟! لشگر حرکت بدهد، 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مکارم اخلاق پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله  ١

،؛ ٣١٩ـ  ٣١٦، ص ١و سلّم رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه السّلام ، ج 
 .١٥ـ  ١١م الأخلاق، ص مکار
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خود را حرکت بدهد، اقوام خود را جوانان 
های مسلمانی ها و جوانحرکت بدهد، مسلمان

چنان آنها را تربیت کرده بود که را که پیغمبر آن
ارزش هر کدامشان برای پیغمبر، از دنیا و آخرت 
بیشتر بود، حرکت بدهد و مخارج اینها را هم 
بدهد، خودش هم از شدّت گرسنگی سنگ بر 

)چون   ١اس گرسنگی نکند!سینه ببندد که احس
شود، اگر تاب میوقتی انسان خیلی گرسنه و بی

پهلوی خود را محکم ببندد، معده و روده به هم 
 فشار

  
آورند و انسان کمتر احساس گرسنگی می

کند؛ ولی وقتی کمربند نداشته باشد، معده باز و می
خواهد.( پیچد و غذا میخالی است و مدام می

بست گی سنگ بر شکم میحضرت از شدّت گرسن
که پیغمبر خدا که احساس گرسنگی نکند، درحالی

 بود!
پیغمبر »گویند: تمام اشراف مکّه و مدینه می 

دهیم، فرش برگرد و اینجا بیا! ما به تو تخت می
دهیم، تمام طلاهای خود را به دهیم، مال میمی

                              
 .٢٥٨و  ٢٥٧؛ مکارم الأخلاق، ص ٢٩٥، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ١
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دهیم، اگر بهترین دختران زیبا را از دنیا تو می
آوریم؛ راحت زندگی کن! ایت میبخواهی بر

ها را هم فرمانت هم بر سر ما است و همۀ حرف
قبول داریم؛ امّا نگو: خدا یکی است و دست از 

پیغمبر « این حرفت بردار و به ما امر نکن!
 فرمایند:می

به خدا قسم، اگر خورشید را در دست راست من 
و ماه را در دست چپ من بگذارید، ]من از راه 

إلهَ إلّا الله،  دارم[! قولوا لات برنمیخودم دس
هیچ شکّی وجود ندارد که خدا یکی » ١تُفلِحوا!

 «است و شما هم باید بگویید که خدا یکی است!
این قِسم پیغمبر جمعیّت را برای دفاع و جهاد  

که داد که مسلمان بشوید و همینحرکت می
گشت؛ گفتند: اسلام آوردیم! پیغمبر برمیمی

حفوظ بود، مالشان محفوظ بود، و هیچ جانشان م
کدام از مسلمانان حقّ نداشتند دست به دامن یک 
زن دراز کنند یا یک خلخال از پای یک زن 

اند! تازه اگر دربیاورند؛ چون مسلمان شده
شویم! گویند: مسلمان نمیمسلمان نیستند و می

فرمود: اگر مشرکید و اصلًا قائل به خدا می
جنگ و جهاد نیست؛ امّا اگر  نیستید، مفرّی از

قائل به خدا هستید، مثل یهود و نصاریٰ، شما 

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٢٨، ص ٢تفسیر القمّی، ج  ١
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توانید به صندوق اسلام جِزیه بدهید )برای می
اینکه پیغمبر از نقطۀ نظر این جِزیه در میان شما 
تبلیغات کند و شما را مسلمان کند( و اگر جِزیه 

کنیم! کدام مکتب بدهید، ما هم جنگ نمی
 طور است؟این

 ت تعدّد عیالات رسول خداعلّ
پیغمبر در زمان حیات خود عیالات متعدّد  

 گرفته بود، و در هنگام مردن نُه
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پیغمبر کدام عیالات را گرفته بود؟!  ١عیال داشت!
ساله را  ساله و چهارده پیغمبر کدام دختران سیزده

پنج سالگی زنی  و گرفته بود؟! پیغمبر ما تا بیست
خدیجه اوّلین زنی بود که  نگرفته بود، و حضرت

پنج سالگی گرفت. وقتی  و پیغمبر در سن بیست
حضرت خدیجه را گرفت، حضرت خدیجه 

زن بود که ساله بود؛ حضرت خدیجه یک بیوه چهل
از شوهر سابق خودش بچّه داشت! أبوهاله شوهر 

های پیغمبر سابق حضرت خدیجه بود، و پسران زن
خدیجه را در تحت اند. پیغمبر تا هنگامی که معروف

 ٢حبالۀ نکاح خود داشت، عیال نگرفت!
خدیجه چند سال زندگی کرد تا از دار دنیا  

پنج  و رفت؟ بعد از اینکه پیغمبر در سن بیست
سالگی، خدیجه را به نکاح خود درآوردند، تا 

سالگی که مبعوث به پیغمبری شدند،  سنّ چهل
شود. حضرت خدیجه در سنۀ سال می پانزده

سال را  بعثت از دار دنیا رفت، و اگر ده دهم از
سال جمع کنید، سنّ پیغمبر پنجاه  روی چهل

                              
 .٦٤٣، ص ٢السّیرة النبویّة، ج  ١
؛ الطّبقات الکبریٰ، ج ١٦١و  ١٦٠، ص ٣رجوع شود به تاریخ الطّبری، ج  ٢
 .١٣٣، ص ؛ المعارف١٧٤و ص  ١٣ ـ ١١، ص ٨
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سال بود. سنّ حضرت خدیجه چند سال بود؟ 
پنج  و شود: پنجاهسال، می سال و پانزده چهل

 ١شود: شصت و پنج سال.سال؛ و ده سال، می
یعنی مردی که در زمان جوانی و در سنّ هجده 

پنج سالگی زن  و ستو نوزده سالگی تا بی
پنج سالگی  و نداشته است، بعد در سنّ بیست

پنج سال دیگر  و زن پیری گرفته است و بیست
گیرد تا خدیجه کند و زن نمیبه پای او صبر می

ران است رود؛ حالا این مرد شهوتاز دار دنیا می
گیرد؟! و این زن را از روی داعیۀ نفسی می

 خیر، از روی حساب است!نه
وقت عیالاتی که پیغمبر بعداً گرفت، چه آن 

 یک به کسانی بودند؟! تمام اینها یک
  

  

                              
، ص ٨؛ الطّبقات الکبریٰ، ج ١٨١٨، ص ٤رجوع شود به الإستیعاب، ج  ١

 .٢٣٦، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج ١٤
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شان و در تاریخ و احادیث، سنّشان و قبیلۀ
پیغمبر بعضی از آنها را   ١وضعشان مشخّص است.

گرفت برای اینکه آن قوم و قبیله مسلمان بشوند؛ 
پیغمبر ]جویریه بنت حارث[ را گرفت و به برکت او 

ها بعضی ٢تمام آن قوم تسلیم شدند و مسلمان شدند.
آمدند و خودشان تقاضای ازدواج به خانۀ پیغمبر می

الله! شوهر ما در  یا رسول»گفتند: کردند و میمی
جنگ کشته شده است و ما شریف قوم بودیم و 

توانیم زن دیگری شوهر ما مرد بزرگی بود و نمی
دهید ما در بشویم؛ و شما را دوست داریم، اجازه می

پیغمبر جواب « ل باشیم؟خانۀ شما به خدمتی مشغو
الله، بفرمایید! معلوم است  اینها را چه بدهد؟ بسم
أخطَب و مادرش دختر  بن دیگر! صفیّه بنت حُییِّ

قُرَیظه بود؛ پیغمبر او را یکی از بزرگان یهود از بنی
 ٣دوست داشت و خودش هم تقاضای ازدواج کرد.

حفصه  ٤سلمه که زن پیغمبر بود، یک زن پیری بود.امّ

                              
؛ أنساب الأشراف، ج ١١١ـ  ٤٢، ص ٨رجوع شود به الطّبقات الکبریٰ، ج  ١
 .٤٦٤ ـ ٣٩٦ ، ص١
 .٩٢، ص ٨الطّبقات الکبریٰ، ج  ٢
 .٤٤٢، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج ٩٥همان، ص  ٣
 .٤٣١، ص ١أنساب الأشراف، ج  ٤
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قدر پیغمبر را اذیّت کردند و که زن پیغمبر بود، آن
پیغام آوردند تا پیغمبر مجبور شدند که او را هم 

 بگیرند!
رفتند و شهید ها میشوهرها در جنگ 
؛ها به پیغمبر پناه میشدند و زنمی  ١آوردند

کشد، دارد پیغمبر پناه بود، پیغمبر دارد بار را می
ارد همه را به آن عالم کشد و دبار تمام امّت را می

دهد؛ این زن را باید حرکت بدهد، آن حرکت می
زن را حرکت بدهد، این مرد را حرکت بدهد، آن 
مرد را حرکت بدهد! پیغمبر در پیش وجدان 
خودش و در محضر پروردگار مسئول است! نه 

دست بیاورد ولی دل او به اینکه دل این را به
کنیم! ن را میدرَک، هرچه شد، شد؛ ما کار خودما

 حقّ ندارد پا روی یک مورچه بگذارد، یک
  

تواند یک مورچه! پیغمبر حق ندارد! پیغمبر نمی
 مورچه را زیر پا لگد کند!

حضرت سلیمان داشت با لشگریان خود  
النّمل رسید. رئیس آن کرد، به وادیحرکت می

                              
الله صلّی الله علیه و آله  جهت اطّلاع بر دواعی و علل تعدّد زوجات رسول ١

و سلّم رجوع شود به المُصطَفیٰ من سیرة المصطفیٰ صلّی الله علیه و آله و 
 .٣٠٠ـ  ٢٩٨، ص ١سلّم، ج 
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تان ها، زود در لانۀها گفت: ای مورچهمورچه
ن و لشکریانش الآن دارند بروید! این سلیما

ُلََُکنند، آیند و ما را پایمال میمی ﴿وَه مۡ

ونَ﴾  ١«فهمند و شعور ندارند!اینها نمی»؛ يشَۡع ر 
یعنی اگر سلیمان و لشکرش شعور داشت، ما را 

کرد! آن مورچه به سلیمان نسبت عدم پایمال نمی
 شعور داد!

جهت پیغمبر ما فرموده است: شما بی 
مورچه را بکشید و نباید مورچه را توانید نمی

اگر ضرر دارد باید دفع ضرر بکنید  ٢آتش بزنید!
توانید آنها را ولو به کشتن آنها باشد، ولی نمی

! توانی بسوزانی، گربۀ منزل را نمی  ٣بسوزانید
توانی توانی بسوزانی، پشه را نمیموش را نمی

بسوزانی! اگر ضرر دارند بکشید، امّا اگر 
بکشید باید به یک ضرب بزنید و  خواهیدمی

موش را بکشید؛ امّا اگر موش را زنده نگه دارید 
و او را آزار بدهید و او را با آزار بکشید، خودتان 

روید! یعنی خدا یک انسان را به به جهنّم می
 ٤برد!خاطر کشتن موش و گربه به جهنّم می

تواند گوسفند و گاو را آتش بزند، انسان نمی

                              
 .١٨و  ١٧( آیه ٢٧سوره نمل ) ١
 .٣٢٧و  ٢٩٧، ص ١الخصال، ج  ٢
 .٢٩٤ب الإسناد، ص قر ٣
 .٢٧٨؛ ثواب الأعمال، ص ١٤٢الجعفریّات، ص  ٤
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ما   ١سوزاندن هیچ حیوانی را ندارد! انسان حقّ
باید به پیغمبر تأسّی کنیم و پیغمبر اسوۀ ما است 

 ٢و این حقّ پیغمبر ما است!
ها هم ها مهربان و حلیم بود! زنچقدر با زن 
های ملکوتی نبودند؛ از همه قِسم در آنها بود! زن

ها که چه وای به حال پیغمبر از دست این زن
 کردند! هر بلاییمی
  

  

                              
 .٥، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم تأسی به پیغمبر رجوع شود به امام  ٢

؛ سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلوات الله علیه ٢٨٣ ـ ٢٧٨، ص ٩شناسی، ج 
 .١٢٤، ص ٢؛ ج ٣٨٩ـ  ٣٥٧، ص ١و علی آله اجمعین، ج 
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آوردند؛ حتّی در که فرض کنید به سر پیغمبر می
بو مانند سیر  غذای پیغمبر بعضی از موادّ بد

ریختند که پیغمبر بخورد و دهانش بو بگیرد و می
های دیگر از او منزجر بشوند و پیغمبر سراغشان زن

پیغمبر در اطاق عایشه بود، و آن زن در اطاق  1نرود!
پخت و دوست داشت ای میدیگری آش یا حریره

ای که پیغمبر هم از این غذا بخورد، در کاسه
دید که از آنجا این آورد؛ عایشه تا میکشید و میمی

اند، کاسه را اند و جلوی پیغمبر گذاشتهغذا را آورده
شکست و کرد، و کاسه میداشت و پرت میبرمی

کرد؟ با ریخت! حالا پیغمبر چه کار میغذا می
چرا این کار »گفت: کرد؟! نه؛ میمیچوب دنبالشان 

کنی! این غذا که گناه ندارد، کاسه را شکستی را می
حالا آن زن هم محبّتی کرده  2«و ضامن هم شدی!

است و غذا اینجا آورده است، کار بدی که نبوده 
است! انسان باید متحمّل باشد و باید صبر کند! اینها 

إِنَّكه لهعهلهىَٰ ﴿وه معجزۀ پیغمبر است! اینها تحمّل است! 

 4شود!در اینجاها معلوم می 3خُلقٍُ عهظِيمٖ﴾

                              
؛ الطّبقات ١٨٥، ص ٤؛ صحیح مسلم، ج ١٦٧، ص ٦صحیح البخاری، ج  ١

 .٢٢٨، ص ٢٢؛ بحار الأنوار، ج١٣٦، ص ٨الکبریٰ، ج 
 .٢٧٧، ص ٦مسند أحمد، ج  ٢
 .٤( آیه ٦٨سوره قلم ) ٣
جهت اطلاع بیشتر پیرامون مکارم اخلاق پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله  ٤
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کند که در عالم، عصمت زن وقت اثبات میآن 
باید به دست مرد باشد و مرد باید حافظ عصمت 
زن باشد و باید او را از خطرات و مهالک حفظ 

 کند.
صبر و تحمّل عجیب رسول اکرم در برابر 

سیار برخی های بها و آزار و اذیّتتوطئه
 همسرانشان

اش خواند و خطبهپیغمبر برای مردم خطبه می 
از توحید و معاد و موعظه بود. مردم و آن کسانی 

فهمیدند و ادراک آوردند، میکه اسلام می
کردند کردند؛ یعنی از انوار ملکوتی ادراک میمی

 شدند.و مسلمان می
کرد، پیغمبر بالای منبر برای مردم صحبت می 
شد؛ أوس ای بین مردم میرتبه دعوای قبیلهمیک

افتادند، چون با و خزرج به جان همدیگر می
 همدیگر سابقه

  
  

                              
؛ ٣١٩ـ  ٣١٦، ص ١السّلام، ج  به عیون أخبار الرضا علیه و سلّم رجوع شود

 .١٥ـ  ١١مکارم الأخلاق، ص 
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ها داشتند! در مجلس و در حضور پیغمبر، نِعال
زد؛ پیغمبر داشتند و این دسته به آن دسته میرا برمی

در   ١کرد.هم روی منبر بود! پیغمبر آنها را آرام می
 کردند!بحث می و ایستادند و جرّمقابل پیغمبر می

ها در روایات کثیری از شیعه داریم، و سنّی 
اند، حتّی من در سیره حلبیّه که از هم نقل کرده

 نویسان سنّی است دیدم که:سیره
شد، نسبت به پیغمبر عایشه وقتی عصبانی می

تو ”الله!  أنتَ الّذی تَزعُمُ أنّک رسولُ»گفت: می
کنی پیغمبر خدا ن میآن کسی هستی که گما

گویی: من پیغمبر خدا هستم، و تو می“ هستی!
 ٣و٢«کنی؟!این کار را می

کرد، حفصه دختر عمر با پیغمبر دعوا می 
کرد، کرد، اذیّت میایشان را ناراحت می

ها را به جان هم کرد، زنشکنی می کار
کرد، پیغمبر هم به پا میانداخت و آشوب بهمی

جا بیاورند دند که او را به فلانداکسی دستور می
گرفتند؛ دنبال و بین خودشان و بین او حَکم می

                              
؛ تاریخ ٣٣٢، ص ١؛ تاریخ المدینة، ج ٣٠٠، ص ٢السّیرة النبویّة، ج  ١

 .٦١٤، ص ١الطّبری، ج 
 .٣١٣، ص ٣السّیرة الحلبیّة، ج  ٢
به پیغمبر  های عایشه نسبتها و اذیّتای از مخالفتجهت اطّلاع بر گوشه ٣

 ٦٠٦، ص ٣خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رجوع شود به جواهر التّاریخ، ج 
 .٦٠٨ـ 
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فرستادند که جناب آقای والدش، آقای عمر می
بیاید و بین پیغمبر و بین دخترش قاضی بشود! 

وقت قداست اینها را ببین! این رسول ما بود! آن
زد که چرا با عمر بعضی اوقات دخترش را می

کرد! طور میاین ١کنی!ین کاری میچنپیغمبر هم
 چنین کسی بود!یک
 ٢سلمه چه آوردند، دیگر باشد!حالا بر سر امّ  

 خواهید بدانید کهاگر خوب می
  

اینها چه بر سر فاطمۀ زهرا آوردند، در شرح 
مذهب  الحدید، این مرد سنّیابیابن البلاغۀ نهج

اگر بخواهید »کند: شافعیِ معتزلی، خوب بیان می
بدانید که چرا عایشه با فاطمۀ زهرا دشمنی داشت، 
من از استادم پرسیدم و او برای من چنین و چنان 

دهد؛ خیلی متقن و عللش را مفصّلًا شرح می« گفت!
 ٣و محکم.

                              
، ص ١یعلیٰ، ج ؛ مسند أبی٥٥٥، ص ٨رجوع شود به مجمع البیان، ج  ١

 .٤١ ، ص٢٢ ؛ جامع البیان، ج١٦٠
 ٦٣، ص ٨؛ الطّبقات الکبریٰ، ج ٧٠، ص ٧رجوع شود به سنن النّسائی، ج  ٢

؛ ١٠٥، ص ٤؛ المستدرک، ج ٤٢٥، ص ١أنساب الأشراف، ج ؛ ١٣٦و 
؛ الکشف و البیان، ج ١٦٩و  ١٦٧، ص ٦؛ ج ١٣٢، ص ٣صحیح البخاری، ج 

 .٨١، ص ٩
 .١٩٢، ص ٩الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن ٣
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یب بود! پیغمبر چقدر عجیب بود! خیلی عج 
ای بود که در مقابل این چه تحمّل و چه سعه

چشم خود اصلًا حقیقت کارهایی را که شخصی 
دید و با این حال، خواهد انجام بدهد، میبعداً می

کرد، حتّی یک جمله، یک دست از پا خطا نمی
 کلمه و یا یک حرف اشتباه!

ها هم پیش یک روز پیغمبر متأثّر شد و زن 
 پیغمبر نشسته بودند، فرمود:

لَیتَ شِعری أیّتُکنَّ صاحِبةُ الجَمَلِ الأدبَبِ تَنبَحُها 
 ١کِلابُ الحَوْأب؛

یک از شما است که روی آن شتر دانم کدامنمی»
رود مو و بزرگ سوار شده است و دارد میسرخ

حمله  های حوأب دارند به این شترو سگ
 «کنند؟!کنند و عوعو میمی
ها همه در فکر پیغمبر این جمله را فرمود؛ زن 

یک افتد، و کدامرفتند که چه وقتی این اتّفاق می
شود و از محلّی مو سوار میاز ما روی شتر سرخ

ها به او حمله کند و سگبه اسم حوأب عبور می
 کنند و پیغمبر از این امر ما ناراحت است؟می
اند و مورّخین مهم عه و سنّی همه نوشتهشی 

 اند:مانند طبری نوشته
عایشه وقتی سوار شتر شد و به بصره آمد تا با 

                              
 .٣٠٥؛ معانی الأخبار، ص ٧٥شاذان، ص الإیضاح، ابن ١
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امیرالمؤمنین جنگ کند، مهار ناقه را 
مرتبه اش عبدالله بن زبیر داشت؛ یکخواهرزاده

ها به شتر به سرزمینی در وسط راه رسیدند و سگ
یرک بود، عایشه حمله کردند. عایشه خیلی ز

اینجا کجا است و اسم این زمین را »فوراً پرسید: 
 «گویند؟چه می
 «اینجا حوأب است.»گفتند: 
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ای وای بر من! من مورد مصداق کلام »گفت: 
أیّتُکنَّ ]صاحِبةُ الجَمَلِ الأدبَبِ تَنبَحُها ”پیغمبر 

 «شدم!“ کِلابُ الحَوْأب[
ها گویی؟! این حرفچه می»عبدالله به اوگفت: 

چیست؟! شاید حوأب مکان و محلّ دیگری 
باشد، و شاید آن شتر غیر از این شتر باشد! حالا 

 ١«خواهی دست برداری؟ بیا و برویم!می
عین همان قضیّه واقع شد و آن کلاب به  

 عایشه حمله کردند!
دلیل محبّت و علاقۀ فراوان پیامبر اکرم به 

 حضرت فاطمۀ زهرا
ست داشتند و این پیغمبر فاطمۀ زهرا را دو 

بودن بود؛ فاطمۀ  پیغمبر خاطر سرّدوستی به
زهرا دختر پیغمبر و سرّ پیغمبر بود! او را از 
زینب، دختر دیگرشان بیشتر دوست داشتند، از 
سایر اولادشان بیشتر دوست داشتند؛ از همۀ آنها 
بیشتر دوست داشتند! گذشته از اینکه از خدیجه 

ز اینکه خداوند علیّ بود و در زمان بعثت و بعد ا
أعلیٰ مسئلۀ نبوّت را به پیغمبر داده بودند، متولّد 

ای بود! اگر فاطمۀ زهرا یک نمونه ٢شده بودند.

                              
؛ الفتوح، ٢٢٤، ص ٢راف، ج ؛ أنساب الأش٤٦٩، ص ٤تاریخ الطّبری، ج  ١

، ١؛ شرح الأخبار، ج ٣٦٥، ص ١١؛ المصنَّف، صنعانی، ج ٤٥٧، ص ٢ج 
 . با قدری اختلاف.٥٢، ص ٦؛ مسند أحمد، ج ٣٩٨ص 

 .١٧٥؛ الهدایة الکبریٰ، ص ٤٥٧، ص ١الکافی، ج  ٢
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السّلام از  خواهید بدانید، ائمّه علیهماجمالًا می
نسل امیرالمؤمنین و فاطمۀ زهرا هستند؛ یعنی 

قدر باید دارای طهارت و عصمت فاطمۀ زهرا آن
مام زمان، مظهر عدل و مظهر توحید، باشد که ا

باید از رحِم فاطمۀ زهرا متولّد بشود، سیّدالشّهدا 
تواند باید از شکم فاطمه بیرون بیاید؛ عالَم نمی

سیّدالشّهدا را از غیر این شکم ببیند! امام رضا 
باید از اینجا باشد، موسی بن جعفر باید از اینجا 

باشد؛ همۀ  تقی باید از اینجا باشد، امام محمّد
ائمّه باید از اینجا باشند! پدر ائمّه امیرالمؤمنین 
است که خودش ترجمۀ حال زندگی خودش را 
از زمان کودکی تا هنگام فوت برای ما بیان 

و مادرشان هم باید این باشد، که این هم  ١کند،می
یعنی پیغمبر « سِرّ پیغمبر است»سرّ پیغمبر است! 

 است، منتها پیغمبر
  

ساله؛ معنایش این است  پیغمبر هیجده کوچک و
که اصلًا تمام آن روحیّات و اخلاق و معنویّات و 

 توحید در او پیاده شده است!
نظر پیغمبر نظر ظاهری نیست، نظر واقعی او  

خواهد نظر ملکوتی است. پیغمبر هر وقت می

                              
 .١٦٠ـ  ١٥٦، ص ٢البلاغة )عبده(، ج  رجوع شود به نهج ١
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رود، از حجرۀ سفر برود، از حجرۀ عیالات نمی
گردد، ز سفر برمیرود؛ وقتی هم که ادخترش می

ایستد و سلام آید و میاوّل به خانۀ فاطمه می
فاطمه را  ١رود.کند، بعداً به منزل خودش میمی
بوسد، سینۀ فاطمه بوسد، دست فاطمه را میمی

.را می هر وقت فاطمه پیش پدرش   ٢بوسد
شود و فاطمه را آید، پدر از جای خود بلند میمی

هایی ا بر آن زناینه ٣نشاند.سر جای خودش می
بینند که شوهر با که خودشان بچّه ندارند و می

کند، خیلی طور میبچّۀ زن متوفّایش دارد این
 گران است!

حسادت و کینۀ برخی همسران پیغمبر نسبت به 
 حضرت فاطمۀ زهرا

ای سلمه، زن مؤمنهوقت آن زن مثل امّیک 
است، و هرچه پیغمبر به فاطمۀ زهرا بیشتر 

شود، چون کند، او بیشتر خوشحال میمحبّت می
وقت زن خودش واردِ در حرم است؛ امّا یک

ای است، یعنی در روح او غِش هست و آلوده
کند، اذیّت شکنی می شود، کارموجب کینه می

زند و کند، حرف زشت میکند، سعایت میمی

                              
 .٩٤مکارم الأخلاق، ص ؛ ٢٧٥، ص ٥مسند أحمد، ج  ١
؛ إعلام الوریٰ، ج ٤٠٠؛ الأمالی، طوسی، ص ٧٥تفسیر فرات الکوفی، ص  ٢
 .٢٩٦، ص ١
 .٢٩٦، ص ١؛ إعلام الوریٰ، ج ٤٠٠الأمالی، طوسی، ص  ٣
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تواند دهد! چگونه میپیغمبر را به بدی نسبت می
د دختر خود را روی زانو ببیند که پیغمبر اولا

نشاند و او خودش بچّه ندارد؟! این می
خواهد که پیغمبر هم به او همین قِسم محبّت می

کند؛ امّا پیغمبر کند که به فاطمۀ زهرا محبّت می
تواند، پیغمبر دید ملکوتی دارد، پیغمبر نمی

شهَوی نیست، پیغمبر زنان را براساس شهوت 
 گرفت!نمی
پیغمبر آمد و دختر هم بود، عایشه به خانۀ  

ولیکن پیغمبر حساب او را با حساب فاطمه یکی 
داد؛ این سرّ خودش است و ملکوت، قرار نمی

گویند: نه، آن جسم است و ظاهر! آنها می
که ما زن شدیم باید ما را در یک ترازو و او همین
 را در
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یک ترازو قرار دهد! ولی در یک ترازو قرار 
گیرند، ل و علم در یک ترازو قرار نمیگیرند؛ جهنمی

گیرند و پیغمبر نور و ظلمت در یک ترازو قرار نمی
تواند قرار بدهد! پیغمبر باید حقّ هر کس را در نمی

شد حدود خودش حفظ کند، لذا این موجب کینه می
کردند؛ بعضی اوقات فاطمۀ زهرا به درِ و اذیّت می

« پیغمبر نیست!»: گفتندآمد، به او میخانۀ پیغمبر می
 ١کردند!و در را باز نمی

ورزی نسبت به حضرت سرایت دشمنی و کینه
 زهرا از داخل خانۀ پیغمبر به خارج

چه گذشت! چه گذشت! و این رشته از  
داخل به خارج سرایت کرد؛ حزب مخالف 

بیت که در داخل خانۀ پیغمبر و متشکّل از اهل
گر بود، با حبیبه و حفصه و عایشه و بعضی دیأُمّ

خارج و با ابوسفیان و عمر و ابوبکر و معاویه و 
ها و اینها مرتبط بودند و با همدیگر شبکه

ارتباطاتی داشتند و اسرار داخل خانۀ پیغمبر را به 
 در سورۀ تحریم است که: ٢بردند.خارج می

                              
بین امیرالمؤمنین علیه  ما، فی١٩٧، ص ١این جریان در الإحتجاج، ج  ١

 السّلام و عایشه است. )محقّق(
عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة: : »١٣٢، ص ٣ج صحیح البخاری،  ٢
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﴿پيغمبرُ]بعضی[ُزنانُخودُراُحاضرُکردُوُ

ُ ُبه»فرمود: ُرا ُداخل ُکلمات ُکه ُنگفتم ُمن

ُبرديد؟! ُچرا ُنبريد؟! ُخارج گفتند:ُ«

ُنبرديم!» ُآنهاُ« ُبرای ُرا ُقرآن ُآيه پيغمبر

ُ ُگفتند: ُدادهُ»خواند. ُخبر ُتو ُبه ُکسی چه

جبرئيلُخبرُدادهُ»پيغمبرُفرمودند:ُ«ُاست؟

 ١﴾«است!
سبب جاودانگی حقیقت حضرت زهرا سلام 

 الله علیها
توانند براساس آن تقوا و عدالت و اینها نمی 

آن نورانیّت و طهارت با فاطمۀ زهرا دشمنی 
آیند و فاطمۀ زهرا را در سنّ جوانی کنند؛ لذا می

 آیند وکشند، میمی
  

                              
اللهِ صلّّ الله علیه ]و آله[ و سلّم کُنّ حِزبَین: فحِزبٌ فیه عائشةُ  إنّ نساءَ رسولِ 

سلمة و سائرُ نسِاءِ رسولِ الله و حفصةُ و صفیّةُ و سودةُ؛ و الِحزبُ الآخَرُ أمُّ 
 «صلّّ الله علیه ]و آله[ و سلّم.

و کانت »...  :٢٥٥، ص ٢یّة، النجّاح الطّائی، طبع قدیم، ج السّیرة النبو
الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم  عائشة و حفصة عینین لأبویهما فی منزل رسول

 .«فی جمیع القضایا
جِهۦُِ: ٣( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١ ُإلِىَُٰبعَۡضُِأزَۡوَٰ ُٱلنَّبِيُّ ﴿وَُإذُِۡأسََرَّ

اُنبََّأتَُۡ فَُبعَۡضَه ۥُوَُحَدِيثٗاُفلَمََّ بِهۦُِوَُأظَۡهَرَه ُٱلَلَ ُعَليَۡهُِعَرَّ
ذاَُقاَلَُ بأَكََُهَٰ اُنبََّأهََاُبهِۦُِقاَلتَُۡمَنُۡأنَِۢ ُبعَۡضُٖفلَمََّ أعَۡرَضَُعَنِۢ

﴾ ُٱلۡخَبِير   .نبََّأنَِيَُٱلۡعلَِيم 
؛ معاد شناسی، ٣٧٥، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به تفسیر القمی، ج 

 .١٠٨، ص ٧ج 
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آیند و فدَکش را کنند، میمحسنش را سقط می

ها به زدناین تازیانه ١زنند!آیند و تازیانه میبرند، میمی

زهرا را  ۀزند؛ فاطمآن معنویّت و به آن مقام صدمه نمی

زهرا است، در تمام عوالم شفیع  ۀقطعه کنید، فاطم قطعه

دار توحید در روز قیامت است، مرکز  امّت است، لوا

قطعه  عصمت و طهارتِ حضرت علّ است! او را قطعه

ودتان را بکنید یا نکنید، امام حسین پسر او است؛ خ

بکشید و بخواهید ثابت کنید که به امام حسین نگویید: 

امّا امام حسین، امام « الله؛ پسر پیغمبر!رسولابنُ »

زهرا هم  ۀزهرا است و فاطم ۀحسین بود و از فاطم

خواهید پسر پیغمبر به او دختر پیغمبر است، حالا می

 کند!بگویید یا نگویید، این خارج که تغییر نمی

در دنیا به وجود بیاید و خانمی پا به  موجودی 
قدر به پدرش محبّت دارد این عالم بگذارد که آن

قدر به پیغمبرِ خود و قدر عاشق است و آنو آن

                              
؛ ٧١؛ السّقیفة و فدک، ص ٥٨٦، ص ٢رجوع شود به کتاب سلیم، ج  ١

؛ ٤٠٧و  ١٧٩؛ الهدایة الکبریٰ، ص ٣٠، ص ١الإمامة و السّیاسة، ج 
، به نقل ٧١، ص ١؛ الملل و النحل، شهرستانی، ج ٨٣، ص ١الإحتجاج، ج 

الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج١٥، ص ٦از نظّام؛ الوافی بالوفیات، ج 
 .١٣٩، ص ١؛ میزان الإعتدال، ج ٤٨، ص ٦
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به پدر خود تأسّی کرده است که روحش روح 
پیغمبر شده است، و سرّش سرّ پیغمبر شده 

اند و است؛ امّا واقعاً حیف است! که اینها جاهل
خواهند دنبال آن اساس را بزنند، د و میدانننمی
برند، ولی اینجا قابل آیند اینجا را از بین میمی
 شدن نیست! بردن و قابل حذف بین از

پیغمبر از سفر برگشت و اوّل به خانۀ فاطمه آمد 
ای آویزان است، از درِ خانۀ فاطمه به و دید پرده

مسجد برگشت. اینجا فاطمه زود ادراک کرد که 
آمد بر برای چه برگشت؛ همیشه در خانه میپیغم

سلمان بیا این دستبند »نشست! صدا زد: و می
پرده هم آویزان بود، پردۀ آویزان « نقرۀ مرا بگیر!

را هم باز کرد، و با دستبند به سلمان داد و گفت: 
برو این را خدمت پدرم تقدیم کن و بگو این را »

 «دربارۀ فقرا قسمت کند!
پرده را آورد و به پیغمبر داد،  سلمان دستبند و
 چه کسی»پیغمبر فرمودند: 
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حضرت فرمودند: « دخترت داد.»گفت: « داد؟
 «فاطمه چرا اینها را داد؟»

الله! فاطمه گفت:  یا رسول»سلمان عرض کرد: 
پدرم در خانه وارد نشد؛ و من هرچه تفحّص ”

کردم، غیر از این دو چیز علامتی برای عدم ورود 
 “م!او ندید

جان من فدای فاطمه باد که از سرّ ”پیغمبر فرمود: 
 ١«“و فکر من خبر دارد!

 این تأسّی است! 
قدر از لشگر اسلام جهاد کرده است و آن 
اند که مدینه عنوان اسارت آوردهها و مردها بهزن

مرد اسیر است؛ امّا فاطمه یک غلام یا  و پُر از زن
، خودش یک کنیز ندارد، در همان منزل محقّر

باید پشم را بریسد و ببافد، خودش باید گندم را 
با دستاس آسیا کند و خمیر کند و بپزد، و خودش 

یا »باید امام حسین را شیر بدهد! آمدند و گفتند: 
ها که فاطمه! خب به پدرت بگو: یکی از این زن

عنوان اسارت آورده است، در منزل بیاورد و به به
و اصرار و « ا بکند!شما بدهد تا کارهای شما ر

 إبرام کردند.
یک شخص از طرف فاطمه برای پیغمبر خبر  

ها را همه زنالله، شما این یا رسول»آورد که: 

                              
 .٢٣٤الأمالی، صدوق، ص  ١
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کنید، آخر این دختر ها قسمت میمیان مسلمان
 «شما هم حقّی دارد!

پیغمبر خودش به خانۀ فاطمه آمد و گفت:  
، امّا دهیمها را میای دختر من! ما سهمیّۀ مسلمان»

دانی دوست دارم تو بر این مشکلات صبر کنی! می
که در روز قیامت، درجاتی برای مؤمنین است که به 

خواهی من از آن رسند مگر با صبر! حالا میآن نمی
 «برای تو چیز بهتری بدهم؟

الله، برای من مرحمت  یا رسول»فاطمه گفت:  
 «کنید!

بعد از نمازها این »حضرت فرمودند:  
ات را بگو! و بر این تسبیحات مداومت داشته تسبیح

)همین تسبیحات حضرت « باش تا به آن مقام برسی!
 زهرا.(
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خواهم من خادم و کلفَت می»فاطمه گفت:  
 1«خواهم!کار؟! من رضای شما را میچه

پیغمبر کارهای بیرون را قسمت کرده بود و  
همان شبی که دست فاطمه را در دست علی 

ای فاطمه، کارهای داخل منزل به »ود: گذاشت، فرم
 2«عهدۀ تو، و کارهای خارج به عهدۀ علی است!

ها و چیدن خرما و تهیّۀ غذا و کاشتن درخت
کردن نهرها و جنگ و جهاد و... به عهدۀ  جاری

داری و تکفّل امور داخل منزل به علی است، و خانه
و این قسمتی است که پیغمبر   3عهدۀ فاطمه است؛

کرده است و فاطمه هم سِرّ پیغمبر است و  برای او
 راضی است!

 اند:غالب تواریخ نوشته 
وقتی فاطمۀ زهرا را برای امیرالمؤمنین زفاف 

و هنگامی  ٤کردند، سنّ آن حضرت نُه سال بود،

                              
؛ مسند ٦٧، ص ٣؛ شرح الأخبار، ج ٣٢٠، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج  ١

؛ الدّعاء، ٢٩، ص ٢داود، ج ؛ سنن أبی١٥٣و  ١٣٦و  ١٠٦، ص ١أحمد، ج 
، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٢١، ص ٨؛ الطّبقات الکبریٰ، ج ٩٦طبرانی، ص 

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.١٥٥
 .٥٢قرب الإسناد، ص  ٢
 .١٧١، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ٣
؛ ٣٥٧، ص ٣السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل٣٤٠، ص ٨الکافی، ج  ٤

 .٥٨٤، ص ٢إقبال الأعمال، ج 
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وقت آن ١ساله بودند؛ که از دار دنیا رفتند، هجده
فاطمۀ زهرا در همین مدّت مختصر، پنج اولاد 

ضرت امام حسن، یکی حضرت آورد: یکی ح
امام حسین، یکی حضرت زینب و یکی حضرت 

کلثوم؛ امّا محسنش هم که ما به او محسن اُمّ
حالا اگر محسن به دنیا  ٢گوییم، به دنیا نیامد!می

دانیم که از امام حسین کمتر بود، آمده بود، چه می
 و از
  

امام حسن کمتر بود؟! او هم اولاد علی و فاطمه 
طور در همان ر! امّا او را هماناست دیگ

بودن، بین بودن کشتند! در همان جنیننطفه
 ٣دیوار لِه کردند! و در

بشارت رسول خدا در حال احتضار به 
 حضرت زهرا

رود و فاطمه خیلی پیغمبر دارد از دار دنیا می 
کند و ناراحت است و این شعرها را گریه می

 خواند:می

                              
؛ الهدایة ٤٥٨و  ٤٥٧، ص ١؛ الکافی، ج ٧٢و  ٧١البیت، ص تاریخ أهل ١

 .١٧٦الکبریٰ، ص 
طالب أبی؛ مناقب آل٩٣البیت، ص ؛ تاریخ أهل١٨٠هدایة الکبریٰ، ص ال ٢

 .٧٦؛ تاج الموالید، ص ٣٥٨، ص ٣السّلام، ج  علیهم
؛ ١٨٥؛ الإختصاص، ص ٤٠٧و  ١٧٩رجوع شود به الهدایة الکبریٰ، ص  ٣

؛ الملل و النحل، ١٣٤؛ دلائل الإمامة، ص ٨٣، ص ١الإحتجاج، ج 
 .١٣٩، ص ١از نظام؛ میزان الإعتدال، ج  ، به نقل٧١، ص ١شهرستانی، ج 
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ای پدر بزرگوار، تو ابر سفیدی بودی »یعنی  

های باران رحمت از تو که بر فراز آسمان آن دانه
ها و زنان بیوه و ریخت، و بر تمام یتیممی فرو

 «رحمتی بودی. مستمندان مانند ابرِ
 پیغمبر فرمود: 

خوانی؟ آیه ای فاطمه بیا! چرا این شعر را می
دٌُإُِقرآن را بخوان:  حَمَّ ُرَس ولُٞقدَُۡخَلتَُۡ﴿وَمَاُم  لََّ

ُ ُق تلَُِٱنقلَبَۡت مُۡعَلىَٰٓ اتَُأوَۡ ُأفَإَيِْنُمَّ س ل  مِنُقبَۡلِهُِٱلرُّ

ُٱلَلََُ رَّ ُيضَ  ُفلَنَ ُعَقِبيَۡهِ ُعَلىَٰ ُينَقلَِبۡ ُوَمَن بِك مۡ
أعَۡقَٰ

كِرِينَ﴾ُ ُٗشَيُۡ ٰـ ٱلشَّ  ١.٢اُوَسَيجَۡزِيُٱلَلَُ 
های پیغمبر فاطمه خیلی ناراحت بود، همۀ زن 

کنند؛ پیغمبر گفت: اند و تماشا میاطراف ایستاده
فاطمه را بغل گرفت و او را بوسید و « فاطمه بیا!»

یک جملۀ کوتاه گفت؛ فاطمه با لبخند از روی سینۀ 
 پیغمبر بلند شد. از فاطمه سؤال کردند:

  
  

                              
 :١٩، ص ١٣. امام شناسی ج ١٤٤( آیه ٣سوره آل عمران ) ١
اند؛ اند و درگذشتهو نیست محمّد مگر رسولی که پیش از او رسولانی آمده»

های پای خود به عقب پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما بر روی پاشنه
شوید؟! و هرکس بر روی دو پاشنۀ پای خودش به عقب واژگون واژگون می

ند به زودی رساند، و خداووجه به خداوند ضرری نمیهیچابداً بهشود، 
 «دهد.گزاران را میپاداش سپاس

 .٥٥٣، ص ١أنساب الأشراف، ج  ٢
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پیغمبر به تو چه گفت که از آن حال إبتهال به »
 فاطمه فرمود:« آمدی؟ حال تبسّم در

خوری؟ بعد از چند چرا غصّه می»پیغمبر فرمود: 
روز، با من خواهی بود، و تو اوّلین کسی از 

 ١«شود!بیت من هستی که به من ملحق میاهل
لهمُوٓاْ أهيَّ مُنقهلهبٖ يهن سهيهعۡلهمُ ٱلَّذِينه ظه ﴾﴿وه ِ  2،قهلِبوُنه ﴿إنَِّا لِلََّ

﴾ جِعوُنه إنَِّآ إِلهيۡهِ رهَٰ  3.وه
  
  

  

                              
چنین رجوع . هم٢٦٧، ص ١؛ إعلام الوریٰ، ج ١٨٦، ص ١الإرشاد، ج  ١

 .٣٦١، ص ٥؛ سنن التّرمذی، ج ٢٤٠و  ٧٧، ص ٦شود به مسند أحمد، ج 
 .٢٢٧( آیه ٢٦سوره شعراء ) ٢
 .١٥٦( آیه ٢سوره بقره ) ٣
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مجلس پنجم : چند توصیۀ اخلاقی در 
 سورۀ إسراء

 طهران، مسجد قائم
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

و الصّلاةُ و السّلامُ علّٰ سیّدِنا و نبیِّنا محمّد  و آلهِ الطّیّبیَن 

 الطّاهرینَ 

من الآنَ إلٰی قیامِ یومِ  و لعنةُ الله علّٰ أعدائهم أجمعینَ 

ین  الدِّ

  
  

 طراوت و شیرینی سورۀ إسراء

 قال الُله الحکیم فی کتابه الکریم: 

ُءَاخَرَُ هًا ُإلَِٰ ُٱلَلَِ ُمَعَ ُتجَۡعلَۡ ومٗاُ﴿لََّ ُمَذۡم  ُفتَقَۡع دَ

خۡذ ولَٗ﴾  ١؛مَّ
 فرماید:و در آیۀ دیگر می 

ُجَهَنَّمَُ ُفيِ ُفتَ لۡقىَٰ ُءَاخَرَ هًا ُإلَِٰ ُٱلَلَِ ُمَعَ ُتجَۡعلَۡ ﴿وَلََ

ورًا﴾ دۡح   ٢.مَل ومٗاُمَّ

                              
 :١٥٣، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٢٢( آیه ١٧ء )سوره إسرا ١
شده، صورت ملامتگاه با خدا معبود دیگری را قرار مده، که در اینو هیچ»

 «نشینی!افکنده در کنج خِذلان و ذلّت می و سر
 :٢١٩، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٣٩( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
شده و طور ملامترت بهصوو با الله معبود دگری را قرار مده، که در آن»
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بین این دو آیه شانزده آیه فاصله است، و این  
آیه و آن آیه با آن پانزده آیه مجموعاً هجده آیه 

دوّم از سورۀ  و ؛ یعنی آیۀ اوّل: آیۀ بیستشودمی
نهم از سورۀ إسراء  و إسراء، و آیۀ آخر: آیۀ سی

 کنید! هفتۀ قبلشاءالله که مراجعه میاست. إن
  

  

                              
 «خواهی افتاد! گردیده، در جهنّم فرو افکنده دور



176 

 ١دربارۀ این آیات قدری صحبت شد.
های جانانۀ قرآن سورۀ إسراء از آن سوره 

های قرآن جانانه است، امّا است! همۀ سوره
ها است که آدم همیشه واقعاً دلش بعضی از سوره

 ها را بخواند!خواهد که آن سورهمی
 استحباب قرائت سُور طِوال در نماز

های بلند در ما بعضی اوقات که کمی سوره 
شویم که خوانیم مورد اعتراض واقع مینماز می

کند، آقا عجله داریم! آقاجان، آقا پایمان درد می
ا پایت درد اگر ضرورت دارد و عجله داری ی

کند، نمازت را فُرادیٰ کن و برو! و یا اگر پایت می
کند بنشین! امام جماعت قرائتش را درد می

خواند و هرجا پایتان درد گرفت و خسته شد، می
بنشینید و گوش کنید و وقتی پایتان خوب شد، 

 ٢مرتبه بلند شوید! دو

                              
 متأسّفانه این جلسه یافت نشد. )محقّق( ١
عن جمیل بن درّاج، أنّه سأل أباعبدالله : »٤١٠، ص ٣الکافی، ج  ٢

إنّ الرّجل لَیوعَکُ و ”السّلام: ما حَدُّ المریض الّذی یُصلّی قاعدًا؟ فقال:  علیه
 «“یَحرَجُ، ولکنّه هو أعلم بنفسه؛ ولٰکن إذا قَوِیَ فلیَقُم.

السّلام پرسید: حدّ مریضی که  جمیل بن درّاج از امام صادق علیه»ترجمه: 
همانا شخص به ”خواند چیست؟ حضرت فرمودند: نمازش را نشسته می

تر ودش به خودش آگاهافتد ]اگر ایستاده بخواند[، و همانا خرنج و حرج می
 )محقّق(« “است؛ امّا هرگاه که قوّت و توانایی یافت بایستد.

السّلام، قال: قلت:  جعفر علیهعن زُرارة عن أبی: »٤١١، ص ٣الکافی، ج 
یختِمَها قام فرکَع بآخرها.  الرّجل یُصلّی و هو قاعد فیقرَأ السّورةَ، فإذا أراد أن

 «“صلاتُهُ صلاةُ القائم.”قال: 
السّلام عرض کردم: شخصی نشسته  زراره گوید: به امام باقر علیه»رجمه: ت
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المأمومین در معنا و مراد از مراعات أضعف

 نماز جماعت
تواند امام اش این است که انسان نمیقاعده 

را ملزَم کند به اینکه حتماً مطابق میل من بخوان! آن 
انسان بایستی أضعف مأمومین را »اند: هم که گفته

گویند: أضعف مأمومین اصلًا می  1«ملاحظه کند.
نماز نخوان! راحت! أضعف مأمومین این است! 

دٌ﴾أضعف مأمومین نسبت به سورۀ  ُ أهحه که  2﴿قلُۡ هُوه ٱللَه
های بلندی است که نیست؛ بلکه نسبت به سوره

 3خواندند.معروف و مشهور بود و می
                              

خواند، قبل از اینکه آن را به پایان برساند، خواند، سوره را که مینماز می
آورد؛ ]نمازش چگونه ایستد و در انتهای قرائتش رکوع را بجای میمی

 حقّق()م« “نماز او نماز شخص ایستاده است.”است[؟ حضرت فرمودند: 
و قال حمّاد بن عثمان: قلت : »٣٦٤، ص ١ یحضره الفقیه، ج لا من

إذا أردتَ ”اشتدَّ علَیَّ القیامُ فی الصّلاة. فقال:  السّلام: قد عبدالله علیهلأبی
تُدرِکَ صلاةَ القائم فَاقرَأ و أنت جالس، فإذا بقِیَ من السّورة آیتان فقُم و  أن

 «“د؛ فذاک صلاةُ القائم.أتِمَّ ما بَقِی، و ارکَع و اسجُ
السّلام عرض کردم:  حمّاد بن عثمان گوید: به امام صادق علیه»ترجمه: 

اگر ”همانا برای من قیام در نماز سخت شده است. حضرت فرمودند: 
خواهی ثواب نماز ایستاده را دریابی، پس قرائت را نشسته انجام بده و می

ائت را تمام کن و سپس رکوع چون از سوره دو آیه باقی ماند، بایست و قر
« “و سجود را انجام بده؛ و آن نمازت نماز شخص ایستاده خواهد بود.

 )محقّق(
 .٣٩٠، ص١یحضره الفقیه، ج  لا من ١
 (.١١٢)سوره إخلاص  ٢
 :٣٩٠، ص١یحضره الفقیه، ج  لا من ٣
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فروشی و الّا انسان هنگامی که به دکّان سبزی 
گوید: آقا این یک دسته تره چند رود و میمی

است؟ این یک دسته اسفناج چند است؟ این 
دهی؟ یا نمیدهی بادمجان چند است؟ کمتر می

کشد و این پا و آن پا ساعت وقت طول می نیم
اش کند، معدهکند؛ ولی آقا کمرش درد نمیمی

کند، تب ندارد و رماتیسم ندارد؛ امّا درد نمی
آید! رکعت نماز، همۀ این دردها می وقت دو

که از اوّل آید! درحالتیها هم اینجا میعجله
ر وقت که د سورۀ جمعه تا آخر سورۀ جمعه ـ

 ـ شودجمعه خوانده می نماز
  

  

                              
ل عبدالله علیه السّلام قال: و کان مُعاذ یؤُمُّ فی مسجدٍ علیٰ عهد رسوعن أبی»

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و یُطیل القراءةَ، و أنّه مرّ به رجلٌ فافتتح سورةً 
طویلةً، فقرأ الرّجلُ لنفسه و صلّیٰ ثمّ رکِب راحلتَه؛ فبلَغ ذلک النبیَّ صلّی الله 

تکونَ فتَّانًا! علیک  یا مُعاذُ، إیّاک أن”علیه و آله و سلّم فبعَث إلیٰ مُعاذٍ فقال: 
حَىٰهَا﴾﴿وَُ بـ  «“و ذَواتِها! ٱلشَّمۡسُِوَض 

و منقول است که معاذ بن جبل در : »٤٣٣، ص ٤قَرانی، ج لوامع صاحب
کرد و نماز را مسجدی در زمان آن حضرت صلّی الله علیه و آله امامت می

داد. اتّفاقاً شخصی بر او گذشت و خواست که نماز را جماعت طول می
ای طولانی نموده است. آن مرد دن سورهبخواند، دید معاذ شروع به خوان

ای را قرائت نمود و نماز را تمام نمود و بر قصد انفراد کرد و خود سوره
اش سوار شد و رفت. خبر این واقعه به آن حضرت رسید، حضرت راحله

زنهار، چنین مباش که مردم را به ”شخصی را به سوی معاذ فرستاد که: 
الشّمس و  هایی مثل سورۀ واد که سورهسختی و مشقّت بیندازی! بر تو ب

 «“امثال آن را بخوانی!
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کنم پنج دقیقه طول بکشد! پنج من گمان نمی
کشد؛ شاید سه دقیقه طول بکشد! دقیقه هم طول نمی

 آید؟!آیا این اصلًا به حساب می

 دستورات شرع نسبت به قرائت سوره در نماز
علاوه بر این، ما تابع شرعیم، و وقتی دستور  

داده شده است که در شب جمعه باید امام در 
؛ حالا مأموم   ١نمازش سورۀ جمعه بخواند

خواهد طاقت خواهد طاقت بیاورد، میمی
نیاورد! در روز جمعه در رکعت اوّل: سورۀ 
جمعه و در رکعت دوّم: سورۀ منافقین وارد شده 

ند و مأموم باید منتظر است و امام باید بخوا
شنبه در در صبح روز دوشنبه و روز پنج ٢بشود.

ُحِينُٞرکعت اوّل: سورۀ  نِ نسَٰ ُعَلَىُٱلِۡۡ ُأتَىَٰ ﴿هَلۡ

ُٱلدَّهۡرِ﴾ نَ ُأتَىَٰكَُو در رکعت دوّم: سورۀ  ٣م ِ ﴿هَلۡ

﴾ شِيةَِ ُٱلۡغَٰ ت  ٤حَدِيث  و امام باید این   ٥وارد اس
در صبح ها را بخواند. و در اوقات دیگر سوره

جمعه رکعت اوّل: سورۀ جمعه، و رکعت دوّم: 

                              
های جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ترغیب بر قرائت سورۀ جمعه در شب ١

 .١٢١ـ  ١١٧، ص ٦جمعه رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .٤٢٤، ص ٣الکافی، ج  ٢
 (.٧٦)سوره انسان  ٣
 (.٨٨)سوره غاشیه  ٤
 .٣٠٧ص  ،١من لا یحضره الفقیه، ج  ٥
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أحََدٌ﴾سورۀ   ١وارد است. ﴿ق لُۡه وَُٱلَلَُ 
از آن گذشته، روزها در ظهر و عصر مستحبّ  

ُإِذاَُهای کوتاه، مثل: است که امام سوره ﴿وَٱلَّيۡلِ

شِيَةِ﴾ ٢،يغَۡشَىٰ﴾ ُٱلۡغَٰ ُحَدِيث  ُأتَىَٰكَ ﴿وَٱلشَّمۡسُِ، ﴿هَلۡ

حَىٰهَا﴾ ﴾  ٣،وَض  ُٱلۡۡعَۡلىَ ُرَب كَِ ُٱسۡمَ ﴿سَب حِِ
و...   ٤

 بخواند!
تر بخواند، های طولانیدر مغرب قدری سوره 

تِ﴾مثل:  زِعَٰ ٰـ  ﴿وَيۡلُٞو  ٥﴿وَٱلنَّ
  

فِينَ﴾ طَف ِ لۡم  و در نمازهای عشاء قدری بلندتر،   ٦،ل ِ
ُحِينُٞسورۀ دهر:  ٧،﴿عَمَّ﴾مثل:  نِ نسَٰ ُٱلِۡۡ ُعَلىَ ُأتَىَٰ ﴿هَلۡ

ُٱلدَّهُۡ نَ ﴾، سورۀ الحاقَّة، سورۀ رِ﴾م ِ ل  م ِ زَّ ُٱلۡم  أٓيَُّهَا ٰـ  ٨،﴿يَ
﴾ دَّث ِر  أٓيَُّهَاُٱلۡم  ٰـ  . و... ٩﴿يَ

های بلندتر بخواند، مثل: در نماز صبح سوره 
﴾سورۀ حشر، سورۀ  لۡك  ُٱلۡم  ُٱلَّذِيُبِيدَِهِ رَكَ  ١٠،﴿تبََٰ

                              
 .٤٢٥، ص ٣الکافی، ج  ١
 (.٩٢)سوره لیل  ٢
 (.٩١)سوره شمس  ٣
 (.٨٧)سوره أعلیٰ  ٤
 (.٧٩)سوره نازعات  ٥
 (.٨٣)سوره مطفّفین  ٦
 (.٧٨)سوره نبأ  ٧
 (.٧٣)سوره مزّمّل  ٨
 (.٧٤)سوره مدّثّر  ٩

 (.٦٧)سوره مُلک  ١٠
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 ١هایی که وارد شده است!سوره الرّحمـٰن و سوره
ه مردم بگویید: آقاجان، در حالا شما بیایید ب 

ُأحََدٌ﴾نماز همیشه سورۀ  ُٱلَلَ  ُه وَ نخوانید،  ﴿ق لۡ
روز آنچه وارد شده است این است که در شبانه

ُأحََدٌ﴾سورۀ  ُٱلَلَ  اگر انسان  ٢ترک نشود! ﴿ق لُۡه وَ
ُأحََدٌ﴾همیشه سورۀ  ُٱلَلَ  ُه وَ بخواند، قرآن  ﴿ق لۡ

علل شود! روایتی در مهجور و متروک می
السّلام است  الشّرایع از حضرت امام رضا علیه

 که فرمودند:
یکون القرآن  أُمِرَ النّاسُ بِالقراءةِ فی الصّلاةِ لِئَلّا

 ٣[.مُضَیَّعًا، بل یکونَ محفوظًا مدروسًا]مهجورًا 
مردم امر شدند که آیات قرآن را در نمازها »

ها بماند بخوانند تا اینکه قرآن، کتاب خدا در سینه
و مهجور نشود و دور نیفتد، و مردم همیشه با 

 «کار داشته باشند. و آیات قرآن سر
مهجور نمودن قرآن با اکتفا به قرائت سورۀ 

 توحید در نماز
﴿ق لُۡه وَُٱلَلَُ عزیز من، اگر انسان همیشه سورۀ  

کما اینکه همۀ ما این کار را  را بخواند ـ أحََدٌ﴾
ایم! خُب بگویید: ـ قرآن را دور انداخته کنیممی

                              
 .١٥٠ـ  ١٤١و  ١١٨ـ  ١١٦، ص ٦، ج رجوع شود به وسائل الشّیعة ١
 .٦٢٢، ص ٢الکافی، ج  ٢
 .٢٦٠، ص ١علل الشّرائع، ج  ٣
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شِيةَِ﴾این سورۀ  ُٱلۡغَٰ ُحَدِيث  ُأتَىَٰكَ معنایش  ﴿هَلۡ
ُعَلىَُچیست و برای چه آمده است؟  ُأتَىَٰ ﴿هَلۡ

نِ﴾ نسَٰ  برای ٱلِۡۡ
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چیست؟ سورۀ منافقون برای چیست؟ سورۀ 
جمعه برای چیست؟ اگر انسان همیشه اینها را 

د! ماناش میاش درون سینهبخواند، قرآن با معانی
ها! پس ها زنده است، نه در بین کتابقرآن در سینه

 ١ایم.ها برود، از قرآن دور افتادهاگر قرآن بین کتاب
این آیۀ سورۀ إسراء را که امروز قرائت  

اش در هفتۀ کردیم، تفسیرش را با چند آیۀ دنباله
اش را پیش گفتیم و گذشتیم؛ حالا چند آیۀ دنباله

 کنیم.بیان می
آیات شیرین است! به جان شما ینقدر اچه 

تر است! عسل کجا به قسم، از عسل شیرین
رسد؟! آدم در نماز بایستد و شروع به گَردَش می

اسرائیل )إسراء( کند و کیف خواندن سورۀ بنی
کند! و ما هم بعضی اوقات که با رفقای 

هایی که پایشان درد خصوصی هستیم، همان
و حوصلۀشان  گیردگیرد، کمرشان درد نمینمی
 خوانیم.ها میرود، از این سورهنمی سر
یک مرتبه در مشهد بودیم و سورۀ ابراهیم را  

ها خویش و بیت و أرحام و قومبا چند نفر از اهل
خواندیم؛ والله اینها نگفتند که کمر ما درد گرفت! 

های امّا در سفری که در مکّه بودیم، از سوره

                              
 .٣٢٧ ـ ٣٢٢، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
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مکّه شدیم، من خواندیم؛ وقتی وارد بزرگ می
هوَس کردم که سورۀ ابراهیم را در نماز بخوانم 
و گفتم: رفقا حال دارید سورۀ ابراهیم بخوانم یا 
حال ندارید؟ شش، هفت صفحه است. امّا مثل 

ها مقداری حال نداشتند؛ خلاصه از اینکه بعضی
سوره گذشتیم! امّا سورۀ ابراهیم عجیب است؛ 

گرداند و خبرهایی بَرد و میآدم را آن بالاها می
 آورد! خیلی عجیب است!می
سورۀ إسراء عجیب آیاتی دارد! آدم روی هر  
ای باید چشمش را ببندد و رد بشود؛ همین! آیه

ای نیست؛ اگر بخواهد در معنا و غیر از این چاره
و بطنش و در این امور وارد بشود، برای هر 

میلیون سال در  کدامش بایستی انسان را یک
نوری عبور بدهد، تازه حقّ آن عالم را هم عوالم 

 اداء نکرده است!
واسطۀ پرستش گرفتاری در ذلّت و خذلان به

 معبود دیگری غیر از خداوند متعال
تقدیر، اوّل این آیه را شروع  کلّ علیٰ 
 شود:کنیم، و مجموعاً سیزده آیه میمی
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ُفتَقَۡع ُ ُءَاخَرَ هًا
ُإلَِٰ ُٱلَلَِ ُمَعَ ُتجَۡعلَۡ ومٗاُ﴿لََّ ُمَذۡم  دَ

خۡذ ولَٗ﴾ با خدا، خدای دیگری انتخاب نکن » ١؛مَّ
و قرار نده! اگر خدای دیگر را با خدا شریک قرار 

شوی، دیگر قدّت قائم بدهی، نشسته و افتاده می
نیست و روی پای خودت سوار نیستی، 

 «شوی!خورده و کوفته می سری تو
 تفسیر این آیه را گفتیم: 

ومٗا﴾« نشینیمی»؛ ﴿فتَقَۡع دَ﴾ که درحالی»؛ ﴿مَذۡم 
مورد مذمّتی و تمام این عالم ملک و ملکوت تو 

خۡذ ولَٗ﴾و « کنندرا مذمّت می ذلیل و »؛ ﴿مَّ
شوی و خِذلان دامن تو را خورده می سری تو

 «گیرد!می
 کند:قرآن مجید عجیب بیان می 

ؤۡمِنِينَ﴾ ُوَلِلۡم  ُوَلِرَس ولِهۦِ ة  ُٱلۡعِزَّ ِ کسانی که » ٢؛﴿وَلِلََّ
آورند، ایمان به خدا دارند و با خدا شریکی نمی

اینها عزیزند و سرشان بلند است؛ چون به خدا 
اند! )امّا آنهایی که به خدا پیوسته نیستند، پیوسته

 «اند!(بریده
کند! در قرآن مجید عجیب تأکید بسیار می 

سورۀ رعد هم چند آیه راجع به مخلِصین بیان 
عجیب است! دیگر بگذریم و کند که خیلی می

                              
 .٢٢( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) ٢
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 از این آیات تجاوز نکنیم:
 معنا و کیفیّت احسان به والدین

ُإِيَّاه ﴾ ٓ ُإِلََّ ُتعَۡب د وٓاْ ُألَََّ ُرَبُّكَ خدا حکم »؛ ﴿وَقضََىٰ
 «کرده است که غیر از او کسی را عبادت نکنید!

ناً﴾ لِديَۡنُِإِحۡسَٰ و به پدر و مادر خیلی نیکی »؛ ﴿وَبِٱلۡوَٰ
 «کنید!و احسان 

ُكِلََه مَاُفلَََُ ُأحََد ه مَآُأوَۡ ُعِندكََُٱلۡكِبرََ اُيبَۡل غنََّ ﴿إِمَّ

ُقوَۡلَُٗ مَا ُلَّه  ُوَق ل ُتنَۡهَرۡه مَا ُوَلََ ُأ ف ٖ مَآ ُلَّه  تقَ ل

 ١؛كَرِيمٗا﴾
 «اگر یکی از پدر و مادرت و یا هر دو پیر شدند،»

شود، و شود ضعیف میطبعاً انسان که پیر می 
شود، و این دو شود ضعیف میمریض هم که می

شود و تحمّلش کم جهت ضعف در او پیدا می
 شود و بهمی
  

  

                              
 .٢٣( آیه ١٧سوره إسراء ) ١



_________________________________________________________________ 

187 

کند، و بیداد می و افتد و دادصدا و ناله می و سر
حساب آیه، گذاریم! امّا بهما اسمش را غُرغر می

ته است و غُرغر نیست، بلکه استعداد رف
هایی صدایش بلند شده است. مثل این ماشین و سر

رفته است، تا  که کهنه شده و در و زِوارش در
کند! شما بخواهی این ماشین را راه بیندازی صدا می

هرچه بیایید و این ماشین را نصیحت کنید که آقاجان 
چنین شدی؟! تو در این من، عزیز من، آخر چرا این

ال پیدا کنی؛ آن روز که تو را از دنیا عمر کردی تا کم
شد مثل حجلۀ کمپانی آوردم، وقتی آدم سوارت می

رفتی! حالا چطور شده است که تا انسان عروس می
دهد: قار، قار، قار! این چه حسابی است؟! گاز می

دهد: آقاجان پیر این ماشین جواب انسان را می
 ام!شده

 نحوۀ مدارا با والدین پیر و فرتوت
رحوم آقا شیخ محمّد بهاری را رحمت خدا م 

کند! آقای میرزا محمّد مجاهد برادر عیال ایشان 
خالۀ ما ـ که از علمای نجف و نوۀ مرحوم  و پسر

آخوند ملّاحسینقلی همدانی بود و همان شخصی 
بود که در سنّ نود سالگی به اینجا آمد و فوت 
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 کرد ـ ایشان گفتند:
شی فروزیایشان یک روز در نجف در دکّان سب

بود، ما هم رفته بودیم سبزی بخریم و دیدیم که 
او هم ایستاده است تا سبزی بخرد. گفتم: آقا 

آه! آقا نگو! حال »حال شما چطور است؟ گفت: 
کجاست؟! نه کمر داریم و نه قوّه داریم، هیچ 

 بعد این شعر را برای من خواند:« چیزی نداریم!
 
 

مریض بنابراین ما وقتی پیر و شکسته و  
افتیم. اگر رانندۀ این صدا می و شویم، به سرمی

کند، پایین ماشین وقتی دید این ماشین غُرغُر می
بیاید و عصبانی بشود و دوتا لگد هم به این 
ماشین بزند، هم پای خودش را به درد آورده 
است و هم ماشین را خراب کرده است! این 
 شخص باید اینجای ماشین را نگاه کند، آنجایش
را نگاه کند، روغنش را بریزد، دستمال بمالد، 
 پیچش را باز کند، بعضی جاهایش را عوض کند،
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سعی کند این ماشین را در سنگلاخ راه نبرد، بار 
زیاد به آن نزند و... تا اینکه بتواند چند روزی از این 
ماشین استفاده کند. با مادر و پدر هم باید همین کار 

عزیزم، جانم، صبر کن، دنیا را بکنید و بگویید: 
طور است! رختخوابش را درست کنید، آب همین

دستش بدهید، غذایش را بیاورید، امرش را اطاعت 
گوید! حالا ما این طور دارد میکنید و... قرآن این

کنیم. بعد از اینکه آیه را مجمل و مختصر معنا می
 گوید:می

ُٓ ُتعَۡب د وٓاُْإِلََّ  ؛ُإِيَّاه ﴾﴿وَقضََىُٰرَبُّكَُألَََّ
مرتبه از خودش و خیلی عجیب است! یک 

 آید:عبادت خودش، سراغ پدر و مادر می
ناً﴾ لِديَۡنُِإِحۡسَٰ خدا حکم کرد که غیر از او »؛ ﴿وَبِٱلۡوَٰ

 «را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید!
ُكِلََه مَاُفلَََُ ُأحََد ه مَآُأوَۡ ُعِندكََُٱلۡكِبرََ اُيبَۡل غنََّ ُ﴿إِمَّ

﴾ مَآُأ ف ٖ اُفّ به آنها نگو، آخ به آنها نگو! »؛ تقَ لُلَّه 
 «)فقط بگو: سمعاً و طاعتاً!(

ُتنَۡهَرۡه مَا﴾ آنها را از خود نرنجان و دور »؛ ﴿وَلََ
نکن! سرشان داد نزن و آزرده نکن! نَهرشان 
نکن! )نهر به هاء هَوَّز: یعنی پرخاش( به آنها 

 «پرخاش نکن!
انی کردن فرزندان از نحوۀ عطوفت و مهرب
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 روی خضوع و خشوع نسبت به والدین
ُكَرِيمٗا﴾ ُقوَۡلَٗ مَا ُلَّه  آرام، بزرگوارانه، »  ١؛﴿وَق ل

منش با آنها مندانه، کریمانه و بزرگشرافت
در نرو! )بگذار آنها هر صحبت کن، و از میدان به

 «در نرو!(خواهند بکنند، تو از میدان بهکاری می
حۡمَةِ﴾ ُٱلرَّ ُمِنَ ُٱلذُّل ِ ُجَناَحَ مَا ُلهَ  در »  ٢؛﴿وَٱخۡفِضۡ

مقابل آنها دو بال ذلّت )در مقابل عزّت( را پایین 
بیاور! در مقابل آنها آقایی نکن و سرت را بلند 

 «نکن! در مقابل آنها کوچکی کن!
کردن مطلوب است.  بعضی از جاها کوچکی 

 و مادرش! انسان باید عزیز باشد، امّا نه پیش پدر
 در روایات داریم که پیغمبر فرمود: 
  

  

                              
 .٢٣( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
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های شما آن زنی است که در خانۀ بهترین زن 
شوهر در مقابل شوهر، ذلیل باشد و در پیش اهلش 

 عزیز باشد!
ذلیل یعنی پیش شوهر نرم باشد، مطیع باشد،  

اوامر او را با آغوش باز استقبال کند، در مقابل 
نها حساب دارد! شوهر خشن و چماق نباشد! ای

رود سربلند و عزیز باشد، امّا پیش اهلش که می
رود از آنها حرف پیش بستگان خودش که می

 گوش نکند!
های شما آن زنی است که پیش و بدترین زن

 ١شوهر عزیز باشد و پیش اهلش ذلیل باشد!
پیش شوهرش حال تمکین و تسلیم و اطاعت  

کی من و انقیاد در او نباشد: یکی تو بگو و ی
بگویم، تو بگو و من بگویم، تو بگو و من بگویم! 
امّا پیش اهل خودش ذلیل باشد و هرچه بگویند 
در گوشش فرو برود و آنها را به رخ شوهر 

 بکشد.
حۡمَةِ﴾ ُٱلرَّ ُمِنَ ُٱلذُّل ِ ُجَناَحَ مَا ُلهَ   ٢؛﴿وَٱخۡفِضۡ

های رحمت خود را از روی فروتنی و بال»
ظ و غضب و تواضع و خشوع )نه از روی غی

 «چاری( بر آنها پایین بیاور! نا

                              
 .٤٠٠، ص ٧تهذیب الأحکام، ج  ١
 .٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
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خواهید مرغ را طور که وقتی میهمین 
هایش را چاری بال بگیرید، از روی اضطرار و نا

های شود، شما بالکند و تسلیم میجمع می
قدرت خود را در مقابل پدر و مادر بشکنید، فرود 
بیاورید و پایین بیاورید، امّا از روی رحمت! 

د بال بزنید و بپرید و از دست فرمان قدرت داری
آنها پرواز کنید و خود را راحت کنید، امّا این کار 

 را نکنید!
مادر پیر شده است، پدر پیر شده است، آنها  

را در خانه با یک کلفَت و یک نوکر که خدمتشان 
ای که خودت کند، تنها نگذار! آنها را در خانه

عالی در دوست داری بیاور. آن اطاق پذیرایی 
بهترین طبقه را برای آنها بگذار! اطاقی که مایلی 
برای خودت باشد، نه اینکه اطاقی که دمِ در است 
برای آنها باشد و اطاق عالی برای خودت! این 

 کار
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را نکن؛ این کار لطف ندارد، یُمن ندارد، برکت 
 ندارد، روح و جان ندارد!

ُرَبَّياَنيُِصَغِيرٗا﴾ ُكَمَا مَا ُٱرۡحَمۡه  ِ ب  و » ١؛﴿وَق لُرَّ
علاوه بر این، همیشه آنها را دعا کن و بگو: خدایا 

طوری که این بر این دو رحمت بفرست، همین
دو من را در دوران کودکی تربیت کردند و 

 «پرورش دادند!
با « من»اگر اینها نبودند من کجا بودم؟ این  

که ترازوهای شیطان واقعاً  این همه سنگینی
شیطان از دست  تواند این منیّت را بکشد ونمی

شود، امّا اینها مرا تربیت این منیّت من عاجز می
کردند، از کوچکی من را درست کردند و تربیت 
کردند، این دست و آن دست کردند و بدون توقّع 
مرا تربیت و بزرگ کردند! خدایا همیشه بر آنها 

اند و چه که زندهچه درحالتیرحمت بفرست، 
 اند!که از دنیا رفتهدرحالتی

واسطۀ استغفار از رفتار انفتاح راه رشد انسان به
 ناشایست نسبت به پدر و مادر

لِحِينَُ ُبِمَاُفيُِن ف وسِك مُۡإنُِتكَ ون واُْصَٰ بُّك مُۡأعَۡلمَ  ﴿رَّ

ُٰبِينَُغَف ورٗا﴾  ٢.فإَنَِّه ۥُكَانَُلِلۡۡوََّ

                              
 .٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .٢٥( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
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های کاره هستید و در نفسند شما چهداخدا می»
اید! اگر از پدر و مادرتان خود چه ذخیره کرده

رنجیده باشید و آنها شما را رنجانده باشند، و الآن 
سوی خدا برگردید و توبه کنید و بخواهید به

 «کند.تغییر روش بدهید، خدا از شما قبول می
حال این مطالب و این آیات قرآن به به تا 

سلوکی نخورده بود و با پدر و مادر کج گوشتان
کردید؛ الآن که فهمیدید، برگردید! خدا می
داند و از قلب شما آگاه است که الآن می
خواهید برگردید یا نه! اگر صلاح و راه رشد می

و رُقاء را برای خود انتخاب کنید، خداوند برای 
سوی خود، کنندگان بهبازگشتگان و رجوع

مغفرت خود را باز کرده است های رحمت و بال
 ١پذیرد؛ برگرد تا او بپذیرد.و همه را می

  
استحباب وصیّت به اعطای مقداری از مال به 

 نزدیکان
ُوَٱبۡنَُ ُوَٱلۡمِسۡكِينَ ُحَقَّه ۥ ُٱلۡق رۡبىَٰ ُذاَ ﴿وَءَاتِ

سبیل و مساکین را حقّ نزدیکان و ابن» ٢؛ٱلسَّبِيلِ﴾
 «به آنها بده!

 !آنها هم حقّی دارند 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وجوب احسان به پدر و مادر و آثار و برکات  ١

 .١٤٧ـ  ١٣٢، ص ١مترتّب بر آن رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
 .٢٦( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
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ُإنُِترََكَُ ُٱلۡمَوۡت  ﴿ك تِبَُعَليَۡك مُۡإذِاَُحَضَرَُأحََدكَ م 

وفُِ ُبِٱلۡمَعۡر  ُوَٱلۡۡقَۡرَبِينَ لِديَۡنِ ُلِلۡوَٰ ُٱلۡوَصِيَّة  خَيۡرًا

تَّقِينَ﴾  ١.حَقًّاُعَلىَُٱلۡم 
خواهید از دار دنیا بروید، مال را فقط وقتی می»

آقا و یا  برای ورثه نگذارید )که تنها فلان
خانم و مخدّرۀ محلّلۀ جلیلۀ حلیله و ورثۀ  فلان

عالی از نقطۀ نظر ظاهری ارث ببرد(، بلکه جناب
 «القربای خود هم وصیّت کنید!برای ذوی

خالۀ من  بگو: از این سرمایۀ من به آن دختر 
ام عمّه ه بینوا است، حقّی بدهید! به آن دخترک

حقّی بدهید! به عموی من حقّی بدهید! به آن نوۀ 
دایی من حقّی بدهید! اینها أقربین هستند و 

 ندارند، برای اینها حقّی قرار بده!
اهمّیت صلۀ رحم و دستورات اسلام نسبت به 

 آن
چقدر مساعدت به أرحام و نزدیکان خوب  

های[ آسمان که خیلی از ]قفلاست! کلید یکی 
واسطۀ رسیدگی به أقربا خیلی محکم است و به

 شود، همین صلۀ رحم است!و نزدیکان باز می
آیا معنای صلۀ رحم این است که اوّل افطار  

ماه رمضان، انسان و همۀ عیالاتش بلند بشوند و 
بروند درِ خانۀ خواهر انسان را بزنند و بریزند در 

                              
 .١٨٠( آیه ٢سوره بقره ) ١
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کلافه بشوند؟! غذا برای  آن خانه، و آنها
خودشان ندارند، خسته و آبرومند هستند، حالا 
جماعتی هم اینجا آمده است و ریخته است برای 

نشینند و تا نزدیک اذان صبح صلۀ رحم! بعد می
کنند و آنها را از کار و بار و زندگی و صحبت می

اندازند! این صلۀ رحم شد؟! دعا و همه چیز می
دست رحم است! صلۀ رحم بهآقاجان، این قطع 

کردن او است، و به طریق  آوردن دل او و خشنود
 أحسن، قضای حوائج او است.

زده  زده آنجا بروی و سر خواهی سراگر می 
 شود، حدّاقل خبر بدهناراحت می
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تا آب آبگوشتش را زیاد کند و اقلاًّ خجالت 
خیر؛ خبر بیایم! نه نکشد! نگو شأن من نیست که با

قدر خودت را بالا ببری که خواهی اینا میشم
قدر خبر بیایم! اصلاً من این بگویی شأنم نیست که با

 خبر وارد بشوم و نگویم!خواهم بیآقا هستم که می
دانی که بروی، برو؛ و هرجا هرجا صلاح می 

دانی که نروی، نرو؛ هر کدام بهتر صلاح می
 ها باید کمک کنی بدون اینکهاست! به بعضی

ها بفهمند کمک از ناحیۀ تو است، و به بعضی
باید کمک کنی تا بفهمند که این مکنت از ناحیۀ 

 کند.تو است؛ صوَر و أشکال صلۀ رحم فرق می
ای طور شد. از این ماهیالقربیٰ هم اینذوی 

ای و دودش بلند شده است، اگر که سرخ کرده
ک ات اطّلاع پیدا کرد، یخاله ات یا دخترنوۀ عمّه

تکّه به او هم بده؛ اشکال ندارد، از گنج خدا 
نترس و باک هم نداشته باش! این حال شرک 

شود و انسان از انفاق است که در انسان پیدا می
گیرد و مدام ترسد و جلوی خودش را میمی

 فرماید:کند! آیۀ شریفه میترمز می
ُرَب ُِ ُرَحۡمَةِ ُخَزَائٓنَِ ُتمَۡلِك ونَ ُأنَت مۡ ُلَّوۡ ُإذِٗاُ﴿ق ل يٓ

نفاَقِ﴾ مَۡسَكۡت مُۡخَشۡيةََُٱلِۡۡ  ١.لَّۡ

                              
 .١٠٠( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
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ای پیغمبر، به این مشرکین بگو: این نفس خبیث »
و این نفس شقیّ و این نفس بخیلی که شما 
دارید، اگر تمام خزاین رحمت خدایِ مرا مالک 
بشود و کلید تمام انبارهای دنیا را به شما بدهند 

ی برنج، )انبارهای گندم، انبارهای جو، انبارها
انبارهای روغن، انبارهای طلا، انبارهای دوا، 
انبارهای کتاب و انبارهای سعادت، همه را به 

آید انفاق کنید و شما بدهند(، باز هم دلتان نمی
 «ترسید انفاق کنید!می
آید، زیادتر هم ]مال با انفاق[ کم نمی 
 شود!می

ٱلۡق رۡبىَُٰحَقَّه ُۥوَٱلۡمِسۡكِينَُ ؛ وَٱبۡنَُٱلسَّبِيلِ﴾﴿وَءَاتُِذاَُ
القربیٰ و مساکین را به آنها  السّبیل و ذاحقّ ابن»

 «بده!
روی در انفاق و نهی قرآن کریم از زیاده

 بخشش و عدم رعایت حال عیالات خود
رُۡتبَۡذِيرًا﴾  «روی نکن!زیاده» ١؛﴿وَلََُت بذَ ِ

  
دهی، صحیح نیست که ]امّا[ حالا که می 

خود را گرسنه  هرچه داری بدهی؛ عیالات
منشی هستم، نگذار! نگو: من چون آدم لوطی

مرتبه تمام اموال خودم را در راه خدا انفاق یک

                              
 .٢٦( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
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کنم! این هم غلط است و صحیح نیست. می
خداوند علیّ أعلیٰ تو را سرپرست و کفیل امر 
عیالاتت قرار داده است، و باید از عهدۀ ادارۀ آنها 

ما دوست  بیایی! این کار صحیح نیست. هم بر
آوریم، در می داریم که تمام منافع هرچه در

هیئت، کربلا  هیئت صرف کنیم و یا با فلان فلان
و نجف و مشهد برویم و برگردیم؛ ولی وقتی زنِ 

کند، این خانه در إستیصال و در شدّت زندگی می
گناه است و ثواب نیست، این اعوجاج طریق 
است، این زیارتِ امام نیست و این حرکت 

 سوی ضدّ امام و به راه ضدّ امام است!به
ُتبَۡذِيرًا﴾ رۡ ُت بذَ ِ انفاق کن، ولی کم بده و »؛ ﴿وَلََ

 «برای خود هم بگذار!
همه را جمع نکن و همه را هم نده! افراط و  

 1تفریط هر دو غلط است؛ خیرُ الُأمور أوسَطُها.
طِينِ﴾ ُٱلشَّيَٰ نَ ُإِخۡوَٰ ُكَان وٓاْ رِينَ بذَ ِ ُٱلۡم  آن »؛ ﴿إنَِّ

دهند، اینها کنند و زیاد میکسانی که تبذیر می
 «اند!برادران شیطان

ُلِرَب ِهۦُِكَف ورٗا﴾ ن 
و شیطان نسبت » ٢؛﴿وَكَانَُٱلشَّيۡطَٰ

کند؛ یا به پروردگار خود خیلی کفران نعمت می
 «کند و یا تبذیر!اسراف می

                              
 .٥٤١، ص ٦الکافی، ج  ١
 .٢٧( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢



200 

اسراف: یعنی زیاده از حدّ مصرف کردن.  
ورد صرف کردن. پولی که تبذیر: یعنی در غیر م

آوری پای سینما بگذاری، این تبذیر است؛ می در
خمر بدهی، این  پای قمار بدهی، پای شرب

گویند، این تبذیر تبذیر است؛ به این اسراف نمی
کنند إخوان است. کسانی که این کارها را می

ریزی و زحمت شیاطین هستند. عرق می
ی یک روآوری، بعد میمی کشی و پول درمی

 خری ورادیو و یا یک تلویزیون می
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گذاری، این تبذیر و گناه در منزل خودت می
است! علاوه بر مفاسد دیگر، خود این کار، کار 

 غلطی است و تبذیر است!

 معنای عقد اخوّت
طِينِ﴾ نَُٱلشَّيَٰ رِينَُكَان وٓاُْإِخۡوَٰ بذَ ِ ُٱلۡم  اینها عقد »؛ ﴿إنَِّ

 «اند!اخوّت با شیطان بسته
چون بالأخره انسان باید عقد اخوّت ببندد!  

 تواند در دنیا یک برادر نداشته باشد!انسان نمی
پیغمبر اکرم یک عقد اخوّت در مکّه بین  

مهاجرین بستند، و یک عقد اخوّت در مدینه 
. ابوبکر برادر   1بین مهاجر و انصار بستند

عمر برای ابوبکر برادر  خواهد، جنابمی
خواهد، عبدالرّحمن بن است؛ عثمان برادر می

عوف را برای او برادر قرار دادند؛ و ]سلمان را 
برای[ ابوذر غفاری، ]و مقداد[ را برای عمّار 
برادر قرار دادند؛ در همه یک سنخیّت ملاحظه 
شده بود. امیرالمؤمنین آخر صف ماند و کلافه 

اصحاب، برادر قرار داده شد؛ پیغمبر برای همۀ 
است امّا برای امیرالمؤمنین هنوز قرار نداده 

دل »است! در بعضی از روایات داریم: 
رسول خدا چند روزی « امیرالمؤمنین گرفت!

                              
 .٥٨٨، ص ٣؛ أسد الغابة، ج ١٠٩٨، ص ٣الإستیعاب، ج  ١
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دادند، امّا برای طور برادر قرار میهمین
دهند. امیرالمؤمنین برادری قرار نمی

امیرالمؤمنین حرکت کرد و در یکی از نواحی 
آمد و خاک نه آمد، بادهای تندی هم میمدی
آورد، حضرت کنار دیواری سرش را می

دار هم که گذاشته بود و خوابیده بود، غصّه
بود، بادها هم آمد و روی امیرالمؤمنین مقداری 

 ها ریخت.از این گرد و خاک
« برادرم علی کجا است؟»پیغمبر گفتند:  

جا رفته است.  گفتند: بیرون و در فلان
ت خودشان آمدند و نگاه کردند و دیدند حضر

که امیرالمؤمنین خوابیده است و اوقاتش هم 
تلخ است؛ به امیرالمؤمنین پا زدند و فرمودند: 

این لقبی است « بلند شو، بلند شو یا أباتراب!»
ای »که پیغمبر به امیرالمؤمنین دادند؛ یعنی 

نشین! ای رفیق صاحب خاک! ای خاک
ذهب و  ت که أباانسان خوب نیس« خاک!

 فضّه باشد، أبا
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رفیق طلا و نقره باشد، رفیق جواهر و الماس 
باشد! ای اباتراب؛ ای رفیق خاک! خیلی خوب لقبی 

من تو را برادر برای خودم قرار »است! بعد فرمودند: 
تو راضی نیستی ”تَکونَ أخی؟!  تَرضیٰ أن دادم؛ أمٰا

 1«“برادر من باشی؟!
ملاحظه بشود! سنخ خلاصه سنخیّت باید  

پیغمبر در دنیا غیر از امیرالمؤمنین نیست، و سنخ 
 امیرالمؤمنین هم غیر از پیغمبر نیست!
طِينِ﴾ نَُٱلشَّيَٰ رِينَُكَان وٓاُْإِخۡوَٰ بذَ ِ ُٱلۡم  مبذّرین » ٢؛﴿إنَِّ

 «برادران شیطان اند!
اینجا هم عقد اخوّتی بین اینها و شیطان بسته  

 شده است.
 کمک غیر مالی کیفیّت انفاق و

ب ِكَُ ُرَّ ن ُم ِ ُرَحۡمَةٖ ُٱبۡتِغاَءَٓ م  ُعَنۡه  ُت عۡرِضَنَّ ا ﴿وَإِمَّ

يۡس ورٗا﴾ ُمَّ ُقوَۡلَٗ مۡ ُلَّه  ُفقَ ل وهَا اگر پول »  ٣؛ترَۡج 
نداری که به اقوام و خویشاوندانت کمک کنی و 

 «حوائج آنها را برآورده کنی،
مثلًا یکی از خویشاوندانت مریض است و  

را بیمارستان ببری و یا برای او  توانی اونمی

                              
المناقب، ؛ ٣٩، ص ٨؛ المعجم الأوسط، ج ١٠٩، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١

 ؛ با قدری اختلاف.٣٩خوارزمی، ص 
 .٢٧( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
 .٢٨( آیه ١٧سوره إسراء ) ٣
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طبیب ببری یا دوا ببری یا غذا ببری، به عیادتش 
برو و تحفۀ مختصری برایش ببر، یک سیخ کباب 

دانه بِه ببر و او را با همین خوشحالش  ببر، یک
کن! اگر آن را هم نداری ببری، زبان خوش که 
داری، برو پیشش بنشین و با خوبی با او صحبت 

 بکن!
م ﴾﴿وَإُِ ُعَنۡه  ُت عۡرِضَنَّ ا توانی به آنها اگر نمی»؛ مَّ

 «کمک کنی،
وهَا﴾ ُترَۡج  ب كَِ ُرَّ ن ُم ِ ُرَحۡمَةٖ و دنبال »؛ ﴿ٱبۡتِغاَءَٓ

 «گردی که کاری کنی،رحمت خدا می
اگر بخواهی پولی به آنها بدهی یا سر و  

صورتشان را بشویی تا بتوانی به آن رحمت خدا 
به آنها تندی نکن،  برسی، سرانجامی ندارد! بلکه

 اخم نکن و آنها را
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وقت آنها ندار بودند و رخت و نرنجان! اگر یک
ای بود و به منزل تو آمدند، آنها لباسشان پاره و وصله

را در دهلیز خانه ننشان! باور کنید اگر آنها روی 
نیمکت و مبل شما بنشینند، از میز و نیمکت شما کم 

ند! بگذار اینها در خانه کشود، برکت هم پیدا مینمی
وآمد بیایند و خانه را پُر کنند، بیایند و بروند و رفت

خانه بسته باشد و آنها کنند؛ نه اینکه درِ اطاق میهمان
 رنگ منزل را نبینند!

ما اگر هم بخواهیم انفاق کنیم خشکه  
دهیم! خشکه دهیم، خشکۀ برنج و روغن میمی

به سر انسان های آهنی که جهنّم از همان خشکه
خورد؛ چُدن خورد! خشکه به درد نمیمی

خشکه و فولاد خشکه خوب نیست! آهن باید 
در کوره برود و نرم بشود؛ امّا اگر کمی تیتانیوم و 
مولیبدن و موادّ فسفری و موادّ ذغالی قاطی کنید 

شود. خشکه خیلی عجیب است؛ آهن خشکه می
بُرد! و اگر چماق بشود، بر سر آدم را می

خورد! خشکه را انفاق نکن! گوسفند را در می
منزلت بکش، غذا را در منزل طبخ کن، دیگ را 
بار بگذار تا دود کند، تا آنها بیایند و از دودش و 
از خود غذا در داخل منزل بخورند؛ این خوب 

خواهد تو به آنها تنها کمک مادّی است! خدا نمی
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آنها  کنی، اگر تنها کمک مادّی منظور بود که خدا
ها به هم خواهد دلکرد؛ خدا میرا هم سیر می

 پیوندد.ها به این قِسم به هم نمیبپیوندد، ولی دل
دیدگاه مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه 

 نسبت به برگزاری محافل و مجالس )ت(
ات عروسی و یا اگر خواستی برای آقازاده 

عقدکنان بگیری، بگو داخل منزل بیایند و غذا 
بخورند؛ جشن هم در منزل بگیر، در تالار نگیر! 

الهویّه است؛ این ساعت ساز این تالارها مجهول
خورند و ساعت دیگر هم چه زنند و عرق میمی

عرض کنیم، این ساعت بوق گرامافون کوک 
 ١گذارند!است و ساعت دیگر هم نوحه می

  
 قد و عروسی )ت(٢...

                              
از آنجا که بسیاری از دوستان و تلامذۀ مرحوم علّامه طهرانی از این حقیر  ١١

دربارۀ کیفیّت برگزاری مجالس جشن و عروسی و ترحیم و نیز مجالس 
نمودند، لذا بر آن شدم ال و استفسار میتبرّی، از دیدگاه و منظر ایشان سؤ

نکاتی را که مورد توجّه و نظر ایشان بوده است به عرض برسانم؛ امید آنکه 
خداوند متعال جمیع أحبّه و أعزّه را در پیمودن صراط مستقیم و طریق قویم 

 اولیای الهی موفّق و مؤیّد بدارد. ]ادامه در صفحه بعد[
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ ٢
 جالس عقد و عروسی:م

ابتدائاً باید دانسته شود که ازدواج و عقد نکاح، سنّت رسول الله است و نفس 
عقد ازدواج از نظر شارع مقدّس ممدوح و مرغوب است، و انجام آن در هر 

اشکال  بیت علیهم السّلام بلا زمان و مناسبتی حتّی در ایّام شهادت اهل
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ر در عقرب انجام نگردد. حتّی مرحوم باشد. آری، بهتر است در ایّام قممی

در شب عاشوراء نیز انجام عقد ازدواج، »فرمودند: قدّس سرّه ـ می والد ـ
 «هیچ مانعی ندارد.

بیت  بلی، شادی و سرور و صرف شیرینی در ایّام شهادت و سوگواری اهل
عصمت علیهم السّلام خلاف ادب، و توهین به مناسبتِ خاص تلقّی 

  باید ترک شود.گردد و حتماًمی
فاصله بین عقد و عروسی نباید طولانی شود، و »فرمودند: و نیز مؤکّداً می

 «باشد.بیش از دو تا سه ماه صلاح نمی
مجلس عقد و عروسی مجلس اتّصال دو نفس به یکدیگر و »فرمودند: می

در نتیجه، ایجاد ارتباط و وصل با پروردگار است؛ و از این جهت باید فضای 
البته نباید در جهت افراط،  مجلس، فضای نورانی و روحانی باشد. و صد

حالت سرور و نشاط و شادی از بین برود و فضای مجلس به یک فضای 
و قبض و گرفته تبدیل شود. اعتدال در هر چیز بهترین روش و سنّت  خشک
 «است.

الخصوص ـ علی گرچه در همه جا حرام است از نواختن آلات موسیقی ـ
در این فضای روحانی باید اجتناب شود، مگر دف که از جهت شرعی 

توان حکم به حرمت نمود، ولی در عین حال بهتر است از وسیلۀ دیگری نمی
 اده گردد.استف

بخش السّلام و تکرار صلوات، روح بیت علیهم در انشاء شعر باید ذکر اهل
این محفل انس باشد؛ و سرودن اشعار مطایبه و مزاح تا جایی که از حفظ 

 حریم و حرمت و رعایت ادب و نزاکت تجاوز ننماید، ایرادی ندارد.
دّی که تفریح و ایجاد شور و نشاط و پرداختن به حرکات موزون در ح

موجب تحریک شهوانی نشود و از حالت طبیعی به جنبۀ نفسانی خارج 
 نسازد، مانعی ندارد.

کیفیّت لباس در مجلس عقد و عروسی باید با نزاکت و متانت باشد، و از 
 کننده باید پرهیز شود.نما و تحریکهای بدنپوشیدن لباس

ص موقعیّت هایی که قادر به تشخیبچه در مجالس زنانه از شرکت پسر
ها و تصویرها را در توانند صحنهباشند و میها و کیفیّت پوشش میخانم

حافظۀ خود نگهداری نمایند، پرهیز شود؛ و ایشان برای این مسئله، سنّ 
کمتر از سه سال را تعیین کرده بودند، امّا حقیر با توجّه به ملاکی که از ایشان 

ام، همان نکته و ه صحبت کردهدر دست دارم و با خود ایشان در این مسئل
 حدّ مذکور را پیشنهاد ]ادامه در صفحه بعد[
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ها با نمایم. بنابراین قطعاً شرکت پسر بچه]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   می  ١

باشد، و نسبت به کمتر از سه سال نیز باید این بیش از سه سال جایز نمی
 توجّه و دقّت را مبذول نمود.

 به حدّی باشد که به سمع آقایان برسد.  صدای مخدّرات نباید
مجلس عروسی بهتر است در شب به مقدار مختصر و »فرمودند: ایشان می

فقط از خویشاوندان طرفین برگزار شود و زود خاتمه پیدا کند، و ولیمۀ 
زدن صدا و بوق و عروسی را به ظهر فردا موکول نمایند؛ و از ایجاد سر

 «ای مردم پرهیز شود.ها و ایجاد مزاحمت برماشین
ذبح گوسفند در شب مکروه است و اگر قرار است قربانی صورت بگیرد 

 بهتر است در روز باشد.
برقراری مجالس جشن بهتر است در منزل و مکان شخصی باشد و از 
برگزاری مجلس در تالارها، مخصوصاً تالارهایی که معمولاً افراد غیر متدیّن 

نمایند، اجتناب گردد؛ زیرا روح اسب شرکت میو غیر ملتزم با وضعیّت نامن
هایی، بر روح و حال و هوای ملکوتی مجلس و فضای آلوده در چنین مکان

تأثیر سوء خواهد داشت، و پیوندی که بر اساس سنّت الهی و منهاج رسول 
گردد و خدا باید بنیاد نهاده شود، متأثّر از آثار سوءِ این حال و هوا واقع می

های اثر مطلوب را از دست خواهد داد. و اگر منزل و مکان آن نتیجه و
شخصی امکان انعقاد چنین حجمی از جمعیّت را ندارد، به افراد و 

 کنندگانی کمتر اکتفاء نمود.شرکت
و یا هر نام و نعت پروردگار باشد، « بسم الله الرّحمن الرّحیم»کارت دعوت با 

ه استفاده نگردد، و بهتر است نامو از عبارات سبک و جِلف در متن دعوت
از ذکر نام زن خودداری شود، و تاریخ مذکور در کارت دعوت باید 

قمری باشد و نیازی به ذکر تاریخ شمسی در کنار تاریخ قمری  هجری
 باشد.نمی

داماد و عروس در شب عروسی باید با دو رکعت نماز و توکّل بر پروردگار 
جدید، خود را رهرو مسیر تکامل  و التجاء به سوی او در تشکیل زندگی

انسانی و سیر در طریق وصول به ذات الهی قرار دهند، و از ورود در عالم 
ها پرهیز نمایند؛ و این وصلت را چشمیکثرات و اعتباریّات و چشم و هم

سوی عالم انوار بپندارند. از باب بهترین فرصت برای سیر تکاملی خود به
ای به ندارد، و افرادی که قصد اهدای هدیه تختی اشکالیمثال: مجلس پای

توانند در آن مجلس بیاورند، ولی نباید آن هدیه را این ازدواج دارند می
جلوی سایرین باز کنند و به رخ بقیه بکشانند؛ این کار خلاف است. باید 

ای بگذارند و اسم خود را بر روی آنها بنویسند، و ها را در گوشههدیه
آنها تشکّر نمایند. و به زندگی و کیفیّت معاشرت دیگران زوجین بعداً از 
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نظر قرار دهند، و در  ای فقط رضای الهی را مدّتوجّه نکنند و در هر لحظه

مند امور زندگی از افراد صالح و با تجربه در مشورت و حلّ مشکلات بهره
و کسی ارتباط برقرار ننمایند و از دام شیاطین انس شوند و با هر کس و نا

 ]ادامه در صفحه بعد[
 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ رهزنان طریق که در کسوت نصیحت و ملاطفت  ١

 شدّت پرهیز نمایند.نمایند، بهتظاهر می
خلاصه اینکه: عقد ازدواج، سنّت رسول خدا است و بر اساس وحدت و 

گذاری شده است؛ و در مسیر زندگی توحید و اتّحاد نفوس و قلوب، پایه
نّت و روش رسول خدا و ائمّه اطهار سلام الله علیهم رعایت شود که باید س

مهریّۀ حضرت فاطمه  از جملۀ آن، مهر اندک؛ و بهترین مهر، مهرالسّنّة ـ
 باشد.ـ می زهرا سلام الله علیها

حقیر منتشر خواهد ای دربارۀ مهرالسّنّة از اینشاءالله رسالهگفته نماند اننا
 ١شد.

 مجالس ترحیم:
نّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای انعقاد مجلس فاتحه و س

شود؛ و باید در ترحیم، سه روز است، که در منزل خود آن مرحوم اقامه می
السّلام پرداخته شود؛  بیت علیهم مجلس به قرائت قرآن و ذکر مصیبت اهل

ه و و از تعریف و تمجید متوفّا و شرح شئون اجتماعی و امور شخصیّ
 اعتباریّات دنیای دنیّ خودداری گردد. 

های تسلیت و تعزیت جدّاً جلوگیری به عمل از نصب پرچم سیاه و پارچه
بیت است، و مجلس  آید؛ زیرا پرچم و پارچۀ سیاه مخصوص عزای اهل

السّلام متفاوت  سایر افراد در این خصوص باید با مجلس معصوم علیه
باشد. مجلس ترحیم باید عادی باشد، و مردم به استماع قرآن و قرائت آن و 

 کردن با یکدیگر پرهیز کنند. تحه مشغول باشند، و از صحبتفا
شوند و بر امروزه رسم شده است که مردم با کفش وارد مجلس ترحیم می

پردازند؛ گفتن با یکدیگر و خنده و شوخی می روی صندلی و مبل، به سخن
کنند! همۀ اینها خلاف است. و اصلًا به قرائت قرآن توسّط قاری توجّه نمی

لس ترحیم باید روی زمین بنشینند، و با یکدیگر سخن نگویند، و ذکر در مج
و فکر خود را به یاد آخرت و مآل خویش بگذرانند، و تصوّر کنند که این 

 مجلس روزی برای آنان نیز منعقد خواهد گردید.
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برداری به نحو آشکار و در منظر همگان، مخلّ های فیلماستفاده از دوربین

 باشد. از انعقاد چنین مجالسی می به مقصود و منظور
 ذکر اسامی اشخاص و تشکّر از حضور آنان هیچ لزومی ندارد.

اطعام حاضرین در مجلس ترحیم سنّت نیست؛ بلکه مناسب است که 
 زدگان تا سه روز غذا تهیّه نمایند.خویشان و همسایگان برای مصیبت

چنین مجالسی ینهای گل در این مجلس، خلافِ روحِ انعقاد اآوردن دسته
د جای پنها بهشود در قبرستاناست و باید ترک گردد. چنانچه مشاهده می

و اندرز از کیفیّت آن مکان و فضای مناسب با یاد موت و سرای آخرت، به 
های متنوّع و سبزه و جاری ساختن ]ادامه در صفحه کاشت درخت و گل

 بعد[
 
که این امور منافی حالیازند، درپرد]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  نهر آب می  ١

دارد و به با حال و هوای قبرستان است و انسان را از تذکّر و تنبّه باز می
 ٢نماید.ها و ریاحین مشغول میتماشای گل

لباس اهل مجلس نباید سیاه باشد و رنگ سیاه مکروه است، بلکه اگر قدری 
تیره باشد اشکالی ندارد؛ و پس از انقضاءِ سه روز باید از تن خود درآورند 
و به امور عادی روزمره و زندگی خود مشغول شوند. حتّی مجالس عقد و 

سنن موهون، واسطۀ رعایت آداب جاهلی و عروسی را به تأخیر نیندازند و به
 موجب عُسر و حرج و گرفتاری خویشان و فامیل و بستگان نگردند.

نام مجلس ترحیم، به بزرگداشت و نکوداشت و تجلیل تغییر نکند؛ و اگر بنا 
است ذکری از متوفّا به میان آید، از اموری که در راستای حرکت به سوی 

 آخرت و دیار باقی است سخن گفته شود.
در مسجد و حسینیّه مانعی ندارد، مشروط بر اینکه انعقاد مجلس ترحیم 

 رعایت مطالبی که گذشت بشود و از طرفی مانع نماز برای واردین نگردد.
اگر مجلس ترحیم مصادف با یکی از اعیاد اسلامی گردید، نباید آن مناسبت 

الشّعاع مجلس ترحیم قرار گیرد. آری، صرف شیرینی را به جهت تحت
جای آن از خرما و حلوا استفاده ن حذف نمود و بهتوامناسبت مجلس می

کرد؛ ولی از ذکر مصیبت باید خودداری نمود و به ذکر اشعار و مناقب آن 
 مناسبت پرداخته شود.

در مجالس ترحیم از قاب و قدح نباید استفاده شود، و از ایستادن هر چه 
دن موقعیّت دا شکوه جلوه بیشتر افراد و صاحبان مصیبت و غیر آنها برای پر

 متوفّا اجتناب کرد.
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﴿إِنَّاُحاضرین در مجلس، بیشتر وقت خود را به قرائت فاتحه و سورۀ 

سپری نمایند. و از پخش قرآن به صورت جزوه خودداری گردد؛  أنَْزَلْناه ﴾
 ـرواج پیدا نمود. قرآن باید به صورت  الله لعنه چه این روش در زمان یزید ـ

 در دسترس افراد واقع شود. کامل باشد و به طور کامل
شده کدام از ناحیۀ شرع امضاء ن، هیچ«اربعین»و « سال»و « هفت»و امّا مجلس 
توان گفت از جهت اختصاص الخصوص مجلس اربعین که میاست؛ علی

کدام از چهارده السّلام و اینکه هیچ اربعین به حضرت سیّدالشّهدا علیه
اند، شبهۀ مخالفت با شرع و شتهمعصومِ دیگر مجلس و مراسم اربعین ندا

هذا باید از تشکیل این مجالس عدم رضایت شارع را داشته باشد. و بناءًعلی
 ٣الخصوص از مجلس اربعین جداً خودداری نمود.علی

مقصود از تشکیل این مجالس، طلب مغفرت برای متوفّا و تسلیت خاطر 
شود امی حاصل میبازماندگان و تعظیم شعائر دینی است؛ و این منظور هنگ

ها و دستورات شرع انور باشند، که دقیقاً مراسم و امور جاریه منطبق بر آموزه
و به خاطر مصالح دنیوی و رعایت سلایق و افکار دیگران و تظاهر و 
خودنمایی، از آن منهج و روش ستوده فاصله نگیریم، و امور را بر هر آنچه 

 از ناحیۀ ]ادامه در صفحه بعد[
 
هدیٰ صلوات الله علیهم  تعلیقه صفحه قبل[ رسول خدا و ائمّۀ ]ادامه ١

 أجمعین وارد شده است قرار دهیم.
بیت، مراسم سالگرد وجود نداشته است؛ یعنی  در سنّت دین و روش اهل

گذرد، از زمان ظهور اسلام تا زمان غیبت کبریٰ که قریب سیصد سال می
قراری مجالس سنوی برای گاه در تاریخ و آثار گذشتگان ذکری از برهیچ

 السّلام به میان نیامده است. افراد عادی و اصحاب ائمّه علیهم
های سال الأسف امروزه شاهدیم که مردم برای متوفّای خویش تا سالمع

طور به برگزاری مجالس و صرف مخارج عجیب و غریب و تبلیغات همین
حساب  عائر بهپردازند، و آن را تعظیم شدر شهرها و امکنۀ مختلفه می

آورند؛ غافل از اینکه روح آن متوفّا از این امور در اذیّت و فشار است و می
 باشد.سوزنی راضی به این مسائل نمی به اندازۀ سر

در مکتب تشیّع، شاخص در ظهور و بروز شعائر، حضرات معصومین 
 ها نباید در این قضیّه تأثیر بگذارد.باشند و سایر مناسبتمی

ارد که انسان ذکری از متوفّای خویش به میان آورد و برای او طلب ایرادی ند
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رحمت و مغفرت کند، ولی باید در مجلس و محفلی باشد که به نام یکی از 

 السّلام منعقد شده باشد، نه مستقلًا برای آن متوفّا. معصومین علیهم
و ها و سمینارهایی که برای بزرگان از علما بنابراین سالگردها و کنگره

ود باید تحت ملاحظه و رعایت این مسئله تشکیل شعرفای الهی منعقد می
گردند. مثلًا اگر قرار است که برای عارفی از عرفای الهی کنگره و سمیناری 
تشکیل شود و در آثار و افکار آن عارف بزرگ تحقیق و تفحّص شود، باید 

د یکی از حضرات زمانی برای این قضیّه در نظر گرفته شود که منطبق بر موالی
المؤمنین یا امام صادق یا امام علیّ السّلام باشد، مانند امیر معصومین علیهم

بن موسی الرّضا علیهم السّلام و أمثالهم. و یا اگر برای فقیهی از فقهای 
بزرگوار قرار است مجلسی منعقد گردد و یادی از آثار و افکار او بشود، 

السّلام مدّ  السّلام و یا امام صادق علیه علیهمناسب است مثلًا میلاد امام باقر 
ها اوّلًا بلا اوّل، نظر قرار گیرد؛ و بر همین قیاس. و محوریّت در این کنگره

به افکار و منهاج و ممشای آن امام هُمام داده شود و سپس به شرح افکار آن 
 بزرگ پرداخته شود.

 السّلام: مجالس اعیاد و وفیات معصومین علیهم
الس باید بدون هیاهو و تبلیغات و نصب آگهی و پوستر و امثال ذلک این مج
 باشد.

در این مجالس صرفاً به بیان معارف دینی و مطالبی بر محوریّت آن معصوم 
 پرداخته شود، و از ذکر و تعریف و تمجید بانی احتراز گردد.

؛ و مقام بپردازد مدّاح و ذاکر، پیش از منبری به ذکر مناقب و اشعار مناسب
چه بهتر که از اشعار اهل معرفت، همچون جناب حافظ شیرازی و سنائی و 

 الدّین رومی و عطّار نیشابوری، ]ادامه در صفحه بعد[مولانا جلال
 
الله خراسانی حبیب ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و بزرگانی چون حاج میرزا  ١

و فیض کاشانی و مرحوم کمپانی و حجّةالإسلام نیّر تبریزی و فؤاد کرمانی 
 مند گردد.و دیگران بهره
جای آن، به ذکر صلوات زدن خودداری شود و به بیت از کف در مجلس اهل

بسا موهِن خودداری پرداخته شود، و از انشاءِ اشعار سبک و موهون و چه
بیت پیوسته مدّ نظر قرار گیرد؛ و لذا گردد، و متانت و وقار لازم مجلس اهل

مناسب باس وزین در این مجالس استفاده کنند و از پوشش ناها باید از لخانم
خودداری کنند. و از تقلید مدّاحان فاقد صلاحیّت در طرز انشاء شعر و 

 سرایی و اقامۀ عزا پرهیز گردد.نوحه
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زنی وجود ندارد، و از داد آوردن لباس هنگام سینه هیچ رحجانی برای بیرون
 های دهشتناک پرهیز شود.هخراش و نعرو بیداد و فریادهای گوش

السّلام باید وزین و منضبط و سنگین باشد، و باید از منبر  مجلس امام علیه
آوردهای غرب، و مذموم جای صندلی و مبل استفاده شود؛ تریبون از رهبه

 است و نباید در محافل ذکر و مجالس عزاداری مورد استفاده واقع گردد.
شود، مناسب است یک نزل برگزار میاگر روضه و مجلس جشن ائمّه در م

 پله برای آنجا تهیّه شود.منبر سه
در ایّام جشن و شادی، آثار سرور در مجلس ظاهر باشد و در هنگام عزاداری 
و مصیبت، علائم عزا در فضای مجلس مشهود باشد؛ البته افراط در 

از کردن نیز صحیح نیست و هر چیز باید به حدّ اعتدال باشد. و  پوشسیاه
 شدن عزاداری اجتناب گردد. طولانی

پس از انعقاد مجلس، دیگر کسی وارد مجلس نشود، و موبایل همراه خود 
نیاورد. افراد در ضبط فرزندان و کودکان خویش اهتمام داشته باشند و هر 

 کس کودک خود را پهلوی خویش قرار دهد.
ز بیان حواشی و منبری پس از ذاکر، به تبیین مبانی مکتب تشیّع بپردازد و ا

اموری که خارج از محطّ بحث و تبیین است، دوری گزیند؛ مردم تشنۀ 
اند. مردم پس از باشند و از تکرار مکرّرات خسته شدهبیت می معارف اهل

استماع سخنان خطیب باید احساس کنند به درک بهتر و انکشاف حقایق 
 اند.بیشتری دسترسی پیدا کرده

بخش و ارای محتوا و مفاهیمی جانها باید دخصوص نوحهاشعار و به
گونه باشد. و صدای ذاکر و خطیب نباید به بیرون از مکان برگزاری الهام

جات برود و موجب اذیّت و آزار همسایگان گردد. و بر همین اساس، دسته
دند و های خود باز گرزنی باید پیش از موقع استراحت مردم به جایگاهسینه

از استفادۀ طبل و شیپور و آلات موسیقی پرهیز کنند و علاماتی را که نشان 
 صلیب بر خود دارند، حمل نکنند. ]ادامه در صفحه بعد[

بیت باید مانند اطعام در ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ اطعام در مجالس اهل ١
قرار ها مورد ملاحظه مراسم دیگر باشد و کیفیّتی را که در سایر مناسبت

 بیت نیز رعایت شود.گیرد، در مجالس اهلمی
بیت باید موجب نشاط و انبساط و  از جمله مطالب مهم اینکه: مجالس اهل

گونه مجالس موجب شوق و رغبت نفس گردد؛ ولی تکرار زیاد در انعقاد این
شود. بنابراین باید در همان حدّ متعارف عادت و دلسردی و عدم رغبت می
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های خود را ما از پیغمبر دستور داریم که زن 

های عمومی، به مجالس عمومی و به به حمّام
های عمومی نفرستید! خدا مردی را که عروسی

                              
ن مجالس اکتفا نمود و به عناوین مختلف، از نذر و عادت و از برگزاری ای

 تظاهر بین افراد، به تکرار و استمرار این مجالس نپرداخت.
گونه است. در این« مجلس تبرّی»شود، از دیگر مجالسی که منعقد می

مجالس باید به ذکر حکایات و سخنان پیشوایان و تبیین مواضع شیعه و 
از استعمال الفاظ رکیک و مستهجن و هتک  بیت پرداخته شود، و اهل

 حرمت و شئون افراد پرهیز شود.
شوخی و مزاح در حدّ اعتدال اشکال ندارد، ولی بیان تعابیر موهون و اشعار 

باشد. وزانت و متانت مؤمن در همه مستهجن دربارۀ گذشتگان صحیح نمی
 جا و در همۀ احوال باید محفوظ باشد.

 مجلس جشن تولّد:
یگر، مجلس جشن تولّد است که امروزه علاوه بر یک فرهنگ مجلس د

غربی، در میان ملل مسلمان نیز رواج یافته است، که البتّه مناسب است با 
مجلس جشن و سرور به مناسبت بلوغ تغییر یابد. و در این قضیّه از این 
جهت که انسان شایسته و مستعدّ برای خطاب تکلیف از جانب حضرت 

اید شاد و خرّم باشد؛ زیرا با تعلّق تکلیف، راه به سوی حقیقت شود، بحقّ می
شود و إذن به عبودیّت که همان ورود در حرم کبریایی حقّ است، هموار می
شود، و از این حرکت و سیر در مسیر کمال و سلوک إلی الله به او داده می

صاف  جهت باید خدا را شاکر باشد و با همّتی عالی و نیّتی خالص و ضمیری
و قلبی متّصل به رحمت و عنایت حق، در این مسیر گام بگذارد و سیر به 

سیر جوان به سوی کمالات »اند: سوی معبود را آغاز کند، که بزرگان فرموده
تر و با معنوی و عبور از موانع نفس امّاره و دنیای دنیّ، بسیار بسیار سریع

 علّق()م« باشد.تر از سیر و حرکت سایر افراد میشتاب
چنین جهت اطّلاع ، تعلیقه. هم٢٩٦، ص ٧( رجوع شود به مطلع انوار، ج ١

؛ وظیفۀ فرد ٤٩٦، ص ١٠؛ ج ٢٩٦، ص ٧بیشتر رجوع شود به مطلع انوار، ج 
 ، تعلیقه، پیشنهاد هجدهم.٦٥مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص 

سیری در ؛ ٢٦٩، ص ١( جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معادشناسی، ج ٢
 .١٩٠، ص ٢تاریخ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و علی آله اجمعین، ج 

 .٧٥ص ( رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه، ٣
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ها و زن خود را به مجالس عمومی و عروسی
ت های عمومی بفرستد، لعنها و حمّامعزاخانه

های کرده است! خدا کسی را که برای زنش لباس
! این روایت   ١نازک بخرد، لعنت کرده است

إطلاق دارد، نه اینکه حتماً مرد اجنبی او را ببیند. 
شود که قدر این مطالب کم گفته میمنتها این

کند که اینها جزء متن اصلًا انسان خیال نمی
 اسلام باشد!

عوت کن! هایت را در منزل دخویش و قوم 
ز عهده بربیاید، بگو خودِ تواند ااگر عیالت نمی

ها کشند و زنآنها بیایند و مردها گوسفند را می
کنند؛ خودشان با تکّه مینشینند و تکّهمی

خورند و چه نشینند و غذا میهمدیگر می
کنند! این خوب است! چقدر سابقاً ها میکیف

، یک ها یک روز در این منزلخوب بود؛ این زن
شدند و یکی سبزی روز در آن منزل جمع می

برید، یکی نخود و کرد، یکی رشته میخُرد می
خواند، کرد، یکی سورۀ قرآن میلوبیا پاک می

کردند؛ یک آش خلاصه آش رشته را بار می
أبودرداء! همه با همدیگر از صبح تا غروب 

نشستند، نه غیبتی و نه تهمتی، و روز خودشان می
ها هم با گذراندند. دلاین قسم می را هم به

                              
 .٥١٧، ص ٥الکافی، ج  ١
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خاله دشمن  خاله با دختر همدیگر بود؛ نه دختر
شوهر  شوهر با عروس، نه خواهر بود، نه مادر

و... بلکه همۀ اینها با همدیگر یک دل و صمیمی 
توانند در صورت بودند. امّا حالا دوتا برادر نمی

رود، آن همدیگر نگاه کنند! این از این طرف می
رود، این به این طرف نگاه طرف می آناز 
کند، آن به آن طرف، که همدیگر را نگاه می

ُأ خۡتهََا﴾نکنند!  ُلَّعنَتَۡ ةٞ ُأ مَّ ُدخََلتَۡ اینها   ١؛﴿ك لَّمَا
 ها است!احوالات جهنّمی

توانی از دوستان و مساکین و حالا نمی 
 خویشانت و السّبیل و قومالقربیٰ و ابن ذوی

  
  

                              
 . ترجمه:٣٨( آیه ٧سوره أعراف ) ١
« کنند.عقیدۀ خویش را لعنت میهرگاه امّتی )به دوزخ( برود، گروه هم»

 )محقّق(
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، لااقل ارتباط خود را از دست گیری کنیدست
حال شما »بزن:  نده! بعضی اوقات برو و به آنها سر

شاءالله خوب است، چطور است؟ حال شما إن
طور باشید، ما هم مثل شما، گرفتاری شاءالله اینإن

برای همه هست، یک روز بالا است و یک روز 
 آید.آید و قلبش به رحم میدست میدلش به« پایین!

نفاق براساس رعایت اعتدال و حفظ لزوم ا
 مصالح

﴿وَلََُتجَۡعلَُۡيدَكََُمَغۡل ولةًَُإِلىَُٰع ن قِكَُوَلََُتبَۡس طۡهَاُ

حۡس ورًا﴾ ُمَّ ُمَل ومٗا ُفتَقَۡع دَ ُٱلۡبسَۡطِ حالا که »  ١؛ك لَّ
قدر انفاق کن که خواهی انفاق کنی، نه آنمی

قدر انفاق نکن که مانند هرچه داری بدهی و نه آن
زده شده، های به گردن بسته شده و غلّ تدس

 «هیچ دستت باز نشود!
دستت را »؛ ﴿وَلََُتجَۡعلَُۡيدَكََُمَغۡل ولةًَُإلِىَُٰع ن قِكَ﴾

 «زده به گردنت آویزان نکن!غلّ 
این دستت را باز کن! در جیب کن و دستش  

طور بیاور، و قدری این تند پول در را بگیر! تند
 باش!

ُٱلۡبسَۡطِ﴾﴿وَلََُتبَۡس طۡهَُ خیلی هم دستت را »؛ اُك لَّ

                              
 .٢٩( آیه ١٧) سوره إسراء ١
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 «باز نکن )که پیراهنت را هم از تو بگیرند(!
حۡس ورًا﴾ ُمَّ ُمَل ومٗا زده و ملامت»؛ ﴿فتَقَۡع دَ

 «نشینی!شده میزدهحسرت
ات از تو اگر هرچه داری بدهی، بچّه 
گوید: خداوند علیّ أعلیٰ، من را خواهد و میمی

رعیّت تو قرار داد و تو را کفیل من؛ چرا از عهدۀ 
نیامدی؟ چرا از عهدۀ تربیت من  من بر

نیامدی؟ چرا بدن من کمبود پیدا کرد؟ روح  بر
من و اخلاق من کمبود پیدا کرد؟ چرا من را 

نگذاشتی؟ باباجان چرا خدا و مدرسۀ اسلامی 
پیغمبر را در گوش من نخواندی؟ چرا من را 

هایی به من بزنند که دین جایی گذاشتی که حرف
من را خراب کنند؟ من که معصوم بودم و اصلًا 
اختیار نداشتم، تو من را در اینجاها گذاشتی و به 

 اینجاها آوردی!
هزار  تومان یا دو بنابراین اگر ماهی هزار 
 ات پول بدهی تامان برای بچّهتو
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مسلمان بار بیاید، باید این کار را بکنی؛ و اگر 
هزار تومان را به هیئت  تومان یا دو نکردی و آن هزار

 دادی، آن خلاف راه و خلاف طریق است!
آورید در مصالح دست میهرچه پول به 

خودتان خرج کنید! مصالح یعنی کمالتان، 
انسانیّتتان، شرفتان، عزّتتان، عصمتتان، اخلاقتان 

صورت و تربیتتان را با آن پول حفظ کنید؛ در این
هرچه مصرف کنید گناه ندارد. امّا اگر نه، قدری 
جلوی پول را باز کنید و عزّت و شرف و عصمت 

ق را با آن حفظ نکنید، ولو اینکه جلوی و اخلا
گویند: چرا پولتان پول مختصری را نگیرید، می

 جا خرج کردید؟!را بی
ُإِنَّه ُۥكَانَُ زۡقَُلِمَنُيشََاءٓ ُوَيقَۡدِر  ٱلر ِ ُرَبَّكَُيبَۡس طُ  ﴿إنَِّ

بصَِيرٗا﴾ اُ ای پیغمبر، بدان که خدا » ١؛بِعِباَدِهۦُِخَبِيرَِۢ
کند و خدا به هر کس که میروزی را بر مردم باز 

دهد و هر کس را که بخواهد سعۀ معیشت می
 «کند.بخواهد روزی او را تنگ می

اینکه دستور داده شده است که به بقیّه انفاق  
کنید، برای امتحان مردم است که مردم از آن 
حالت خِسّت و بُخل و حرص و شُحّ بیرون 

ایش هبیایند؛ این کثافات آهن پاک بشود و ذغال

                              
 .٣٠( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
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بریزد، این طلا تیزآبی بشود و پاک بشود؛ نه 
خواست به مردم انفاق کند و از شما اینکه خدا می

استمداد کرده است که حالا که شما رنج بردید، 
اید، گندم و اید، زحمت کشیدهعرق ریخته

اید و قدری به خزائن ما دست آوردهجویی به
فقیر را گرسنه  اید، حالا هم فلانکمک کرده

گذارید و کمکش کنید! و آبروی ما را محض ن
طور فقیر نبرید! نه، این رضای خدا جلوی فلان

 نیست!
 تا اینجا هفتۀ پیش اجمالًا قدری صحبت شد. 

حرمت قتل فرزندان از ترس گرسنگی، و 
 مصادیق آن در عصر حاضر

مُۡ ق ه  ُنرَۡز  ُنَّحۡن  قٖ
ُإِمۡلَٰ ُخَشۡيةََ دكَ مۡ

ُأوَۡلَٰ ُتقَۡت ل وٓاْ ُ﴿وَلََ

ُخِطُۡ ُكَانَ مۡ ُقتَۡلَه  ُإنَِّ ُكَبِيرٗا﴾ُ ُٗوَإِيَّاك مۡ اولاد »  ١؛ا
خودتان را از ترس گرسنگی نکشید؛ ما آنها و 

دهیم! کشتن اولاد گناه بسیار شما را روزی می
 «بزرگ و خطای بسیار بزرگی است!

گفتیم: رسید، میاین آیات که به نظر ما می 
 الحمدلله ما که از اعراب جاهلی

  
  

                              
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) ١



_________________________________________________________________ 

221 

نیستیم که فرزندان خود را از ترس فقر و 
گرسنگی بکشیم؛ این کار آن اعراب جاهلی بود که 

کردند که مبادا زنده زیر زمین میدختران خود را زنده
روز فقیر بشوند و از عهدۀ مخارج آنها  یک

اولاد خود را از ترسِ إملاق نکشید! قتل  ١نیایند! بر
بچّۀ خود را زن آبستن اگر  ٢جنین قتل اولاد است!

سقط کند، معصیت کبیره و قتل نفس است! قتل 
از ترس فقر این  ٣کُشی است!نفس محترمه و مؤمن

تا دارم کار را نکنید! آقا دوتا اولاد دارم بس است! سه
توانم از عهدۀ آمد! نمی بس است! پدرم در

بیایم! اگر انسان بخواهد اتّکا به خودش  خرجشان بر
آید، از عهدۀ خودش م برنمیاش هکند از عهدۀ یکی

تای آن هم  آید! امّا اگر به خدا بسپرد صدهم برنمی
 تای آن هم باشد کم است! باشد کم است، دویست

گوید و فکرش کجا است؟! آن انسان چه می 
گرداند، زمین را خدایی که دارد آسمان را می

گرداند، مرّیخ را گرداند، خورشید را میمی

                              
؛ تفسیر القرآن العظیم، ٥٢٩، ص ٣رجوع شود به تفسیر السّمرقندی، ج  ١

 .١٣٩، ص ١٠؛ الکشف و البیان، ج ٣٤٠٣، ص ١٠حاتم الرّازی، ج أبیابن
 .٣٦و  ١٩رجوع شود به رسالۀ نکاحیّه، ص  ٢
 .٣٢ ـ ٢٢نکاحیّه، ص رجوع شود به رسالۀ  ٣
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مشتری و کواکب و أفلاک و  گرداند، زُحَل ومی
های دریا ]را روزی گرداند، ماهیسیّارات را می

دهد[، و اصلًا چه خبرها و چه می
وقت از المخلوقاتی هست؛ آنعجائب

لیتر شیر برای این بچّۀ  مثقال برنج یا نیم چهار
خزاین او بسته شده است و دیگر  معصوم، درِ

 تواند به ما روزی بدهد!نمی
اولاد کمتر »تبلیغات کفر است:  اینها همه 

خُب این زن چه کند؟ این زن باید « زندگی بهتر!
تا  آبستن بشود یا نه؟ اگر آبستن نشود هزار

گیرد! زن اگر آبستن نشود، به هر مرض می
شود! قرص بخورد قِسمی که باشد، مریض می

گیرد، مرض شود، مرض اعصاب میمریض می
های ، مرضگیردگیرد، مرض جنون میقلب می

 غیر
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هایی که قرص گیرد! زنقابل معالجه می
شان جلو و عقب بیفتد، خورند تا عادت زنانگیمی

شوند! اگر دستگاه استعمال کنند همه مریض می
برای اینکه رحم نطفه نپذیرد، به امراضی مبتلا 

هایی که گیرند! غالب زنشوند و سرطان رحم میمی
دارند به خاطر  امراض رحمی و یا سرطان رحم

می که باشد، مریض ها است! هر قِسهمین جلوگیری
شود، سلامتش به این شوند. زنی که حائض میمی

است که آبستن بشود و بزاید. زن از هنگامی که بالغ 
شود باید آبستن بشود شود تا هنگامی که یائسه میمی

تا، و بچّه بیاورد و بزاید؛ حالا در این دوره بیست
تا، هرچه سلامت مزاج این زن تا، پنجا، دهتپانزده

شود، مرض اعصاب است؛ وگرنه زن مریض می
کند و اش ورم میگیرد، کلّیّهگیرد، مرض قلب میمی

!دق می چرا الآن عمرها اگر پنجاه یا   ١کند
گویند: خُب الحمدلله عمری یک بشود، می و پنجاه

 شود؟طور میکرده است و مسنّ بود؟! چرا این
دوتا »بیاید؟!  تواند از عهدۀ روزی بردا نمیخ 

                              
 .٤١ـ  ٣٩جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ نکاحیّه، ص  ١
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«! دوتا کافیه»اند: اند؛ نوشتههم ننوشته« تایا سه
]امّا برعکس است؛[ اولاد کمتر زندگی 

تر! اینها تر و زندگی شیطانیمخمصه پُر
 گوید:اند! پیغمبر میرحمت

قط!تَناکحوا تَناسَلوُا تکثُروا؛ فإنّی أُباهی بکمُ الأمَُمَ یومَ الق  ١یامَةِ ولو باِلسِّ
 ٢یدخُلَ مَعِیَ أبَوایَ قَبلّ! یقِفُ مُحبَنطِئًا علّٰ بابِ الجَنّةِ، فَیقالُ لَهُ: ادخُل! فَیقولُ: لا، حَتّیٰ 

ازدواج کنید و در ازدیاد نسل بکوشید تا[ در »]
“ إله إلّا الله لا”روز قیامت، روی مرا به گویندگان 

آن بچّۀ مؤمنی  کنم بهسفید کنید! من افتخار می
که بدون اختیار سقط شده است و از دنیا رفته 

 است!
این بچۀ مؤمن )چون پدر و مادرش مؤمن بودند( 

 روز قیامت کنار بهشت
  

  

                              
 .١٠١جامع الأخبار، شعیری، ص  ١
 .٣٣٤، ص ٥الکافی، ج  ٢
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ایستد و دست به کمرش آید و مثل آقاها میمی
آورد؛ زند و سینه و شکمش را هم جلو میمی

گوید: گویند: آقازاده بفرما بهشت! میملائکه می
روم تا پدر و مادرم را زودتر داخل بهشت من نمی

 «کنم!
بچۀ سقط، روز قیامت از پدر و مادرش  

در مقام خوانیم، امّا کند! اینها را ما میشفاعت می
 ایم!عمل به آن مانده

 خوانیم:در مجالس می 
قال النبیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: النِّکاحُ 

نکاح » ١سُنَّتی، فَمَن رَغِبَ عن سُنَّتی فَلَیسَ مِنّی!
سنّت من است، کسی که از سنّت من إعراض 

 «کند از من نیست!
 با چه کسی ازدواج کنم؟ با چه شرایطی؟ 

لِحِينَُمِنُۡعِباَدِك مُۡ﴿وَأنَكِحُ  ٰـ مَىُٰمِنك مُۡوَٱلصَّ واُْٱلۡۡيََٰ

ُمِنُفضَۡلِهۦُِ ُٱلَلَ  ُي غۡنِهِم  ُف قرََاءَٓ ُيكَ ون واْ ُإنِ وَإِمَائِٓك مۡ

سِعٌُعَلِيمٞ﴾ وَٰ  ٢.وَٱلَلَُ 
هایتان را ها، ای اولیا! بچّهای مردها، ای خانم 

به هم بدهید، فکر فقر هم نکنید! اگر کسی به 

                              
 .١٠١جامع الأخبار، شعیری، ص  ١
 :٥٠. رسالۀ نکاحیّه، ص ٣٢( آیه ٢٤سوره نور ) ٢
از خودتان هستند،  شوهر را کهزن و زنان بیآورید مردان بی و به نکاح در»

های خودتان و از کنیزهای خود را! و اگر آنها فقیر باشند و شایستگان از غلام
نماید؛ و خداوند نیاز می)باکی نیست، زیرا( خداوند از فضل خود آنها را بی

 «ظرفیّت و متحمّل(، و علیم )دانا( است. واسع )پر
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گاری دخترتان آمد و دیدید فقیر است، خواست
آورید؟! بدهید و نگویید: آقا مال از کجا می

 آورید؟!نگویید: سرمایه از کجا می
سِعٌُ وَٰ مِنُفضَۡلِهُِۦوَٱلَلَُ  ٱلَلَُ  ﴿إنُِيكَ ون واُْف قرََاءَُٓي غۡنهِِمُ 

 .عَلِيمٞ﴾
گویند: آقا سلام علیکم و رحمة الله، حالا می 

کاره است؟ از کجا نان بفرمایید این داماد شما چه
آورد؟ شغلشان چیست؟ درآمدشان چقدر می

است؟ خانۀ شخصی دارند؟ اصلًا اوّلین صحبتی 
 گوید:کنند این است! نمیکه در مجالس می

  
  



_________________________________________________________________ 

227 

حالا آقا ایمانش چقدر است؟ تقوایش چقدر 
قش چطور است؟ این داماد غیرت دارد است؟ اخلا

خواهم به او بدهم، آیا یا ندارد؟ من دخترم را می
تواند عصمت خدا را حفظ شرف دارد یا ندارد؟ می

ها نیست! پس ما کند یا نه؟ هیچ از این صحبت
ُٱلَلَُ خوانیم: طوری میهمین ُي غۡنهِِم  ُف قرََاءَٓ ُيكَ ون واْ ﴿إنِ

ُ ُوَٱلَلَ  ُفضَۡلِهۦِ ُعَلِيمٞ﴾مِن سِعٌ ؛ امّا خودمان هیچ فکر وَٰ
 کنیم که خودمان هم در تحت این خطابیم؟!می

قٖ﴾ دكَ مُۡخَشۡيةََُإِمۡلَٰ
هایتان را بچّه» ١؛﴿وَلََُتقَۡت ل وٓاُْأوَۡلَٰ

 «از ترس گرسنگی نکشید!
سقط جنین، کشتن بچّه و قتل نفس محترمه  

است، و از گناهانی است که قابل عفو نیست! در 
 آن مجید آیه داریم:قر

لِدٗاُ ُخَٰ ُجَهَنَّم  ه ۥ ُفجََزَاؤٓ  دٗا تعَمَ ِ ُمُّ ؤۡمِنٗا ُم  ُيقَۡت لۡ ﴿وَمَن

کسی که نفس محترمی را بکشد مخلّد » ٢؛فِيهَا﴾
 «در آتش خواهد بود!

خواهد بچّه در شکم مادر نفَس بکشد حالا می 
ماه باشد یا بیشتر باشد!  یا نکشد! کمتر از چهار

مُضغِه باشد یا جنین باشد! وقتی علَقه باشد یا 
روزه که  نطفه در رحِم منعقد شد، حتّی نطفۀ دو

                              
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .٩٣( آیه ٤سوره نساء ) ٢٢
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عنوان بچّه پذیرفته است، انسان رحم آن را به
تواند آن را سقط کند، به هیچ عنوان و به هیچ نمی

بچّه را نگه دارید و از  ١صورت و به هیچ کیفیّتی!
 ترس گرسنگی نکشید!

  
 یک آیه در قرآن داریم: 
ق ك مُۡ﴿ ُنرَۡز  ُنَّحۡن  قٖ ُإِمۡلَٰ نۡ ُم ِ دكَ م

ُأوَۡلَٰ ُتقَۡت ل وٓاْ وَلََ

دهیم و ما آنها را ما شما را روزی می» ٢؛وَإِيَّاه مۡ﴾
 «دهیم.روزی می

 و این آیه دارد: 
ُوَإِيَّاك مۡ﴾ مۡ ق ه  دهیم و ما آنها را روزی می» ٣؛﴿نرَۡز 

 «دهیم.ما شما را روزی می
رماید: روزی دست فخیلی عجیب است! می 

ها کنیم، تمام صحراما است؛ زیر آسمان را باز می
قدر شود؛ آنمیوه می ها پرشود و درختسبز می

شود که اصلًا قدر نعمت میفراوانی و آن
شود حساب کرد! این زمین است؛ چطور نمی

                              
 :١٧١، ص ٤یحضره الفقیه، ج  لا من ١
السّلام: المرأة تَخاف  الحسن علیهعن إسحاقَ بن عمّار قال: قلتُ لأبی»

فقلتُ إنّما هو نطفةٌ. “. لا”الحبَلَ فتَشرِبُ الدَّواء فتُلقی ما فی بطنِها. فقال: 
 «“إنّ أوّلَ ما یُخلَق نطفةٌ.”قال: 

السّلام راجع به زنی  اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم علیه»ترجمه: 
خورد و آنچه در رحم دارد ترسد و دارویی میشدن می پرسیدم که از باردار

عرض کردم: این فقط یک نطفه “ نکند!”کند؛ حضرت فرمودند: سقط می
 )محقّق(« “شود نطفه است!اوّلین چیزی که خلق می”است! فرمودند: 

 .١٥١( آیه ٦سوره أنعام ) ٢
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) ٣
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دست بیاورید؟! شود که شما ]نعمت از آن[ بهمی
! دست ما بینید در بسته استهرجا بزنید می

 است؛ سراغ ما بیاید تا کار را درست کنیم.
ُخِطُۡ ُكَانَ مۡ ُقتَۡلهَ  ُكَبِيرٗا﴾ُ ُٗ﴿إنَِّ کشتن آنها گناه »  ١؛ا

 «بزرگی است!
 حرمت شدید زنا

حِشَةُٗوَسَاءَُٓسَبِيلَٗ﴾
ُإِنَّه ُۥكَانَُفَٰ نىَٰٓ  ٢؛﴿وَلََُتقَۡرَب واُْٱلز ِ

 «اصلًا به زنا نزدیک نشوید!»
نید؛ نزدیک زنا هم نشوید و نه اینکه زنا نک 

خیال زنا هم نکنید؛ نه زنای چشم، نه زنای گوش 
 و نه زنای دست! ]در روایت است[:

زدن به زن نامحرم است؛  زنای دست، دست
کردن است؛ و زنای گوش،  زنای چشم، نگاه

 ٣دادن به حرف زن نامحرم است. گوش
کنید و آن خانم با شما آهسته و یک تلفن می 

کند، این زنا است! این زنی که رقیق صحبت می
کند، دارد زنا صدایش را در تلفن آهسته می

 گوید:کند؛ این زنای سَمع است! قرآن میمی
  

  

                              
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
 .٣٢( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
 .١٤٥جامع الأخبار، شعیری، ص  ٣
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ُقلَۡبهِۦُِ ُفِي ُٱلَّذِي ُفيَطَۡمَعَ ُبِٱلۡقوَۡلِ ُتخَۡضَعۡنَ ﴿فلَََ

اهند صحبت کنند، خوها که میزن»  ١؛مَرَضٞ﴾
صدایشان را آهسته نکنند، درشت صحبت 

 «کنند!
کند. حالا صدای صدای آهستۀ زن جذب می 

کند! تر میآید آهستهزن آهسته است، این هم می
کنید که کنید جهنّم هم هست؟ خیال میفکر نمی

 افتند؟!اینها از خدا جلو می
سَاءَُُٓ ﴿أمَُۡحَسِبَُٱلَّذِينَُيعَۡمَل ونَُٱلسَّي ُِ اتُِأنَُيسَۡبِق وناَُ

ونَ﴾ دهند آن کسانی که تن به گناه می» ٢؛مَاُيحَۡك م 
واسطۀ سیّئه دارند از ما جلو کنند بهو خیال می

 «کنند!خیر، خیلی بد حکم میافتند، نهمی
 چرا نزدیک زنا نروید؟ 

حِشَةٗ﴾ ُفَٰ ُكَانَ کار و رفتار خیلی بد، و »؛ ﴿إِنَّه ۥ
 «فاحشۀ خیلی بدی است!

 «زنا راه بدی است!» ٣؛﴿وَسَاءَُٓسَبِيلَٗ﴾
بردن عصمت  بین این راه بد است، این راه از 

رفتن نسب است،  بین و عفّت است، از
رفتن انسانیّت  بین رفتن عواطف است، از بین از

 است؛ خیلی بد است! دنبال این کار نروید!

                              
 :٢١٧، ص ٣. اسرار ملکوت، ج٣٢( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ١
گفتن صدای خود را نازک نکنید که این امر موجب  پس هنگام سخن»

 «تحریک افراد مریض و آلوده خواهد شد.
 .٤( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ٢
 .٣٢( آیه ١٧سوره إسراء ) ٣
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 سلام از خودکشی و قتل به ناحقنهی اکید ا
﴾ ِ ُبِٱلۡحَق  ُإِلََّ ُٱلَلَ  مَ ُٱلَّتِيُحَرَّ ُٱلنَّفۡسَ ُتقَۡت ل واْ  ١؛﴿وَلََ

ای را که خداوند علیّ أعلیٰ او را نفس محترمه»
 «حق!محترم شمرده است، نکشید مگر به

ای کشتن به حق: یعنی جزای نفس محترمه 
شند و که آدمی کشته است، این است که او را بک

حق اگر انسان این نفس محترمه را کشت، به
کشته است؛ یا کسی جنایتی مرتکب شده است 
که در قانون اسلام، حاکم شرع باید او را بکشد، 

 مثلاً 
  

  

                              
 .٣٣( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
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صورت دیگر این نفسِ مرتدّ شده است، در این
محترمه نیست و حکم إرتداد و حکم به قتلش صادر 

 ال اینها.شود؛ یا در زمین فساد کرد و امثمی
ُمحترمه  ُنکشيد﴾﴿نفس ُرا ؛ چه نفس ای

خودتان و چه نفس غیر خودتان. انسان در 
شریعت اسلام مختار نیست خودش را بکشد و 

خواهم ام و میبگوید: من از جان خودم سیر شده
خودم را بکشم! چنین حقّی به انسان داده نشده 
است. اگر انسان إنتحار کند، در جهنّم مخلّد 

انسان مالک خودش نیست. این  است؛ چون
یک از اختصاص به قانون الهی دارد، و در هیچ

قوانین دنیا نیست که إنتحار حرام است؛ وقتی 
تواند جلوی او کسی إنتحار کرد، کدام قانون می

را بگیرد؟! این إنتحار کرد و خودش را کشت! 
قوانین ظاهری متکفّل امر باطن نیست و 

ز قوانین ظاهری یک اتواند باشد! هیچنمی
متکفّل امر باطن نیست، امّا قانون باطن یک امر 

گوید: ای انسان، تو مالک دیگری است؛ می
خودت نیستی، کما اینکه مالک چیزهای دیگر 
هم نیستی! خدا مالک تو و مالک چیزهای دیگر 
است؛ و خدا به تو اجازۀ إنتحار نداده است و 

لّد گفته است: اگر خودکشی کنی در جهنّم مخ
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 ١خواهی بود!
 ﴾ ِ ُبِٱلۡحَق  إِلََّ مَُٱلَلَُ  ؛ ﴿وَلََُتقَۡت ل واُْٱلنَّفۡسَُٱلَّتِيُحَرَّ

نفس خود انسان هم نفس محترمه است، و نفس 
دیگر هم نفس محترمه است؛ پس انسان 

 تواند بکُشد.نمی
 کیفیّت قصاص در اسلام

ُسُ  ُلِوَلِي ِهۦِ ُجَعلَۡناَ ُفقَدَۡ ُمَظۡل ومٗا ُفلَََُ﴿وَمَنُق تلَِ نٗا لۡطَٰ

كَانَُمَنص ورٗا﴾ اگر کسی » ٢؛ي سۡرِفُف ِيُٱلۡقتَۡلُِإِنَّه ۥُ
دم او قدرت و  گناه کشتند، ما برای ولیّرا بی

سلطان و حقّ قصاص قرار دادیم که بتواند قاتل 
 «را بکشد.

بِ﴾ أٓ وْلِيُٱلۡۡلَۡبَٰ ٰـ  ٣.﴿وَلكَ مُۡفِيُٱلۡقِصَاصُِحَيوَٰةُٞيَ
ُٱ ُف يِ ُي سۡرِف دم که  حالا ولیّ»؛ لۡقتَۡلِ﴾﴿فلَََ

 خواهد این شخص قاتل رامی
  

  

                              
 .٢٧ـ  ٢٤رجوع شود به رسالۀ نکاحیّه، ص  ١
 .٣٣( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
 :٢٧٣، ص ١٢. امام شناسی، ج١٧٩ه ( آی٢سوره بقره ) ٣
ای صاحبان خرد و اندیشه، از برای شما در قصاص، زندگی و حیات »

 «است.
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بکشد، پس فقط قاتل را بکشد و اسراف در قتل 
 «نکند!

یعنی نرود و برادرش را هم بکشد، زنش را  
هم بکشد، و اگر قدرت دارد برود تمام آن دهی 
که قاتل در بین آن بوده است، همۀ ده و همۀ مردم 

نیست! اسراف در  آن را هم بکشد؛ چنین حقّی
دم  قتل نیست؛ قاتل یک نفر را کشته است، ولیّ

 تواند آن قاتل را بکشد.فقط می
ُمَنص ورٗا﴾ ُكَانَ آن شخص مقتول که »؛ ﴿إِنَّه ۥ

مظلوم واقع شده و زجر کشیده است، مورد 
 «نصرت ما است.

دم او  و ما با اعطای حقّ ولایتی که به ولیّ 
برای گرفتن خون او کردیم، او را ناصر قرار 

 دادیم.
 نحوۀ ادارۀ امور و اموال یتیمان

﴾ ُبِٱلَّتيُِهِيَُأحَۡسَن  ُإِلََّ ُٱلۡيتَِيمِ ُمَالَ ُتقَۡرَب واْ  ١؛﴿وَلََ
به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به قِسمی که آن »

 «ر است.قسم از همۀ اقسام بهت
مال یتیم نخورید؛ گوید که باز هم نمی 
فرماید: نزدیک مال یتیم نشوید مگر به قسمی می

که اگر انسان نزدیک مال یتیم نشود مال یتیم 
شود! مثلًا پدری از دنیا رفته است و ضایع می

                              
 .٣٤( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
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مالش برای بچّۀ صغیرش مانده است و اگر کسی 
شود؛ خود نزدیک آن مال نشود، مال تلف می

تواند مال خودش را اداره کند. ه هم که نمیبچّ
پس باید آن قیّم و یا آن وصیّ و یا مجتهد 

که نباشد، عدول الشّرائط و یا درصورتیجامع
که مردمان عادل نباشند، مؤمنین، و یا درصورتی

 فسّاق مؤمنین، بایستی که مال یتیم را اداره کنند؛
﴾ و به طریقی به قسم أحسن »؛ ﴿بِٱلَّتِيُهِيَُأحَۡسَن 
 «ها نیکوتر است.که از همۀ آن طریق

مثلًا اگر فرشی برای این بچّه مانده است،  
توانند نگه دارند ببینند این فرش را چه قسم می

که خراب نشود؛ اگر بهتر است که این فرش را 
برای بچّه تا سنّ بلوغ بگذارند بماند، پس فرش 

 بماند را بگذارند، و یا اگر این فرش تا سنّ بلوغ
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ش را بفروشند و به چیزی شود، پس فرخراب می
تبدیل کنند که خراب نشود. اگر با آن مال بچّه 

هایی کنند که معمولًا ضرر کنند، تجارتتجارت می
ندارد یا ضررش کم است و منفعتش بیشتر است، و 
حصّه و منفعت را برای بچّه در نظر بگیرند. خودشان 

کنند، باید مصلحت می هم که در مال یتیم تصرّف
بچّه را منظور کنند. کسی از دنیا رفته است و انسان 
هم باید به منزل آن یتیم برود، حالا در هریک از اثاثیۀ 

خیر، باید کند؛ نهاش که بود تصرّف میزندگی
 مصلحت بچّه را منظور کند.

و صلّی الله علیٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین، و سلّم  
 تسلیمًا کثیرًا!

  
  



_________________________________________________________________ 

237 

مجلس ششم : جامعیّت اسلام در جمع 
 بین حکم عفو و قصاص

﴿خُذِ ٱلۡعهفۡوه وه أۡمُرۡ بِٱلۡعرُۡفِ وه أهعۡرِضۡ بیاناتی پیرامون: 

﴾ هِلِينه  عهنِ ٱلۡجهَٰ
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جیم یطان الرَّ  أعوذُ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّٰ محمّد  و آله الطّاهرین

 نةُ الله علّٰ أعدائِهم أجمعینو لع

  
  

دستورات اخلاقی اسلام نسبت به عفو و 
 گذشت

 یکی از آیات وارده در قرآن مجید این است: 
ُعَنُِ ُأعَۡرِضۡ ُوَ ُبِٱلۡع رۡفِ رۡ ُأۡم  ُوَ ُٱلۡعفَۡوَ ذِ ﴿خ 

هِلِينَ﴾ سه دستورالعمل است(: عفو و »)  ١؛ٱلۡجَٰ
گذشت و إغماض را پیشه کن و به کار نیکو و 

 «پسندیده امر کن و از جاهلین إعراض کن!
السّلام سؤال کردند که تفسیر این  از امام علیه 

 آیه چیست؟ حضرت فرمود سه چیز است:
صِلْ مَن قَطَعَک، أعطِ مَن حَرَمَک، اُعفُ عَمَّن 

                              
 .١٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) ١
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با تو بریده است، تو به او آن کسی که » ١ظَلَمَک؛
وصل کن، و به آن کسی که تو را محروم کرده 
است عطا و عنایت کن، و آن کسی را که به تو 

 «ظلم کرده است عفو کن!
 جایگاه قوانین حقوقی در اسلام

عنوان کلّی از هم آن سه دستور اوّل به 
دستورات است، و هم این سه تفسیری که امام 

اند از دستوراتی است که مودهالسّلام بیان فر علیه
 انسان باید عمل کند! ولیکن

  
  

                              
 ، با قدری اختلاف.٦٤٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
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آیا این دستورات، دستورات وجوبی و الزامی 
است، یا دستورات اخلاقی است و انسان براساس 
استحسان و رجحانی که در موضوع اینها هست، 

 بایستی که عمل کند؟
قوانین حقوقی که در قانون مقدّس اسلام  

ست که خداوند برای جعل شده است، حقّی ا
طرف مقابل معیّن فرموده است؛ ولی اجرای آن 

خواهد حق را به دست آن طرف داده است که می
خواهد عفو کند! به خلاف اینکه اجرا کند و یا می

انسان در اجرای آن قانون مجبور باشد یا اینکه 
 کردن مجبور باشد. انسان در عفو

کسی مثلًا در بعضی از قوانین هست که اگر  
به دیگری جنایتی وارد کند حتماً او باید قصاص 

و در دستورات انجیل وارد است که اگر   ١کند!
کسی به انسان جنایتی کند، انسان حتماً باید او را 

 عفو کند! حتّی نصّ صریح انجیل است که:

                              
 ، تعلیقه:٣٧١، ص ١٨امام شناسی، ج  ١
از اصحاحات خروج، از تورات موجود در  ٢١از اصحاح  ٢٣و ما در فقرۀ »

 دست یهود و نصاریٰ در این ایّام یافتیم بدین عبارت:
إن حَصَلَت أذیّةٌ تُعطِی نفْسًا بنفسٍ و عینًا بعَینٍ و سِنًّا بِسِنٍّ و یدًا بیَدٍ و رِجلًا ”

جان برجلٍ و کیًّا بِکیٍّ و جَرحًا بجرحٍ و رَضًّا بِرَضٍّ؛ اگر اذیّتی پدیدار گردد 
دهد، و چشم را به چشم، و دندان را به دندان، و دست را به را به جان می

زدن،  زدن را به زخم نهادن، و زخم نهادن را به داغ دست، و پا را به پا، و داغ
 «“و کوبیدن را به کوبیدن.
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اگر کسی سیلی به طرف راست تو زد، طرف 
چپ را هم پیش بیاور! و اگر کسی عبای تو را 

 ١قبایت را هم بده! بُرد،
طور نیست؛ امّا قانون مقدّس اسلام این 

حق قرار داده  قصاص را حقّ متعیّن برای ذی
 است:

اگر » ٢؛﴿وَُإِنُۡعَاقبَۡت مُۡفعَاَقِب واُْبِمِثۡلُِمَاُع وقِبۡت مُبِهِ﴾
ای زد، کسی شما را عِقابی کرد، اذیّتی کرد، صدمه

 «رگردانید.توانید عین آن صدمه را به او بشما می
 اینکه داریم: کما 
  

  

                              
 .٤٠ ـ ٣٨، بند «موعظۀ سر کوه، راز خوشبختی: »٥انجیل متّی، باب  ١
 .٦١٢( آیه ١٦سوره نحل ) ٢
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ُٱلنَّفۡسَُبِٱلنَّفۡسُِوَُٱلۡعيَۡنَُ ُعَليَۡهِمُۡفيِهَآُأنََّ ﴿وَُكَتبَۡناَ

ُُبِٱلۡعيَۡنُِوَُ نَّ ٱلۡۡنَفَُبِٱلۡۡنَفُِوَُٱلۡۡ ذ نَُبِٱلۡۡ ذ نُِوَُٱلس ِ

وحَُقصَِاصٞ﴾ ر  ُوَُٱلۡج  ن ِ  ١.بِٱلس ِ
اگر کسی چشم دیگری را البتّه عمدی  
تواند عین این عمل را رد، آن شخص میبیاو در

بر او وارد کند؛ اگر کسی عمداً بزند دندان کسی 
را بشکند، آن شخصی که این ظلم بر او واقع شده 

شکننده را تواند همان دندانِ دنداناست می
بشکند؛ اگر کسی دست کسی را به بریدن عمدی 

تواند دست بُرنده را حقّ می ببُرد، آن شخص ذی
تواند اگر کسی به کسی سیلی بزند، میببُرد؛ 

انسان برگرداند؛ اگر کسی لگد بزند، انسان 
گرداند. این قانون  تواند همان لگد را به او برمی

 قصاص است.
هایی که روی آن در کتب فقه، یکی از کتاب 

شود همین قصاص است، و مفصّل بحث می
حکم جزئیّات قصاص معیّن شده است؛ حتّی 
اگر کسی به دست دیگری خراشی وارد کند یا 

که صورت او فقط طوریاینکه دیگری را بزند به

                              
 :٤٢، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٤٥( آیه ٥سوره مائده ) ١
ایم که در امر طور قانون و حکم در تورات، ثبت و ضبط کردهو ما بر آنها به»

قصاص باید جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در مقابل 
بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان در مقابل دندان، و بر هر یک از 

عضاء و جوارح هر زخم و جراحتی وارد شود، باید در مقابلْ فقط همان ا
 «عضو و جارحه و به مانند همان زخم و جراحت، قصاص شود!
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اش قرمز و سرخ بشود، اگر عمدی نباشد دیه
و شخص نخواهد چقدر است و اگر عمدی باشد 

اش چقدر قصاص کند و به دیه حاضر بشود، دیه
 ١است.

در تمام این خصوصیّات حکمش معیّن شده  
اند است، ولیکن این حقّی است که به انسان داده

و اجرایش به دست خود انسان است، نه به دست 
دیگری و حتّی به دست حاکم شرع هم نیست! 
اگر کسی به دیگری سیلی زد، آن شخص 

 تواندمی
  

  

                              
جهت اطّلاع از روایات و احکام دیه در شریعت اسلام، رجوع شود به  ١

، کتاب الدّیات؛ و الرّوضة البهیّة فی ٤٠٤ـ  ١٨٩، ص ٢٩وسائل الشّیعة، ج 
 ، کتاب الدّیات.٣٢٩ـ  ١٠٥ ، ص١٠عة الدّمشقیّة )کلانتر(، ج شرح اللّم
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تواند عفو کند. سیلی بزند و اگر هم بخواهد می
زدن اجبار ندارد، بلکه حقّی است که برای  در سیلی

تواند تواند حقّ خودش را إعمال کند، میاوست؛ می
 نظر کند. عفو کند و صرف

علّت برتری قوانین حقوقی اسلام نسبت به 
 هاقوانین سایر مذاهب و ملّت

ترین قسم از اقسام قانونی است که این عالی 
حتماً »متصوّر است! چون اگر به انسان بگویند: 

]صحیح نیست[؛ چون انسان « باید قصاص کنی!
خواهد عفو کند، و آن در بعضی از موارد می

شخص ولو اینکه از روی عمد این کار را بجا 
صد پشیمان شده  در آورده است، ولی بعداً صد

شود، کردن هم ضرری پیدا نمی فواست، و از ع
شود، به جامعه هم از قانونی هم شکسته نمی

خورد. و اگر ای نمینقطۀ نظر حقّ عمومی صدمه
این هم « حتماً باید عفو کنی!»به انسان بگویند: 

صحیح نیست؛ چون مردم در جنایت متجرّی 
هایی که جنایت را برای شوند! و یکی از راهمی

رده، همین است که حقّ مردم سهل و آسان ک
گیرند و شخصی که قصاص را از مردم می

داند که قصاص سازد میجنایتی واقع می
شود و یا باید زندان بشود یا بایستی به نمی
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گوید مقداری از پول مصالحه کند، و آن هم می
دهیم، ها زیاد میما که ثروتمندیم و از این پول

تمندی که برای ما مهم نیست! امّا اگر شخص ثرو
در درجۀ أعلای از ثروت هم باشد ولی بداند اگر 

گردنی به نوکر یا به کلفت  یک کشیده یا یک پس
خودش بزند، او حقّ دارد همین را به او پس 

تواند نسبت به کند و نمیبدهد، دیگر تجرّی نمی
محابا آنها را مورد حقوق غیر، دست باز کند و بی
 جنایات و تعدّیات خود بگیرد!

بنابراین قانون قصاص، مسلّم است و اسلام  
قانون قصاص را دارد و حقّ لازم انسان قرار داده 

که اگر حاکم شرع هم بخواهد طوریاست، به
جلوگیری کند، چنین حقّی ندارد! اگر کسی 
دست کسی را برید و آن کسی که دستش بریده 

تواند شده بخواهد قصاص کند، حاکم شرع نمی
ز طرفی اگر بخواهد عفو بکند، جلوگیری کند و ا

کند؛ حقّی حاکم شرع او را مجبور به قصاص نمی
خواهد است که به آن شخص داده شده است، می

خواهد إعمال نکند! و این در إعمال کند و می
درجۀ أعلای از تقنینِ قانون است که اسلام برای 

 این موضوع مقرّر فرموده است.
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بین مردم آمد و که حقّ قصاص در امّا همین 
علیه  مردم دانستند که اگر جنایتی کنند آن مَجنیٌّ

حقّ قصاص دارد، همین اطّلاع کافی است که 
جلوی آنها را از جنایت بگیرد؛ چون ممکن است 

علیه عفو نکند یا به دیه راضی نشود و  مجنیّ
قاتل را بکشد، یا دست کسی که دست کسی را 

طّلاع بر این بریده است، ببرد! بنابراین خود ا
کند. ولیکن حقّ قانون، از جنایت جلوگیری می

عفو هم هست و اگر کسی بخواهد عفو کند حق 
با اوست. لذا در قتل عمدی، ورثۀ آن شخصی که 

توانند قاتل را جنایت بر او واقع شده است می
توانند تنازل کنند و دیه قصاص کنند، و می

اختیار با  کلّی عفو کنند؛توانند بهبگیرند، و می
 ١خود آنها است!

واسطۀ بخشش و علوّ مقام کرامت انسانی به
 اغماض

رُۡبِٱلۡع رۡفُِوَُاین آیۀ مبارکه:   ذُِٱلۡعفَۡوَُوَُأۡم  ﴿خ 

هِلِينَ﴾ ُٱلۡجَٰ تر و یک مطلب لطیف ٢،أعَۡرِضُۡعَنِ
گوید: از اخلاقیّات کند، میتری را بیان میرقیق

راز این قانون انسان که خداوند علیّ أعلیٰ بر ف

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
 .٥٥ـ  ٢٧، ص ١
 .١٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) ٢
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ه اگر دهد این است کمسلّم به ما دستور می
مَنشی و بزرگواری کند و با افراد  انسان، آقا

که آنها به کند، درصورتیجاهلی که برخورد می
او جسارتی کردند یا حقّ او را بردند یا قطع 

نظر کند، این  کردند یا ظلم کردند، از آنها صرف
ری یک انسان کار لازمۀ مقام کرامت و بزرگوا

است! و انسان اجبار ندارد کسی را که با انسان 
قطع کرده است او هم قطع کند، کسی که به انسان 
ظلم کرده است انسان پاداش نکند، یا کسی که 
انسان را در محرومیّت قرار داده است انسان هم 
مقابله به مثل کند. پس این دستورات علاوه بر 

ت ندارد، یک درجۀ اینکه با آن قانون اصلی منافا
تر بیان تر و رقیقاخلاقی را در عالمی لطیف

 کند!می
السّلام با قاتل  نحوۀ برخورد امیرالمؤمنین علیه

 خود
ملجم مرادی حضرت امیرالمؤمنین ابن 

السّلام را ضربت زد. حضرت در این دو  علیه
هایی که دارند، چندین روز در ضمن وصیّت

ند. اوّلًا قبل از شب کنمرتبه دربارۀ او وصیّت می
نوزدهم ماه رمضان که امیرالمؤمنین غالباً خبر 

 دادند بر اینکهمی
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کشد، اصحاب عرض ملجم مرادی مرا میابن
« کشید؟!پس چرا شما الآن او را نمی»کردند که: می

چند نفر از اصحاب به خود حضرت این را ایراد 
 کردند.

 حضرت فرمودند: 
این چه حرفی است که  وَیحَکم؛ وای بر شما!

زنید؟! من الآن او را به چه گناهی شما می
بکشم؟! هنوز جنایتی واقع نساخته تا اینکه من 

 ١الجنایة که معنا ندارد!قصاص کنم و قصاصِ قبل
اگر کسی قبل از جنایت قصاص کند، خود او  

خواهد جانی است نه آن شخصی که بعداً می
السّلام  هجنایت کند. اگر امیرالمؤمنین علی

که جنایت نکرده کشتند درحالتیملجم را میابن
صورت آن حضرت وقت در اینبود، آن

شد و حقّ قصاص با کار حساب میجنایت
الجنایة ملجم بود! پس در اسلام، قصاص قبلابن

 نیست.
علاوه طور جواب دادند؛ و بهحضرت این 

 فرمودند:
 من چگونه قاتل خود را بکشم؟! 

                              
به نقل از ابوالحسن البکری در مقتل  ٢٧٥، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ١

 ، به إسناد خودش از لوط بن یحییٰ، از مشایخش.السّلام امیرالمؤمنین علیه
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زنید که: حرفی که شما مییعنی این  
، این «ملجم مرادی را که قاتل توست، بکشابن»

نظر  حرف اصلًا ریشۀ صحیحی ندارد و از نقطۀ
تفکّر فلسفی غلطِ غلط است؛ برای اینکه اگر او 
قاتل من باشد پس او قاتل من است، اگر من او 
را کشتم دیگر او قاتل من نیست. پس در عالم 

ه روی یک سلسلۀ اسباب قضا و قدرِ پروردگار ک
و مسبّباتی مقدّر شده است که او من را بکشد، 
محال است که من بتوانم او را بکشم. و اگر من 

ام، قاتل گناهی را کشتهاو را کشتم، شخص بی
ام؛ قاتل من آن کسی است که مرا خود را نکشته

به قتل برساند و بعد من او را بکشم، امّا هنوز که 
ده است که قاتل من نیست، پس مرا به قتل نرسان
 ام!گناهی را کشتهمن شخص بی

طور جواب دادند و بعضی از حضرت این 
 ملجم خدمتاوقات که خود ابن
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 گفت:آمد و میحضرت می
یا امیرالمؤمنین! چنین شنیدم که شما دربارۀ من 

اید! این شمشیر حاضر است، مرا طور فرمودهاین
 ١قصاص کن!

عبارت او را جواب حضرت به همین  
گفتند و دو خط شعر هم دربارۀ او می
 ٢خواندند.می

وصیّت امیرالمؤمنین به امام حسن علیهما 
 السّلام در خصوص نحوۀ برخورد با ابن مجلم

از این موضوع بگذریم. وقتی که  
امیرالمؤمنین ضربت خوردند، به حضرت امام 

 السّلام وصیّت کردند که: حسن علیه
دانم اگر من از این زخم شفا پیدا کردم، خودم می

کنم؛ زیرا که خدا و او، و البتّه عفو می
کنندگان را دوست دارد! و اگر از این  عفو

دم من شما هستید  ضربت شهادت یافتم، ولیّ
خواهید عفو کنید؛ خواهید قصاص کنید، میمی

امّا اگر قصاص کردید همان ضربتی که بر من 
اید همان ضربت را بر او وارد کنید وارد کرده، ب

)یعنی یک شمشیر زده، باید یک شمشیر بزنید(، 

                              
 .٢٦٢، ٤٢بحار الأنوار، ج  ١
 ، با قدری اختلاف.١٣ - ١١، ص ١الإرشاد، ج  ٢
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دست و پای او را نباید ببُرید، چشم و گوش او 
را نباید ببرید، او را نباید زنده آتش بزنید؛ اینها 
در شرع اسلام حرام است! قصاص به همان 
ضربتی که بر من وارد ساخته به او ضربت بزنید، 

تید قصاص کنید و اگر هم خواستید اگر خواس
 ١عفو کنید برای شما بهتر است!

این وصیّت امیرالمؤمنین است. حال ما بیاییم  
روی این جهت حساب کنیم که اوّلاً امیرالمؤمنین 

خواست عفو کند؟ اگر احیاناً السّلام چرا می علیه
کردند، ـ شفا پیدا می بنا بر فرض از این زخم ـ

کردند؟ چون امیرالمؤمنین چرا عفو می
ل السّلام امام است؛ امام کینه ندارد، بخ علیه

ندارد، حِقد ندارد، حکومت خود را براساس 
دهد، های دنیا و آرزوهای باطله قرار نمیزینت

 شخص مستکبری نیست، معصوم
  

  

                              
، ص ٣؛ الطّبقات الکبریٰ، ج ١٥٠؛ الإختصاص، ص ٢١، ص ١الإرشاد، ج  ١

 .٣٠٠و  ٢٩٩، ص ١؛ الکافی، ج ٢٧و  ٢٥
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 است، کارهایش همه براساس حقّ است!
ملجم که به آن حضرت ضربه زد، مثل این ابن 

زند؛ این ای میاست که کسی به دیگری ضربه
د و سر ضربه به حقوق شخصی حضرت صدمه ز

باره آن حضرت را شکافت. دستور اسلام در این
اگر کسی »چیست؟ اگر ما از پیغمبر بپرسیم که: 

، پیغمبر «به دیگری ضربه بزند حکمش چیست
گوید که اگر کنند؟ میبرای ما چه بیان می

خواهید قصاص کنید، و اگر عفو کنید برای می
 شما بهتراست!

؛ یعنی در امیرالمؤمنین عین این کار را کرد 
این مسندی که هست و در این حکومتی که جای 
دارد و شرق و غرب عالم در تحت حکومت اوست، 

سوزنی عنوان هویٰ در آن حضرت  به اندازۀ سر
نیست که این شمشیری که بر سر آن حضرت واقع 
شده است، حضرت انتقام بگیرد و از آن دستوری که 

ده است پیغمبر و اساس شریعت بر آن دستور وارد ش
شمشیری زده است، حقّ »فرماید: تجاوز کند! می

کنم، و چون قصاص دارم و اگر بخواهم عفو می
کردن بهتر است و ما هم خاندان عفو هستیم،  عفو

شود پس این کاملاً صحیح است و نمی« کنم!عفو می
 غیر از این تصوّر کرد!
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و امّا وصیّتی که بر حضرت امام حسن کردند  
 در اینکه:

و را محبوس داشتی، از خوراک و از طعام او ا 
کم نگذارید؛ او زندانی در زیر دست شما است، 

 ١او را گرسنه و تشنه نگذارید؛
این لازمۀ مقام رحمت آن حضرت است!  

آخر امیرالمؤمنین که آمده است تا دنیا را اداره 
کند و تا روز قیامت تمام افراد را زیر لوای این 

ای نگاه رد، او با یک دیدهبیاو رحمت و رأفت در
کند! این فرمایشات حضرت، تصنّعی نیست می

 و
  

  

                              
؛ بحار الأنوار، ج ٥٣)الأشعثیّات(، ص ؛ الجعفریّات ١٤٣قرب الإسناد، ص  ١

السّلام،  به نقل از ابوالحسن البکری در مقتل امیرالمؤمنین علیه ٢٨٨، ص ٤٢
، ص ٣به إسناد خودش از لوط بن یحییٰ، از مشایخش؛ الطّبقات الکبریٰ، ج 

 .٢٧و  ٢٥
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عنوان آموزش ندارد، بلکه حال آن حضرت 
ملجم که اسیر در دست خود طور بود که به ابناین

 گفت:کرده و میاست، نگاه می
باید به اسیر ترحّم کرد! هر جنایتی کرده  

ه گذاشت، است، الآن اسیر است؛ او را نباید تشن
او را نباید گرسنه گذاشت! و وقتی من از دار دنیا 
رفتم، او را آتش نزنید، دست و پای او را نبُرید 

 ١که در شرع اسلام حرام است!

                              
به نقل از ابوالحسن البکری در مقتل  ٢٨٧، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ١

 السّلام، به إسناد خودش از لوط بن یحییٰ، از مشایخش: ن علیهامیرالمؤمنی
 :السّلام و قالَ لَهُ  السّلام إلٰی وَلَدِهِ الحَسَنِ علیه ثمّ التَفَتَ علیه»... 

ارفُق یا وَلَدی بِأسِیرکَ وَ ارحَمهُ و أحسِن إلیهِ و ”
طارَتا فی أُمِّ رَأسِهِ  تَری إلیٰ عَینَیهِ قد أشفِق علیه! أ لا

 “قَلبُهُ یَرجُفُ خَوفًا و رُعبًا و فَزَعًا؟! و
قَتَلَکَ  یا أباه، قد”السّلام:  فَقالَ لَهُ الحسنُ علیه

هَذا اللَّعِینُ الفاجِرُ و أفجَعنا فیکَ، و أنتَ تَأمُرُنا بِالرِّفقِ 
 “بِهِ؟!

نَزدادُ عَلَی  نَعَم یا بُنَیَّ! نَحنُ أهلُ بَیتٍ لا”فَقالَ لَهُ: 
ینا إلّا کَرَمًا و عَفوًا؛ و الرَّحمَةُ و الشَّفَقَةُ مِن المُذنِبِ إل

شیمَتِنا لا مِن شیمَتِهِ! بِحَقّی عَلَیکَ فَأطعِمهُ یا بُنَیَّ 
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تُقَیِّد له قَدَمًا وَ  تَشرَبُ، و لا تَأکُلُهُ و اسقِهِ مِمّا مِمّا

 تَغُلَّ له یَدًا! لا
تَضرِبَهُ ضَربَةً  تَقتُلَهُ و فَإن أنا مِتُّ فاقتَصَّ مِنهُ بِأن
تُمَثِّلَ بِالرَّجُلِ، فَإنّی  واحِدَةً و تُحرِقَهُ بِالنّارِ، و لا

الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم سَمِعتُ جَدَّکَ رَسولَ
 «إیّاکُم و المُثلَةَ، و لو بِالکلبِ العَقورِ!»یقولُ: 

عَفَوتُ فَنحَنُ  أفعَلُ به؛ فإن و إن أنا عِشتُ فَأنا أولٰی باِلعَفوِ عنهُ و أنا أعلَمُ بما
 «“نَزدادُ عَلَّ المُذنبِِ إلینا إلّا عَفوًا وَ کَرَمًا! أهلُ بَیت  لا

حضرت علی رو به فرزندش امام حسن علیهما السّلام نمود و به او فرمود: »
ای فرزندم، با اسیرت مدارا کن و به او احسان نما و با او با دلسوزی و ”

گردد و بینی که چشمانش چگونه در سرش میمیشفقت رفتار کن! آیا ن
 “لرزد؟!قلبش از ترس و وحشت و اضطراب می

پدرجان، این ملعون فاجر گناهکار، تو ”امام حسن علیه السّلام عرض کرد: 
را کشته است و ما را به مصیبت قتل تو مبتلا و دردمند نموده است، و تو به 

 “کنی که با وی مدارا نماییم؟!ما امر می
بیتی هستیم که نسبت به کسی که به بله ای فرزندم، ما اهل”حضرت فرمود: 

کنیم، و رحمت و ما بدی کرده باشد جز با کرم و عفو و بخشش رفتار نمی
شفقت و دلسوزی از اخلاق و صفات ماست، نه اخلاق او. تو را قسم 

ز آنچه خوری به او غذا بده و ادهم به حقی که بر تو دارم، که از آنچه میمی
نوشی او را سیراب نما! و پاهایش را در بند نکش و دستانش را در غل و می

 زنجیر نکن!
اگر من از دنیا رفتم او را قصاص نما بدین نحو که وی را بکشی و فقط یک 
ضربه بزنی و سپس آتش بزنی؛ و این مرد را مثله نکن )یعنی دست و پا و 

جدّت رسول خدا صلّی الله  اش را نبر(! چون من ازچشم و گوش و بینی
بپرهیزید از مثله کردن، گرچه دربارۀ »علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: 

 «سگ گزندۀ هار باشد!
دانم که نسبت به عفو وی سزاوارترم و خودم بهتر می و اگر من زنده ماندم،

بیتی هستیم که نسبت به چگونه با او رفتار کنم؛ پس اگر عفو نمایم، ما اهل
 «“کنیم!سی که به ما بدی کرده باشد جز با عفو و کرم رفتار نمیک
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وقت امیرالمؤمنین چگونه امام باشد و آن 

وصیّ پیغمبر آخرالزّمان باشد و اجازه بدهد که: 
 شما بعد از من اگر خواستید او را بسوزانید،

قطعه کنید، اختیار با شما است؟! تصوّر این قطعه
امر اصلًا محال است! پس این را هم که وصیّت 

 کرده، عین واقع است.
اگر عفو بکنید »و امّا از اینکه فرموده است:  

این هم درست است؛ چون « برای شما بهتر است!
کند، و حضرت هم طبق قرآن و سنّت پیغمبر بیان می

است که اگر انسان، جانی را قانون اسلام این 
 قصاص کند حقّ دارد و اگر عفو کند بهتر است!
علّت عدم عفو امام حسن علیه السّلام نسبت به 

 قاتل امیرالمؤمنین
امّا حضرت امام حسن چرا عفو نکردند؟  

چون حقّی است برای امام حسن و حضرت امام 
حسن الزام به عفو ندارند؛ اگر الزام به عفو داشتند 

شد! بالأخص در آن زمان قانون شکسته میکه 
که حکومت معاویه از طرف شام دارد کوفه را 

کند و بسیاری را گول زده و برده است، تهدید می
در چنین نقطۀ حسّاسی اگر امام حسن عفو 

شد کردند، این عفو دلیلِ بر ضعف شمرده میمی
و دلالتِ بر آن کَرم نفس حضرت و بزرگواری 
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رد که: الآن اسیر در دست کنفس حضرت نمی
کنم! حضرت من گرفتار است و من او را رها می

ملجم را رها تا مانند ابن امام حسن مجتبیٰ هزار
کند و اصلاً باکی هم ندارد؛ امّا در این موقعیّت می

 حسّاس، وظیفۀ حضرت امام
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السّلام بود که او را قصاص کنند،  حسن علیه
معۀ مسلمین از برای حفظ حکومت مسلمین و جا

اینکه متشنّج و مضطرب شود تا اینکه همۀ مردم 
بگویند: یک نفر خارجی آمد و امام مسلمین را در 
مسجد کوفه ضربت زد و پسرش که خلیفه بود از 

نیامد، ترسید و او را رها کرد! این انعکاس  عهده بر
السّلام  در جامعه بود؛ لذا حضرت امام حسن علیه

 ١قصاص کردند.
ئلۀ امروز ما خوب توجّه کردید؟! سه به مس 

رُۡبِٱلۡع رۡفُِوَُأعَۡرِضُۡچیز بود:  ذُِٱلۡعفَۡوَُوَُأۡم  ﴿خ 

هِلِينَ﴾ با این شرحی که پیرامون آن داده  ٢،عَنُِٱلۡجَٰ
 شد.
 اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد 
  
  

  

                              
 .٢٢، ص ١؛ الإرشاد، ج ١٤٤قرب الإسناد، ص  ١
 .١٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) ٢
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مجلس هفتم : فلسفۀ دعا و شرایط 
 (1استجابت )

رمضان المبارک سال  ١٩طهران، مسجد قائم، شب 

 هجری قمری ١٣٩٧
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جیم یطانِ الرَّ  أَعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

مین، خاتَمِ  فَراءِ المُکَرَّ و صلَّّ الله علّٰ أشَرفِ السُّ

 الأنبیاءِ و المُرسَلین،

یِّبیَن حَبیبِ إلهِ العالَمیَن، أبی القاسِمِ محمّد  و علّٰ آلهِِ الطَّ

 الطّاهِرینَ 

و لَعنةَُ الِله علّٰ أعدائِهِم أجَمعیَن مِنَ الآنِ إلٰی قیامِ یَومِ 

 الدّیِن

  
  

 قال الُله الحَکیمُ فی کِتابِهِ الکَریم: 
ُأ ُ ُقرَِيبٌ ُفإَنِ يِ ُعَن ِي ُعِبَادِي ُسَألَكََ ُإذِاَ ُ﴿وَ جِيب 

دعَۡوَةَُٱلدَّاعُِإِذاَُدعََانُِفلَۡيسَۡتجَِيب واُْلِيُوَُلۡي ؤۡمِن واُْ
مُۡيرَۡش د ونَ﴾  ١.بِيُلعَلََّه 

از چیزهایی که دارای هیچ شکّ و تردیدی  
نیست، دعا است. دعا عبادت است، و روحِ دین 

دعا  ٢عبادت است، و روح عبادت هم دعا است.

                              
 .١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١١
 .١٩و  ١٨الدّعوات، رواندی، ص  ٢
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مبدأ أعلیٰ و  کننده به اتّصال قلب شخص دعا
کردن از او برای منویّات و حاجات خود  تقاضا
 است.

 فرماید:در این آیه می 
زمانی که بندگان من از من سؤالی کنند و چیزی »

درخواست کنند، من به آنها نزدیکم و خواست و 
آورم؛ بنابراین اگر به کننده را برمی تقاضای دعا

ن به من متوجّه بشوند و از من چیزی بخواهند، م
 دهم؛ و بایدآنها می
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ایمانشان به من زیاد باشد، و این راه رشد و راه 
 «سعادت است.

السّلام مطالب بسیاری  در اخبار ائمّه علیهم 
راجع به دعا داریم، و تمام این مطالب بر یک 

است؛ « خلوص»زند و آن محور محور دور می
کننده کاری کند که قلبش  یعنی اگر شخص دعا

کردن پاک باشد و از صمیم قلب دعا  در حال دعا
کند و غِلّ و غشّی در قلبش نباشد، این دعا 

 ١شود.مستجاب می
 شرایط استجابت دعا

مجموع شرایطی که برای استجابت دعا در  
وقت هم که من  روایات ذکر شده است و یک

چهار شرط  و استقصاء کرده بودم، به بیست
 رسیده بود، اجمالًا این است:

وضو  یکی از آن شرایط این است که انسان با 
 ٢باشد.

یکی از آن شرایط این است که انسان رو به  
 ٣بنشیند. قبله
یکی از آن شرایط این است که انسان روزه  

رکعت نماز بخواند و بعد دعا  بگیرد و بعد دو
                              

؛ ٢٩ ـ ٢٧؛ فلاح السّائل، ص ٤٣ ـ ١٦رجوع شود به عدّة الدّاعی، ص  ١١
 .١٥٤ ـ ١٤٨، ص ١القلوب، ج إرشاد 

 .٤٧٨، ص ٣الکافی، ج  ٢
 .٤٨١، ص ٢همان، ج  ٣
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رکعت  روز روزه بگیرد و بعد دو یا سه  ١کند،
 ٢نماز بخواند و بعد دعا کند.

یکی از شرایط این است که در اوّل دعا و آخر  
محمّد بفرستد؛ زیرا دعا صلوات بر محمّد و آل

است و خداوند علیّ أعلیٰ این دعا صلوات دعا 
کند؛ چون درخواست را مسلّماً مستجاب می

درود و تحیّت به بهترین افراد عالم است، و 
کشد که اوّل دعا و آخر دعا خداوند خجالت می

را که صلوات است مستجاب بکند، ولی بین این 
 ٣دعا را مستجاب نکند و او را رها کند.

  
ست که انسان در یکی از شرایط دعا این ا 

اوقات خوش دعا کند؛ مثل شب جمعه، روز 
جمعه، ایّام متبرّکه و لیالی متبرّکه که اثرش بیشتر 

 ٤است.
های یکی از شرایط این است که در مکان 

مبارک و مقدّس، مثل مکّه، مدینه، مسجد کوفه، 
السّلام و مساجد دعا کند؛  های ائمّه علیهمحرم

و دعا در اینجاها  های مقدّس استاینها مکان

                              
 .٤٧٩، ص ٣همان، ج  ١
 .٤٧٧همان، ص  ٢
 .٤٩٤، ص ٢همان، ج  ٣
، ص ١یحضره الفقیه، ج  ؛ من لا٤١٤، ص ٣؛ ج ٤٧٨، ص ٢الکافی، ج  ٤

 .٣٩٩؛ معانی الأخبار، ص ٤٨و  ٤٧؛ عدّة الدّاعی، ص ٤٢٠
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 ١تر است.مستجاب
یکی از شرایط دعا این است که انسان در بین  

نفر دعا کند و همه آمّین  جماعت دعا کند؛ یک
بگویند. خدا چنین دعایی را که مؤمنین کنار 

دل با همدیگر مطلبی همدیگر جمع بشوند و یک
را از پروردگار تقاضا کنند و بخواهند، خیلی 

تر ن دعا به اجابت خیلی نزدیکدوست دارد و ای
 ٢است.

یکی از شرایط دعا این است که انسان در  
حال دعا گریه کند؛ خدا گریۀ بندۀ خود را دوست 

توانید گریه اگر نمی»و حتّی در روایات داریم:  3دارد
چون خدا  4«کنید، حال حزن و تباکی به خود بگیرید.

 فرماید:می
؛أَنا عندَ المُنکَسِرَةِ قُلوبُ جای من آن دل »  ٥هُم

 «شکسته است.
دلی که دارای استکبار و منیّت باشد جای خدا  

نیست؛ و چون جای خدا نیست نباید از آن دل 

                              
 .٤٧٢ ـ ٤٦٨؛ مصباح الزّائر، ص ٥٧، ص عدّة الدّاعی ١
 .٤٨٧، ص ٢الکافی، ج  ٢
؛ ٢٠٨؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٤٨٢و  ٤٧٨و  ٤٧٤و  ٣٢٩همان، ص  ٣

، ص ١؛ إرشاد القلوب، ج ١٦٩؛ عدّة الدّاعی، ص ٤٩٠تحف العقول، ص 
٩٣. 

 .١٧٣؛ عدّة الدّاعی، ص ٤٨٤و  ٤٨٣، ص ٢الکافی، ج  ٤
 .١٢٣منیة المرید، ص  ٥
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 ١توقّع دعای مستجاب داشت.
  
یکی دیگر از شرایط دعا، در آنجایی که  

گویند، بلند دعا کردن جمعیّتی است و آمّین می
ته دعا است؛ و در آنجایی که کسی نیست، آهس

عنوان لذا دعا در روایات هم به  ٢کردن است.
کردن  کردن و تقاضا مناجات و آهسته صحبت

ُرَبَّه ﴾عنوان ندا: آمده است، و هم به ُناَدىَٰ  ٣﴿إذِۡ
 ٤آمده است.

یکی از شرایط دعا این است که انسان قلب  
خود را از کینۀ برادران مسلمان پاک کند. اگر غِلّ 
و غشّی نسبت به کسی دارد آن را پاک کند؛ و 

خواهد دعا کند کدورتی از برادران که میدرحالی
مؤمن و از اقوام و دوستان در دل او نباشد، و امر 

 را به خدا واگذار کند.
دعا این است که اگر کسی از از شرایط دیگر  

انسان طلبی دارد و بر گردن انسان دِیْنی است، 
انسان حقوق مردم را بدهد و اداء کند و بعد دعا 

اقل از طرف استرضاء  تواند، لاکند؛ و اگر نمی

                              
 .٤٧٤، ص ٢الکافی، ج  ١
؛ مکارم الأخلاق، ص ٥٣٠؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٤٧٦همان، ص  ٢

٤٦٦. 
( ٣٨؛ سوره ص )٨٩و  ٨٣( آیه ٢١؛ سوره أنبیاء )٣( آیه ١٩سوره مریم ) ٣٣

 .٤١آیه 
 .٢١٨و  ١٧٨؛ عدّة الدّاعی، ص ٤٦٨، ص ٢الکافی، ج  ٤
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تواند بدهد؛ و کند و مهلت بگیرد تا زمانی که می
اگر دسترسی به استرضاء هم ندارد، تصمیم 

وهلۀ امکان حقّ دیگری را  ه در اوّلبگیرد بر اینک
 ١بدهد.

یکی از شرایط دعا توسّل پیدا کردن به قلوب  
های پاک، مثل پیغمبر، مثل طاهره است؛ یعنی به دل

امام و مثل اولیای خدا؛ لذا دعا بر سر قبور علما 
های در حرم»مستجاب است. در روایت داریم: 

سان به چون در آنجا ان 2«مطهّره دعا مستجاب است.
کند و قلب امام خیلی وسیع قلب امام توجّه پیدا می

 است:
ُطَي ِبةٍَُ ُكَشَجَرَةٖ ُطَي ِبةَٗ ُكَلِمَةٗ ُمَثلََٗ ُٱلَلَ  ﴿ضَرَبَ

أصَۡل هَاُثاَبِتُٞوَفرَۡع هَاُفِيُٱلسَّمَاءُِٓ*ُت ؤۡتِيُٓأ ك لهََاُ

ُرَب ِهَا﴾ ُبِإذِۡنِ ُحِينِِۢ آن کلمۀ طیّبه است که » ٣؛ك لَّ
 هایشتمام شاخه

  
آسمان را گرفته است، و آسمان رحمت از هر 

 «نقطه به آن دل متّصل است.
و وقتی که انسان مطلبی را از پروردگار تقاضا  

کرد و امام را شفیع قرار داد، خداوند علیّ أعلیٰ 

                              
 .٥٥، ص ١؛ مجموعة ورّام، ج ١٤١عدّة الدّاعی، ص  ١
 .٥٧عدّة الدّاعی، ص  ٢
 .٢٥و  ٢٤( آیه ١٤سوره إبراهیم ) ٣٣
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 دهد.به انسان می
شفیع قراردادن پیامبر و ائمّۀ اطهار 

 السّلام جهت استجابت دعا علیهم
ه امروز برای نماز حاجت ذکر نمازی را ک 

الرّحیم قصیر خدمت حضرت  که عبد  ١کردیم،
 السّلام عرض کرد: صادق علیه

من دعایی اختراع کردم! حضرت فرمودند: 
اختراعت را کنار بگذار، ”دَعنی مِن اختراعِک! »

خواهی وقتی می“ کار؟!من را با اختراع تو چه
ت رکع دعا کنی به پیغمبر رحمت متوسّل شو، دو

نماز )به همان کیفیّتی که ذکر شد( بخوان و بعد 
اللهمّ إنّی أسأَلُکَ بِنبیِّکَ نبیِّ الرّحمةِ! یا »بگو: 

 ٢«محمّدُ یا نبیَّ الله، إنّی أَتَوسَّلُ إلیکَ إلَی الله!
این جمله خیلی معنا دارد! یعنی بگو:  

کنم به برکت پروردگارا، من از تو تقاضا می
یغمبرت، به توسّل پیغمبرت، به شفاعت پ

پیغمبرت! بعد بگو: ای پیغمبر، ای نبیّ خدا، ای 
کنم، ولیکن تو را رسول خدا! من از تو سؤال می

دهم! خلاصه، واسطۀ برای سؤال از خدا قرار می
مسئول خدا است، ولیکن انسان خدا را از راه 

خواند؛ و این خیلی مهم است! نفس پیغمبر می

                              
 .٢١٩و  ٢١٨، ص ١رجوع شود به انوار الملکوت، ج  ١١
 .٥٥٢، ص ٢؛ ج ٤٧٧، ص ٣برگرفته از الکافی، ج  ٢٢
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دعاهایی که خیلی خیلی مهم است! بیشتر 
شود بر این اساس است که انسان مستجاب می

یک ولیّ خدا را که قلبش پاک است، بین خود و 
دهد و خداوند علیّ أعلیٰ بین خدا شفیع قرار می

 کند.از آن ناحیه، نظر تلطّف می
سیّد بن طاووس زیارتی را که انسان در  

کند و بعد خواند روایت میهای مطهّره میحرم
 گوید که مفادش این است:از آن، جملاتی می

در بالای سر قرار بگیر و بگو: خدایا اگر من بهتر 
سوی تو تر از این امام سراغ داشتم، او را بهو پاک

ع قرار دادم! و حالا این امام را شفیشفیع قرار می
تر از او ای مقرّبتر و بندهام؛ زیرا دلی پاکداده

 سراغ ندارم!
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 بعد سرت را به ضریح بگذار و بگو:
سوی تو از پروردگارا، من برای عرض حاجت به

ام، و این امام را بین خود و بین تو راه دور آمده
واسطه قرار دادم! إذ کانت القُلوبُ إلیکَ بِالجمیلِ 

 ٢شود.ا مستجاب میو دع ١تُشیر.
های مهیّا بودن شرایط استجابت دعا در شب

 قدر
و بسیاری از این  ٣اینها از شرایط دعا است، 

 شرایطی که گفتیم، امشب در ما جمع است:
ایم، اوّلًا: همه وضو داریم؛ ثانیاً: روزه گرفته 

ایم و این روزهای ماه رمضان که ما روزه گرفته
نه برای غیر خدا؛ ایضاً  ایم،برای خدا روزه گرفته

ایم؛ رکعت نماز، بیشتر نماز خوانده عوض دو
زمان هم زمان خیلی خوبی است، شب قدر است 

های بسیار ممتاز در بین تمام سال که از شب
است؛ مکان هم مکان شریفی است، مسجد خانۀ 
خدا است و خدا ما را به این خانۀ خود دعوت 

عهدۀ او است کرده است و ما هم ملتمسیم، و بر 

                              
 ، تعلیقه:٣٥٨، ص ٢انوار الملکوت، ج  ١
و به رحمت )شناسند هاى ما همگى تو را به كردار جميل و زيبا مىزيرا دل»
 (.«نمايندعطوفت نسبت به بندگان اشارت مى و
 .٤٧٢ ـ ٤٦٨مصباح الزّائر، ص  ٢
گانۀ استجابت دعا رجوع شود وپنججهت اطّلاع بیشتر از شرایط بیست ٣٣

 .٤١٢ ـ ٣٥١، ص ٩، نور ملکوت دعا، مجلس ٢به انوار الملکوت، ج 
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که دعای میهمانان خود را اجابت کند و تقاضای 
آنان را بدهد؛ و دیگر اینکه همه با همدیگر در 

ایم، و بنابراین این درخواست و دعا اجتماع کرده
خورد و برای جلب ها به یکدیگر پیوند میدل

 رحمت پروردگار خیلی مؤثّر است.
بر  از اینها گذشته، اگر کسی دیْنی و یا حقّی 

گردن انسان دارد، انسان الآن تصمیم بگیرد که آن 
ای از برادران مؤمن در حق را ادا کند؛ و اگر کینه

دل انسان است انسان به خدا واگذار کند، خدا 
بیاید. ما نه  تواند از عهده برخیلی بهتر می

قدر عمر داریم و نه حال و مجال داریم که این
 ران مسلمانهای برادهای خود را از کینهدل
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پر کنیم؛ چون آن کینه ما را سنگین و خسته 
کنیم اندازد، پس به خدا واگذار میکند و از کار میمی

داند. چرا ما خودمان را سنگین و خدا خودش می
کنیم؟! خدا بهترین منتقم است! پس الآن تمام این 

ای که هست پاک کنیم تا دعایی ها را از هر کینهدل
 بکنیم، مستجاب شود. خواهیمکه می

 حکمت توسّل و طلب شفاعت از امیرالمؤمنین
از طرف دیگر، امیرالمؤمنین را شفیع قرار  
دهیم؛ چون امیرالمؤمنین قلب است، ولیّ خدا می

است، وصیّ پیغمبر آخر زمان است، نفْسش 
خیلی واسع است و ولایتش خیلی قویّ است. 

است این منصبی که به امیرالمؤمنین داده شده 
منصب تشریفاتی نیست، پروردگار یک خاصّه 
در آن وجود مقدّس قرار داده است که آن خاصّه 

های کثیر را تحمّل این علوم کثیر و این قدرت
کند. تمام ابتلائاتی که به هر پیغمبری داده می

شده است به امیرالمؤمنین داده شده است؛ چون 
ن داده تمام ابتلائات پیغمبران به پیغمبر آخرالزما

است، و ابتلائات پیغمبر به امیرالمؤمنین  شده
است. از طرفی، تمام معجزاتی که به  داده شده

دست انبیا صورت گرفته است، به دست پیغمبر 
صورت گرفته است و بعد به دست امیرالمؤمنین؛ 
یعنی به موازات ابتلائات، معجزات و کرامات 
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داده شده است. این ناشی از آن خاصیّت و 
صوصیّت در آن نفس مقدّس است که در اثر خ

ارتباط با پروردگار و تقرّب و فنای در ذات او، 
ولایتش تا این حدّ گسترش پیدا کرده است، و 
روحش از نقطۀ نظر ولایت تکوینی و تشریعی 

 بر تمام موجودات عوالم استیلاء دارد.
 تسنّن، در احوالات امیرالمؤمنینبزرگان اهل 

 اند:نوشته
مله إخباری که آن حضرت راجع به غیب ازج
دادند، إخبار راجع به شهادت خود در چندین می

 مورد بود؛ که جای اشکال نیست.
 گویند:و بعد می 

السّلام سر زد  از عجایبی که از امیرالمؤمنین علیه
این است که بعد از شهادت آن حضرت، هر 

المَقْدَس از زمین برداشتند، در سنگی که در بیت
 زیر آن خون تازه بود!
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بیت المَقدَس یک مکان خیلی خیلی شریف 
است! بعد از مکّۀ مکرّمه و حرم مطهّر حضرت 

 المَقدَس است.ترین مکان بیترسول، شریف
؛ها نمیاین روایت را تنها شیعه   ١گویند

الحدید در شرح أبیابن ٢کنند!ها هم نقل میسنّی
 ٣هایی دارد.البلاغه داستان نهج
شود؟ برای اینکه روح او چرا خون جاری می 

بر تمام ارواح، حتّی ارواح جمادات استیلاء پیدا 
صل کرده است. حالا اگر انسان به این روح متّ

بشود و او را پیش خدا شفیع قرار بدهد، این روح 
 تواند برای انسان کار بکند؟!نمی
 گوید:میثم تمّار می 

السّلام از کوفه  یک شب با امیرالمؤمنین علیه
خارج شدیم، آن حضرت در مسجد جُعفی 

رکعت نماز خواندند و بعد دست  آمدند، چهار
 به دعا برداشتند:

عَصَیتُکَ، و کیف  قدإلَهی کیف أَدعوکَ و »
عَرَفتُک؟! حُبُّکَ فی قَلبی  أَدعوکَ و قد لا

 تا آخر دعا. ـ« مکینٌ!
بعد حضرت از مسجد بیرون آمدند و من هم به 

                              
 .١٤٦؛ الإختصاص، ص ٤٤٧، ص ٢شرح الأخبار، ج  ١
؛ المناقب، خوارزمی، ص ١٤٤، ص ٣نیسابوری، ج المستدرک، حاکم  ٢

 .١٤٨؛ نظم درر السّمطین، ص ٣٨٨
 .١٢٦ ـ ١١٣، ص ٦الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ٣



_________________________________________________________________ 

277 

دنبال آن حضرت بودم، تا در میان بیابان تاریک 
های کوفه آمدند، و من هم با آن و نخلستان

ای میثم، »آمدم، حضرت گفتند: حضرت می
یک خطّی جلوی من کشیدند و « دیگر بایست!

از اینجا دیگر تجاوز نکن؛ مأذون »گفتند: 
جا ایستادم و حضرت جلو من هم همان« نیستی!

ای که دیگر به چشم رفتند و رفتند تا به اندازه
شدند و حسّی و اثری از آن حضرت دیده نمی

 ها گذشت و هیچ خبری نبود!نبود، مدّت
من خیلی وحشت کردم، گفتم: مولای من 
امیرالمؤمنین در میان این بیابان رفت، در این 

ون شهری که پر از دشمن است، خوارج تشنۀ خ
 آن حضرت
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هستند؛ اگر الآن آن حضرت را در میان این بیابان 
و نخلستان بگیرند و شهید کنند، چه کسی خبر 

ام؟! کند؟! من چرا اینجا ایستادهپیدا می
طور با خود مردّد بودم که بروم یا نروم؟ همین

اگر بروم مولا اجازه نداده است، و اگر نروم 
رفتم. مسیری چگونه طاقت بیاورم؟! بالأخره 

بسیار طولانی طی کردم، دیدم که آن حضرت سر 
کردن  در چاهی کرده است و مشغول صحبت

 است.
آن حضرت تا احساس کرد که صدای پایی است، 

 «کیستی؟»فرمود: 
 عرض کردم: من میثم هستم.

 «چرا آمدی؟! مگر من نگفتم نیا؟»فرمود: 
گفتم: ای مولای من! نخواستم مخالفت کنم، 

ت نیاوردم! دیدم که من زنده باشم و ولی طاق
شما را در میان این بیابان خطرناک تنها بگذارم! 

 طاقت نیاوردم.
های من چیزی از صحبت»حضرت فرمودند: 

 «شنیدی؟
عرض کردم: نه، فقط لحن صحبت به گوش من 

 خورد، ولی چیزی درک نکردم.می
 حضرت فرمودند:
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رار است ای مطالب و اس. در دل من به اندازه١»

کند و که بعضی اوقات مرا خسته و سنگین می
کنم که با او راز بگویم و آن کسی را پیدا نمی

اسرار را به او بسپارم، ولیکن آدم باید این اسرار 
 را تحمّل کند!

آیم و با دست، خاک را عقب . در میان بیابان می٢
کنم، زنم و اسرار خودم را در خاک پنهان میمی

 پوشانم.خاک می و رویش را با
آید با . تا بعداً گیاهانی که از این زمین درمی٣

اسرار امیرالمؤمنین توأم باشد و عالم کَوْن آن 
اسرار را از یاد نبرد، و آن زندگی و حیات را نگاه 

 ١«دارد.
  

این است معنای ولایت! پس ما که الآن سر سفرۀ 
ن ایم، این ایمانی که داریم، ایامیرالمؤمنین نشسته

قرآنی که داریم، این حیاتی که داریم، همه در اثر 
همان مجاهدات و در اثر همان ولایت کلّیّه است که 
ارواح ما گرفته است و بر أنفس ما مستولی شده است 
و برزخ و مثال ما با آن حضرت اتّصال پیدا کرده 

                              
 .١٥٣ ـ ١٤٩مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن ١
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است. الحمدلله ما مؤمنیم و مشرّف به دین اسلام 
ایم، و د قرار دادههستیم و قرآن را کتاب خو

امیدواریم که دعای ما هم به برکت ولایت آن 
 حضرت مستجاب بشود.

 ای از کرامات حضرت علینمونه
تسنّن اند، و از طریق اهلتمام شیعیان نوشته 

من از خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد دیدم 
 که:

وقتی حضرت برای جنگ صفّین حرکت 
ند و از انبار به کردند، از حِلّه که خارج شدمی

رفتند، جماعتِ لشگر مبتلا به طرف صفّین می
تشنگی شد و آب در میان بیابان نبود. خدمت 
امیرالمؤمنین آمدند و عرض کردند که همۀ لشگر 

 تشنه هستند ولی آب نداریم.
مقداری « مقداری برویم!»حضرت فرمودند: 

« زمین را بکَنید!»جلو آمدند، حضرت گفتند: 
ند و خاک را کنار ریختند، حضرت زمین را کند

کندند تا به سنگی رسیدند، « باز بکَنید!»فرمود: 
آنچه کردند نتوانستند سنگ را بکَنند؛ سنگ 
خیلی سنگ قطوری بود! امیرالمؤمنین 

السّلام آمدند و خود با همان مِعوَل و کلنگ  علیه
به سنگ زدند و آن سنگ قطور شکافته شد و آب 

طوری که آب تا روی زمین بهاز زیر سنگ بالا زد 
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ها را آمد و تمام لشگر آب برداشتند و مَشک
پایان را آب دادند و  پرکردند و مواشی و چهار

 حرکت کردند.
 نویسد:در تاریخ بغداد می 

دسته  مردم قبل از اینکه از این آب بخورند سه
دسته از دور خیال کردند که در بیابان  شدند: یک

تند که آب بیاورند، ولی آب است، از آن طرف رف
آب نبود و سراب بود؛ یک دسته به طرف شطّ 
رفتند تا چندین فرسخ راه طیّ کنند و به شطّ 
برسند؛ جماعتی هم با امیرالمؤمنین بودند که 

جمله راوی این روایت، أبوسعید عَقیصا است من
 گوید:که می

  
  



282 

من این معجزه را به دست امیرالمؤمنین دیدم و »
آب خوردیم و برداشتیم و رفتیم. چندین فرسخ 
که جلو رفتیم باز آب نایاب شد، حضرت 

رفتند، من و جماعتی از امیرالمؤمنین با لشگر می
لشگریان با خود گفتیم که به همان چاه برگردیم 

های خود را پر کنیم و و باز آب برداریم و مشک
خود بیاوریم. در همان نقطه آمدیم، نزدیک دِیر  با

راهبی بود. هرچه گشتیم دیدیم که آب نیست! 
خیلی متعجّب شدیم! درآن دِیر رفتیم و از آن 

مذهب که در دِیر بود پرسیدیم  شخص نصرانی
آب ”که این آبی که اینجا بود چه شد؟ گفت: 

گفتیم: آب! ما آب خوردیم! “ چیست؟
داد اینجا را حفر کردند، و  امیرالمؤمنین دستور

 سنگ را شکافتند و آب بالا آمد!
ابداً اینجا آبی نیست! من سالیان دراز ” گفت:

کنم و اینجا آبی است که در اینجا زندگی می
 “نیست!

چه کسی ”گفتیم: در فلان نقطه! راهب گفت: 
از این چاه ”ما معرّفی کردیم؛ گفت: “ کلنگ زد؟

وصیّ پیغمبر! و  خبری ندارد الّا پیغمبر یا
تواند او را کشف کند مگر پیغمبر یا کس نمیهیچ

وصیّ پیغمبر! این شخصی که همراه شما است 
یا پیغمبر است و یا وصیّ پیغمبر، و اگر خودش 

کس از آن خبر تواند کشف کند و الاّ هیچبیاید می
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 ١«“ندارد.
های مادّی است؛ امّا آب حالا این آبی از آب 

قدسیّه و ریزش باران رحمت  ولایت و نفحات
از عوالم غیب توسّط قلب آن حضرت بر تمام 

هایی دارد! اینها عوالم امکان، خودش داستان
ای از خروار است؛ خلاصه هرچه همه نمونه

 هست در اینجا است!
امیرالمؤمنین قلب عالم امکان و ولیّ مطلق  

کنیم که شیعۀ کارخانۀ خدا است! ما هم ادّعا می
هستیم، گرچه در این ادّعا قدری  آن حضرت

بودن شرایط و  کنیم، و شیعهروی میزیاده
شدنش در وجود ما خیلی  جهاتی دارد که پیاده

 مشکل است؛ امّا
  

  

                              
، ص ٢؛ الغارات، ج ١٤٥؛ وقعة صفّین، ص ٣٠٢، ص ١٢تاریخ بغداد، ج  ١

 ر.؛ با قدری اختلاف در مصاد٧٨١
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امیدواریم که این ادّعای مجازی را خداوند به 
حدّ حقیقت برساند، و این مجاز را قنطرۀ برای  سر

حقیقت قرار بدهد! امّا آنچه مسلّم است اینکه محبّ 
السّلام خیلی  هستیم و سفرۀ امیرالمؤمنین علیه

گسترده است و به تمام محبّین خود از آن غذاهای 
هد و همه را إشباع داش میعالم ملکوت در این سفره

کند. سفرۀ امیرالمؤمنین کوچک نیست و و سیر می
غذا هم در آن محدود نیست؛ او ولیّ مطلق پروردگار 
است و تمام أرزاق عالم از ناحیۀ آن حضرت دارد 

 شود.افاضه می
بنابراین ما امشب قلب خود را پاک و آماده  

کنیم و با شفاعت امیرالمؤمنین، از خدا بخواهیم 
ایم بیامرزد، و ما را همۀ گناهانی را که کردهکه 

دیگر موفّق به گناه نکند، و ما را در این چند روزۀ 
 مگذارد! عمر به خود وا

 اهمّیت طلب عافیت در همۀ دعاها
خواهیم، عافیت را قید در هرچه از خدا می 

کنیم! عافیت یعنی فلاح و رستگاری. ممکن 
ا طول عمر است انسان طول عمر داشته باشد، امّ

برای او عافیت نباشد؛ یا مال زیادی داشته باشد، 
امّا آن مال زیاد موجب گرفتاری و نکبت و ضیقِ 
معیشت و تاریکی دل او باشد، بنابراین عافیت 
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نیست؛ یا ممکن است انسان جاه و جلال داشته 
باشد، ولیکن آن جاه و جلال او را به جهنّم 
بکشد، پس عافیت نیست. عافیت یعنی 

شدن  انیّه، و زیادشدن دل از امراض نفس پاک
یقین، و بالأخره در آن ساعتی که انسان 

خواهد از دار دنیا برود با لبخند و تبسّم و با می
خوشحالی از دنیا برود، قلبش گرفته نباشد، 

اش رو به دنیا نباشد و رو به آخرت باشد و وِجهه
 دنیا را فراموش کرده باشد.

السّلام از میان  ین علیهیک روز امیرالمؤمن 
گذشتند آن جمعیّت باهم بحث جمعیّتی می

ها فلان سال بهترین سال»گفت: داشتند؛ یکی می
ها ماه رمضان بهترین ماه»گفت: یکی می« است.
بهترین روزها روز قدر »گفت: یکی می« است.
ها ساعت بهترین ساعت»گفت: یکی می« است.

موقع آخر جمعه و نزدیک غروب است که 
 «استجابت دعا است.

 حضرت ایستادند و گوش کردند و فرمودند: 
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زنید خوب است، هایی که میتمام این حرف
ها و بهترین ولی بهترین روزها و بهترین ساعت

خواهد از ها آن است که وقتی انسان میسال
سفید باشد، با قلب  اینجا حرکت کند و برود، رو

عالم باشد؛ نه خوش برود، رویَش متوجّه آن 
اینکه متوجّه این عالم باشد و با قلب منقبض و 

زده از اینجا برود. آن ساعتی زده و ندامتحسرت
تر است که ها برای انسان پسندیدهاز همۀ ساعت

نامۀ اعمال را به دست انسان بدهند و انسان را به 
همان عوالم قدس دعوت کنند، نه اینکه در زمین 

 ١مخلّد بماند.
 امیرالمؤمنین از شهادت خود إخبار

خوردن آن حضرت  امشب شب ضربت 
ها مصیبت بزرگی است، و واقعاً بر تمام مسلمان

 است.
حضرت در این ماه مبارک در چندین موقع  

مرتبه برای  خبر از شهادت خود دادند. یک
حضرت امام حسن و امام حسین و سایر اولاد 

 خود بیان کردند:
بودم و پیغمبر رو به یک روز من خدمت پیغمبر 

تَعرِفُ مَن أَشقَی  یا علیّ، أَ»من کرد و فرمود: 
ترین اوّلین دانی که شقیآیا می”الأوّلین؟ 

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٠٩المواعظ العددیّة، عیناثی، ص  ١
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 «“ترین همۀ پیشینیان( چه کسی است؟)شقی
آن کسی که شتر »عرض کردم: عاقرُ ناقَةِ ثَمود؛ 

معصوم حضرت صالحِ پیغمبر را پِی کرد و او را 
 «کشت.

تَعرِفُ مَن أَشقَی  یا علیّ، أَ»پیغمبر فرمود: 
ترین آخرین دانی که شقیآیا می”الآخِرین؟ 

 «“ترین همۀ پسینیان( کیست؟)شقی
 «دانم!نمی»عرض کردم:  

مَن »حضرت دست به محاسن من زد و فرمود: 
آن کسی که محاسنت را ”یَخضِبُ هذه مِن هذه! 

کند! از خون یافوخِ سر )جلوی سر( خضاب می
رین افرادی است که در آخرالزّمان تاو شقیّ

 ١«“خواهد آمد!
گویند؛ به این مقدّمۀ جلوی سر می« یافوخ» 
 شوند تا مدّتیهایی که متولّد میبچّه
  

  

                              
؛ با ٣٨، ص ٨؛ المعجم الکبیر، طبرانی، ج ٤٣٥، ص ٢شواهد التّنزیل، ج  ١

 قدری اختلاف در مصادر.
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بعضی جاهای جلوی سرشان نرم است، که به آن 
 گویند.در عربی یافوخ می

خواندند، حضرت در بالای منبر خطبه می 
امسال شما جمعیّت به حجّ »مرتبه فرمودند: یک
 1«روید ولی من در میان شما نیستم.می

السّلام  روز به حضرت امام حسن علیه یک 
یا أبامحمّد، چند روز از »کردند و فرمودند:  رو

عرض کرد: « ماه رمضان گذشته است؟
یا »فرمودند: « روز. جان، سیزده پدر»

« أباعبدالله، چند روز از ماه رمضان مانده است؟
جان،  پدر»رت سیّدالشّهدا عرض کرد: حض

حضرت دست به محاسن خود « روز. هفده
والله نزدیک شده است که »کشیدند و فرمودند: 

آن وعدۀ الهی برسد و این محاسن از خون 
 2«یافوخِ سر آغشته گردد!

در همین روزها بود که امیرالمؤمنین  
السّلام خوابی دیدند، و آن خواب را برای  علیه

 ن نقل کردند و فرمودند:امام حس
در خواب دیدم که جبرائیل در بالای کوه 

قُبِیس )که در مکّه است( ایستاده است. دو  ابو
سنگ از آنجا برداشت و در دو دست خود گرفت 

                              
 .١٤، ص ١الإرشاد، ج  ١
 ، با قدری اختلاف.١٠٤شاذان، ص الفضائل، ابن ٢
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و بالای کعبه آمد و این دو سنگ را بالای خانۀ 
خدا محکم به هم زد. این دو سنگ خُرد شد و 

های مکّه و انهای از آن در یکی از خهر ذرّه
دانی تعبیرش های مدینه فرود آمد. میخانه

 چیست؟
السّلام عرض  حضرت امام حسن علیه 

 دانم؛ حضرت فرمودند:جان، نمی کرد: پدر
به زودی من شهید خواهم شد و این مصیبت من، 

های مکّه و کند، و تمام خانهعالم را متزلزل می
 ١وند.شهای مدینه به مصیبت من عزادار میخانه
حضرت در این ماه مبارک رمضان یک شب  

افطار در خانۀ حضرت امام حسن و یک شب در 
خانۀ حضرت امام حسین و یک شب در خانۀ 

که عیال حضرت عبدالله بن  حضرت زینب ـ
کردند؛ و در روایات متعدّد میـ افطار  جعفر بود
 داریم که

  
  

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٧٩، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ١
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کردند، و لقمه افطار نمی حضرت بیش از سه
 فرمود:کردند: چرا؟ میسؤال میوقتی 

خواهم با نزدیک است که امر الهی برسد و نمی
 ١شکم سیر ارتحال بکنم و به ملاقات خدا بروم!

 السّلام ذکر شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه
کلثوم در شب نوزدهم در خانۀ حضرت اُمّ 

کلثوم راوی این حدیث است، بود؛ حضرت اُمّ 
 فرماید:می

رکعت نماز ) نماز  ل آمد و چندپدرم در منز
مغرب( خواند. من طَبقی از غذا برای افطار آن 
حضرت آماده کرده بودم که در آن طَبق دو گرده 
نان جو، ظرفی از شیر و ظرفی از نمک بود. آقا 
چندین رکعت نماز خواند، بعد به این طبق نگاه 

جان، در این طبق دو  ای دختر»کرد و فرمود: 
دانی ای؟! مگر نمیاضر کردهخورش برای من ح

عمّم رسول خدا تبعیّت  که من از برادر و پسر
کنم؟! ای دختر، دنیا در حلالش حساب است می

و در حرامش عقاب! هرچه خوراک و پوشاک 
تر و لذیذتر باشد، وقوف انسان در دنیا راحت

انسان در پیشگاه الهی در روز قیامت بیشتر طول 
 «خواهد کشید!

کنم تا یکی را افطار نمی»د: حضرت فرمودن
                              

 .١٤، ص ١الإرشاد، ج  ١
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من کاسۀ شیر را برداشتم و حضرت « برداری!
چندین لقمه از آن نان جو با نمک افطار کرد و 

 ١مشغول به نماز شد.
حضرت امشب زیاد نماز خواند، و برخلاف 

گذشت های دیگر که وقتی پاسی از شب میشب
رفت، امشب هیچ از منزل از منزل بیرون می

بیرون نرفت. خیلی مضطرب بود، مثل اینکه 
تلاوت  ُٓٓمنتظر امری بود که برسد. سورۀ یس

حَولَ و  لا»فرمود: کرد و بعضی اوقات میمی
 «لعلیِّ العظیم.قوَّةَ إلّا بالِله ا لا

اللهمّ بارِک لی فی المَوتِ؛ »فرمود: و گاهی می
خدایا، مرگ را برای من خجسته و ملاقات خود ”

 «“را برای من مبارک گردان!
جان، امشب حال شما غیر از  عرض کردم: پدر

 ای است؟!های سابق است، این چه قضیّهشب
  

  

                              
 .٢٧٦، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ١
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 «امر خدا نزدیک است که برسد.»فرمود: 
 جان، کدام امر خدا؟ : پدرعرض کردم

ای که پیغمبر خدا به من داده آن وعده»فرمودند: 
است، در صبح همین شب است و آثار و 

 «علائمش ظاهر است.
کرد و آمد و به آسمان نگاه میاز اطاق بیرون می

کُذِّبت؛ و إنّها  کَذِبتُ و لا والله ما»فرمود: می
گویم و نه نه دروغ می”اللَّیلةُ ]الّتی وُعِدتُ بِها[! 

به من دروغ گفته شده است؛ قسم به خدا این 
 «“همان شبی است که پیغمبر خبر داده است!

حضرت »جدًا؛ یزل قائمًا و راکعًا و سا لم
خواند، یا به ایستاد و نماز میطور یا میهمین

و تلاوت « کرد!حال رکوع بود و یا سجده می
نبّاح، کرد، تا نزدیک اذان صبح که ابنقرآن می

 مؤذّن آن حضرت اذان داد.
آقا از اطاق پایین آمد، تجدید وضو کرد و برای 
آمدن به مسجد آماده شد. عرض کردم: 

ها شما امشب غیر از سایر شبجان، حال  پدر
دهید که امشب بر شما است، اگر احتمال می

شود، اجازه بدهید جُعده )جعدة مصیبتی وارد می
زادۀ حضرت و از  بن هُبَیرة مخزومی، خواهر

هانی، خواهر مردان بزرگ روزگار، و پسر اُمّ 
امیرالمؤمنین است.( به مسجد برود و نماز 

 بخواند.
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توان ز امر پروردگار میمگر ا»آقا فرمود: 
گریخت؟! قضای الهی است، و من در راه بهشت 

شود از قضای الهی روم و نمیو سعادت می
 ١«تخطّی کرد!

خواست از منزل بیرون بیاید، که آقا میهمین
تا مرغابی که در منزل بودند با منقار خود  چند

کردند و صیحه دامان آقا را گرفتند و صدا می
ند آنها را جدا کنند، حضرت زدند؛ خواستمی

 فرمودند:
اینها را به ”دَعوهُنَّ؛ فإنّهُنَّ صَوائحُ تَتبَعُها نَوائح! »

هایی حال خودشان بگذارید؛ اینها صیحه
ها زنند، ولیکن به دنبالش در این خانهمی

 «“کنندگانی است!گریه
  

  

                              
 .١٦، ص ١الإرشاد، ج  ١
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از منزل بیرون آمدند، قلّابِ در به کمربند گرفت 
 باز شد؛ آقا کمر را محکم بست:و کمربند آقا 

 
 کان یُوافیکا تَغُرَّ بالدّهرِ و إن و لا

ای علی، کمر خود را برای موت و شهادت »
محکم ببند! ]و از مرگ، جزع و فزع نکن زمانى 

 [١که در آستان تو فرود آید!
و به این روزگار اعتماد نکن، که هرچه دارد 

روز انسان را  غرور و گول است! روزگار یک
روز انسان را به گریه  خنداند و یکمی
 «اندازد!می
های مسجد کوفه آقا در مسجد آمد، چراغ 

خاموش بود، بالای مأذنه آمد و اذان داد 
که تمام اهل کوفه صدای آن حضرت را طوریبه

شنیدند. از مأذنه پایین آمد و مردم را برای نماز 
 کرد:بیدار می

تِکُم أیّها المؤمنون! الصّلاة، الصّلاة! قوموا عن نَومَ
 ٢الصّلاة، الصّلاة!

 
 

 «برخیزید، برخیزید! موقع نماز است!»

                              
 «و لا تَغتَرَّ بِالدَّهرِ و إن کانَ یُؤاتیکا»نسخۀ بحار:  ١١
 .٢٣، ص ٣امام شناسی، ج  ٢
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ملجم با ملجم گذشت، ابنتا اینکه از نزد ابن 
 دو نفر دیگر به نام وَردان و شبیب برای
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قتل حضرت در مسجد بودند؛ هر سه 
عهد شمشیرهای تیز و زهرآلود با خود داشتند، و هم

 بودند. پیمان شدهو هم
حُجر بن عَدیّ که آن شب در مسجد کوفه تا  

 گوید:به صبح بیدار، و به عبادت مشغول بود، می
نزدیک اذان صبح که شد دیدم أشعث بن قیس 

ملجم، اذان صبح نزدیک شد، ای ابن»گوید: می
برخیز! مبادا درنگ کنی والّا بعداً رسوا خواهی 

 «شد!
بم تکان خورد من تا این کلام را از او شنیدم، قل

تو »تُریدُ قَتلَ علیٍّ؟!  و گفتم: وَیحَکَ یا أَعوَر! أَ
 «خواهی علی را بکشی؟!می

برخاستم و به منزل آمدم تا به امیرالمؤمنین خبر 
بدهم که اینها امشب قصد سوئی دارند! به مسجد 
برگشتم و دیدم کار گذشته است و تمام مردم از 

 ١اند.اطراف و اکناف به مسجد روی آورده
افتد السّلام در محراب می امیرالمؤمنین علیه 

کند و به مغزِ سر های محراب را جمع میو خاک
 زند:گذارد و صدا میخود می

قسم به »ربِّ الکعبَة!  ربِّ الکعبَة! فُزتُ وَ فُزتُ وَ
خدای کعبه، فائز شدم و به مقصود رسیدم! 

                              
، با قدری اختلاف در ١٩، ص ١؛ الإرشاد، ج ٢٤٠العدد القویّة، ص  ١

 مصادر.
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 «)مقصود من این ساعت و این لحظه است!(
ك مُۡ ُن خۡرِج  ُمِنۡهَا ُوَ ُن عِيد ك مۡ ُفِيهَا ُوَ ُخَلقَۡنٰك مۡ ﴿مِنۡهَا

 ١.تاَرَةًُأ خۡرَىٰ﴾
 کند:جبرائیل در میان آسمان و زمین ندا می 

های قسم به خدا پایه»تَهدَّمَت والله أرکانُ الهُدیٰ؛ 
 «ایمان شکست!

های درخشان ستاره»و انطَمَسَت أعلامُ التُقیٰ؛ 
 «تاریک شد!

ریسمان محکم »نفَصَمَت العُروَةُ الوُثقیٰ؛ و ا
 «ولایت پاره شد!

عَمِّ  أیّها النّاس، قُتِلَ علیٌّ المرتَضیٰ، قُتِلَ ابنُ 
 المُصطَفیٰ، قُتِلَ وَصیٌّ المُجتَبیٰ!

  
  

                              
 :١٥٩، ص ٦ناسی، ج . معاد ش٥٥( آیه ٢٠سوره طه ) ١١
گردانيم و براى مرتبۀ ديگر از زمين از زمين، شما را آفريديم و در زمين برمي»

 «آوريم!بيرون مى
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عموی  ای اهل عالم، علی را کشتند، پسر»
 «، امام زمان را کشتند!١پیغمبر، وصیّ مجتبیٰ 

وزید، آسمان تاریک شد، بادهای مخالف می 
خورد، صدای جبرائیل درهای مسجد کوفه به هم می

در میان آسمان و زمین بلند شد و به خانۀ 
کلثوم و امیرالمؤمنین رسید، حضرت زینب و اُمّ

وا »حَسنین و سایر اولاد آن حضرت ندا بلند کردند: 
 2«ینا!أبَتاه! وا أبَتاه! وا علیّا! وا أمیرَالمؤمن

قلب، بعد از این  دل و یک شما هم یک 
حالات خوشی که پیدا کردید، با آنها هم صدا 
بشوید! امیرالمؤمنین پدر شما است؛ پیغمبر فرمود: 

همه ناله بکنید و در   3«أنا و علیٌّ أبَوا هذه الُأمّة!»
عزاداری امیرالمؤمنین با آنها شریک بشوید و باهم 

وا محمّدا! وا »صدا بزنید و همه بگویید: 
 «أمیرَالمؤمنینا!

  
  

  

                              
 «مجتبی: برگزیده.»نامه دهخدا: لغت ١
؛ مناقب آل ٢٨٦ ـ ٢٧٦و  ٢٣٩، ص ٤٢از: بحار الأنوار، ج  برگرفته ٢٢

؛ الإرشاد، ج ٢٤٠ة، ص ؛ العدد القوی٣١٠ّ، ص ٣ السّلام، ج طالب علیهمأبی
 .١٩و  ١٦، ص ١
 .٢٦١، ص ١کمال الدّین، ج  ٣
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مجلس هشتم : فلسفۀ دعا و شرایط 
 (2استجابت )

رمضان  ٢١طهران، مسجد قائم، شب  
 هجری قمری ١٣٩٧المبارک سال 
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جیم یطان الرَّ  أعوذ بالله منَ الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 بارئِ الخَلائقِ أجمعیَن باعثِ الأنبیاءِ و المُرسلین

میَن،  فَراءِ المُکرَّ لاةُ و السّلامُ عَلّٰ أشرفِ السُّ و الصَّ

 خاتم الأنبیاءِ و المُرسلین

القاسم محمّد  و عَلّٰ آله الطَّیِّبین حَبیب إله العالَمین، أبی

 الطّاهرین

 إلٰی یوم الدّینو لعنةُ الِله عَلّٰ أعدائهم أجمعین من الآن 

  
  

 دعا روح عبادت
 قال الُله الحَکیمُ فی کِتابِهِ الکَریم: 

ُ ُأ جِيب  ُقرَِيبٌ ُفإَنِ يِ ُعَن ِي ُعِبَادِي ُسَألَكََ ﴿وَإِذاَ
ُلِيُوَلۡي ؤۡمِن واُْ ُفلَۡيسَۡتجَِيب واْ ُدعََانِ ُإِذاَ ُٱلدَّاعِ دعَۡوَةَ

مُۡيرَۡش د ونَ﴾  ١.بِيُلعَلََّه 

اس دین بر عبادت سابقاً عرض شد که اس 
است و اساس عبادت بر دعا است. دعا روح و 

                              
 .١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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جان عبادت است، و شخصیّت و کینونت 
شخص مؤمن و متدیّنِ به دین، به همان حال 
التجا و توسّلی که به مقصد خود و به خدا دارد 
بستگی دارد؛ هرچه این حال بهتر باشد، ایمان او 

ر تر و یقین او استوارتر است و هرچه کمتقوی
 باشد، از این مرحله نصیب کمتری دارد.

 شرایط استجابت دعا
جملۀ  برای دعا شرایطی ذکر شده است، مِن 

 آن شرایط:
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یکی این است که انسان قبل از دعا، خدا را  
تمجید کند، تحمید کند، تحسین کند، صفات 
علیا و اسماء حسنای او را برشمرد، او را به 

نِعمی را که به قدرت و عظمت بستاید، یکایک 
انسان داده است یاد کند و بعد دعا کند و از او 

 ١چیزی طلب کند.
ای که از ائمّۀ کنیم در ادعیّهلذا مشاهده می 

السّلام روایت شده است، همه بر  اطهار علیهم
این مضمون و بر این طریق است. در همین 

های ماه رمضان دعای افتتاح که در شب
المضامینی است،  عالیة خوانیم و دعای بسیارمی

 کند:اوّل به حمد خدا و ستایش او شروع می
وابِ بمَِنِّکَ... دٌ للِصَّ  اللهمّ إنّی أفتَتِحُ الثَّناءَ بحَِمدِکَ و أنتَ مُسَدِّ

کند و شمارد و تمجید میو صفات خدا را می 
 کند:بعد درخواست می

... اللهمّ إنّی أسأَلُکَ قَلیلًا مِن کَثیر  مَعَ حاجَة    ٢. بی إلَیهِ عَظیمَة 

 کند.وقت دعا میو آن 
 در دعای کمیل داریم: 

تکَِ الّتی قَهَرتَ بِها کُلَّ شَیء  و خضَعَ  ، و بقِوَّ اللهمّ إنّی أسأَلُکَ برَِحَمتکَِ الّتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیء 
...  لها کُلُّ شَیء 

                              
 .٤٨٥و  ٤٨٤، ص ٢؛ الکافی، ج ٥٥٦، ص ٣، جزء ١إحياء علوم الدّين، ج  ١
. شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص ١١١ ـ ١٠٨، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  ٢

 :١٥٣و ٢٤
ء را به حمد تو، و تو كارهاى راست و درست و كنم ثناخدايا من افتتاح مى»

يعنى كار را )كنى يقينى و استوار را از روى منّ خود و كرم خود تَسديد مى
 (.كنىمحكم مى

كران لطف تو اى كوچك از درياى بىپروردگارا، من از تو درخواست مسئله
 «كه نياز من به آن بسيار است.دارم، درحالى
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شمارد و بعد یکایک صفات خدا را می 
 گوید:می

نوبَ الّتی تََتکُِ العِصَم...  ١. اللهمّ اغفِر لِیَ الذُّ

  
 کند.و شروع به دعا می

 یا در دعای صباح داریم: 
حَ قِطَعَ اللَیلِ المُظلمِِ بغَِیاهِبِ تَلَجلُجِهِ... جِهِ، و سَََّ باحِ بِنُطقِ تَبَلُّ  اللهمّ یا مَن دَلَعَ لسِانَ الصَّ

 کند:و بعد شروع به دعا می 
حَمةِ و الفَلاح... باحِ بمَِفاتیحِ الرَّ  ٢. و افتَحِ اللهمّ لَنا مَصاریعَ الصَّ

طور است؛ انسان وقتی و حقّاً هم همین 
کند، اوّل صفات و چیزی از یک بزرگ تقاضا می

 کند.کند و بعد از او تقاضا میکرم او را بیان می
است به اینکه « یقین»یکی دیگر از شرایط دعا  

تواند حاجت انسان را شد که خدا میمطمئن با
بدهد، و دعا از روی شکّ و تردید و ریب نباشد. 
هر دعایی که از روی یقین باشد، به منصّۀ اجابت 

                              
، ص ٣. ترجمه از معاد شناسی، ج ٨٥٠ ـ ٨٤٤ص  ،٢مصباح المتهجّد، ج  ١

 :١٦٤، ص 2؛ و شرح فقراتی از دعای أبوحمزه، ج ١٥٧
خوانم به مقام رحمت خود كه تمام موجودات بار خداى من، من تو را مي»

را فرا گرفته است، و به قوّتت كه با آن تمام موجودات را مقهور فرمودى و 
 . ذلّت درآمد... در مقابل آن همه چيز به حال خضوع و

 «كند.خدايا بيامرز آن گناهانى را كه پرده عصمت را پاره مى
 . ترجمه:٣٤١ ـ ٣٣٩، ص ٨٤بحار الأنوار، ج  ٢
دم را با بیان تابناکش بیرون آورد، بار پروردگارا، ای کسی که روشنایی صبح»

 های شب تاریک را با سیاهی تحیّرش پراکنده کرد...و قطعه
« وز را با كليدهاى رحمت و رستگارى به روى ما بگشا!خدايا، درهاى ر

 )محقّق(



306 

 ١رسد!می
است، یعنی « إلحاح»یکی دیگر از شرایط دعا  

کردن. انسان وقتی چیزی از شخصی  اصرار
داند که این مشکل فقط به دست خواهد و میمی

خواهد؛ امّا اگر شکّ شود، جدّی میمیاو حل 
تواند این مشکل را داشته باشد که آن شخص می

سردی از او مطلبی را تقاضا حلّ کند یا نه، با خون
 چون: ٢کند. از خدا باید جدّی خواست؛می
  

 
های امور به دست ها و رشتهتمام این زمام» 

خدا است، و تمام کائنات از مدد خدا امداد 
 «.شوندمی

این فقره منتخب از دعای امیرالمؤمنین  
عِلمًا بأنَّ أزِمّةَ »فرماید: السّلام است که می علیه

 3«الُأمورِ بیَدِک و مَصادِرَها عن قَضائِک.
یکی از شرایط دعا این است که انسان وقتی  

حال انقطاع به سوی خدا دارد و حالش خوش 
است، و آن وقتی که رحمت پروردگار نازل 

د، دعا کند؛ امّا وقتی که حالش متغیّر است شومی

                              
 .٤٧٣، ص ٢الکافی، ج  ١
 .١٥٥و  ١٥٤؛ عدّة الدّاعی، ص ٤٩٠و  ٤٧٥و  ٤٧٤همان، ص  ٢
 .٣٥، ص ٢شرح المنظومة، ج  ٣
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خواهد نازل شود، دعا یا وقتی که غضب خدا می
 ١زیاد تعریف ندارد.

مرحوم کلینی در کافی از حضرت  
کند که در السّلام روایت می امیرالمؤمنین علیه

 چهار موقع دعا را مغتنم بشمارید:
: عندَ قرائَةِ القُ  عاء عندَ أربَع  رآنِ و عندَ الأذانِ و عندَ نُزولِ الغَیثِ و عندَ التقِاءِ إغتَنمِوا الدُّ

یِن للشّهادة.  ٢الصَفَّ

کنید، بعد از آن دعا وقتی که تلاوت قرآن می»
 «کنید!

زیرا که در حال تلاوت قرآن، شما مشغول  
کردن با خدا بودید و کلام او را استماع  صحبت

کردید و انقطاعی پیدا کردید و رحمتی به شما 
ازل شده است؛ لذا دعا بعد از تلاوت قرآن ن

 مستجاب است.
 «و دعا بعد از اذان مستجاب است.»

خدا را به تکبیر و تحمید یاد کردید، شهادت  
 بر توحید و رسالت دادید، بر سنّت پیغمبر

  
  

                              
. تفسیر آیۀ نور، ص ٢٢٧، خطبۀ ٣٤٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

 ، تعلیقه:٢٤٣
دانند سررشتۀ تمام كارها به دست توست، و صدور احكام قضاء زيرا كه مى»

 «باشد.به فرمان تو مى
 .٤٧٧، ص ٢الکافی، ج  ٢
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اعلام به نماز کردید و حالی پیدا کردید، و اگر 
دعا کنید مستجاب است؛ لذا مستحب است انسان 

چنین دعا بین اذان و اقامه د از اذان دعا کند. )همبع
 (١هم وارد شده است.

آید، دعا کنید! و هنگامی که باران از آسمان می»
 شود.()چون رحمت خدا نازل می

صف: صف مؤمنین و صف کفّار و  و وقتی دو
مشرکین برای جنگ در مقابل همدیگر قرار 

 «گیرند.می
ادۀ برای مؤمنین در مقابل کفّارند و آم 

اند و همه به شهادت، در میدان جهاد قدم گذاشته
اند، اینجا دعا مستجاب است؛ سوی خدا منقطع

 لذا قبل از اینکه جنگ کنند، دعا کنند.
روایت دیگری در کافی از حضرت صادق  

 فرماید:السّلام است که می علیه
: عندَ هُبوبِ الرّیاح و زَوالِ الأفَیاءِ و نُزولِ المَطَر و اوّلِ قَطرَة   عاءَ فی أربَعِ ساعات  اُطلُبوا الدُّ

ماءِ تُفتَحُ عندَ هَذهِ الأشیاءِ.  ٢مِن دَمِ القَتیلِ المُؤمنِ؛ فإنّ أبوابَ السَّ

وزد، در چهار ساعت دعا کنید: وقتی که باد می»
حمت خدا است.( و دعا کنید! )آن وزش باد ر

رود و خورشید غروب ها میدر وقتی که سایه
کند )در آن منظرۀ غروب خورشید(، دعا می

 «مستجاب است.

                              
 .١٢٥عدّة الدّاعی، ص  ١
 .٤٧٦، ص ٢الکافی، ج  ٢
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﴿وَسَب ِحُۡفرماید: خدا هم در قرآن مجید می 

وبِهَا﴾  ١.بِحَمۡدُِرَب كَُِقبَۡلَُط ل وعُِٱلشَّمۡسُِوَقبَۡلَُغ ر 
آید، دعا کنید! و وقتی و وقتی باران از آسمان می»

اوّلین قطره از خون شهید مؤمن به زمین ریخته 
شود، دعا کنید! این ساعت خیلی قیمت دارد می

و درهای آسمان در این مواقع باز است و کسی 
 «که دعا کند، دعایش مستجاب است.

  
  

                              
 :٥٤٣، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٣٠( آیه ٢٠سوره طه ) ١١
ب نمايد، با حمد و ستايش و قبل از آنكه آفتاب طلوع كند و قبل از آنكه غرو»

 «پروردگارت او را تسبيح كن!
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 حصول شرایط استجابت دعا در شب قدر
ست و یکم ماه رمضان است حالا که شب بی 

ایم، غیر از آن شرایطی و ما در این مسجد آمده
شاءالله در ما محقَّق است، و إن ١که سابقاً ذکر شد

مسلّماً بعضی از این شرایطی هم که ذکر کردیم، 
محقّق است؛ اوّلًا: بعد از نماز و تلاوت قرآن و 
عبادت و اذان و دعا و اینها است، و ثانیاً: دعایی 

کنیم جدّاً بخواهیم و در این دعا إلحاح می که
داشته باشیم و یقین داشته باشیم که کار به دست 

 خدا است و بس!
امشب شب عزیزی است، شب شهادت  

امیرالمؤمنین است، یگانه دُرّ صدف کائنات، 
یگانه والی عالم امکان و یگانه خورشید آسمان 
ولایت، که امشب خون او به زمین ریخته شده 

ت؛ بنابراین در چنین موقعی دعا کنیم، کأنّه در اس
اطراف بستر امیرالمؤمنین هستیم و به برکت آن 
حضرت که واسطۀ فیض و موجب جلب 
افاضات عالم ملکوت بر این عالم است، خدا 

 کند.کند و دعاهای ما را مستجاب میتفضّلی می
سوی خدا منقطع باشید و یک توبۀ همه به 

ان بکنید، بعد برای قضای اجمالی از همۀ گناه
ها، فرج حوائج شخصی، نوعی، رفع گرفتاری

                              
 .١٥٨رجوع شود به ص  ١١
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امام زمان، تعجیل ظهور آن حضرت، صفای 
های قلب، زیادی یقین، روحانیّتی که خدا به دل

کنید حدّاکثر استفاده شما بدهد و از عمری که می
را بنمایید و در عاقبت عافیت نصیب شما بشود، 

ی مهمّی است که در دعا کنید! اینها مسائل خیل
این مواقع حسّاس، اگر از خدا بخواهیم امید 

 استجابت داریم.
علّت لزوم پایبندی همۀ افراد به آخرین وصیّت 

 السّلام امیرالمؤمنین علیه
السّلام چند وصیّت کردند  امیرالمؤمنین علیه 

های آن حضرت در کتب معتبره ثبت که وصیّت
د، که شده است. یک وصیّت هم امروز کردن

مرحوم کلینی آن وصیّت را در فروع کافی در 
، چنین و هم  ١کتاب وصایا ذکر کرده است

  ٢العقول آورده است. شُعبۀ حَرّانی در تحفابن
  

این وصیّت امیرالمؤمنین که راجع به نماز و  
گیری از أیتام و مستمندان و زکات و احسان و دست

ق الله الحرام و سایر جهات است، طبحجّ بیت
فرمایش آن حضرت، اختصاص به حضرت امام 

                              
 .٥١، ص ٧الکافی، ج  ١
 .١٩٧تحف العقول، ص  ٢
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حسن و امام حسین و سایر فرزندان آن حضرت 
مَن بَلَغَهُ کتابی؛ کسی که این »فرماید: ندارد، بلکه می

وصیّت من به او برسد او وصیّ من است؛ هرکه 
بنابراین ما این وصیّت را « خواهد باشد.می
به مقدار شاءالله کنیم و بعد إنخوانیم و معنا میمی

کنیم. مقتضی در احوالات امیرالمؤمنین صحبت می
شود، بعد از این این وصیّتی که الآن قرائت می

هر کس این وصیّت را »فرمایش حضرت است: 
بنابراین ما همه وصیّ « بشنود وصیّ من است.

شویم، پس خیلی دارای مقام و امیرالمؤمنین می
ود قرار شرف هستیم که امیرالمؤمنین ما را وصیّ خ

وقت در این مقام باید دانست که کسی دهد! آنمی
که وصیّ امیرالمؤمنین بشود و بر خلاف وصیّت 
رفتار کند، کارش مشکل است؛ چون در قرآن مجید 

 داریم:
ه ۥُعَلىَُٱلَّذِينَُ ُفإَنَِّمَآُإِثۡم  ُمَاُسَمِعهَ ۥ ُبعَۡدَ ُبدََّلهَ ۥ ﴿فمََنِۢ

ُٱلَلََُسَمُِ ل ونهَ ٓۥُإنَِّ  ١.يعٌُعَلِيمٞ﴾ي بدَ ِ
خواهد برود و کسی شخصی که از دار دنیا می»

دهد، آن کسی که وصیّ را وصیّ خود قرار می
شود باید طبق وصیّت رفتار کند؛ اگر تبدیل می

بکند، تحریف بکند و مواد و موارد وصیّت را از 

                              
 .١٨١( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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روی ذوق و سلیقۀ خود عوض بکند گناه بر 
ریف و گردن او است، و خدا دانا است و از تح

 «تبدیل او اطّلاع دارد.
حالا همه آماده باشیم که وصیّت امیرالمؤمنین  

السّلام را گوش کنیم و از خدا بخواهیم که  علیه
کردن بر طبق این وصیّت، موفّق  ما را به عمل

 کند:
فرازهای از وصیّت امیرالمؤمنین علیه السّلام 

 در نوزدهم ماه مبارک رمضان
 حیمبسم الله الرّحٰمن الرّ 

شَریکَ لَهُ و أنّ   وَحدَهُ لاإلهَ إلّا اللهُ  طالبِ: أوصٰی أنّه یَشهَدُ أن لاهذا ما أوصٰی بهِِ عَلُّّ بنُ أبی

ُمُحمدًا عَبدُهُ و رَسولُه،  ِ دىَُٰوَدِينُِٱلۡحَق  ﴿أرَۡسَلَُرَس ولَه ۥُبِٱلۡه 

شۡرِك ونَُ ُٱلۡم  ينُِك ل ِهۦُِوَلوَُۡكَرِهَ  ١،﴾لِي ظۡهِرَه ۥُعَلىَُٱلد ِ

 ﴿إِنَُّصلّّ الله عَلَیهِ و آلهِِ، ثُمَّ 

  
ُِ ُرَب  ِ ُلِلََّ ُوَمَمَاتِي ُوَمَحۡياَيَ ُوَن س كِي صَلََتِي
ُ ل  ُوَأنَاَُ۠أوََّ لِكَُأ مِرۡت 

لمَِينَُ*ُلََُشَرِيكَُلهَ ۥُوَبِذَٰ ٱلۡعَٰ
سۡلِمِينَ﴾  ٢.ٱلۡم 

بسم الله الرّحمـٰن الرّحیم. این آن موادّی است »
الب به آن وصیّت کرده است؛ طکه علیّ بن أبی

کند بر یگانگی پروردگار و شهادت بر وصیّت می
دهد که محمّد بندۀ خدا دهد، و شهادت میآن می

ُهدايتُو رسول خدا است که:  ُبا ُرا ُاو ﴿خدا

ُعالمُ ُبه ُرا ُمردم ُاينکه ُاستُبرای فرستاده

                              
 .٩( آیه ٦١؛ سوره صفّ )٣٣( آیه ٩سوره توبه ) ١١
 .١٦٣و  ١٦٢( آیه ٦سوره أنعام ) ٢٢
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توحيدُوُمعرفتُرهبریُکند،ُوُاوُراُباُدينُ

ُد ُاينکه ُاستُتا ُبرُسايرُحقُفرستاده ُاو ين

ُگرچهُ ُکند، ُغلبه ُمذاهب ُو ُآراء ُو اديان

ُباشد.﴾ ُناپسند ُرا ُمن،ُپس  مشرکين ﴿نماز

زندگیُمنُوُمردنُمنُاختصاصُ عبادتُمنُ،

داردُ*ُپروردگارُوُآفريدگارُعالميان،ُ بهُخداُ

ُمطلبُ ُاين ُبه ُمأمور ُمن ُو ُندارد، شريکی

 «دهمُکهُمنُازُمسلمانانم.﴾هستمُوُشهادتُمی
 مؤمنین به تقوا و اتّحاد بین مؤمنینوصیّت امیرال

بَیتی و ثمّ إنّی أوصیکَ یا حَسَن و جَمیعَ أهلِ
﴿وَلََُوُلدی و مَن بَلَغَهُ کِتابی، بِتَقوَی الله رَبِّکُم 

ونَ﴾ سۡلِم  ُوَأنَت مُمُّ ُإِلََّ وت نَّ  ١.تمَ 
دهم ای پس حقّاً من تو را وصیّ قرار می»

دهم جمیع فرزندم، ای حسن، و وصیّ قرار می
بیت خود و فرزندان خود را، و هر کس که اهل

این وصیّت من و این نوشتۀ من به او برسد؛ شما 
را به تقوای خدا که پروردگار شما است سفارش 

﴿مباداُشماُراُمرگُکنم که کنم و وصیّت میمی

ُ ُاوامرُدريابد ُتسليم ُو ُاسلَم ُحال ُبه الَ 

 «پروردگار!﴾
ق واْ﴾ وَلََُتفَرََّ واُْبِحَبۡلُِٱلَلَُِجَمِيعٗاُ فَإنّی  ٢،﴿وَٱعۡتصَِم 

سَمِعتُ رسول الله صلَّی الله عَلَیهِ و آلِهِ یَقولُ: 
صَلاحُ ذاتِ البَینِ أفضَلُ مِن عامَّةِ الصّلاةِ و »

لِلدّینِ فَسادُ ذاتِ الصّیامِ؛ و أنّ المُبیرَةَ الحالِقَةَ 
                              

 .١٠٢( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
 .١٠٣( آیه ٣ه آل عمران )سور ٢٢



_________________________________________________________________ 

315 

 قوَّةَ إلّا بِالِله العَلیِّ العَظیمِ. و لا« البَینِ.
دلُوُ﴿همهُبهُريسمانُخداُچنگُبزنيد،ُيک»

 هدفُباشيدجهتُوُيکيک
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و من از پیغمبر  وُجدايیُوُتفرقهُنداشتهُباشيد.﴾
بین دو نفر  اگر کسی”فرمود: خدا شنیدم که می

که با یکدیگر کدورت دارند اصلاح کند، ثوابش 
ها بیشتر است؛ و آن چیزی از همۀ نمازها و روزه

بُرد، کند و میکن میکه اساس دین را ریشه
کردن و آتش کدورت را دامن زدن است  فساد

 «“ارند.بین دو نفر که با یکدیگر کدورت د
وصیّت امیرالمؤمنین نسبت به خویشاوندان، 

 یتیمان، قرآن و همسایگان
اُنظُروا ذَوی أرحامِکُم فَصِلوهُم، یُهَوِّنُ الُله عَلَیکُم 

 الحِسابَ!
دیگر آنکه در ارحام خود نظر کنید، از احوالات »

های خود آنها تفقّد و تجسّس کنید، به رحم
، خدا هم به رسیدگی کنید و آنها را صله کنید

پاداش این عمل، حساب شما را در روز بازپسین 
 «کند!آسان می

یَضیعوا  تُغِبّوا أَفواهَهُم و لا الَله الَله فی الأیتامِ! فَلا
سَمِعتُ رسول الله صلّی الله عَلَیهِ  بِحَضرَتِکُم! فقَد

مَن عالَ یَتیمًا حَتّیٰ یَستَغنی أَوجَبَ »و آلِهِ یَقولُ: 
 لَهُ بِذَلِکَ الجَنَّةَ، کَما أَوجَبَ لِآکلِ مالِ الُله عزّوجلّ
 «الیَتیم النّارَ.

خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ یتیمان در »
نظر بگیرید! مبادا آنها گرسنه بمانند! مبادا به آنها 
رسیدگی نشود و از آنها سرپرستی نکنید! مبادا 
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 در مرئیٰ و منظر شما حقّ آنها ضایع بشود! من از
کسی که متکفّل ”فرمود: پیغمبر خدا شنیدم که می
حدّی که خود آن یتیم  امر یتیمی بشود تا به سر

مختار شود،  مستغنی بشود و در امورش خود
خدا به پاداش این عمل، بهشت را بر او واجب 

کند؛ کما اینکه به خورندۀ مال یتیم آتش را می
 «“واجب کرده است.
یَسبِقُکُم إلَی العَمَلِ بِهِ أحَدٌ  فَلاالَله الَله فی القُرآن! 

 غَیرُکُم!
خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ قرآن و در »

عمل به قرآن در نظر بگیرید! مبادا افرادی غیر از 
شما که دارای مذهب شما نیستند، به قرآن عمل 
کنند، از ظواهر قرآن استفاده کنند و در عمل به 

 «قرآن از شما جلو بیفتند!
الَله الَله فی جیرانِکُم! فَإنَّ النَّبیَّ صلّی الله عَلَیهِ و 

زالَ رسول الله صلّی الله عَلَیهِ  آلِهِ أوصیٰ بِهِم! و ما
 و آلِهِ یوصی بِهِم حَتّیٰ ظَنَنّا أنّهُ سَیوَرِّثُهُم!

خدا را دربارۀ همسایگانتان در نظر بگیرید! »
کرد! پیغمبر شما دائماً به همسایگان وصیّت می

و پیوسته رسول خدا وصیّت به همسایگان 
 کرد تا بهمی
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حدّی که ما گمان بردیم که قرابت و نزدیکی  سر
همسایه با انسان به حدّی است که پیغمبر 

 «خواهد آنها را وارث انسان قرار بدهد!می
وصیّت امیرالمؤمنین نسبت به خانۀ خدا، نماز، 

 زکات، ماه رمضان و فقرا
بَقیتُم!  یَخلوا مِنکُم ما  فی بَیتِ رَبِّکُم! فَلاالَله الَله
یَرجِعُ بِهِ مَن  تُناظَروا! و أدنیٰ ما تُرِکَ لم فَإنّهُ إن
 یُغفَرَ لَهُ ما سَلَفَ! أَمَّه أن

خدا را در نظر بگیرید، خدا را در خانۀ »
الله پروردگارتان در حجّ و عمره و زیارت بیت

ن خانه را از خود الحرام در نظر بگیرید! مبادا آ
تنها بگذارید تا آنگاه که شما باقی هستید! بدانید 
که اگر خانۀ خدا ترک بشود و کسی برای 
زیارتش نرود، دیگر هیچ نظر رحمتی به شما 
نخواهد شد! و کمترین اجر و ثواب کسی که 

کند آن است که تمام گناهان قصد خانۀ خدا می
 «شود.گذشتۀ او آمرزیده می

 فی الصّلاةِ! فَإنّها خَیرُ العَمَل، إنّها عَمودُ الَله الَله
 دینِکُم!

خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ نماز در »
نظر بگیرید! نماز بهترین اعمال است، حقّاً نماز 

 «ستون دین شما است!
 الَله الَله فی الزّکاةِ! فإنّها تُطفِئُ غَضَبَ رَبِّکُم!

گیرید، و زکات خدا را در ادای زکات در نظر ب»
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مال خود را بدهید؛ چون زکات غضب پروردگار 
 «کند!شما را خاموش می

 الَله الَله فی شَهرِ رَمَضان! فَإنَّ صیامَهُ جُنَّةٌ مِنَ الناّر!

خدا را دربارۀ ماه رمضان در نظر بگیرید! روزۀ »
 «ماه رمضان سپری است از آتش جهنّم!

الَله الَله فی الفُقَراءِ و المَساکینَ! فَشارِکوهُم فی 
 مَعایِشکُم!

خدا را دربارۀ مستمندان و فقرا و بینوایان در نظر »
های خود شرکت بگیرید! و آنها را در معیشت

 «بدهید!
وصیّت امیرالمؤمنین نسبت به جهاد، ذریّه و 

 اصحاب پیغمبر، زنان و کنیزان
بِأموالِکُم و أنفُسِکُم و ألسِنَتِکُم!  الَله الَله فی الجَهادِ

فإنّما یُجاهِدُ رَجُلانِ: إمامُ هُدًی أو مُطیعٌ لَهُ مُقتَدٍ 
 بِهُداه.

های خدا را دربارۀ جهاد با اموال خود، با جان»
های خود در نظر بگیرید و با اینها خود و با زبان

 دسته در راه خدا در راه خدا جهاد کنید! فقط دو
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یکی آن پیشوایی که از روی هدایت و : ندمجاهد
بصیرت، زمام امور مردم را در دست گرفته است 

حق و عادل برای جمعیّت است؛ دیگر و امام به
آن کسی که مطیع چنین امامی است و اقتدا به 

و بقیّۀ افراد )کند؛ هدایت و راهنمایی او می
 (.«مجاهد نیستند

فَلا یُظلَمُنَّ بِحَضرَتِکُم و  الَله الَله فی ذُرّیَّةِ نَبیِّکُم!
 بَینَ ظَهرانَیکُم، و أنتُم تَقدِرونَ عَلَی الدَّفعِ عَنهُم!

خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ ذرّیّۀ »
پیغمبر خود در نظر بگیرید! مبادا در میان شما و 
در حضور و غیبت شما آنها مورد ستم و ظلم 

ورد ستم واقع بشوند! مبادا در شهر شما آنها م
واقع بشوند و شما بتوانید از آنها دفع کنید ولی 

 «دفاع نکنید!
یُحدِثوا حَدَثًا  الَله الَله فی أصحابِ نَبیِّکُم الّذینَ لم

الله صلّی الله عَلَیهِ و یُؤْوُوا مُحدِثًا! فإنّ رسولَ  و لم
آلِهِ أوصیٰ بِهِم، و لَعَنَ المُحدِثَ منهم و مِن غیرِهم 

 لِلمُحدِثِ!و المُؤْوِیَ 
خدا را دربارۀ اصحاب پیغمبر خود در نظر »

بگیرید، آن اصحابی که بدعتی در دین نگذاشتند 
ای را مأوا گذارندهو حَدثی ایجاد نکردند و بدعت

ندادند! پیغمبر خدا به آن اصحاب پاک، سفارش 
فرمود؛ ولی آن افرادی از صحابۀ خود را که می

ای به نام تازهگذاشتند و دین حَدثی در دین می
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نهادند، لعن آوردند و بدعتی میسنّت پیغمبر می
چنین آن افرادی از اصحاب خود و کرد؛ و هممی

از غیر از اصحاب خود را که به آن افرادی که 
گذاردند و ایجاد حَدثی در دین بدعت می

کردند، لعن دادند و کمک میکردند، مأوا میمی
 «کرد!می

اءِ و فی ما مَلَکَت أَیمانُکُم! فَإنَّ الَله الَله فی النِّس
قال:  السّلام أن آخِرَ ما تَکَلَّمَ بِهِ نَبیُّکُم علیه

أُوصیکُم بِالضَّعیفَینِ: النِّساءِ و ما مَلَکَت »
 «أیمانُکُم!

خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ زنان و »
دربارۀ ممالیک خود در نظر بگیرید! باید به 

یی که زیر دست شما هستند هاکنیزها و غلام
خیلی احسان و رحمت کنید! آخرین سخنی که 

 ای مردم،”پیغمبر شما فرمود این بود: 
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کنم به دو طایفۀ ضعیف که شما را وصیّت می
حقّ آنها را رعایت کنید: یکی طایفۀ زنان و دیگر 

 «“ممالیک شما!
وصیّت امیرالمؤمنین به پایداری در راه خدا، 

معروف و به دیگران، امربهاحسان و کمک 
 ازمنکرنهی

 «نماز، نماز، نماز!»الصّلاةَ الصّلاةَ الصّلاةَ! 
تَخافوا فی الِله لَومَةَ لائِمٍ! یَکفِکُمُ الُله مَن آذاکُم  لا

 و بَغیٰ عَلَیکُم!
در راه خدا از هیچ امری نترسید و از ملامتِ هیچ »

ای باک نداشته باشید! خدا خودش کنندهملامت
خواهند شما را آزار بدهند از اذیّت افرادی که می

کند! شما در و بر شما ستمی بکنند، کفایت می
راه خدا حرکت کنید و باکی نداشته باشید؛ خدا 

 «حافظ شما است!
سۡنٗا﴾﴿وَق ول واُْلِلنَّاسُِ  أمَرَکُمُ الُله عزّوجلّ! کَما ١،ُح 

)زبانُخوشُ» مردمُبهُنيکیُبرخوردُکنيدُ! ﴿باُ

داشتهُباشيد،ُامرُبهُخوبیُکنيدُوُدعوتُبهُ

کما اینکه خدای عزّوجلّ شما را  بدیُنکنيد.(﴾
 «به آن امر کرده است!

تَترُکوا الأمرَ بِالمَعروفِ و النَّهیَ عن المُنکَر،  و لا
یُستَجابُ  الُله أمرَکُم شِرارَکُم ثُمَّ تَدعُونَ فَلا فَیُوَلِِّیَ

                              
 .٨٣( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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 لَکُم عَلَیهِم!
منکر را ترک نکنید؛ که  از معروف و نهی به امر»

اگر ترک کردید خداوند بدان شما را بر شما 
کند که زمام امور شما را به دست مسلّط می

بگیرند، سپس هرچه دعا کنید دیگر مستجاب 
 «شود!نمی

ـ بِالتَّواصُلِ و التَّباذُلِ و التَّبارِّ، و  یا بَنِیَّ و عَلَیکُم ـ
 إیّاکُم و التَّقاطُعَ و التَّدابُرَ و التَّفَرُّقَ!

ای فرزندان من، بر شما باد و لازم و واجب »
است که با یکدیگر وصل کنید، اتّحاد کنید، 
دربارۀ یکدیگر ایثار کنید، فداکار باشید، شما مال 
خود را به دیگری بذل کنید و دیگری به شما بذل 
کند، و بِرّ و احسان شما از هریک به دیگری 
برسد! و مبادا شما به یکدیگر پشت کنید و 

یی اختیار کنید و احسان و مودّت و جدا
 «صمیمیّت و اتّحاد بین شما بریده شود!

ُوَٱلتَّقۡوَىُٰوَلََُتعَاَوَن واُْعَلَىُ ﴿وَتعَاَوَن واُْعَلىَُٱلۡبِر ِ

ُٱلَلََُ نُِوَٱتَّق واُْٱلَلََُإنَِّ ثۡمُِوَٱلۡع دۡوَٰ  ٱلِۡۡ
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ٱلۡعِقاَبِ﴾  ١.شَدِيدُ 
ُمی» ُبهُيکديگرُکمکُکنيد﴿تا !ُهرچهُتوانيد

ُوُتقوا،ُدرُنيکی،ُدرُاحسان،ُُتوانيدمی درُبِر 

درُکارهایُخوبُوُدرُکارهايیُکهُانسانُراُ

می رساند،ُکمکُکنيد!ُوُبرُگناهُوُستمُبهُتقواُ

بينيدُجایُگناهُياُکمکُنکنيد،ُوُهرجاُکهُمی

ُوُ ُبکشيد ُکنار ُرا ُخودتان ُاست، ُستم جای

کارُدرُآنُکارُنباشيد!ُوُازُوجهُکمکهيچبه

ٱلۡعِقَابِ﴾ُاست!خ  «﴾داُبپرهيزيدُکهُخداُ﴿شَدِيدُ 
حَفِظَکُمُ الُله مِن أَهلِ بَیتٍ، و حَفِظَ فیکُم نَبیَّکُم! 
أَستَودِعُکُمُ الَله و أَقرَءُ عَلَیکُمُ السَّلام و رَحمَةُ الِله 

 و بَرَکاتُهُ!
شاءالله همۀ شما را حفظ کند، که شما خدا إن»

هستید، و خدا در  بیت من و از این خانداناهل
میان شما پیغمبر شما را حفظ کند! )یعنی سنّت 
و آیین پیغمبر را در قلوب شما حفظ کند تا وجود 
شما همیشه ملازم با پیغمبر باشد و از حیات 

های شما باشد.( همۀ شما را به خدا پیغمبر در دل
کنم و بر همۀ شما سپارم، با همۀ شما وداع میمی

م خدا و رحمت خدا و فرستم، سلاسلام می
 «برکات خدا بر شما باد!

حَتّیٰ « إلهَ إلّا الُله إلهَ إلّا الُله لا لا»یَزَل یَقولُ:  ثُمَّ لم
آن حضرت بعد از این »قُتِلَ صَلَواتُ الِله عَلَیهِ؛ 

إله إلّا  إله إلّا الله، لا لا”گفت: وصیّت دائماً می

                              
 .٢( آیه ٥سوره مائده ) ١١
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اینکه روح مبارکش به عالم ملکوت  تا“ الله!
 ١«رهسپار شد.

این وصیّتی است که مسلّمًا امروز فرموده است؛  

یَزَل یَقولُ:  ثُمَّ لم»فرماید: چون از ذیل این وصیّت که می

معلوم « حَتّیٰ قُتلَِ صَلَواتُ الِله عَلَیهِ “إلهَ إلّا اللهُ  لا”

شود که آخرین وصیّت آن حضرت است و می

همّی را در این السّلام واقعاً جهات م امیرالمؤمنین علیه

 وصیّت تذکّر داده است و به ما سفارش کرده است.

امیدواریم که از مقام ولایت آن حضرت  
کمکی بشود و ما از این به بعد موفّق بشویم که 
به این وصیّت آن حضرت عمل کنیم و نماز، 

 زکات، روزۀ ماه رمضان،
  

  

                              
 .٥١، ص ٧الکافی، ج  ١
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الله الحرام، کمک به عمل به قرآن، حجّ بیت
فقیران و مسکینان و یتیمان و مراعات مستمندان و 

زنان و سایر اموری را که آن حضرت در این 
 اند، محترم بشماریم.نامه به ما تذکّر دادهوصیّت

 السّلام ذکر شهادت امیرالمؤمنین علیه
روایتی در بحارالانوار است که محمّد بن  

 کند:حنفیّه روایت می
های در شب بیستم ماه رمضان، آثار زهر در قدم

پدرم امیرالمؤمنین ظاهر شد. در آن شب 
نتوانست ایستاده نماز بخواند و تا صبح نمازها را 

خواند و از شدّت اثر سمّ تا صبح آن نشسته می
حضرت را خواب نبرد، و دائماً با ما صحبت 

کرد و ما را کرد و ما را به غیب دلالت میمی
نید در را باز ک»داد. صبح که شد فرمود: تسلّی می

 «خواهد به عیادت من بیاید، بیاید!تا هر کسی می
دسته برای عیادت ما در را باز کردیم و مردم دسته

سَلونی قَبلَ »فرمود: آمدند. پدرم میپدرم می
خواهید سؤال کنید قبل از تَفقِدونی! هرچه می أن

کردند، و مردم سؤال می« اینکه دیگر مرا نیابید!
هرچه »فرمودند: یشان مآقا به جهت وضعیّت

های خود را خواهید سؤال کنید، ولی سؤالمی
 «کوتاه و سبک کنید!

حُجر بن عَدی که از اصحاب بزرگوار آن 
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حضرت است، برخاست و چند بیت شعر در 
]رثاء آن حضرت و برائت از قاتلان و دشمنان 

 حضرت خواند.
چه حالی داری[ در آن »امیرالمؤمنین فرمود: 

طلبند و بگویند که از علی بیزاری وقتی که تو را ب
 «بجوی!

قسم به خدا اگر مرا زیر شمشیر »گفت: 
قطعه کنند و بعد آتش بزنند، من از تو برائت قطعه

السّلام  امیرالمؤمنین علیه« نخواهم جُست!
 ١دربارۀ او دعای خیری کرد.

[. ملجم را وارد کردندابن]بعد از این،  
: کرد و گفت ملجمکلثوم رو به ابنحضرت اُمّ

اگر ! ای ابن ملجم، کار بزرگی کردی»
!« امیرالمؤمنین بهبودی بیابد وای به حال تو

کجا ! امیرالمؤمنین بهبودی بیابد: »ملجم گفتابن
کنی؟ آیا بر پس تو چرا گریه می! بهبودی بیابد؟
کنی یا بر علی؟ من شمشیری به من گریه می

 درهم خریدم هزار
  

  

                              
 .٢٩٠، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ١
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سمّ دادم، و چنان ضربتی زدم درهم به آن  و هزار
این  ١«میرند!که اگر بر اهل عالم قسمت کنند همه می

 ملجم بود!ضربت ابن
 گوید:أصبع بن نباته می 

من وارد شدم و دیدم که امیرالمؤمنین از شدّت 
گذارد، کند و میدرد، یک پای خود را بلند می

 ٢گذارد.کند و میبعد پای دیگر را بلند می
 گوید[:]راوی می 

شد و فرمود حال آقا ساعت به ساعت سنگین می
که درب منزل را ببندند، و دیگر کسی برای 

آمد. تمام پسران و دختران را امر ملاقات نمی
فرمود تا همه حاضر شدند. ذکر آن حضرت 

بود و بس! تقریباً ثلثی از شب که « إله إلّا الله لا»
از پیشانی  گذشت، بدن آقا غرق عرق شد و عرق

ریخت، آقا های درّ میمبارکش مانند دانه
کرد و های پیشانی را با دست پاک میعرق

شنیدم از رسول خدا که »فرمود: می
شود، وقتی وفات مؤمن نزدیک می”فرمود:می

کند و نالۀ او ساکت اش عرق میپیشانی
 «“شود.می

جان،  پدر»حضرت امام حسن عرض کرد: 

                              
 .٢١، ص ١، به نقل از الإرشاد، ج ٢٨٩همان، ص  ١
 .١٣٢شاذان، ص المؤمنین، ابنالرّوضة فی فضائل أمیر ٢
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امید  کلّی از خود ناأنّه بهکنی کطوری صحبت می
 «ای!شده

ای دیگر من با شما آری، چند لحظه»فرمود: 
شب پیش در شب هفدهم ماه  نیستم! چهار

رمضان، به شکرانۀ فتح بدر که در روز هفدهم 
ماه رمضان اتّفاق افتاد، من تا صبح بیدار بودم، در 

ماندن، سرم را روی  الطّلوعین از شدّت بیداربین
شته بودم که به یک چُرت مختصری زانو گذا

رفتم، جدّت رسول خدا را دیدم و به آن حضرت 
الله، ماذا لَقِیتُ مِن أُمَّتِکَ عرض کردم: یا رسول

چقدر من از دست این امّت ” ١مِنَ الَأوَدِ و اللَّدَد!
 آزار کشیدم و

  
چقدر اینها با من دشمنی و شقاوت و بدبختی 

 “کردند!
من دعا “ علی، دعا کن!ای ”پیغمبر فرمود:  

کردم: خدایا، بعد از من بدان را بر آنها مسلّط کن 
و به عوض آنها، ملاقات خوبان را نصیب من 

 کن!

                              
)صبحی صالح(، ص  البلاغة مطابق نسخۀ نهج ١١

فشکَوتُ إلیه ما ». نسخۀ بحار الأنوار: ٧٠، خطبه ٩٩
 «أنَا فیه من التذلّلِ و الأذیٰ من هَذه الُأمّة.
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ای علی، دعایت مستجاب شده ”جدّت فرمود: 
ای “ شب دیگر میهمان ما هستی! است و سه

 «حسن! این شب، شب سوّم است!
 حضرت به امام حسن فرمود:

م که بعد از من به صبر و کنتو را وصیّت می»
بردباری رفتار کنی و با برادران خود به مهربانی 
و عطوفت! از همۀ آنها سرپرستی کنی و با 

دانی برادرت محمّد بن حنفیّه مهربان باش! می
که من او را دوست دارم، و او فرزند پدر تو 
است. امّا دربارۀ حسین، او فرزند زهرا است و 

و دیگر احتیاج به وصیّت  تو است، ١برادر اعیانی
 «و سفارش نیست!

کرد، حضرت امام حسن خیلی گریه می 
تو را به جان من و »السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه

 «به حقّ من بر تو، گریه نکن!
جان،  پدر»فرزندش امام حسن عرض کرد:  

قدر گریه برای کمر ما را شکستی! به خدا قسم آن
 «مصیبت تو باشد!

السّلام  هوش رفت! سیّدالشّهدا علیه آقا از 
کرد و از شدّت گریه، مانند ابر بهار گریه می

های آن چشمانش آماس و ورم کرده بود. اشک
حضرت به صورت امیرالمؤمنین ریخت، 

                              
 یعنی برادر پدری و مادری. )محقّق( ١١
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حضرت چشمان خود را باز کرد و حضرت امام 
 حسین را در آغوش گرفت و فرمود:

! الآن تو را به حقّی که بر تو دارم، گریه نکن» 
ها بودم، دیدم گریۀ تو ملائکۀ آسمان در آسمان

را به گریه درآورده است! ای حسین من! بعد از 
ای از شما خواهند های دیرینهاین، این امّت کینه

کشید و شما را به انواع مصائب مبتلا خواهند 
کنند! بر تو باد کرد، و تو را با تیر ستم شهید می

امور خود به به استقامت و صبر و تفویض 
 «خداوند متعال!
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آنگاه آقا نگاهی به سایر فرزندان کرد و  
 فرمود:

ای فرزندان من، دست از این دو برادر خود »
فرمود: ندارید! از رسول خدا شنیدم که می بر
إنَّ الحَسَنَ و الحُسَینَ إمامانِ، قاما أو قَعَدا؛ حسن ”

 ١“عود!اند؛ قیام کنند یا قحقّو حسین دو امام به
در تمام مراحل از آنها پشتیبانی کنید، امر آنها را 
اجرا کنید و از آنها جدا نشوید! خدا همۀ شما را 

 «مورد رحمت و عافیت و مغفرت قرار بدهد!
هوش شد، دیگر رمقی نمانده است! آقا بی 

صدای شیون و ناله از همۀ افرادی که کنار بستر 
ذشت ای نگحضرت بودند بلند شد! چند لحظه
 که چشمان خود را باز کرد صدا زد:

ای نور دیدگان من، همۀ شما را به خدا »
سپارم! الآن پیغمبر آمده است، حمزۀ می

سیّدالشّهدا آمده است، برادرم جعفر آمده است، 
ایم، ای علی، بهشت را زینت کرده”گویند: و می

سوی ما بشتاب! ما همه انتظار ملاقات تو زود به
 «“را داریم.

ای که به استقبال ای ملائکه»وقت فرمود: آن 
لِ اید، سلام من بر شما! علی آمده ذها فهلۡيهعۡمه ﴿لِمِثۡلِ ههَٰ

                              
 ۀ. نسخ٣٩٤، ص ٣طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی ۀمطابق نسخ ١١

 «.دَ فاطمة، یعنی الحسن و الحسینیُُالفوا أولا أَوصاهم أن لا»بحار الأنوار: 
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﴾ مِلوُنه ٱلَّذِينه هُم   1،ٱلۡعهَٰ عه ٱلَّذِينه ٱتَّقهواْ وَّ ه مه ﴿إِنَّ ٱللَه

﴾ حۡسِنوُنه )برای اینکه اکنون نخستین ساعتی   3« 2.مُّ
ت در آن ساعت است که نتیجۀ ایمان و جهاد و عباد

 شود!(وارد می
 این آخرین خطبۀ حضرت بود. 
  

  

                              
 ، تعلیقه:١٨. رسالۀ لبّ اللباب، ص ٦١( آیه ٣٧سوره صافات ) ١١
 «كنندگان بايد عمل كنند!براى چنين چيزى، عمل»
 ، تعلیقه:١٨. رسالۀ لبّ اللباب، ص ١٢٨( آیه ١٦سوره نحل ) ٢٢
 «وكارند.اند و آنان كه ايشان نيكخداوند همراه كسانى است كه تقوا گزيده»
 ، باقدری اختلاف.٢٩١، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  ٣
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 گوید[:]راوی می 
حضرت یک نظر مرحمت دیگر به تمام اولاد 
کرد و بعداً پاهای خود را رو به قبله کشید و صدا 

إلهَ إلّا الله و أنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ و  أشهَدُ أن لا»زد: 
 «رَسولُه!

صدای شیون و ناله از خانۀ امیرالمؤمنین بلند شد، 
وا أبَتاه، وا أبَتاه، وا إماما، وا »زدند: همه فریاد می

عَلیّاه، واعَلیّاه، وا مُحَمَّداه، وا جَعفَراه، وا 
 «مُصطَفاه!

جبرائیل امین در میان آسمان و زمین صدا 
 «ای اهل عالم، علی را کشتند!»کرد: می

های کوفه رسید و ام خانهصدای جبرئیل به تم
وا »ها بلند شد: صدای شیون و ناله از همۀ خانه
 ١«عَلیّاه، وا عَلیّاه، وا عَلیّاه، وا عَلیّاه!

  
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٩٣ ، ص٤٢رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١١
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مجلس نهم : فلسفۀ دعا و شرایط 
 (3استجابت )

رمضان  ٢٣طهران، مسجد قائم، شب  
 هجری قمری ١٣٩٧المبارک 
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

 بسمِ الِله الرّحٰمنِ الرّحیم

 بارِئِ الخَلائقِ أجَمعین باعثِ الأنبیاءِ و المُرسَلین

مین  فراءِ المُکرَّ لامُ عَلّٰ أشَرفِ السُّ و الصّلاةُ و السَّ

 أفضَلِ الأنبیاءِ و المُرسَلین

یِّبیَن القاسمِ محمّد  و عَ حَبیبِ إلهِ العالَمین أبی لّٰ آلهِ الطَّ

 الطّاهِرین

 و لعنةُ الِله عَلّٰ أعدائهِم أجَمعین مِنَ الآن إلٰی یومِ الدّین

  
  

سبب تعیین شدّت اهمّیت دعا در شب قدر به
 مقدّرات سال

 قال الُله الحکیمُ فی کِتابِهِ الکَریم: 
ُ ُأ جِيب  ُقرَِيبٌ ُفإَنِ يِ ُعَن ِي ُعِبَادِي ُسَألَكََ ﴿وَإِذاَ

ُلِيُوَلۡي ؤۡمِن واُْدعَۡوَُ ُفلَۡيسَۡتجَِيب واْ ُدعََانِ ُإِذاَ ُٱلدَّاعِ ةَ
مُۡيرَۡش د ونَ﴾  ١.بِيُلعَلََّه 

                              
 .١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١١
 .٤٦٨، ص ٢. رجوع شود به الکافی، ج ٢
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 فرماید:خدا می 
بندگان من اگر از من سؤالی کنند، من به آنها »

کنم؛ نزدیکم و تقاضای دعاکننده را برآورده می
بنابراین همه به من التجا پیدا کنند و از من 
درخواست کنند تا اینکه به رشد و به سعادت 

 «برسند.
سابقاً عرض شد که دعا یکی از ارکان مهمّ  

 ترین عملدین است؛ چون بزرگ
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ترین عبادت حقیقتاً دعا ، عبادت و بزرگدر دین
 ١است؛ و روح عبادت به دعا بستگی دارد.

کردن  نظر دعا التجاء به سوی خدا، و صرف 
از سلسلۀ اسباب و مسبَّبات، و عرض نیاز و 
احتیاج کردن بدون واسطه به مبدأ متعال است. 
خدا هم که همیشه بیدار و توانا و عالم است و از 

عاجز نیست، و از درک مطلبی آوردن حاجت بر
کند، که انسان از ساحت مقدّس او تقاضا می

جاهل نیست. ولیکن دعا شرایطی دارد که انسان 
باید رعایت کند. شرایطی برای دعا در دو شب 
قبل ذکر شد که الحمدلله امید است که غالب آن 

 شرایط امشب هم در ما متحقّق باشد.
ب گذشته امشب از نقطۀ نظر مزیّت بر دو ش 

افضلیّت دارد؛ چون بنابر ظنّ نزدیک به یقین، 
﴿ازُشب قدر است! و شب قدر طبق نصّ قرآن: 

و شبی است که ملائکه  ٢،ماهُبهترُاست!﴾ُهزار
شوند و از عالم ملکوت به آسمان دنیا نازل می

مقدّرات سال را خدمت امام زمان عجّل الله فرجَه 
ب دعای دارند؛ لذا در این شالشّریف عرضه می

به وجود مقدّس حضرت امام زمان مستحب 
مؤکّد است، و خوب است مؤمنین دائماً این دعا 

                              
 .١٥٧رجوع شود به ص  ١١
 .٣( آیه ٩٧سوره قدر ) ٢٢
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 را بخوانند:
اللهمّ کُن لوِلیّکَ الحُجّةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ عَلیهِ و عَلّٰ آبائِهِ فی هذه السّاعةِ و فی کُلِّ ساعَة  

ا و دَلیلًا و   ١عَیناً، حَتّیٰ تُسکِنَهُ أرضَکَ طَوعًا و تُمتَِّعَهُ فیها طَویلًا.وَلیًّا و حافظًِا و قائِدًا و ناصِرً

مقدّرات سال برای هر فردی از افراد امشب  
شود؛ لذا اگر انسان در امشب کاری کند، معیّن می

ای، دعایی و تغییر حالی، آن ای، انابهتوبه
 کند.یافتن، تغییر می مقدّرات قبل از حتمیّت

  
  

                              
 .١٦٢، ص ٤الکافی، ج  ١
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ُٱلَلََُ ُمَاُُ﴿إنَِّ واْ ُي غيَ ِر  ُحَتَّىٰ ُبقِوَۡمٍ ُمَا ُي غيَ رِ  لََ

فقط اگر صفات باطنی انسان تغییر »  ١؛بِأنَف سِهِمۡ﴾
 «کند.کند، خدا مقدّرات انسان را عوض می

قلوب اگر با نفاق، بخل، حرص، شرک،  
پرستی توأم باشد، مقدّرات  بینی و خود خود

وی نحهای آلوده و سیاه بهانسان طبق همین قلب
مقدّر خواهد شد؛ و اگر وجهۀ قلب تغییر و 
تبدیل پیدا کرد و این خصوصیّاتش مبدّل به 
توحید و صفا و انفاق و ایثار و گذشت و عبودیّت 
و حال ذُلّ و مسکنت نسبت به ساحت پروردگار 

 شد، مقدّرات چیز دیگری خواهد شد.
 واسطۀ دعاتغییر مقدّرات انسان به

 روایت عجیبی است: 
دعا »فرماید: السّلام می صادق علیهحضرت 

آنچه مقدّر شده است و مقدّر نشده است، تغییر 
 «دهد!می

الله، درست است که رسولیا ابن»کند: عرض می
دهد؛ ولی آنچه را مقدّر شده است تغییر می

 «دهد؟!چگونه آنچه را مقدّر نشده است تغییر می
گذارد که مقدّر نمی»فرمایند: حضرت می

 ٢«بشود.

                              
 .١١( آیه ١٣سوره رعد ) ١١
 .٤٦٩، ص ٢الکافی، ج  ٢
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یعنی دعا آن بلایی را که مقدّر شده است  
کند و جلوی آن بلایی را که مقدّر عوض می

گیرد و دیگر تغییر بلا هم نشده است می
شود. و لذا از حضرت رسول اکرم روایت نمی

 فرماید:است که می
ند خواهد بلا نازل شود )مانوقتی بر فردی می

طور در طَیَران و در گردش است تا مرغی همین
گردد کند یا نه(، اگر دعا کند برمیببیند دعایی می

 ١نشیند.و اگر دعا نکند می
چون کلید تمام اسباب به دست خدا است و  

کردن از خدا است و  کردن و التماس دعا تقاضا
خدای توانای قادر، قادر بر هرگونه تقدیری 

 مام مقدّراتکه تاست، درحالی
  

  

                              
 .١٦، ص ١٢مرآة العقول، ج  ١
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به دست او است؛ پس او مقدِّرِ مقدَّرات و مغیِّر 
 مقدَّرات است.

کیفیّت دعا در شب قدر و نحوۀ تحصیل شرایط 
 استجابت

امشب که شب قدر است، شب خیلی مهمی  
است و اگر انسان حال دعا و توبه داشته باشد، 
در دوران سال آتیه مؤثّر است؛ یعنی امشب برای 
دورانِ امتداد این سالی که انسان تا شب قدر آتیه 

شود: ایمان در پیش دارد، یک قِسم تقدیراتی می
کند، صفا شود، روحانیّت پیدا میانسان کامل می

قینش زیاد شود، یکند، علمش زیاد میپیدا می
کند، به طاعت شود، از معصیت اجتناب میمی
دهد، به پیوندد، خداوند به او انشراح صدر میمی

دهد، به او سلامت فکر او سلامت مزاج می
دهد، به عمر و به مال و به ناموس او برکت می
دهد؛ و اینها چیزهای خیلی مهمّی است که می
تواند این یک سال انسان را طۀ دعا میواسبه

 تأمین کند.
عرض شد که بسیاری از شرایط دعا در ما  

ای که جمع است؛ مثلًا: بعد از این روزه
ایم، در مکان مقدّسی که مسجد است جمع گرفته
﴿ليَۡلةَُ ها است: ایم، وقت هم بهترین وقتشده
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نُۡألَۡفُِشَهۡرٖ﴾  ١.ٱلۡقدَۡرُِخَيۡرُٞم ِ
ب ولایت و شب امام زمان است، و امشب ش 

کنیم که از شیعیان و پیروان ما هم که همه ادّعا می
آن حضرت هستیم و انتظار مقدم آن حضرت را 
داریم و یگانه اتّکایمان به آن حضرت است؛ و از 

ایم و بعد از دعا هم طرف دیگر، صلوات فرستاده
فرستیم، و خداوند که این دو طرف صلوات می

کند، وسطش را هم مستجاب تجاب میدعا را مس
؛می و باید از روی یقین و جِدّ از خدا   ٢کند

بخواهیم و مطمئن باشیم که خداوند علیّ أعلیٰ 
 کند و خودش گفته است:خلاف وعده نمی

ُ ُأ جِيب  ُقرَِيبٌ ُفإَنِ يِ ُعَن ِي ُعِبَادِي ُسَألَكََ ﴿وَإِذاَ
 ٣.دعَۡوَةَُٱلدَّاعِ﴾

ند. بنده را دعوت و داعی ندارد که مخالفت ک 
 کند که بیا دعا کن، و بنده دعا کند و او

  
  

                              
 .٣( آیه ٩٧سوره قدر ) ١١
 .٤٩٤، ص ٢الکافی، ج  ٢
 .١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ٣٣
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اعتنایی نکند! در خدا چنین صفتی نیست؛ 
بنابراین انسان با جدّیت از خدا مطلبش را 

 خواهد.می
چیز انسان باید عافیت بخواهد! عافیت از همه 

بهتر است؛ عافیت، قبولی است، کارنامۀ قبولی 
و از همۀ چیزها است، فلاح و رستگاری است 

بهتر است! اگر انسان مال زیاد بخواهد چه 
ای برای او دارد؟! اگر شوکت بخواهد، فایده

اعتبار بخواهد، جاه بخواهد و... به درد 
خورد! چیزهای اصیلی هست که آنها به درد نمی

خورد تا انسان دنبال آنها برود؛ امّا اینکه انسان می
شوند، خیلی مهم اینها در ضمن آن پیدا شوند یا ن

 نیست. لذا در روایت داریم:
بهترین چیزی که در شب قدر از خدا تقاضا کنید 

 ١عافیت است؛ آن را بخواهید!
 برخی از اسباب عدم استجابت دعا

یکی از شرایط دعا این است که انسان دعایی  
برخلاف مقتضیات ناموس عالم کَون نکند. وقتی 

اهی معیّن خداوند علیّ أعلیٰ برای امری یک ر
کرده است، انسان باید آن راه را برود! در خانه 

                              
، ص ٧؛ مستدرک الوسائل، ج ٦٦، ص ٣المعجم الأوسط، طبرانی، ج  ١

٤٥٨. 



346 

بنشیند و در را بر روی خود ببندد و بگوید: 
خدایا، به من روزی بده! خدا این کار را دوست 
ندارد، خدا آدم تنبل را دوست ندارد! پیغمبرش 

 گفته است:
!  ١الکادُّ علیٰ عیالِهِ کالمُجاهِدِ فی سَبیلِ الله

 ٢ الله!الکاسِبُ حَبیبُ
کسی را که برای عیالاتش زحمت بکشد و نان »

حلال تهیّه کند مثل کسی است که در راه خدا 
 «جهاد کرده است! و خدا او را دوست دارد!

اگر انسان تنبلی کند و در خانه بنشیند و در را  
هم ببندد و بگوید: خدا به من روزی بده! اصلًا 

این دارد و خدا این قسم نشستن را مغبوض می
 جِلسه محبوب خدا

  
  

                              
 .٨٨، ص ٥الکافی، ج  ١
، ٣؛ مواهب الرّحمـنٰ، سبزواری، ج ٣١٥، ص ١٠، آلوسی، ج روح المعانی ٢

 ؛ منسوب به پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم.١٧٠ص 
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نیست. خدا راه معیّن کرده است؛ انسان باید 
دنبال کار برود و کاسبی و ارتزاق کند، و هرکسی باید 
به کسبی مشغول باشد و کسب را هم باید طبق 

ای که دارد انجام بدهد؛ البتّه روزی را از خدا وظیفه
 بخواهد، نه از کسب!

م السّلا حضرت امام جعفر صادق علیه 
 فرمودند:

 شود:پنج طائفه دعایشان مستجاب نمی 
عملی دارد و  اوّل: آن کسی که یک زن بد 
تواند او را طلاق بدهد یا اصلاح کند؛ ولی می

کند که خدایا او را درست کند، و دائم دعا مینمی
 کن!
پا دارد و او را  دوّم: کسی که غلام گریز 

 ح کن!گوید: خدایا او را اصلافروشد و مینمی
سوّم: کسی که از زیر دیوار شکسته عبور  
گوید: خدایا این نشیند و میکند یا زیر آن میمی

 را بر سر من خراب نکن!
خُب برخیز و برو جای دیگری بنشین، یا از  

 زیر دیوار شکسته عبور نکن!
دهد و برای چهارم: آن کسی که قرض می 

گیرد و آن طرف هم در دادن قرضش شاهد نمی
کند، و قرض این شخص مساهله و مماطله می

 کند که خدایا قرض مرا ادا کند!این دعا می
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خُب چرا شاهد نگرفتی؟! چرا کتابت نکردی  
ُٱلَّذِينَُو ننوشتی؟! مگر قرآن نگفت:  أٓيَُّهَا ٰـ ﴿يَ

ُإُِ ىُءَامَن وٓاْ سَم ٗ ُمُّ ُأجََلٖ ُإلَِىٰٓ ُبدِيَۡنٍ ُتدَاَيَنت م ذاَ

دهید قبض درمقابل[ قرضی که می»] ١؛فٱَكۡت ب وه ﴾
بگیرید، رسید بگیرید، شاهد بگیرید، نوشته 

 « بگیرید و امضا بگیرید!
پنجم: کسی که در خانه بنشیند و در را بر روی 

 ٢خود ببندد و بگوید: خدایا روزی مرا برسان!
عنوان نمونه البتّه حضرت این پنج قسم را به 

 اند، ولی مصادیق زیادی دارد.ذکر کرده
خلاصه عالم، عالم حرکت است، عالم کار  

 است، عالم کَون و فساد است، و
  

  

                              
 .٢٨٢( آیه ٢سوره بقره ) ١١
 .٢٩٩، ص ١الخصال، ج  ٢
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انسان باید از راهش به دنبال مقاصد خود برود و 
از خدا تقاضا کند که در این کار، خیر و برکت را 

 مقدّر کند!

واسطۀ نفاق بین گفتار و ستجابت دعا بهعدم ا
 قلب انسان
ای السّلام در ضمن خطبه امیرالمؤمنین علیه 

 خواندند، فرمودند:که می
 برم:من از هفت طایفه به خدا پناه می 
 اوّل: عالمی که بلغزد؛ 

انسان باید از این به خدا پناه ببرد! چون  
 کردن عالِم بر عمل است، و معنای علم، استوار

عالمی که علم داشته باشد و پایش بلغزد، این از 
فرماید: کند! حضرت میخیلی از مطالب کشف می

 «برم!من به خدا پناه می»
دوّم: عابدی که از عبادت خسته بشود و به  

 ستوه بیاید؛
از این هم باید به خدا پناه برد! چون عبادت،  

شنود با پروردگار است، و  و مناجات و گفت
ت دارد و عنوان اکراه و خستگی ندارد؛ عبادت لذّ

حدّ خستگی  پس عابدی که عبادت کند تا به سر
برسد آن دیگر عبادت نیست، آن ملعبۀ شیطان 

 است! و انسان واقعاً باید از او به خدا پناه ببرد!
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 سوم: مؤمنی که محتاج بشود؛ 
مؤمن یعنی مؤمن به خدا! مؤمن به خدا را با  

اج به غیر خدا در عین ایمان کار؟! احتیاحتیاج چه
 به خدا چه معنایی دارد؟!

 چهارم: امینی که خیانت بورزد؛ 
 پنجم: توانگری که فقیر بگردد؛ 
 ششم: عزیزی که ذلیل بشود؛ 
 هفتم: فقیری که رنجور و بینوا بشود. 
 شخصی برخاست و عرض کرد: 

کنیم دعای یا امیرالمؤمنین! چرا ما هرچه دعا می
شود؟ مگر خدا به ما وعده ما مستجاب نمی
﴿دعاُکنيدُوُمنُدعایُشماُراُنفرموده است که 

 ؟!کنم﴾مستجابُمی
 حضرت فرمود: 
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ورزید و بله، ولی شما به هشت علّت خیانت می
 بین گفتار شما و قلب شما هماهنگی نیست:

گویید که ما به خدا ایمان داریم، ولی اوّل: می 
 ید!کنطبق ایمان به خدا رفتار نمی

گویید که ما به پیغمبر ایمان داریم و دوّم: می 
او فرستادۀ خدا است و گفتۀ او گفتۀ خدا است، 

 کنید!ولی بر طبق سنّت و فرمایش او رفتار نمی
گویید که قرآن کتاب ما و کتاب سوّم: می 

عمل ما است، ولی به قرآن اعتنا ندارید و به آن 
 کنید!عمل نمی

گویید که ما از آتش جهنّم چهارم: می 
دهید که به آتش گریزانیم، ولی اعمالی انجام می

شوید، پس ترس شما از آتش کجا نزدیک می
 است؟!

گویید که ما بهشت را دوست پنجم: می 
کنید که از بهشت دور داریم، ولی اعمالی می

شوید، پس دوستی شما به بهشت کجا می
 است؟!

وقت توقّع کنید، آنششم : وفای به عهد نمی 
دارید که خداوند علیّ أعلیٰ به عهد شما وفا 

 بکند!
کنیم گویید که ما شیطان را لعن میهفتم: می 

و از شیطان متنفّر و منزجریم، ولی دائماً اعمالی 
دهید که باب رفاقت و دوستی را با او انجام می
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 کنید!باز می
کنید، ولی فی میهشتم: عیب خود را مخ 

 عیب مردم را آشکار!
ورزید! بنابراین به این هشت علّت، خیانت می

کنید، آن حال خواست و هنگامی که دعا می
دعایی که دارید، خلاف آن زمینۀ قلبی شما 

 ١است.
آخر « خدایا، ما را اصلاح کن!»گویید: می 

اصلاح مترتّب بر اموری است، همان وقتی که 
راضی « ، ما را اصلاح کن!خدایا»گویید: می

بنای اصلاح، عملی بشود و  نیستید که زیر
گویید که عملی نشود! پس لفظ حکایت می
گوید کند که ما را اصلاح کن، ولی قلب میمی

که اصلاح نکن! و بین زبان و قلب هماهنگی 
 نیست.

« خدایا، ما را به بهشت ببر!»گویید: می 
 رفتن مستلزم عمل صالح است، بهشت

  
  

                              
 .٢٦٩أعلام الدّین، دیلمی، ص  ١
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مستلزم صدق است، مستلزم مجاهده است، 
منکر است، مستلزم  از معروف و نهی به مستلزم امر

حسّ دینی داشتن است و مستلزم غیرت دینی داشتن 
خواهیم، امّا ما گویید که ما اینها را نمیاست؛ ولی می

شود! ما از جهنّم را به بهشت ببر! خب این نمی
خواهیم ی میگریزانیم؛ ولی با همین شرایط فعل

گریزان باشیم، بدون اینکه تغییری در روحیّۀ ما پیدا 
 فرماید:بشود، خب خدا هم می

عَلىَُٰقوَۡمٍُ ن ِعۡمَةًُأنَۡعمََهَاُ غيَ ِرٗاُ ُم  ُٱلَلََُلمَُۡيكَ  لِكَُبِأنََّ
﴿ذَٰ

واُْمَاُبأِنَف سِهِمۡ﴾  ١؛حَتَّىُٰي غيَ ِر 
 اصلًا خداوند سنّتش بر این قرار گرفته است که»

عالم خارج را اصلاح نکند مگر اینکه صفات 
نفسانی مردم اصلاح بشود؛ اگر مردم خوب 

شود و نعمت بشوند عالم خارج هم خوب می
کند و شود، ولی اگر بد بشوند، تغییر میزیاد می

 «گیرد.ها را میآید و جای نعمتنقمت می
 استجابت دعا در حال اضطرار و انقطاع

عا کند و بخواهد و خود بنابراین انسان باید د 
بنای پیدایش اصلاح، و  را آماده کند و آنچه زیر

مقدّمه و مُعِدّ برای صلاح است، آن را هم در خود 

                              
 .٥٣( آیه ٨سوره أنفال ) ١١
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ایجاد کند و زمینه را برای استجابت دعا درست 
شود. وقتی وقت دعا حتماً مستجاب میکند؛ آن

دل پاک شد و انسان نسبت به پروردگار ملتجی 
آورد؛ و این کرد، خداوند برمی شد و از او تقاضا

 معنای اضطرار است:
ُ ُوَيكَۡشِف  ُدعََاه  ُإِذاَ ضۡطَرَّ ُٱلۡم  ُي جِيب  ن ﴿أمََّ

 ١.ٱلسُّوٓءَ﴾

حال اضطرار یعنی حال انقطاع. مؤمن در هر  
حالی که خدا را مؤثّر ببیند، منقطع به خدا است، 
لذا همۀ دعاهای او مستجاب است. کسانی که 

 ستند چنین حالی دارند.الدّعوه همستجاب
امّا افرادی که در این حال نیستند، زبانشان  

زند و ردّ کند ولی قلبشان عقب میتقاضا می
کند، لذا یک لقلقۀ لسان بیشتر نیست و هرچه می

 دعا کنند، نتیجه ندارد؛ چون دعا نیست.
  

  

                              
 .٦٢( آیه ٢٧سوره نمل ) ١١
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امّا اگر انسان واقعاً از روی جِد، پیش خدا  
و برای « خواهم!من می خدایا،»بیاید و بگوید: 

شود، انسان خبر بیاورند که دعایت مستجاب نمی
انسان باید جواب بدهد که اگر دعای من 

شود، من دنبال چه کسی بروم؟! مستجاب نمی
خدا برای ما یک خدای دیگری درست کند و ما 

رویم! ولی ما را به او بسپارد، ما سراغ آن خدا می
نحصر به این خدای دیگری که نداریم و خدا م

 خدا است، پس باید سراغ این خدا بیاییم!
تو قابلیّت نداری که »اگر به انسان بگویند:  

انسان باید جواب بدهد « دعایت مستجاب بشود!
که مگر آن کسانی که قابلیّت دارند، قابلیّت را از 

اند؟ خدا به آنها داده است! پس خدا کجا آورده
 .تواند قابلیّت بدهدبه ما هم می

قدر معصیت کردی که این»اگر بگویند:  
« های تو دیگر قابل آمرزش نیست!معصیت

انسان باید جواب بدهد که چرا قابل آمرزش 
تراست یا مغفرت پروردگار نیست؟ گناه بزرگ

 ایم؟!نسبت به این گناهانی که ما انجام داده
ای که شیطان بکند، خلاصه، هر وسوسه 

پیدا کند؛ چون  انسان باید راهی در مقابلش
مخلوقِ خدا و معلّق بر خدا است و قیّومش خدا 
است. این بنده تمام بارها را بر ساحت مقدّس 

اندازد و او خودش بر عهده گرفته پروردگار می
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است که دعا را مستجاب کند. ولیکن اگر انسان 
را عقب زدند، نباید دست بردارد! باید محکم 

کنند، به درِ د میبرود! اگر انسان را از این در ر
کنند، به درِ دیگر دیگر برود؛ از آن در ردّ می

خانه برود؛ چون . انسان باید سراغ صاحب و...
نفر بیشتر نیست، دوتا  خانه یکصاحب
 خانه نیست و دوتا خانه هم نیست!صاحب

سعۀ عفو و رحمت الهی در حکایت پذیرش 
 توبۀ نصوح جوان فاجر

﴿وَٱلَّذِينَُدر ذیل آیۀ مبارکۀ:  در تفسیر صافی 

ُٱلَلََُ واْ ُذكََر  مۡ ُأنَف سَه  وٓاْ ُظَلَم  ُأوَۡ حِشَةً ُفَٰ ُفعَلَ واْ إذِاَ

ُٱلَلَ ﴾ ُٱلذُّن وبَُإِلََّ واُْلِذ ن وبِهِمُۡوَمَنُيغَۡفِر   ١فٱَسۡتغَۡفرَ 
 وارد است:

مَعاذ بن جَبَل یک روز خدمت رسول اکرم در 
لله، جوانی دم امسجد آمد و عرض کرد: یا رسول

کند و در است که مانند ابر بهار گریه می
 خواهدمی
  

  

                              
 .١٣٥( آیه ٣)سوره آل عمران  ١١
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دهید که من خدمت شما مشرّف بشود، اجازه می
 او را خدمت شما بیاورم؟

معاذ رفت و آن « او را بیاور!»حضرت فرمودند: 
 جوان را آورد.

حضرت دیدند حالش خیلی خیلی متغیّر است و 
خود زمزمه و  کند و باطور دارد گریه میهمین

وَیحَک! »کند! حضرت فرمودند: مناجات می
قدر گریه طور است؟ چرا اینچرا حالت این

 «کنی؟!می
الله! گناهان خیلی خیلی یا رسول»عرض کرد: 

دانم که خدای علیّ أعلیٰ ام و میمهمی انجام داده
آمرزد! و اگر به بعضی از آن گناهان مرا نمی

ت که مرا در جهنّم بخواهد مرا بگیرد، کافی اس
زودی مرا خواهد بینم که بهبیندازد؛ و می

 «گرفت!
تر است یا گناه تو بزرگ»حضرت فرمودند: 

 «گناه من!»عرض کرد: « ها؟کوه
تر است یا این گناه تو بزرگ»حضرت فرمودند: 

عرض « ها و دریاها؟ها و درختزمین و بیابان
 «گناه من!»کرد: 

تر است یا زرگگناه تو ب»حضرت فرمودند: 
خورشید، ماه، ستارگان، کرسی و عرش 

 «الله، گناه من!یا رسول»گفت: « پروردگار؟
گوید: حضرت حالشان به شِبه حال معاذ می
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وَیحَک! گناه تو »غضب تغییر کرد و به او گفتند: 
به سجده افتاد و « تر است یا خدای تو؟!بزرگ

سبحانَ ربّی! سبحانَ ربّی! خدای من »گفت: 
تر تر است! چیزی از خدای من بزرگرگبز

 «نیست!
گناه بزرگ را مگر کسی جز »حضرت فرمودند: 
عرض کرد: « تواند ببخشد؟!خدای بزرگ می

 «نه!»
طور به حال سکوت گذشت، بعد مدّتی همین

خُب ای جوان، ما را به »حضرت فرمودند: 
 «دهی؟بعضی از گناهانت خبر می

سال  الله! من هفتبله یا رسول»عرض کرد: 
دزدی بود! شب در میان قبرستان شُغلم کفن

هایی را شکافتم و کفن مردهآمدم و قبر را میمی
دزدیدم. بعد از که تازه دفن کرده بودند، می

سال یک شب دختری از انصار فوت کرد  هفت
و او را دفن کردند. من شب برای دزدیدن کفن 

 برستان آمدم و قبر او رااو در میان ق
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شکافتم، بدن او را بیرون آوردم و کفن او را 
برداشتم، بدن دختر عریان ماند؛ کفن را که 

بردم شیطان با من وسوسه کرد و گفت که می
بینی چه هیکلی دارد و چقدر این دختر زیبا نمی

 «است! آمدم و با او عمل زشت انجام دادم.
ای فاسد! برو!  برو بیرون»حضرت فرمودند: 

برو! نَعوذُ بالله! نَعوذُ بالله! الآن آتشِ تو مرا دارد 
با دست اشاره « گیرد! برو بیرون! برو بیرون!می

 کردند و این جوان از در مسجد خارج شد.
گوید: او که پیغمبر رحمت است! خودش می 

آمرزد ولو به اندازۀ عرش خدا خداوند گناه را می»
کند، جوان را دارد بیرون میولیکن اینکه « باشد!

یعنی چه؟ یعنی این گناه گناهی نیست که اینجا بیایی 
بلکه باید تمام آثار سوء این « أستَغفِرُ الله!»و بگویی: 

گناه از کینونتِ وجودت خارج بشود تا پاک بشوی 
 و گناهت آمرزیده بشود.

برو بیرون! »حضرت اشاره کردند و فرمودند: 
در مسجد بیرون رفت و  جوان از« برو بیرون!

خدایا، پیش پیغمبر رحمتت آمدیم و او »گفت: 
مقداری « هم ما را بیرون کرد! پس کجا برویم؟

آذوقۀ مختصر تهیّه کرد و بیرون مدینه در بالای 
کوهی رفت و آنجا در بین دو سنگ، محلّی برای 

روز مشغول خودش معیّن کرد و چهل شبانه
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 عبادت و گریه و زاری شد.
وایت داریم که بدنش مثل یک استخوان شد، در ر

ها ورم و آماس کرده بود، آفتاب بدنش را چشم
کرد که وحوش قدر گریه میسیاه کرده بود، آن

ها بر او رقّت شدند و مرغبیابان اطرافش جمع می
هایش را هم با غُل به گردن کردند، دستمی
مالید ]و بست و خود را روی خاک میمی
 گفت[:می

ام از روی جهالت بوده ایا، گناهی که کردهخد»
است! کار زشتی بوده است، امّا حالا پشیمانم! 
سراغ پیغمبرت آمدم و پیغمبر رحمتت هم من را 
مأیوس کرد! کجا بروم؟ ای پروردگارم، سراغ تو 

 «آمرزی؟!آمرزی یا نمیام! گناه مرا میآمده
ا کرد، این دعا رروز که دعا میبعد از چهل شبانه

پروردگارا! اگرگناه من آمرزیده شده »کرد: 
است، به پیغمبرت خبر بده تا به من اطّلاع بدهد؛ 
و اگر آمرزیده نشده است بدان که من طاقت 
عذاب قیامت را ندارم، آتشی بفرست تا همین 

 «الآن مرا محترق کند و از بین ببرد.
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کردن، جبرائیل بر پیغمبر  روز دعا بعد از چهل
 نازل شد:

واُْ مُۡذكََر  وٓاُْأنَف سَه  حِشَةًُأوَُۡظَلمَ  فعَلَ واُْفَٰ ﴿وَٱلَّذِينَُإذِاَُ

ُٱلَلَُ  ُٱلذُّن وبَُإِلََّ واُْلِذ ن وبِهِمُۡوَمَنُيغَۡفِر  ٱلَلََُفٱَسۡتغَۡفرَ 

ُيعَُۡ ُوَه مۡ ُفعَلَ واْ ُمَا ُعَلَىٰ واْ ُي صِرُّ ُ*ُوَلمَۡ ونَ لمَ 

تُٞتجَۡرِيُ ٰـ ب ِهِمُۡوَجَنَّ نُرَّ غۡفِرَةُٞم ِ ه مُمَّ ئٓكَُِجَزَاؤٓ  ٰـ أ وْلَ

ُ ُأجَۡر  ُوَنِعۡمَ ُفِيهَا لِدِينَ ُخَٰ ر  ُٱلۡۡنَۡهَٰ ُتحَۡتِهَا مِن

مِلِينَ﴾  ١؛ٱلۡعَٰ
آن کسانی که فاحشه و کار بسیار زشتی انجام »

های خود ستم کردند و حالا یاد دادند، یا بر نفس
گریند و استغفار کنند و بر گناهشان مییخدا م

کنند، و کیست غیر از خدا که گناهان را می
بیامرزد؟! و آنها دست از آن اعمال زشتشان 

اند، و اصرار بر عمل اند و توبه کردهبرداشته
اند، خدا گناه اند که خطا کردهندارند و فهمیده

هایی که آنها را آمرزید و وعدۀ بهشت داد، بهشت
زیر آن نهرهایی روان است! و أحسنت به این  در

کنندگانی که پای راستین در مقام عمل و عمل
دارند تا اینکه دهند و دست برنمیتوبه قرار می

 «زنجیر رحمت پروردگار به حرکت بیفتد!
چه کسی »پیغمبر اصحاب را خواستند و گفتند: 

 «از آن جوان خبر دارد؟
یا »گفت: مَعاذ بن جَبل خدمت حضرت آمد و 

                              
 .١٣٦و  ١٣٥( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
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حال، رفته است و به الله! از آن روز تارسول
گویند که در فلان کوه بین دو سنگ مشغول می

 «عبادت است!
حضرت « به سراغ او برویم.»حضرت گفتند: 

حرکت کردند، معاذ بن جبل و جماعتی از 
طور پیاده آمدند تا اصحاب هم آمدند، و همین

داد، بیرون مدینه به آن کوهی که معاذ نشان 
رسیدند. حضرت با همۀ اصحاب بالا رفتند و 
جوان را دیدند؛ امّا چه جوانی! اصلًا مشابهتی با 
آن جوان سابق ندارد؛ آفتاب صورتش را سیاه 

هایش از شدّت گریه ورم و کرده است، چشم
آماس کرده است، پوست بدنش تغییر کرده 

های خود را به است، لاغر شده است، دست
 گوید:و میگردن بسته است 

إلَهی هذا عبدُکَ بُهلولٌ و بَینَ یَدَیکَ مَغلولٌ؛ »
فهم است  خدایا! این بهلول یک آدم دیوانه و نا

و خود را در بین دست قدرت تو زنجیرکرده 
 «خواهی با او بکن!است؛ هر کاری می
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اند و به دیدند که وحوش اطراف او جمع شده
و به حال او  آیندکنند، مرغان میحال او رقّت می

کنند، حضرت خودشان آمدند و گفتند: رقّت می
بُهلولُ أَبشِرْ! ای بهلول آفرین بر تو! آفرین بر  یا»

تو! خوب عملی کردی و خوب تدارک کردی و 
 «آن ریشۀ گناه را از قلبت پاک کردی!

خودشان رفتند و با دست شریف خود غُل را از 
ب گردنش باز کردند و دستور دادند اصحاب آ

آوردند و صورتش را شستند و حضرت به او 
ذاَُمحبّت و مهربانی کردند و فرمودند:  ُهَٰ ﴿لِمِثۡلِ

مِل ونَ﴾ ُٱلۡعَٰ طور کنندگان باید اینتوبه»  ١؛فلَۡيعَۡمَلِ
و این جوانی « طور عمل کنند!توبه کنند و این

پای او آتش  بود که آن روز که پیش من آمد سرا
ها و با ها و این مناجاتبود، ولی او با این گریه

این توبه، تدارک کرد و تمام آتش خود را از بین 
 «برد و تبدیل به رحمت کرد!

ب ِهِمُۡآیه نازل شد:  نُرَّ غۡفِرَةُٞم ِ ه مُمَّ ئٓكَُِجَزَاؤٓ  ٰـ ﴿أ وْلَ

ُفِيهَاُ لِدِينَ ُخَٰ ر  ُٱلۡۡنَۡهَٰ ُتحَۡتِهَا ُمِن ُتجَۡرِي تٞ ٰـ وَجَنَّ

مِلِينَُ ُٱلۡعَٰ برای او مغفرت خدا است » ٢؛﴾وَنِعۡمَُأجَۡر 
هایی برای او مُعَدّ و و خدای علیّ أعلیٰ بهشت

ها مهیّا فرموده است که نهرهایی در زیر آن بهشت

                              
 .٦١( آیه ٣٧سوره صافات ) ١١
 .١٣٦( آیه ٣سوره آل عمران ) ٢٢
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 ١«جاری است.
حالا ما همه اجمالًا دارای گناه هستیم؛  
بیش و هر کس به اندازۀ خود! در این شب  و کم

د، قدر، اوّلًا باید توبه کنیم تا گناهان پاک بشو
شود؛ وقتی گناه پاک بشود مقدّرات عوض می

انسان اوّل باید آب لجن حوض را بکشد و بیرون 
جای آن آب بریزد، اگر آب بریزد تا آب تازه به

کند! تازه هم روی آن آب لجن بریزند، فایده نمی
 پس اوّل باید توبه کرد و اوّل باید طهارت کرد.

 
  

 کردن. اوّل طهارت است و بعد دعا
شب شب قدر است و ما در این مسجد ام 

ایم و مشغول نماز و ذکر خدا و لبّیک جمع شده
و دعا هستیم، و این کاری بود که از دست ما 

آید! و ما هم آمد و دیگر بیشتر از این برنمیبرمی
خواهیم و اشتها داریم: مغفرت چیزهایی می

خواهیم، آمرزش گناهان خواهیم، بهشت میمی
خواهیم، آنچه خدا به فت میخواهیم، معرمی

خواهیم، سعادت پیغمبرش وعده داده است می
خواهیم، خواهیم، خیر دنیا و آخرت میمی

خواهیم و حسن عاقبت عافیت دارَین می

                              
 .٤٢، به نقل از الأمالی، شیخ صدوق، ص ٣٨٢، ص ١تفسیر الصّافی، ج  ١
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خواهیم! اینها خوب است و همه هم باید می
بخواهند! یک توبۀ اجمالی کنید و بعد هم اینها 

 را از خدا بخواهید!
السّلام هم  لشّهدا علیهشب زیارتی سیّدا 

، خواهید از اینجا با همدیگر حالا می  ١هست
بُعد منزل نبوَد در »کربلا برویم و زیارتی کنیم؛ 

وقت بعد از اینکه زیارت آن  ٢«سفر روحانی!
کردید، در بالای سرِ حضرت بایستید و آنجا توبه 

 کنید و دعا کنید!
خواهید اوّل کوفه و نجف اشرف برویم یا می 

نجا را زیارت کنیم؛ به خانۀ امیرالمؤمنین و آ
السّلام در کوفه برویم، تاریک است، شاید  علیه

حسنین در را به روی ما باز کنند و ما هم در آن اطاق 
امیرالمؤمنین برویم و جای خالی امیرالمؤمنین را 
ببینیم، و فرق شکافتۀ آن حضرت را پیش خدا شفیع 

های ما بگذرد! و دلقرار بدهیم که از همۀ گناهان ما 
را پاک کند و صفا بدهد و به نور یقین منوّر کند! 
آنجا از حضرت امام حسن و امام حسین 

السّلام اجازه بگیریم و بگوییم که ای  علیهما
آقازادگان محترم، ما را در اطاق امیرالمؤمنین راه 

                              
 .١٨٤کامل الزّیارات، ص  ١
 .٤٧٢، غزل ٥٢٧دیوان حافظ )قزوینی(، ص  ٢
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دهید؟ آنها هم که معدن خیر و معدن کرم و می
های خیر و کردن راه زرحمتند، در دنیا برای با

شود در را به روی ما اند، چگونه میرحمت آمده
ببندند؟! ما در اطاق امیرالمؤمنین وارد شویم، اطاق 

های خود را به دعا بلند تاریک است! آنجا دست
 «إلَهی العَفو!»کنیم و بگوییم: 
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مجلس دهم : کیفیّت نزول مقدّرات در 
 های قدرشب

 بیاناتی پیرامون سوۀ مبارکۀ قدر
رمضان المبارک  ٢٣طهران، مسجد قائم روز  

 هجری قمری ١٣٩٨
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

مین فراء المُکرَّ  و صلّّ الله علّٰ أشرفِ السُّ

 خاتَمِ الأنبیاء و المرسلین، حَبیبِ إلٰه العالمین

 القاسم محمّد  و علّٰ آله الطّیّبیَن الطّاهرینَ أبی

 و لعنةُ الله علّٰ أعدائِهم أجمعیَن من الآنَ إلٰی یومِ الدّین

  

  

 فضیلت قرائت سورۀ قدر
ُفِيُليَۡلةَُِ ه  حِيمُِ*ُإِنَّآُأنَزَلۡنَٰ نُِٱلرَّ حۡمَٰ ُٱلرَّ ُٱلَلَِ ﴿بسِۡمِ

ُٱ ُٱلۡقدَۡرُِٱلۡقدَۡرُِ*ُوَمَآُأدَۡرَىٰكَُمَاُليَۡلةَ  لۡقدَۡرُِ*ُليَۡلةَ 
ُ وح  ُوَٱلرُّ ئِٓكَة  ٰـ ُٱلۡمَلَ ل  ُتنَزََّ *ُ ُشَهۡرٖ ُألَۡفِ نۡ ُم ِ خَيۡرٞ
ُحَتَّىُٰ ُهِيَ مٌ ُ*ُسَلَٰ ُأمَۡرٖ نُك ل ِ ُم ِ ُرَب هِِم ُبِإذِۡنِ فِيهَا

 ١.مَطۡلعَُِٱلۡفجَۡرِ﴾

 در روایات داریم: 
کسی که سورۀ قدر را بلند بخواند، مانند کسی 

ر به دست گرفته است و در راه است که شمشی
کند؛ و اگر سورۀ قدر را خدا جهاراً جهاد می

آهسته بخواند، مانند کسی است که در راه خدا 

                              
 (.٩٧)سوره قدر  ١
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 ١در خون خود ]غلطیده و[ شهید شده است.
خواندن  خواندن و آهسته کنایه از اینکه بلند 

 سورۀ قدر، در هر دو حال دارای فضیلت است.
  

  

                              
 .٦٢١، ص ٢الکافی، ج  ١
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قدر بر قلب پیامبر در  نزول دفعی قرآن در شب
 عالم مثال

ُٱلۡقدَۡرِ﴾ ُفيُِليَۡلةَِ ه  ما قرآن را در شب »؛ ﴿إِنَّآُأنَزَلۡنَٰ
 «قدر نازل کردیم.

ه ﴾  ُأنَزَلۡنَٰ گردد، می به قرآن بر« هُ»: ضمیر ﴿إِنَّآ
چون مرجعش روشن و معلوم است: ما قرآن را 
در شب قدر نازل کردیم. البتّه تمام قرآن در شب 

بر قلب مبارک پیغمبر نازل شده است و بعداً  قدر
سه سال  و مرتّباً و مفصّلًا در مدّت بیست

تدریجاً نازل شده است. آن قرآنی که در شب 
قدر نازل شده است، قرآنی است که از مقام 
حقیقت خود بر قلب پیغمبر نازل شده است؛ و 
آن قرآنی که تدریجاً نازل شده است، قرآنی است 

که او را  یغمبر به مقام عالم صورت ـکه از قلب پ
ـ توسّط  گویندملکوت أسفل و عالم مثال می

تدریج نازل شده است و پیغمبر جبرائیل امین به
 ١اکرم مأمور به ابلاغ آن بودند.

كۡثٖ﴾ لِتقَۡرَأهَ ۥُعَلىَُٱلنَّاسُِعَلىَُٰم  هُ   ٢؛﴿وَق رۡءَانٗاُفرََقۡنَٰ
تو قرائت  جدا بر تکّه و جداقرآن را ما تکّه»

کردیم تا اینکه با تأمّل و تأنّی، آیات آن را بر مردم 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نزول دفعی و تدریجی قرآن و فرق بین آن دو،  ١

و انوار الملکوت،  ٣٤٦ - ٣٤٣، ص ٣ملکوت قرآن، ج  رجوع شود به نور
 .٢٢ - ١٩، ص ٢ج 

 .١٠٦( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
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 «قرائت کنی.
بنابراین دو نزول از قرآن داریم: یک نزول  

دفعی و یک نزول تدریجی. نزول دفعی از عالم 
حقیقت و ملکوت أعلیٰ، به قلب پیغمبر است؛ و 
نزول تدریجی از قلب پیغمبر به عالم ملکوت 

 گویند.ن را عالم صورت میباشد، که آاسفل می
در اینجا مقصود همان قرآن محکم است که  

فرماید: بر قلب پیغمبر نازل شده است؛ چون می
در یک  ﴿ماُقرآنُراُدرُشبُقدرُنازلُکرديم.﴾

شب، تمام قرآن بر پیغمبر نازل شد؛ چون 
 گوید:می

ُليَۡلةَُٖ ُفِي ه  ُأنَزَلۡنَٰ ُإِنَّآ *ُ بِينِ ُٱلۡم  بِ ُوَٱلۡكِتَٰ *ُ ﴿حمٓ

ُأمَۡرٍُ ُك لُّ ُي فۡرَق  ُفِيهَا *ُ نذِرِينَ ُم  ُك نَّا ُإِنَّا رَكَةٍ بَٰ مُّ

قسم به کتاب مبین * ما این کتاب مبین » ١؛حَكِيمٍ﴾
 «را در شب مبارکی فرستادیم.

  
ظاهر این است که همۀ کتاب را فرستادیم، نه  

عضی از کتاب را؛ چون به همۀ کتاب قسم ب
 خورده است:

بِينِ﴾ بُِٱلۡم  قسم به کتاب مبین * ما این »؛ ﴿وَٱلۡكِتَٰ
 «کتاب مبین را در شب مبارکی نازل کردیم.

و کتاب مبین قرآن است؛ پس همۀ قرآن در  

                              
 .٤ ـ ١( آیات ٤٤سوره دخان ) ١
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 شب قدر نازل شده است.
 اند:تسنّن گفتهبعضی از مفسّرین اهل 

مراد این است که ابتدای نزول قرآن در شب قدر 
تدریج بقیّۀ قرآن نازل شده بوده است و بعداً به

 ١است.
 ٢ولی خلاف ظهور این آیات مبارکات است. 

ُٱلۡقدَۡرِ﴾ ُفيُِليَۡلةَِ ه  ما قرآن را در شب »؛ ﴿إِنَّآُأنَزَلۡنَٰ
 «قدر فرستادیم.

 تشخّص و تعیّن مقدّرات عالم در شب قدر
ر: یعنی شب تقدیر، آن شبی که شب قد 

شود، که در آن آیۀ مبارکه تقدیرات بشر معیّن می
 گوید:می

ُك لُُّأمَۡرٍُحَكِيمٍ﴾ ي فۡرَق  هر امری که در عالم »؛ ﴿فِيهَاُ
شود آن شب مشخّص می باید صورت بگیرد، در

شود و معیّن شود و مفصّل میو جدا می
 «شود.می
که برای بشر امر حکیم: همان مقدّراتی است  

شود. برای توضیح این معنا معیّن و مشخّص می
کنیم، و آن مقدّمه یک مقدّمۀ مختصر عرض می

                              
الدّین سیوطی ؛ و جلال٢٧، ص ٣٢ج  فخرالدّین رازی در تفسیر الرّازی، ١

این قول را به شعبی )عامر بن  ١٥٨، ص ١در الإتقان فی علوم القرآن، ج 
ترین اساتید تسنّن و بزرگق( که از مفسّران اهل .ه ١٠٩شراحیل ـ متوفّی 

 اند.باشد، نسبت دادهابوحنیفه می
رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اشکالات وارد بر این نظریّه  ٢

 .٢٠، ص ٢المیزان فی تفسیر القرآن، ج 
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 این است:
 مراتب عالم وجود

کنیم، این عالم طبیعت که ما در آن زندگی می 
هرچه در او به وقوع بپیوندد، دارای تشخّص و 
تعیّن است. چیز مبهم در اینجا ممکن نیست واقع 

 چهشود؛ گر
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ممکن است که انسان علم به آن نداشته باشد و 
از نقطۀ نظر ادراک ابهام داشته باشد، ولی در 

آید، واقعیّتش ابهام نیست. بارانی که از آسمان می
دانیم؛ برای ما مبهم است که چند قطره است و نمی

امّا واقعیّتش ابهام ندارد و بالأخره در عالم کون، 
آید سرعتش هایی که میقطراتش مشخّص است. باد

برای ما ابهام دارد؛ ولی در عالم کون ابهام ندارد. هر 
چیزی که در خارج محقّق بشود، با تعیّن و تشخّص، 

 ملازمه دارد.
عالم دیگری داریم که آن عالم از این عالم  

بالاتر است و آن عالم، عالم صورت است و در 
شود آنجا این تشخّص و تعیّنی که مشاهده می

آقا یست. مِن باب مثال، اسم رفیق شما حسنن
است و از اوّل مجلس تا آخر مجلس پیش شما 

آقا، وقت جای حسننشسته است، و هیچ
آقا آقا به حسینآقا نیست و وجود حسنحسین

آقا بزرگ و کوچک شود و حسنتبدیل نمی
کند. امّا شود، و تشخّص خودش را حفظ مینمی

آقا دارید صحبت حسنبینید که با شما خواب می
آقا، مرتبه حسنگویید، یککنید و مطالبی میمی

آقا صحبت شود؛ یا دارید با حسینآقا میحسین
شود؛ یا آقا بزرگ میمرتبه حسینکنید، یکمی
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مرتبه تبدیل به یک کنید، یکدارید صحبت می
شود و آن بچّۀ کوچک تبدیل به بچّۀ کوچک می

یل به یک انسان شود و آن مرغ تبدمرغی می
ایم؛ ها دیدهشود. ما چقدر از این خوابمی
کنید: آقا شاءالله! شما خواب تعریف می ما إلیٰ

روم جا دارم میمن خواب دیدم که مثلًا در فلان
کنم، و آن امام السّلام صحبت می و با امام علیه

السّلام بودند، ولی در  حضرت امیرالمؤمنین علیه
مثل اینکه حضرت امام مرتبه عالم خواب یک

حسن بودند؛ ولی در عالم خارج، امیرالمؤمنین 
وقت قالب خارجی خود را به حضرت امام هیچ

کند، ولیکن در عالم خواب و حسن تبدیل نمی
عالم صورت ممکن است. یعنی یک عالَم حقیقی 
است و شما در این عالم که با آن حقیقت مواجه 

به صورت شوید، بعضی از اوقات آن حقیقت می
گیرد، بعضی از اوقات امیرالمؤمنین صورت می

به صورت حضرت امام حسن، بعضی از اوقات 
به صورت حضرت سیّدالشّهدا، و بعضی اوقات 
آن حقیقت به صورت انسان است، بعضی اوقات 
به صورت انسان دیگر است، بعضی اوقات به 

 آید، بعضی اوقات بهمی صورت مرغ در
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آید؛ لذا تشخّص می در صورت موجود دیگری
در آن عالم نسبت به این عالم کمتر است. در این 
عالم هرچه که پیدا بشود، ملازم با تشخّص است؛ 

طور ولیکن تشخّص در عالم صورت و عالم مثال این
 نیست.

از این بالاتر برویم، در ملکوت أعلیٰ أصلًا  
صورت نیست، عالم ملکوت أعلیٰ صورت ندارد 

ی خارج از صورت است. و آنجا حقیقت
مثال، شما شجاعت، عفّت و محبّت را در بابمِن

کنید، ولیکن این صفات شما خود حسّ می
صورت ندارد، زرد نیست، سرخ نیست، بوی 
خوش ندارد، طعم شیرین ندارد. مثلًا شما 

گویید: شجاعت من شیرین است، امّا نمی
شجاعت رفیق من ترش است! محبّت من زرد 

محبّت رفیق من سرخ است! از این است، امّا 
زنید؛ زیرا که محبّت دارای کیف ها نمیحرف

نیست تا اینکه این کیفیّات مختلف را به خودش 
 بگیرد، آنجا معنا است و بس!

هر موجودی در این عالم، یک حقیقت  
ملکوتی دارد و ملکوت هم دو درجه دارد: یک 
ملکوت أسفل و یک ملکوت أعلیٰ. انسانی که در 
آنجا هست، یک صورت مثالی دارد و یک 
صورت ملکوت أعلیٰ که صورت عقلی او است. 
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موجوداتی که در این خارج، لباس تحقّق 
پوشند، از آن حقیقت به ملکوت اسفل نزول می
کنند و از آنجا به اینجا. کارهایی که انسان در می

کند و مقدّراتی که برای انسان مدّت یک سال می
از مرض و صحّت و از موت و از فقر و غنا و 

حیات و از علم و جهل و سایر چیزها در خارج، 
پوشد، قبل از این، متعیّن نیست و لباس تعیّن می

 بدون تعیّن است.
ثبوت حقیقت اشیاء و امور در لوح محفوظ، 

 قبل از تشخّص و تحقّق خارجی
ُفيُِٓ ُوَلََ ُٱلۡۡرَۡضِ ُفيِ صِيبةَٖ ُمُّ ُمِن ُأصََابَ ﴿مَآ

لِكَُأنَف سِكُ  ُذَٰ نُقبَۡلُِأنَُنَّبۡرَأهََآُإنَِّ بُٖم ِ ُفِيُكِتَٰ مُۡإِلََّ

 ١.عَلىَُٱلَلَُِيسَِيرٞ﴾
صِيبةَٖ﴾  : یعنی آنچه به انسان إصابت ﴿مُّ
 کند.می

هرچه به شما برسد، هرچه که باشد، قبل از »
اینکه به شما اصابت کند، حقیقت آن مصیبت در 
نزد ما، در کتاب، در لوح محفوظ، در عالم 

 «إثبات و در آن عالَمَین است. و محو
  

  

                              
 .٢٢( آیه ٥٧سوره حدید ) ١
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ُنَّبۡرَأهََآ﴾  ُأنَ ُقبَۡلِ ن بَرءُ  ١؛ بَرء: یعنی تراشیدن؛﴿م ِ

ارد که بتراشد، قبل دمی نی را بر القلم: وقتی خطّاط قلم

از اینکه بتراشد و مشخّص کند، این قلم قابلیّت دارد به 

هر شکلّ تراشیده بشود: قلمِ درشت بشود، ریز بشود، 

فاق داشته باشد، فاق نداشته باشد، خطّاط قدری 

پشتش را بگیرد، نگیرد، میدانش بلند باشد، کوتاه باشد، 

ت، اینها خواهد قط بزند، چپ قط بزند یا راسوقتی می

ها ها و خطّاطتراشدیگر خصوصیّاتِ است که قلم

دانند. وقتی انسان این قلم را نتراشیده است، این می

گونه تراشی دارد؛ ولی وقتی تراشید و  قلم قابلیّت هر

مشخّص شد و کنار گذاشت، دیگر قابلیّت طور دیگر 

نُقبَۡلُِأنَُنَّبۡرَأهََُشدن را ندارد. هرچه واقع بشود،  ، آ﴾﴿م ِ

گیری کنیم و قبل از اینکه ما بتراشیم و قالب»

حقیقتش در نزد ما است و در کتاب « مشخّصش کنیم

تراشیم و کنیم و میاست، بعد ما او را بَرْی می

 دهیم.کنیم و دست شما میمشخّص می

یا از بَرْیُ القَداء است. قدا: به معنای آن تیری  

                              
 .٧٠، ص ١٤؛ لسان العرب، ج ٢٧٣، ص ١٠المحیط فی اللّغة، ج  ١
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طرف دشمن  گذارند و بهکمان می ۀاست که در چلّ 

کنند. سََِ این تیر که از اوّل تراشیده نیست، پرتاب می

دهند تراشند و بعداً در نوک آن پیکانی قرار میآن را می

دهند. این تراشیدن سَِ تیر به این کیفیّت یا نمی

گویند، که همزه تبدیل به یاء مخصوص را بَریْ یا بَرء می

بائع که هر دو گویند؛ مثل بایع و شود و بریْ هم میمی

 درست است.

ُفيُِٓ ُوَلََ ُٱلۡۡرَۡضِ ُفيِ صِيبةَٖ ُمُّ ُمِن ُأصََابَ ﴿مَآ

نُقبَۡلُِأنَُنَّبۡرَأهََآ﴾ بُٖم ِ ُفِيُكِتَٰ هرچه »؛ أنَف سِك مُۡإِلََّ
های شما و در روی زمین به شما برسد، در نفس

حقیقت آن قبل از اینکه آن را مشخّص و معیّن 
رج محقّقش کنیم، کنیم و قالب بزنیم و در خا

 «پیش ما است.
ُبِمَآُ واْ ُتفَۡرَح  ُوَلََ ُفاَتكَ مۡ ُمَا ُعَلَىٰ ُتأَۡسَوۡاْ كَيۡلََ ﴿ل ِ

تا بدانید که هرچه هست راجع به ما ») ١؛ءَاتىَٰك مۡ﴾
است و( زیاد تأسّف نخورید بر آنچه از دست 
شما رفته است و زیاد خوشحال نشوید از آنچه 

 «به دست شما خواهد آمد.
  
یرا ربط و استنادی به شما ندارد؛ قبل از ز 

                              
 .٢٣( آیه ٥٧سوره حدید ) ١
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اینکه به شما برسد، مشخّصات و معیّنات و 
محدّداتش پیش ما تمام شده است؛ به شما چه 

کنیم و مربوط است؟! ما چیزی را مقدّر می
 رسد.فرستیم، و به شما ضرری یا منفعتی میمی

 تغییر و تبدّل مقدّرات در عالم مثال

نه دارد؛ حقیقت این مقدّرات انسان یک زمی 

مقدّر از عالم ملکوت أعلّٰ که صورت ندارد، به عالمی 

آید و آن عالمی هم که که دارای صورت است می

دارای صورت است، جهات ابهام دارد و عوض 

شود، شود؛ مثلًا آقای زید تبدیل به آقای عَمرو میمی

مرتبه کند، یکانسان با آقای عمرو دارد صحبت می

دیل به کرسّ شد، آن کرسّ تبدیل به میوه بیند تبمی

شد! این قضایا خیلّ عجیب است! چیزی برای انسان 

بینیم مقدّرات عوض شد! شود و بعد میمقدّر می

عجب، تقدیر انسان این بود، چگونه آن شد؟! چگونه 

کند، انسان در عالم خواب دارد با زید صحبت می

روی زمین بیند زید تبدیل به عمرو شد؛ مرتبه مییک

بیند با ماشین دارد مرتبه میکند، یکدارد حرکت می

کند، بدون اینکه از زمین پا در ماشین حرکت می
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مرتبه رود، یکطور دارد میگذاشته باشد؛ ماشین همین

گوید: آقا نفهمیدم، بیند ماشین کشتی است، میمی

مرتبه دیدم ماشین کشتی شد، ولی من کشتی سوار یک

بیند مرتبه میرود، یکاز کشتی دارد مینشده بودم! ب

رود؛ در خارج کشتی در آب کشتی روی هوا دارد می

تواند روی هوا هم رود، امّا در آن عالم کشتی میراه می

راه برود. اینها تغییرات و تبدّلاتِ در تقدیر است و همه 

هم درست است، طابقُِ النعّلِ بالنعّل؛ و براهین فلسفی 

 الم مثال وکیفیّت تَقّقات آن قائم است.هم بر کیفیّت ع

این موجوداتی که در این عالم هستند، یک  
اصلی دارند، اصلش از عالم معنا به ملکوت نزول 

کند، و از ملکوت به همین ملکوت اسفل و می
عالم صورت که از تشخّص و تعیّن جدا است، 

آید و یک تر میکند، و از آنها پاییننزول می
کند که آن را آسمان دنیا تشخّصی پیدا می

ها نی آن ملکوتی که از همۀ ملکوتگویند؛ یعمی
تر از او دیگر تشخّصی تر است و پایینپایین

تر بیاید، همین نیست. اگر بخواهد از آن هم پایین
شود؛ لذا در بعضی از موجودات خارجی می

 روایات داریم:
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های کیفیّت تشخّص و تعیّن مقدّرات در شب
 قدر

یکم یا  و شب قدر شب نوزدهم یا بیست
اصل نزول در »اند: سوّم است؛ گفته و تبیس

شب نوزدهم، إبرام و إحکامش در شب 
سوّم  و یکم و امضایش در شب بیست و بیست
 ١«است.

سوّم مطلب دیگر تمام  و یعنی شب بیست 
شود و هرچه امضا شد دیگر همان است؛ این می

وجه جمع است برای اینکه چگونه در بعضی از 
یکم یا  و یستروایات، شب نوزدهم یا شب ب

 ٢اند،سوّم را شب قدر قلمداد کرده و شب بیست
و در بعضی از روایات همۀ اینها را شب قدر 

 ٣اند.گرفته
ها به عبادت در تمام این شب»اند: گفته 

چون شب، شب شریفی است، شب  4«مشغول باشید.
تقدیر است؛ تمام این خصوصیّات از آن عالم، 

آن عالم هم حقیقتش  ولو اینکه آید ـخدمت امام می
امام است، امّا از آن عالمِ حقیقتِ امام به قلب امام 

                              
 .١٥٩، ص ٤الکافی، ج  ١
 .١٥٦همان، ص  ٢
 .١٦٠و  ١٥٨همان، ص  ٣
 .١٥٦همان، ص  ٤
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کند، کما اینکه پیغمبر اکرم حقیقت قرآن نزول می
است، ولیکن قرآن از آن مقام حقیقتش بر قلب پیامبر 

ـ و  کند، از یک درجه بر درجۀ دیگرنزول می
کند، که همین عالم مقدّرات بر آسمان دنیا نزول می

ت و تصوّرات و عالم برزخ و مثال امام صور
. علیه آن عالم، عالم خیلی بزرگی   1السّلام است

تر است از این عالمی است، صدها هزار برابر بزرگ
کنیم. عجایبی دارد، که ما در آن داریم زندگی می
های خاصّی دارند، غرایبی دارد، ملکات و شکل

گفتگوها در آنجا خیلی عجیب و غریب است، 
ت نزول آن خدمت امام خیلی عجیب و غریب کیفیّ

اند یا به مقام است؛ و افرادی که به مقام امامت رسیده
اند و ملائکه بر آنها نازل تقوای کامل رسیده

 کنند:شوند، طبق آیۀ قرآن از آن معانی درک میمی
  

اطّلاع ائمّۀ اطهار و اولیای کامل الهی بر سرّ 
 قدَر و عالم تقدیر

ُٱلَُّ ُعَليَۡهِم ُ﴿إنَِّ ل  واُْتتَنَزََّ م 
ث مَُّٱسۡتقََٰ ٱلَلَُ  ذِينَُقاَل واُْرَبُّناَُ

واُْبِٱلۡجَنَّةُِ ُتخََاف واُْوَلََُتحَۡزَن واُْوَأبَۡشِر  ألَََّ ئِٓكَةُ  ٰـ ٱلۡمَلَ

ك مُۡفيُِٱلۡحَيوَٰةُِ ُأوَۡلِياَؤٓ  ٱلَّتِيُك نت مُۡت وعَد ونَُ*ُنحَۡن 

                              
؛ نور ١٧٧ ـ ١٦٦، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الله شناسی، ج  ١

 .٣٥٢ ـ ٣٤٩و  ١٩٦ ـ ١٩٤، ص ٣ملکوت قرآن، ج 
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 ١.ٱلدُّنۡياَُوَفِيُٱلۡۡخِٓرَةِ﴾
آورند و براساس ایمان آن کسانی که ایمان می»

شوند که: استقامت دارند، ملائکه بر آنها نازل می
 «خوف و حزنی نداشته باشید!

کنند و بر عالم یعنی آنها را به قَدَر متّصل می 
 کنند؛ چون گفتیم:قدَر و سرّ قدَر اطّلاع پیدا می

لِكَُعَُ ُذَٰ ُإِنَّ ُنَّبۡرَأهََآ ُأنَ نُقبَۡلِ ُ*ُ﴿م ِ ُيسَِيرٞ ُٱلَلَِ لىَ

ُبِمَآُ واْ ُتفَۡرَح  ُوَلََ ُفاَتكَ مۡ ُمَا ُعَلَىٰ ُتأَۡسَوۡاْ كَيۡلََ ل ِ

 ٢.ءَاتىَٰك مۡ﴾
آن که بر سرّ قدَر اطّلاع داشته باشد، اگر چیزی »

شود و اگر چیزی به از دستش برود، محزون نمی
داند هیچ شود؛ چون میاو برسد، خوشحال نمی

به دست او نیست، هرچه هست به دست 
سوزنی  پروردگار است و خود به اندازۀ سر

 «دخالت ندارد.
ٱلَلَُ  ُٱلَّذِينَُقاَل واُْرَبُّناَُ ُعَليَۡهِم ُ﴿إنَِّ ل  واُْتتَنَزََّ م 

ث مَُّٱسۡتقََٰ

ئِٓكَة ﴾ ٰـ فشاری و  این افرادی که در ایمان پا»؛ ٱلۡمَلَ
شوند و استقامت کردند، ملائکه بر آنها نازل می

 «دهند:آنها را بشارت به این دو صفت می
ُتخََاف واُْوَلََُتحَۡزَن واْ﴾ خوف نداشته باشید، »؛ ﴿ألَََّ

 «د!حزن هم نداشته باشی
یعنی مطلب از این قرار است که بر آنها عالم  

                              
 .٣١و  ٣٠( آیه ٤١سوره فصّلت ) ١
 .٢٣و  ٢٢( آیه ٥٧سوره حدید ) ٢
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 گویند:دهند. بعد میقدَر و نزول قدَر را ارائه می
ُٱلدُّنۡياَُوَفِيُٱلۡۡخِٓرَةِ﴾ ك مُۡفِيُٱلۡحَيوَٰةِ ُأوَۡلِياَؤٓ  ؛ ﴿نحَۡن 

ما ملائکۀ آسمانی و فرشتگان عالم قدس، رفیق »
 و ولیّ شما هستیم، با شما مهربانیم، هر کاری از

کنیم و هرچه لازم آید برای شما میدستمان برمی
 «گذاریم.داشته باشید ما در تحت اختیار شما می
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شود که وصول به مقام از این آیه استفاده می 
ایمان و استقامت در ایمان، ملازمۀ با رؤیت 

 های قدر.ملائکه دارد، بالأخص در شب
 افضلیّت شب قدر از هزار ماه

ُٱلۡقدَۡرِ﴾﴿إِنَّآُأنَزَلُۡ ُفيُِليَۡلةَِ ه  ما قرآن را در شب »؛ نَٰ
 «قدر بر پیغمبر نازل کردیم.
رَكَةٍ﴾ بَٰ فِيُليَۡلةَُٖمُّ هُ  ما قرآن را در شب » ١؛﴿إِنَّآُأنَزَلۡنَٰ
 «خیلی مبارکی نازل کردیم.
ٱلۡقدَۡرِ﴾ دانی ای پیغمبر، می»؛ ﴿وَمَآُأدَۡرَىٰكَُمَاُليَۡلةَُ 

 «لیلةالقدر چیست؟
ُشَهۡرٖ﴾﴿ليَُۡ ُألَۡفِ نۡ ُم ِ ُخَيۡرٞ ُٱلۡقدَۡرِ خیلی مهم »؛ لةَ 

 «ماه بهتر است! است؛ این یک شب از هزار
ماه بهتر است؟ شما  چگونه یک شب از هزار 

اید که ممکن است در دوران مدّت عمرتان دیده
لحظات کوتاهی بر شما گذشته باشد که در کیف 
و مسرّت و لذّت بسر برده باشید و آن ساعات 
کوتاه به اندازۀ مدّت عمر برای شما نتیجه داشته 

نُۡألَۡفُِشَهۡرٖ﴾باشد؛ معنی  ٱلۡقدَۡرُِخَيۡرُٞم ِ این  ﴿ليَۡلةَُ 
 است.

پیغمبر دیدند که بعضی از افرادی که در اُمم  
سال شمشیر  اسرائیل بودند، هزارسابقه از بنی

                              
 .٣( آیه ٤٤سوره دخان ) ١
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کردند؛ کردند و در راه خدا جهاد میحمایل می
 پروردگار عرضه داشتند: لذا پیغمبر به

پروردگارا، عمر امّت من که کوتاه است،  
اعمال و تکالیف آنها هم که کم است و مانند امم 
سابقه، تکالیف زیادی ندارند؛ پس عوض آن 

های بلند هایی که اینها در این مدّتبهره
 دهی؟بردند، چه به امّت من میمی
 خطاب رسید: 

زمان کوتاه است و عمل کم است، امّا کیفیّت 
دهیم، که عالی است؛ ما به آنها یک شب قدر می

نُۡألَۡفُِشَهۡرٖ﴾شب قدر  ماه بهتر  از هزار»؛ ﴿خَيۡرُٞم ِ
 ١«است!

پیغمبر چُرتشان برده بود، شب در عالم رؤیا  
 امیّهدیدند که بر منبر ایشان بنی

  
  

                              
 .٧٨٩، ص ١٠مجمع البیان، ج  ١
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وند و پایین ربه شکل بوزینه و میمون بالا می

ها های منبر پیغمبر را بوزینهم این پلّهآیند، و تمامی

آیند و مردم را روند و پایین میاند و مدام بالا میگرفته

دهند؛ یعنی از اسلام به قهقرا و همان به قهقرا سوق می

گردانند. پیغمبر از خواب بیدار می آداب جاهلیّت بر

آمیزی  اب تأثّرشدند و خیلّ متأثّر شدند. خواب، خو

طور پیغمبر به حال غصّه زال کَئیبًا حَزیناً؛ همین ما»بود. 

 تا جبرائیل نازل شد:« و حزن بود
 «ای؟طور شدهچرا این»الله، ما لی أراک کئیبًا حَزینًا؟ السّلامُ علیک یا رسول

 پیغمبر فرمودند: 
چنین ای برادر من جبرائیل! من دیشب هم

منبر، بوزینگان بالا  خوابی دیدم که روی این
های منبر را آیند و همۀ پلّهروند و پایین میمی

اند و مردم را به قهقرا و به جاهلیّت گرفته
 گردانند.برمی

روم تا من خبری ندارم؛ می»جبرائیل گفت:  
به مقام قدس عزّ ربوبی صعود کرد « خبر بیاورم.

 و برگشت و این آیه را آورد:
اُكَان واُْ مُۡسِنِينَُ*ُث مَُّجَاءَٓه مُمَّ ه  تَّعۡنَٰ ﴿أفَرََءَيۡتَُإنُِمَّ

ُي مَتَّع ونَ﴾ اُكَان واْ  ١؛ي وعَد ونَُ*ُمَآُأغَۡنىَُٰعَنۡه مُمَّ

                              
 .٢٠٧ ـ ٢٠٥( آیات ٢٦سوره شعراء ) ١
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ای پیغمبر، اگر ما اینها را سالیان درازی از همین »
لذّات و شهوات فانی دنیا متمتّع کنیم * و بعداً 

آنها به آنها برسد *  گزند و نتیجۀ اعمال زشت
عنوان لذّت این تمتّع و شهواتی که در دنیا به

 «ای ندارد!بردند، برای آنها هیچ فایده
ه ُفِيُلَيۡلةَُِٱلۡقدَۡرُِ*ُوَمَآُأدَۡرَىٰكَُمَاُليَۡلَةُ  ﴿إِنَّآُأنَزَلۡنَٰ

ُألَۡفُِشَهۡرٖ﴾ نۡ ُم ِ ُخَيۡرٞ ُٱلۡقدَۡرِ ُ*ُليَۡلةَ  ؛ ما به ٱلۡقدَۡرِ
رای تو لیلةالقدر قرار دادیم که عوض آن، ب

ماه بهتر است. این لیلةالقدر  لیلةالقدر از هزار
یک از امم سابقین برای امّت تو است و برای هیچ

 ١نبوده است.
چهار  و امیّه تقریباً هشتادمدّت حکومت بنی 

 سال بوده است، که حدود
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.١٥٩، ص ٤کافی، ج ال ١
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.ماه می هزار امیّه مدّت حکومت بنی  ١شود
نُۡألَۡفُِشَهۡرٖ﴾و  ٢ماه است هزار ٱلۡقدَۡرُِخَيۡرُٞم ِ ، ما به ﴿ليَۡلةَُ 

دهیم که در این یک شب، امّت تو یک شب می
دارند هایی که مردم برمیتمتّعات و لذّات و بهره

ماه است؛ علاوه بر اینکه آن تمتّعات  بیشتر از هزار
ماه  مادّی است و در این یک شب بیش از هزار

 تمتّعات معنوی و روحانی.

داری و زندهعلّت فضیلت و ترغیب بر شب
 القدرعبادت در لیلة

دهیم ولی عجب شبی! شبی یک شب می 
اند، شب است که تمام درهای بهشت را باز کرده

نزول مشیّت و ارادۀ پروردگار در عالم کائنات 
است، و تصرّف در موادّ کائنات در این شب به 

س با اختیار امام است! کجا این قدرت قابل قیا
های خارجی های تاریخی و حکومتقدرت

امیّه در چند سال معیّن در بین مردم است که بنی

                              
 :٢٤٧، ص ١٤امام شناسی، ج  ١
باشد؛ به علّت آنکه روزهای امیّه میماه، مدّت دولت بنی مراد از هزار»

ماه شد که تحقیقاً مساوی با  سه سال و چهار و خالص حکومتشان هشتاد
 «باشد.ماه می هزار

؛ امام شناسی، ٣١، ص ٢٣؛ تفسیر الرّازی، ج ٢٣٤، ص ٣مروج الذّهب، ج  ٢
 ، تعلیقه.٣٤٢، ص ١٧؛ ج ٢٤٧، ص ١٤ج 
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اند؟! حکومتی که ناشی از شهوت و کردهمی
آرای نفس و خیالات باطل است و دنبال آن، 

های سختی که از طرف پروردگار به آنها عذاب
 رسد.می
 گذاریما به امّت تو لیلةالقدر دادیم؛ شب تاج 

و بر تخت نشستن امام هر زمانی در عالم معنا. 
ملائکه در زمان پیغمبر خدمت خود پیغمبر نازل 

شدند، در زمان امیرالمؤمنین خدمت می
امیرالمؤمنین، در زمان امام حسن خدمت امام 

طور در زمان هریک از اولیایی که حسن و همین
دارای مقام امامت بودند، ملائکه خدمت آن امام 

د؛ تا زمان امام زمان که هر شبی از آمدنمی
های لیلةالقدر از اوّل غروب تا اذان صبح، شب

تمام ملائکۀ رحمت با جبرئیل و با روح، نازل 
این شب، یک شب روحانی است؛   ١شوند.می

کند، ثوابش از انسان یک شب عبادت می
 ٢ماه عبادت بیشتر است! هزار
  
ر همه ترغیب بعلّت اینکه در روایات این 

کند و اولیا و صالحین و مخلِصین شب قدر می
در تمام مدّت سال برای شب قدر انتظار 

کردند که خدایا، اگر کشیدند و اصلًا دعا میمی

                              
 .٢٢٠؛ کفایة الأثر، ص ٢٤٨، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .٤٣١، ص ٢تفسیر القمّی، ج  ٢
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ای، بگذار شب در امسال موت ما را مقدّر کرده
قدر را درک کنیم و بعد بمیریم، و تشنۀ شب قدر 
بودند، این است که این یک شب عبادت، ثواب 

اکبر گفتن در  ماه عبادت را دارد، یک الله هزار
ماه  این شب مثل این است که انسان در هزار

گرفتن مثل این  اکبر گفته است، یک روزه الله
ماه روزه گرفته است، یک خط آیۀ  است که هزار

ماه آیۀ  قرآن خواندن، مثل این است که هزار
قرآن خوانده است! عجیب روایاتی است! اگر 

روایاتش را خوب ببیند و بفهمد  خواهدکسی می
که چه خبر است، تمام روایات را تفسیر مجمع 

جمع کرده  ٣و تفسیر برهان ٢تفسیر صافی ١البیان،
 است، بالأخص تفسیر برهان.

بنابراین تعجّب نکنید که چه مناسبتی است  
بستند و در راه بین آن افرادی که شمشیر به کمر می

کردند، و این اد میسال جه ماه یا هزار خدا هزار
کند! تمام آن شخصی که یک شب برای خدا قیام می

این راهی است  4بکم فتَح الله؛»معانی در این هست! 
همۀ اینها از برکات « که پیغمبر باز کرده است.

                              
 .٧٩٠ - ٧٨٦، ص ١٠مجمع البیان، ج  ١
 .٣٥٣ - ٣٥١، ص ٥تفسیر الصّافی، ج  ٢
 .٧١٥ ـ ٦٩٩، ص ٥البرهان فی تفسیر القرآن، ج  ٣
 ، فرازی از زیارت جامعۀ کبیره.٦١٥، ص ٢یحضره الفقیه، ج  لا من ٤
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پیغمبر است؛ دریچه را باز کرد و نور به عالم إفاضه 
سال درس  رود و یکشد. یک بچّه مکتب می

سال مکتب  یک بچّۀ دیگر ششخواند؛ امّا می
سال  خواند، ولی به اندازۀ آن یکرود و درس میمی

فهمد! افراد بشر مگر یک قسم هستند؟! شخصی نمی
اش قوی هوش است، سرعت انتقال دارد، حافظه تیز

است، استعدادش قوی است، ولی شخصی کند 
رسد و شخصی به است؛ شخصی به یک شب می

تعجّب نکنید که خداوند رسد. پس ماه هم نمی هزار
 برای

  
ای کرده است که در امّت پیغمبر آخر زمان افاضه

های روحانی و قدر بهرهاثر یک شب عبادت، آن
ماه  معنوی ببرند که امم سابق در بیش از هزار

نُۡچرا  ١توانستند این را ببرند!نمی ُم ِ ُخَيۡرٞ ُٱلۡقدَۡرِ ﴿ليَۡلةَ 

 کند:و علّتش را بیان می کند؟ آیه تفسیر میألَۡفُِشَهۡرٖ﴾

 تنزّل تقدیر عالم در شب قدر هر سال
ُفِيهَا﴾ وح  ُوَٱلرُّ ئِٓكَة  ٰـ ُٱلۡمَلَ ل  ملائکه و روح »؛ ﴿تنَزََّ

)که موجودی اعظم از ملائکه و اعظم از جبرائیل 
 «شوند.است( در این شب نازل می

                              
 .٣٧١، ص ٦الدُّرّ المنثور، ج  ١
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لُ است که مضارع است؛  لُ اصلش، تَتَنزََّ و  ١تَنزََّ

کند که شب قدر، شبی نبوده است که در این دلالت می

زمان پیغمبر تمام شده باشد، بلکه دائمًا این شب قدر در 

 هر سال استمرار دارد.

ُأمَۡرٖ﴾ نُك ل ِ شوند، و از آن عالم امر نازل می»؛ ﴿م ِ
هر امر و ملکوتی را از آن عالم امر با خود پایین 

 «کنند.آورند و صادر میمی
ُشَيُۡ﴿إِنَُّ  ُأرََادَ ُإذِآَ ه ٓۥ ُأمَۡر  ُك نُُ مَآ ُلهَ ۥ ُيقَ ولَ ُأنَ ا

﴾ در مقابل امر پروردگار که در آن عالم  ٢؛فيَكَ ون 
زده، متعیّن و متشخّص نیست؛ این ملائکه قالب

که با آن عالم تجرّد سنخیّت  و جبرائیل و روح ـ
شوند و از آن امر، با خود به ـ نازل می دارند

زنند و آورند و اینجا قالب میمیآسمان دنیا 
اش کنند، یعنی اندازهکنند و قدَر میمشخّص می

کنند، و به این مناسبت را مشخّص و معیّن می
گویند: لیلةالقدر. قَدْر و قَدَر یک معنا دارد و می

کردن و  از مادّۀ تقدیر است؛ یعنی معیّن
، مشخّص که در این شب همه چیز   ٣کردن

                              
 .١٦٦، ص ٥إعراب القرآن، نحاس، ج  ١
 :١٣٢، ص ١. امام شناسی، ج ٨٢( آیه ٣٦سوره یس ) ٢
که اراده کند این است و غیر از این نیست که امر خدا آن است که زمانی»

 «شود.گوید: هست شو! پس هست میچیزی را، به او می
 .٤٥٠، ص ٣؛ مجمع البحرین، ج ٢٢، ص ٤أثیر، ج النّهایة، ابن ٣
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 شود.مشخّص می
یلةالقدر شب ظهور و بروز عظمت امام ل

 السّلام در عالم ملکوت علیه
ُٱلۡفجَۡرِ﴾ مٌُهِيَُحَتَّىُٰمَطۡلعَِ

این شب، سلام »؛ ﴿سَلَٰ
 «است.
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بودن از هر  بودن و عاری سلام: یعنی خالی 
گزند و ناراحتی و مرض جسمی و روحی، و به 

ای که انسان در این حال پیدا إطلاق و سعه
گویند. سلامٌ علیکم یعنی لام میکند، سمی

مطمئن باش که از ناحیۀ من به شما بدی 
 رسد!نمی

مٌُهِيَ﴾  «این شب، سلام است.»؛ ﴿سَلَٰ
یعنی در این شب، بدی نیست، جهنّم نیست،  

معصیت نیست، کفر نیست، تاریکی نیست، 
چون شب  ١توانند سراغ افراد بیایند؛شیاطین نمی

قدرت و عظمت و بروز و ظهور امام، در عالم 
های خود ملکوت است. همۀ شیاطین در بیغوله

اند. شب، شب نور ها مخفی شدهو در تاریکی
شود است؛ از اوّل غروب که این شب شروع می

آید و و ابتدای شب است، نور از آسمان می
 کنند تا:ملائکه نزول می

یّت و رحیمیّت تداوم آثار و افاضات رحمان
 لیلةالقدر تا انتهای روز

ُٱلۡفجَۡرِ﴾ ُمَطۡلعَِ تا هنگامی که فجر طالع »؛ ﴿حَتَّىٰ
گیرد، شب شود و سپیدی، آسمان را فرا میمی

 «قدر است.
                              

، ص ١٠؛ مجمع البیان، ج ٤٢١رجوع شود به مفردات ألفاظ القرآن، ص  ١
٧٩٠. 
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در روایات داریم: هر شبی که عزیز است،  
روز آن شب هم به دنبال آن شب، همان حکم را 

بان را دارد. روز نیمۀ شعبان حکم شب نیمۀ شع
دارد، روز جمعه در فضیلت به دنبال شب جمعه 

 ١است، و روز قدر به دنبال شب قدر است.
ُٱلۡفجَۡرِ﴾بنابراین  ُمَطۡلَعِ ُحَتَّىٰ ُهِيَ مٌ برای  ﴿سَلَٰ

کیفیّت نزول ملائکه در شب قدر است، امّا آثار 
رحمانیّت و رحیمیّت در روز قدر هم به دنبال آن 

صبح شده است، تا شب تا به  افاضاتی که از سر
هنگام غروب ادامه دارد و واقعاً هم شب خوبی 

شاءالله خداوند علیّ أعلیٰ مقدّرات ما را است! إن
طور تقدیر کرده باشد که مورد در این شب آن

 رضا و پسند او است!
سبب إعراض پیامبر و ائمّۀ معصومین 

های السّلام از ریاسات دنیوی و نعمت علیهم
 مادّی

ای »ازل شد و به پیغمبر خبر داد که: جبرائیل ن 

و پیغمبر « روند!امیّه از این منبر بالا میپیغمبر، بنی

ه ُفيُِنَزَلَ هذه السّورَة:  زالَ کَئیبًا حَزیناً حَتّیٰ  ما ﴿إِنَّآُأنَزَلۡنَٰ

. ای پیغمبر، این ليَۡلةَُِٱلۡقدَۡرُِ*ُوَمَآُأدَۡرَىٰكَُمَاُليَۡلةَ ُٱلۡقدَۡرِ﴾

                              
 .٣٣١، ص ٤م، ج تهذیب الأحکا ١
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 خورد؟! تو برای این دنیادرد تو می دنیا به چه
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ای و این مقاماتی را که خدا به تو آفریده نشده
چرانی و برای دنیا  رانی و سورداده است، برای لذّت

كَان واُْنیست!  اُ مُۡسِنِينَُ*ُث مَُّجَاءَٓه مُمَّ ه  تَّعۡنَٰ ﴿أفَرََءَيۡتَُإنُِمَّ

اُكَا تو برای  ١!ن واُْي مَتَّع ونَ﴾ي وعَد ونَُ*ُمَآُأغَۡنىَُٰعَنۡه مُمَّ
طالب جای دیگر و عالم دیگری هستی، علیّ بن أبی

برای این عالم نیست، دخترت زهرا برای این عالم 
نیست، فرزندان تو برای این عالم نیستند؛ اینها برای 
جاهای دیگری هستند. ما برای آنها شب قدر قرار 
دادیم، یعنی چشم امام حسن، چشم امام حسین و 
چشم اولاد تو را به آن عالم باز کردیم، و وقتی به آن 

های این دنیا در نزد آنها عالم باز شد، دیگر نعمت
بینند صفر است، مشقّات و مسائلی که در این دنیا می

بخش است. برای رضای خدا است و برای آنها لذّت
روند، نه اینکه جهاد دنبال آنها آنها دنبال جهاد می

گیری از ضعفا و نبال انفاق و دستکند؛ دحرکت می
واسطۀ عرض حاجت، در روند، نه اینکه بهأیتام می

مضیقه قرار گیرند و مأخوذ به حیا شوند و حاجت 
 کسی را برآورده بکنند!

                              
 .٢٠٧ ـ ٢٠٥( آیات ٢٦سوره شعراء) ١
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آن کسی که چشمش به اسرار عالم ملکوت  
باز شده است، دیگر برای دنیا ارزشی قائل 

آخر طور است! نیست، و واقعاً هم مطلب همین
آن کسی که مثلًا فیروزۀ درجۀ أعلای نیشابوری 
که هر قیراطش مبالغی قیمت دارد، به دست او 

کند و به شناسد، هیچ آن را رها میرسد و میمی
هایی ها برود و یکی از این مهرهفروشمیدان مال

بندند، سوا کند که به گردن بعضی از حمارها می
ذارد؟! اگر و به دستش ببندد و یا سر انگشتر بگ

این کار را بکند که صحیح نیست! سراغ آن هم 
رود. کسی که مزّۀ گوشت خالص و طیّب و نمی

یّ  را چشیده است، دنبال مردار و جیفه   ١طر
رود؛ جیفه خوراک سگان است که دسترسی نمی

های طیّب و طاهر ندارند، و به آن گوشت
های تازه حسّشان هم برای درک آن گوشت

 ایهنیست. ریاست
  

های دنیا که منغمر در دنیا، شهوات دنیا و لذّت
معاصی است، برای افرادی است که بویی از عالم 

ای از آن عالم اند. اگر دریچهملکوت و رحمت نبرده
هزار برابر از این  به قلب آنها باز بشود، به هزار

                              
 ، با قدری اختلاف.١٥٩، ص ٤الکافی، ج  ١
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کنند! لذا خداوند برای پیغمبرش معاصی توجّه نمی
 چنین مقدّر کرده است.که بهترین موجود است، 

البلاغه  السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه 
 گویند:خطبۀ خیلی عجیبی دارند، و در آنجا می

ای انسان با انصاف، ببین خدا برای پیغمبرش چه 
مقدّر کرده است! اگر اینها بد بود، خدا برای 
بهترین موجود، گل سرسبد عالم کائنات و حبیب 

چون اینها را برای او  کرد! پسخود مقّدر نمی
مقدّر کرده است، بالملازمه بدانید: آن افرادی که 
دنیا را برای آنها گسترش داده است و در شهوات 

ور هستند، در نکبت و تاریکی و غفلات غوطه
 ١کنند.زندگی می

اساس زندگانی، خوردن و آشامیدن و شکم  
کردن و خوابیدن و خُرخر کردن نیست! این  پر

ت حیوان است! انسان یک حیات حیات، حیا
دیگری براساس شرف و فضیلت دارد. انسان اگر 

خواهد دچار گرفتاری و مصیبت بشود، می
خواهد در راه خدا کشته اشکالی ندارد؛ و اگر می

بشود، چه اشکالی دارد؟! بالأخره عالم باید به 
صورت. صورت و یا به آنخدا برگردد، یا به این

هدا عیب نیست، فخر شهادت برای سیّدالشّ
است! اصلًا خداوند مدالی به سینۀ سیّدالشّهدا 

                              
 .٦٠، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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تواند تحمّل زده است، و این مدال را کسی نمی
ترین مدال را به آن کند مگر سیّدالشّهدا! عالی

ترین مدال را به حضرت امام حضرت داد، عالی
ترین مدال را به حضرت سجّاد حسن داد، عالی

توانند حمّل کنند، نمیتوانند تداد؛ دیگران نمی
تواند این بار را بکشد این بار را بکشند؛ کسی می

که چشمش و گوشش و قلبش بر اسرار عالم 
كَيۡلََُتأَۡسَوۡاُْعَلَىُٰغیب اطّلاع پیدا کرده است و  ﴿ل ِ

ُءَاتىَٰك مۡ﴾ ُبِمَآ واْ ُتفَۡرَح  ُوَلََ ُفاَتكَ مۡ در سرّ و  مَا
 سویدای قلب او نشسته است.
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ای پدر جان، »اکبر نگفت: شاهزاده علیّ مگر 
حضرت « خوری؟!ما چه باکی داریم؟! چرا غصّه می

ای پدر جان، »گوید: اکبر عجیب است! میعلیّ
روند و مرگ به دنبال ای که این قوم میخواب دیده

مگر ما بر حقّ ”لَسنا عَلَی الحَقّ؟!  رود؛ أاینها می
از مرگ چه پس »گفت: « بله!»فرمود: « “نیستیم؟

ببینید: خیلی روشن و خیلی ساده!  1«باکی داریم؟!
روز عاشورا این جوان چقدر ساده و طبیعی، بدون 
هیچ گرفتگی، قَلق، ناراحتی و شکایتی، و بدون هیچ 

 ای، خیلی آرام آمد.امر و نهی
سلمه از رسول خدا دربارۀ واقعۀ روایت امّ 

 کربلا
 کند:سلمه نقل میامّ 

پیغمبر در آن اطاق رفتند و مشغول عبادت شدند. 
مرتبه دیگر پیغمبر را ندیدم؛ جای پیغمبر من یک

خالی بود! ساعتی گذشت، دیدم پیغمبر در آن 
اطاق آمده است و به سجده افتاده است و مشغول 

های طولانی و عجیب و گریه است و گریه
کند. صبر کردم تا سر از سجده غریبی می

آلود  م سر و صورت پیغمبر گَردبرداشت، دید
گفتند: « الله، کجا بودید؟یا رسول»است، گفتم: 

                              
 .٨٢، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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مشغول عبادت بودم، جبرائیل آمد برای من »
عرض کردم: « بادی گفت. تهنیتی آورد و مبارک

 «باد چه بود؟ الله! آن مبارکیا رسول»
این منصب را ”جبرائیل به من گفت: »فرمودند: 

خواهی برویم دهد، میخدا به حسینت می
مرا در خوابگاه حسینم “ خوابگاه او را ببینی؟

آورد و در زمین کربلا پیاده شدیم و تمام آن 
قطعه جریانات را دیدم؛ دیدم حسین من قطعه

روی زمین افتاده است! جبرائیل مقداری از آن 
ای رسول ”خاک را برداشت و به من داد و گفت: 

ازه شد، خدا، هر وقت این خاک تبدیل به خون ت
ین ا“ اند!علامت این است که حسین را کشته

بینی، گرد و گرد و خاکی که بر صورت من می
خاک همان زمین است که به صورت من نشسته 

حضرت آن تربت را به من دادند و گفتند: « است.
سلمه، این را با خود نگهدار! و هر وقت ای امّ»

ن دیدی که این تربت تبدیل به خون تازه شد، بدا
 «اند!که حسین مرا کشته
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داشتم. دل من من این تربت را گرفتم و نگاه می
تا زمانی که سیّدالشّهدا به سمت عراق حرکت 
کردند، دائماً در غلیان و اضطراب بود؛ چون 
خبری است که پیغمبر داده است، و خبرهایی که 
پیغمبر داده است همه درست بود، و این خبر را 
هم پیغمبر به من داده است. من زنی مطیع اوامر 

یغمبر هستم و بسیاری از اسرار را پیغمبر به من پ
 ١فرمود.می
سوی عراق حرکت سیّدالشّهدا خواست به 

سلمه در مدینه آمد. کند، خدمت مادرش امّ
سلمه از کرد. امّسلمه را مادر خطاب میامّ

بیت و زوجات بزرگوار پیغمبر و محبّ اهل
محبّ امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بود. 

دا و امام حسن او را خیلی دوست سیّدالشّه
ها خیلی ملاطفت داشتند، و او نسبت به این بچّه

زنی که فقط  داشت. سیّدالشّهدا در مدینه از یگانه
سلمه بود. برای خداحافظی خداحافظی کردند امّ

سلمه مرتبه صدای شیون و نالۀ امّ که آمدند، یک
 «روی؟ای حسین، کجا می»بلند شد: 

 «خواهم بروم.به عراق می»ـ  
ای ای حسین، ای وای! این همان وعده»ـ  

 «است که پیغمبر به من داده است؟!

                              
 .١٣٠همان، ص  ١
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 حضرت فرمود: 
بله، خداوند برای من مَصرعی قرار داده است  

و من باید بشتابم و خود را به آن مصرع برسانم! ای 
مادر، خدا تو را جزای خیر بدهد! بر این مصیبت، 

 صبر تو است. صبر کن! مصیبتت به اندازۀ
آقا به مکّه تشریف آوردند و چند ماهی اقامت  

سوی کربلا حرکت کردند. خبر به کردند و به
سوی کربلا حرکت سلمه رسید که آقا بهامّ

 گوید:سلمه میکردند، امّ 
این چند ماهی که آقا در مکّه بودند دل من قدری 

دانستم شهادت در مکّه واقع آرام بود، می
که شنیدم از مکّه به کربلا ا همینشود؛ امّنمی

حرکت کردند، دیگر نه شب خواب داشتم و نه 
 روز خواب داشتم! دائماً این تربت
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ای گذاشته بودم، را که در قاروره و شیشه
دیدم به همان صورت دیدم؛ و هر وقت که میمی

حال سرور به گفتم: الحمدلله، تاتربت است، می
خون او ریخته نشده  ما و امام ما زنده است و

است! ولی یک وقت دیدم که آن تربت تبدیل به 
 خون تازه شده است!

های سلمه بلند شد؛ همسایهصدای شیون امّ 
منزل صدای شیون او را به این اندازه نشنیده 

ای زن رسول خدا، چه »بودند! آمدند و گفتند: 
اتّفاقی افتاده است و چه مصیبتی واقع شده 

دست « تو را گریان نبیند! است؟ خدا چشمان
ها را گرفت و در میان آن اطاق آورد و گفت: زن

ببینید، این همان خبری بود که پیغمبر به من داده »
 ١«است! به خدا قسم نورِ دیدۀ پیغمبر را کشتند!

نقلَبَُٖينَقلَِب ونَ﴾  ُم  ُأيََّ وٓاْ ُٱلَّذِينَُظَلَم   ٢،﴿وَسَيعَۡلمَ 
ُِوَإِنَّآُ جِع ونَ﴾﴿إِنَّاُلِلََّ  ٣.إلِيَۡهُِرَٰ

  
  

  

                              
 .٢٠٤ ـ ٢٠٢الهدایة الکبریٰ، ص  ١
 .٢٢٧( آیه ٢٦سوره شعراء ) ٢
 .١٥٦( آیه ٢سوره بقره ) ٣
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مجلس یازدهم : حرمت اعانت بر گناه و 
 ظلم

ُوَُٱلتَّقۡوَيُٰوَُبیاناتی پیرامون آیۀ:  ﴿تعَاَوَن واُْعَلَيُٱلۡبِر ِ

نِ﴾ُلََُ ثۡمُِوَُٱلۡع دۡوَٰ   تعَاَوَن واُْعَليَُٱلِۡۡ
 ١٣٩٨طهران، مسجد قائم، رمضان المبارک  

 هجری قمری
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جیم یطان الرَّ  أعوذُ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الُله علّٰ محمّد  و آله الطّاهرین

 و لعنةُ الله علّٰ أعدائِهم أجمعین

  
  

دستور قرآن مبنی بر کمک به یکدیگر در انجام 
 کارهای خیر و اجتناب از محرّمات

ُلََُ ُوَ ُٱلتَّقۡوَىٰ ُوَ ُٱلۡبِر ِ ُعَلَى ُتعَاَوَن واْ تعَاَوَن واُُْ﴿وَ
ُشَدِيدُ  ُٱلَلََ ُإنَِّ ُٱلَلََ ُٱتَّق واْ ُوَ نِ ُٱلۡع دۡوَٰ ُوَ ثۡمِ ُٱلِۡۡ عَلىَ

 ١.ٱلۡعِقاَبِ﴾

مقداری از آیۀ دوّم از پنجمین سورۀ قرآن،  
 سورۀ مائده است؛ و معنایش این است:

وا کمک کنید، و در با همدیگر در کار بِرّ و تق»
 «گناه و ستم و دشمنی کمک نکنید!

بِرّ به معنای خوبی و هر کار خوبی است، و  
تقوا هم یعنی پاکیزگی و در مصونیّت و عصمت 
الهی درآمدن و در ورع و اجتناب از محرّمات 

                              
 .٢آیه  (٥سوره مائده ) ١
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 نهادن؛ یعنی: قدم
در کارهای خوب و در کارهای احسان به »

ه و در ستم همدیگر کمک کنید، و در إثم و گنا
 «کمک نکنید و با یکدیگر تعاون نکنید.

 حکم فقهی تعاون و کمک در امور خیر
اند که تعاون و فقها از این آیه استفاده کرده 

کمک در هر امر بِرّ و تقوایی مستحسن است و 
در بعضی موارد به مرحلۀ وجوب و لزوم 

 رسد؛ و از آن گذشتهمی
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است که انسان در در بقیّۀ امور، مسلّماً مستحب 
تواند آید، به هر مقداری که میکار خیری که پیش می

مؤمنین به همدیگر کمک کنند، برادر به  ١کمک کند.
برادر کمک کند، رفیق به رفیق کمک کند و آن کار برّ 
و احسانی که باید انجام بگیرد، به معونه و کمک 

 ٢پا بشود. همدیگر بر

 رامحرمت شرعی اعانۀ بر گناه و کار ح
کردن در گناه و ستم حرام است؛  ولی کمک 

 کند:چون نهی، دلالت بر حرمت می
ُلََُ در کار گناه و در ستم کمک »؛ تعَاَوَن واْ﴾ُ﴿وَ
 «نکنید!

نفسه حرام است  حدّخود گناه و ستم که فی 
و اگر کسی گناه کند، کار حرامی کرده است. و 
اگر کسی به دیگری در گناه کمک کند 

دهد إعانت بر بر عملی که انجام میکه طوریبه
گناه صدق بکند، این هم حرام است؛ نه از نقطۀ 
نظر خود گناه، بلکه از نقطۀ نظر اعانت و کمک 

 بر گناه.
 امور حلال برای مصارف حرام حرمت معاملۀ

                              
 .٦٠٢، ص ٣؛ إیضاح الفوائد، ج ١٣٣، ص ٢کنز العرفان، ج  ١
 .٢٨٨الأمالی، صدوق، ص  ٢
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خوردن حرام است، و  باب مثال، شراب من 
خواری اگر انسان کاری کند که کمک به شراب

انگور خود را به کسی بفروشد که آن باشد؛ مثلًا 
اندازد، این کمک به گناه است، یا را شراب می

فروشد دکّان خود را به کسی که در آن شراب می
اجاره دهد یا مَرکب خود را به کسی که با آن 

کند اجاره دهد، گرچه شراب حمل می
دادن باغ  نفسه فروختن انگور یا اجاره حدّفی

دادن  حانوت و دکّان و اجارهدادن  انگور یا اجاره
مرکب، حرام نیست، ولیکن در این موضع چون 
کمک بر إثم و بر گناه است، از این نقطۀ نظر 

 ١شود.حرام می
یا مثلًا انسان چوبی را بفروشد برای اینکه بت یا  

فروشی حرام صلیب از آن چوب بسازند، گرچه چوب

است  اینکه در عین روایت وارد شده نیست، ولیکن کما

بیع الخشََب لیُتَّخَذَ صَنمًَا أو صلیبًا؛ چوبی را برای »که: 

 اینکه از آن بت بتراشند و یا

  
  

                              
 .٣٧١، ص ٦؛ تهذیب الأحکام، ج ٢٢٧، ص ٥الکافی، ج  ١
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برای اتّخاذ صلیب و برای اینکه به شکل صلیب 
پرستی و چون بت« فروشد.بیاورند، می در

تراشی حرام است، فروختن چوب برای این امر بت
 ١هم حرام است، چون کمک و اعانت بر حرام است.

صلیب همان چلیپا است. صَلب یعنی  
کشیدن؛ صلیب همان آلت صَلب و آلت  دار
لیب آن علامت خاصّۀ زدن است. چلیپا و ص دار

گویند: نصاریٰ است که مطابق عقاید خود می
« حضرت عیسی را بر آن چوبه به دار زدند!»

ولیکن عقیدۀ ما مسلمین این است که حضرت 
عیسی را دار نزدند، بلکه یک نفر دیگر را که 

جای او به دار شکل او بود، اشتباهاً گرفتند و به
یسی را زنده زدند و خداوند علیّ أعلیٰ حضرت ع

ُمَانگه داشت و به آسمان برد؛  ُوَُُ﴿وَ قتَلَ وه 

مۡ﴾ُمَا ُلهَ  ُش ب ِهَ كِن
ُوَلَٰ ولیکن نصاریٰ   ٢.صَلبَ وه 

شمرند و به کمر و گردن صلیب را مقدّس می
کنند و در مجالس خود، در کلیساها و آویزان می
عنوان شعائر مذهبی خود إعمال ها بهسایر مکان

لمان چنین کاری کند، کار کنند؛ و اگر مسمی

                              
؛ با قدری ٣٧٣، ص ٦؛ تَذیب الأحکام، ج ٢٢٦، ص ٥الکافی، ج  ١

 اختلاف.
 .١٥٧( آیه٤سوره نساء ) ٢
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 حرامی کرده است.
بنابراین اگر مسلمان چوبی بفروشد که به  

بیاورند، فروختن این چوب هم  شکل صلیب در
حرام است. فروختن این آهن یا این طلا و 

آورند می ای هم که آن را به شکل صلیب درنقره
حرام است؛ و لذا افرادی که زرگر هستند و از 

کنند؛ سازند، کار حرامی میب مینقره و طلا صلی
و خرید و فروش آن صلیب، یعنی آن علامت 
مختصّه هم حرام است، و استعمالش هم حرام 

 است.
حرمت تشبّه به کفّار و برخی از احکام پوشش 

 اسلامی
کراوات هم صلیب است؛ خواه به شکل  

مثلّث آویزان باشد یا خواه به شکل پاپیون باشد، 
ئم مختصّۀ نصاریٰ است و صلیب است و از علا

اگر کسی هم  ١استعمالش بر مسلمین حرام است!
ای بفروشد که شخصی او را کراوات کند، پارچه
 آن هم

  
 حرام است؛ چون اعانت بر گناه کرده است!

استعمال طلا و زینت طلا بر مردهای مسلمان  

                              
، ص ٢؛ نور ملکوت قرآن، ج ٣٤٨ص  ،٢رجوع شود به علل الشّرائع، ج  ١

 ، تعلیقه.١٠١
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ـ حرام است؛ مثلًا اگر مرد  های مسلماننه زن ـ
طلا در دست کند، یا دکمۀ انگشتر طلا و حلقۀ 

سر دست و یقۀ خود را طلا کند، یا ساعت مچی 
خود را که زینت ظاهر است طلا کند، حرام است 
و استعمالش حرام است و نماز با آن هم باطل 

. امّا اگر کسی انگشتر طلای مردانه   ١است
ساخت، دکمۀ سر دست مردانه ساخت یا اینکه 

اعانت بر خرید و فروش کرد، این هم از باب 
گناه، محرّم است؛ و شکّی نیست بر اینکه جزئی 

شود و البتّه مردمان از محرّمات حساب می
 مسلمان باید اجتناب کنند!

پوشیدن پیراهن ابریشمی برای مرد مسلمان  
حرام است، نه برای زن؛ استعمال زینت طلا و 
استعمال لباس ابریشم خالص برای زنان اشکال 

پیراهنی  ها حرام است. زیرندارد، ولی برای مرد
و پیراهن، کت، شلوار، کلاه، اگر از ابریشم 

تواند خالص باشد حرام است و مرد مسلمان نمی
اگر کسی از  ٢بپوشد، و نماز هم با آن باطل است.

                              
عن مُصَدِّقِ بنِ صَدَقَةَ، عن عَمّارِ بنِ موسَی، : »٣٤٨، ص ٢علل الشّرائع، ج  ١

یُصَلِّی  یَلبَس الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لا لا: ”وَ قالَ:...السّلام عَبدِالِله علیهعن أبِی
 «“فِیهِ؛ لِأنَّهُ مِن لِباسِ أهلِ النّار.

مرد نباید ”السّلام روایت شده است که فرمود:  از امام صادق علیه»جمه: تر
وشد یا به دست کند، و نیز نباید در آن نماز بخواند؛ چیزی از جنس طلا بپ

 )محقّق(« “چرا که طلا لباس اهل آتش است.
 .٣٨٦و  ٣٨٥، ص ١؛ الإستبصار، ج ٢٥٣، ص ١یحضره الفقیه، ج  من لا ٢
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ابریشم خالص، پیراهن مردانه درست کرد، این 
عملش حرام است و خرید و فروش آن هم حرام 

 است.است؛ چون اعانت بر گناه 
اگر  ١تراشی در شرع اسلام حرام است.ریش 

 کسی ریش خود را بتراشد یا
  

کسی ریش دیگری را بتراشد، کار حرامی کرده 
تراش اجاره است؛ و اگر کسی دکّان خود را به ریش

بدهد، کار حرام کرده است؛ چون اعانت بر گناه 
 کرده.

حرمت ربا و هرگونه مشارکت و کمک در این 
 مسئله

توان زد، بسیار هایی که میو نظیر اینها از مثال 
 ٢دادن حرام است؛ خوردن و ربا زیاد است. ربا

یعنی انسان یا معاملۀ ربوی کند، یا قرض ربوی 
بدهد، معاملۀ جنس به جنس و زیاده، یا قرضی 
بدهد و زیاده، اینها حرام است. پنج طایفه در این 

                              
 :١٥٧شعثیّات(، ص الجعفریّات )الأ ١
الِله صلّی الله علیه و آله و السّلام قالَ: قالَ رَسولُ طالِبٍ علیهعن عَلِیِّ بنِ أبِی»

 «“حَلقُ اللِّحیَةِ مِنَ المُثلَةِ، وَ مَن مَثَّلَ فَعَلَیهِ لَعنَةُ الله!”سلّم: 
السّلام روایت شده است که رسول خدا  طالب علیهاز علیّ بن ابی»ترجمه: 

کردن است،  تراشیدن ریش، نوعی از مثله”صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
 )محقّق(« “و کسی که مثله کند لعنت خدا بر او باد!

 .٢٥٦السّلام، ص  فقه الرّضا علیه ٢
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، دهنده اند: ربامعاملات ربوی لعنت شده
این  ١گیرنده، واسطۀ معامله، شاهد، و کاتب؛ ربا

اند. و ربا به هر پنج طائفه در نزد پروردگار ملعون
خواهد باشد؛ انسان صورت و به هر کیفیّتی می

دهد که موقع تومان به رفیقش قرض می ده
گرداند؛  قران به انسان بر تومان و یک غروب، ده

دهد که در آخر ماه تومان قرض می صد
یک تومان بدهد، یا بیشتر یا کمتر؛ ربا  و صد

صورت شخصی باشد یا کلّی باشد؛ به
های بزرگ صورت بانکها باشد یا بهخانهصّراف

خانه است و  اش حرام است! اینها رباباشد؛ همه
گیرنده و کاتب و شاهد و  دهنده و ربا ربا

 اند.اند؛ چون اینها در متن ربا واقعواسطه، ملعون
رادی که در متن ربا واقع نیستند، بلکه امّا اف 

کنند؛ مثل آن قاصدی که کاغذ را از کمک می
دهد و آورد به کاتب میطرف بانک می

کند؛ گردد؛ آن کسی که درِ بانک را باز میمی بر
کند؛ آن کسی که پاسبانی آن کسی که جارو می

کند؛ آن کسی که به هر قسم از اقسام اعانت و می
ند؛ اینها در تحت عنوان کمک ککمک، کمک می

بر إثم است و حرام است و باید اجتناب کرد. 

                              
؛ عوالی ٣٧، ص ٢الإسلام، ج  ؛ دعائم١٤٥جامع الأخبار، شعیری، ص  ١

 ؛ با قدری اختلاف.١٣٦، ص ٢اللّئالی، ج 
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گیرد حرام است، و پولی هم که انسان از آنها می
 گیرد حرام است.حقوقی هم که می

احکام خرید و فروش و ساختن مجسّمه و 
 عروسک

فروختن  نظیر این مثال زیاد است. مجسّمه 
 فروختن حرام است، عروسک
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ست؛ اگر کسی عروسک بفروشد ولو برای حرام ا
امّا اگر کسی   ١بچّه باشد، کار حرامی کرده است.

عروسک نفروخت و در خانۀ خود نگاه نداشت، ولی 
عروسک ساخت، این چون مقدّمۀ استفادۀ حرام از 

 شود لذا ساختنش هم حرام است.آن می
مثال نظیر اینها زیاد است؛ اینها کمک بر إثم و  

 است.کمک برگناه 
 حرمت شدید کمک و اعانۀ بر ظلم و ستم

امّا کمک بر عدوان؛ عدوان به معنی ستم  
است. هر کسی که ستمی کند و انسان به او کمک 

کار را دارد. مثلًا ظالمی کند، حکم همان ستم
گوید: خواهد یک نفر را بکشد، به انسان میمی

و انسان شمشیر « آن شمشیر را به دست من بده!»
دهد؛ او کار حرامی کرده ست آن ظالم میرا به د

و در خون آن شخص مظلوم شرکت کرده و 

                              
 :٣٩٣، ص ٣الکافی، ج  ١
 السّلام قالَ: عَبدِاللهِ علیهعن محمَّدِ بنِ مَروانَ، عن أبی»

السّلام أتانی  إنّ جَبرَئیلَ علیه”الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: قالَ رَسولُ
إناءٌ یُبالُ  تِمثالُ جَسَدٍ و لا نَدخُلُ بَیتًا فِیهِ کَلبٌ و لا ئِکَةِ لافَقالَ: إنّا مَعشَرَ المَلا

 «“فیهِ.
از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که »ترجمه: 
ای که در آن جبرئیل به نزد من آمد و گفت: ما گروه ملائکه در خانه”فرمود: 

ن بول شده است باشد، وارد سگی، یا مجسّمۀ بدنی، یا ظرفی که در آ
 )محقّق(« “شویم.نمی
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شود، سهمیّۀ این مقداری از خون او که ریخته می
 انسان است!

خواهد کسی را بزند، به انسان و یا ظالمی می 
آن عصا یا شلّاق را به من بده، من او »گوید: می

کسی اگر انسان « زنم نه اینکه خودت بزن!را می
را بکشد یا کسی را بزند، مظلومی را بزند و 
بکشد، که خود انسان مباشرت کرده است؛ نه, 
بلکه وقتی انسانْ آلت قتل یا ضرب را به دست 

کند، چون دهد و ظالم چنین کاری میظالم می
انسان در این کار معاونت کرده، کار حرام کرده 

 است.
 در روایت است: 

در روز قیامت، بعضی از افراد در صحرای محشر 
شوند و خداوند علیّ أعلیٰ که آنها را حاضر می

 کند، ملائکه آنها رادر مقام عرض، حاضر می
  

  



_________________________________________________________________ 

425 

کنند و مجرم این ظلم مجرمِ قتل تلقّی می
دانند. و برای یک شخص یک استکان خون، می

برای بعضی یک مِحجَمه )وقتی که آن آلت 
مکند، گذارند و میه بدن انسان میحجامت را ب

آن مقداری را که در آن آلت حجامت خون جمع 
گویند: محجمه(، برای بعضی بیشتر، شود، میمی

کند و بیشتر، بیشتر. این شخص تعجّب می
ام و آدم من در دنیا که قتلی نکرده»گوید: می

ام، پس چرا این خون سهمیّۀ من خوبی بوده
 «شد؟!

کشت؛ فلان ظالم آدمی»رسد: خطاب می
کس شمشیر به او  کس کمک کرد، فلان فلان

کس غذای او را آماده کرد تا اینکه  فروخت، فلان
قوّت بگیرد و نیرو بر این کار داشته باشد، تو هم 
درِ منزلش را جارو کردی و بالنّتیجه در اثر تعاون 
و اجتماع تمام این مقدّمات، قتلی واقع شد؛ ما آن 

ها کردیم، آن خون به این سهمقتل را قسمت 
قسمت شد، به اندازۀ نیّت و کمک تو نصیب تو 

 ١«شد و این مقدار از آن خون بر عهدۀ تو است!
و نظیر این مطلب در روایات بسیار زیاد  

و لذا یکی از محرّمات فقهیّه که بزرگان  ٢است.

                              
 .٢٧٣، ص ٧الکافی، ج  ١
 .٢١٤ـ  ٢١١، ص ١٨رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج  ٢
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از علما و فقها در کتاب خود عنوان دارند، عنوان 
است. کمک بر ظالم در ظلم، « اعانت بر ظالم»

بدون اشکالْ از محرّمات شرعی است و از صدر 
حال ، تمام فقها که در بحث اوّل اسلام تا به

ای که شوند، از همین آیهاعانت بر ظالم وارد می
نِ﴾ُلََُُ﴿وَُذکر شد:  ُٱلۡع دۡوَٰ ُوَ ثۡمِ ُٱلِۡۡ ُعَلىَ  ١تعَاَوَن واْ

ایاتی را که کنند و به دنبال این آیه، رواستفاده می
های مفصّل در این باب وارد شده است، در بحث

 کنند.و طولانی خود ذکر می
پس مسلمان باید خیلی متوّجه باشد، و خیال  

نکند که گناه فقط عبارت است از خوردن شراب 
کشی و یا زنا و دروغ و غیبت و جنایت و آدم

سرقت و ربا و سایر گناهانی که در رسائل عملیّه 
عنوان مکاسب محرّمه ذکر محرّم یا به عنوانبه

شود؛ اعانت و کمک به هر گناه، و اعانت و می
 کمک به هر ستم و ظلمی، از نقطۀ نظر عنوان

  
  

                              
 .٢( آیه ٥سوره مائده ) ١
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عنوان اینکه به اعانت و کمک، گناه است! کما
توان گفت: انسان در امور برّ و احسان، لازم کلّی می

است که اعانت کند؛ آن مواردی که ضروری است 
نوان وجوب دارد، و آن مواردی که ضروری نیست ع

گیرد، عنوان و شخصاً بر عهدۀ انسان تعلّق نمی
 استحباب دارد.

 پس آیۀ شریفه این شد: 
ُوَٱلتَّقۡوَىُٰوَُلََُ تعَاَوَن واُْعَلَىُُ﴿وَُتعَاَوَن واُْعَلىَُٱلۡبِر ِ

ُشَدُِ ُٱلَلََ ُإِنَّ ُٱلَلََ ُٱتَّق واْ ُوَ نِ ُٱلۡع دۡوَٰ ُوَ ثۡمِ يدُ ٱلِۡۡ

از خدا بپرهیزید؛ خدا عقابش شدید » ١؛ٱلۡعِقاَبِ﴾
 «است!

کار را کردیم، ما که گناه  ما فلان»نگویید که:  
نکردیم؛ ما مَرکب خود را برای بردن مردم به 
مراکز فحشا و منکرات اجاره دادیم، خودمان که 

کمک کردی، »گوید: می« اهل این عمل نیستیم!
، در این جرم و ای که کمک کردیو به اندازه

ما دکّان خود را »نگویید: « جنایت شریک هستی!
به بانک اجاره دادیم، یا به کسی که شغلش 

سازد تراشی است، یا به کسی که صلیب میریش
اندازد، یا به کسی که انگشتر طلا و گردن مردم می

کند، کار ما که حرام سازد و دست مردان میمی

                              
 .٢( آیه ٥سوره مائده ) ١
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ام است و انسان از نقطۀ نظر اعانت، حر« نیست!
کرده چنین کاری را بکند، در آن  اگر خدای نا

 جرم شرکت کرده است!
 اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد 
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مجلس دوازدهم : حرمت ظلم و کمک به 
 ظالمین

ُبیاناتی پیرامون:  اُيعَۡمَل  فِلًَُعَمَّ ُٱلَلََُغَٰ ﴿وَلََُتحَۡسَبنََّ

ونَ﴾ لِم  ٰـ  ٱلظَّ
هجری  ١٣٩٨طهران، مسجد قائم، رمضان المبارک 

 قمری 
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جیم یطان الرَّ  أعوذ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّٰ محمّد  و آله الطّاهرین

 و لعنةُ الله علّٰ أعدائهم أجمعین

  
  

 حرمت شدید ظلم و ستم بر مردم
در قرآن مجید در سورۀ حضرت ابراهیم که  

چهاردهمین سوره از قرآن مجید است، در آیۀ 
 دوّم دارد: و چهل

ونَُإِنَّمَاُ لِم  ٰـ ُٱلظَّ اُيعَۡمَل  فِلًَُعَمَّ ُٱلَلََُغَٰ ﴿وَلََُتحَۡسَبنََّ

﴾ ر  ُفِيهُِٱلۡۡبَۡصَٰ ه مُۡلِيوَۡمُٖتشَۡخَص  ر   ١؛ي ؤَخ ِ
آنچه که  گمان نکن که خداوند علیّ أعلیٰ از»

آورند غافل است! خدا آنها را کاران بجا میستم
شود ها در آن روز خیره میبرای روزی که چشم

و دیگر قدرت بر هم گذاشتن پلک چشم خود را 
 «اندازد.ندارند، تأخیر می

                              
 .٤٢( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ١
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دیروز عرض شد که علاوه بر اینکه ظلم و  
کار کردن به ظالم و ستم ستم گناه است، کمک

مروز چند روایت دربارۀ اصل ا ١هم گناه است.
کردن  ظلم و چند روایت دربارۀ اعانت و کمک

کنیم. کتابی که ما این به شخص ظالم بیان می
کنیم، کتاب سفینة البحار روایات را از آن نقل می

مرحوم محدّث قمی است که کتاب بسیار نفیسی 
 است:

در کتاب أمالی مرحوم صدوق از حضرت 
 م روایتالسّلا امیرالمؤمنین علیه

  
  

                              
 .٢٤٠رجوع شود به ص  ١١
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بِئسَ الزّادُ إلَی »کند که آن حضرت فرمود: می
 ١«المَعاد العدوانُ علَی العِباد.

فرستند، که ای مردم برای معاد خود میبد توشه”
 “آن توشه ستم بر بندگان خدا است!

 ٢«مَن خاف القِصاصَ، کفَّ عن ظُلمِ النّاس.»و قال: 

از  آن کسی که”حضرت امیرالمؤمنین فرمودند: »
قصاص و تلافی خدا بترسد، دستش را از 

 «“دارد.می کردن به مردم باز ستم
 ٣«إیّاکم و الظّلمَ؛ فإنّ الظّلمَ عندَ الله هو ظُلماتٌ یومَ القیامة!»و فی الِخصال: 

مرحوم صدوق در کتاب خصال حدیث نبوی را »
بترسید و بپرهیزید از ”کند که: روایت می

پروردگار همان کردن؛ چون ظلم در نزد  ستم
هایی است که در روز قیامت ظلمات و تاریکی

 «“شود!برای انسان مجسّم می
یِجد  اشتَدَّ غَضَبی علّٰ مَن ظَلَم مَن لا»و قال صلّّ الله علیه و آله و سلّم: یقولُ الُله عزّوجلّ: 

 ٤«ناصًرا غَیری.

این روایت در أمالی شیخ طوسی است که 
گوید: رمود: خدا میپیغمبر اکرم ف»فرماید: می

شود بر آن کسی که ظلم غضب من شدید می”
کند به کسی که یار و ناصری غیر از من می

 «“ندارد.

                              
 .٤٤٦الأمالی، صدوق، ص  ١
 .٣٣١، ص ٢؛ الکافی، ج ٢٧٣قاب الأعمال، صدوق، ص ثواب الأعمال و ع ٢
 .١٧٦، ص ١الخصال، ج  ٣
 .٤٠٥الأمالی، طوسی، ص  ٤
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 کیفیّت استغفار و توبۀ از ظلم
 السّلام، قال: جعفر الباقر علیهو عن أبی

یغفره الله و  الظّلم ثلاثةٌ: ظلمٌ یغفِره الله و ظلمٌ لا»
الُله یغفره  ظّلم الّذی لایدعه الله؛ فأمّا ال ظلمٌ لا

عزّوجلّ فالشِّرک بالِله، و أمّا الظّلم الّذی یغفره الله 
عزّوجلّ فظلم الرَّجل نفسَه فیما بینه و بین الله 

یدعه الله عزّوجلّ  عزّوجلّ، و أمّا الظّلم الّذی لا
 ١«فالمُداینةُ بین العباد.

  
این روایت در أمالی شیخ صدوق است که از 

السّلام روایت  باقر علیه حضرت امام محمّد
ظلم بر سه ”کند که آن حضرت فرمودند: می

شود: یکی ظلمی است که خدا دسته قسمت می
آمرزد، و ظلمی که خدا از او دست آن را می

گذارد، و ظلمی دارد و او را یله و رها نمینمی بر
آمرزد. و امّا آن خدا او را نمیوجه هیچکه به

آمرزد ظلمی که خداوند علیّ أعلیٰ آن را نمی
 “شرک به خدا است.

که حضرت لقمان در وصیّت به طوریهمان 
ُفرماید: پسرش می ُإِنَّ ُبِٱلَلَِ ُت شۡرِكۡ ُلََ ب نيََّ ﴿يَٰ

رۡكَُلظَ لۡمٌُعَظِيمٞ﴾ شرک به خدا نیاور که آن » ٢؛ٱلش ِ
 «شرک، ظلم بزرگی است!

                              
 .٢٥٣الأمالی، صدوق، ص  ١
 .١٣( آیه ٣١سوره لقمان ) ٢
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آمرزد، ظلمی و امّا آن ظلمی که خدا آن را می”
بین خود و  ما است که انسان به خودش و فی

کند. و امّا آن ظلمی که خدا آن را رها خدا می
گذارد، آن ظلمی است که بین مردم در نمی

معاشرات و معاملات و محاورات و افرادی پیدا 
برند؛ خدا این ظلم شود که حقّ دیگران را میمی
کند کند، بلکه مغفرت او را مرهون میرها نمی را

به اینکه آن شخص ظالم، حقّ مظلوم را اداء 
 “کند.

مرحوم صدوق در کتاب ثواب الأعمال از 
السّلام در تفسیر این آیۀ  حضرت صادق علیه

ُلبَِٱلۡمِرۡصَادِ﴾شریفه:  ُرَبَّكَ خدا در کمین » ١؛﴿إنَِّ
کند که حضرت فرمودند: روایت می« است!

 ٢«یجوزُها عَبدٌ بِمَظلَمةٍ. قَنطَرَةٌ علَی الصّراطِ لا»
خدا در کمین است؛ یعنی پلی روی صراط ”

)راهی که مردم در جهنّم باید از روی آن پل 
تواند از روی آن پل بپیمایند( است و کسی نمی

ای از دهکه نسبت به بنعبور کند درصورتی
ای داشته باشد و ظلمی کرده بندگان خدا، مظلمه
 “نیامده باشد. باشد و از حقّ او بر

در کتاب کافی مرحوم کلینی از حضرت صادق 

                              
 .١٤( آیه ٨٩سوره فجر) ١
 .٣٣١، ص ٢؛ الکافی، ج ٢٧٢ثواب الأعمال، ص  ٢
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ینوی  مَن أصبحَ لا»کند: السّلام روایت می علیه
ظُلمَ أحَدٍ، غَفَر الُله لَهُ ما أذنَبَ ذلِک الیومَ ما 

 یسفِک دمًا لم
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 ١« یتیمٍ حَرامًا.أو یأکُل مالَ
کسی که صبح کند و روزگار خود را بگذراند و ”

نیّت نداشته باشد که دربارۀ احدی از بندگان خدا 
آمرزد، ظلم کند، خدا گناهان ]آن روز[ او را می

که خونی نریزد یا مال یتیمی را درصورتی
 “نخورد.

باز مرحوم کلینی در کافی از پیرمردی از طایفۀ 
 گوید:کند که او مینَخَع روایت می

أزَل والیًا مُنذُ زَمَنِ  السّلام عرض کردم: إنّی لم باقر علیه جعفر امام محمّدمن به حضرت أبی»
؟  «الحَجّاجِ إلٰی یومی هذا؛ فَهَل لی مِن تَوبة 

السّلام عرض  آن پیرمرد به حضرت باقر علیه
من دائماً از زمان حجّاج بن یوسف ”کند: می

ز، والی و حاکم هستم؛ آیا این ثقفی تا به امرو
 “ای دارد؟ام توبهکارهایی که کرده

لا، ”قال: فسَکَت، ثمّ أعَدتُ علیه، فقال: »
 ٢«“حقٍّ حقَّه! تؤدّی إلیٰ کلِّ ذی حتّیٰ

حضرت ساکت شدند و جواب ندادند؛ ”
هیچ »مرتبه تکرار کردم، حضرت فرمودند:  دو

ی را ای ندارد مگر اینکه از هر کسی هر حقّتوبه
 “«ای به او برگردانی.که برده

السّلام  در کافی از حضرت امام صادق علیه
 روایت دیگری است:

ائتِ هَذا  أنِ ”قالَ: إنّ الَله عزّوجلّ أوحَی إلٰی نَبیٍّ مِن أنبیائِهِ فی مََلکةِ جبّار  مِنَ الجبّارینَ: »

                              
 .٣٣٢، ص ٢الکافی، ج  ١
 .٣٣١همان، ص  ٢
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ماءِ  الجبّارَ فَقُل لَهُ: إنّنی لمَ   و اتُّاذِ الأموالِ، و إنّما استَعمَلتک لتِکُفَّ أستَعمِلک علّٰ سَفک الدِّ
 ١«“أدَع ظُلامَتَهُم وَ إن کانوا کفّارًا! عنّی أصواتَ المظلومیَن؛ فإنّی لمَ 

فرماید: السّلام می حضرت امام صادق علیه”
سوی یکی از پیغمبرانش که خداوند عزّوجلّ به

در زمان و مملکت جبّاری از جبّارین مبعوث به 
 نبوّت

  
  

                              
 .٣٣٣همان، ص  ١
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این جبّار برو و  سویبه»شده بود، وحی فرستاد: 
بگو: من تو را بر این کار نگماشتم که خون مردم 
را بریزی و مال مردم را اتّخاذ کنی؛ تو را گماشتم 
برای اینکه دعوت مظلوم را اجابت کنی و 

های مظلوم بالا برود! من از حقّ آنها نگذاری ناله
 “«کافر باشند! گذرم، اگرچه همه آن رعیّت،نمی

 عن النبیّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم، قال:»عدّة الدّاعی: 
یدخُلوا بَیتًا مِن  المُنذِرینَ، أنذِرْ قَومَک لا المُرسَلیَن، یا أخا أوحَی الُله تَعالٰی إلَیّ أن: یا أخا”

یَرُدَّ  مًا یصَلّّ بَیَن یدَیَّ حتّیٰ بُیوتِ و لأحَد  مِن عِبادی عندَ أحَدِهِم مَظلِمة؛ فإنّی ألعَنُهُ مادامَ قائ
هُ الّذی یَبصَُُ بهِِ[!  ٢و١«“تلِک المَظلِمة، فأَکونُ سَمعَهُ الّذی یَسمَعُ به ]و أَکونُ بَصَََ

فهد حلّی از در کتاب عدّة الداعی مرحوم ابن»
پیغمبر اکرم روایت کرده است که آن حضرت 

خداوند به من وحی فرستاد که ای ”فرمودند: 
در پیغمبران، ای برادر ترسانندگان )که مقصود برا

انبیا هستند(، قوم خود را از عذاب خدا بترسان 
های من و بیتی از ای از خانهکه داخل در خانه

ای از که مظلمهبیوت عبادت من نشوند درحالتی
بندگان من در نزد آنها است؛ چون هنگامی که او 

 او مشغول نماز بین دو دست من است، من دائماً
کنم تا اینکه برگردد و آن مظلمه را به را لعنت می

صورت من راه دست صاحبش برساند، در این
کنم که گوش او ای باز میآشتی را با او به اندازه

شوم که شنود و چشم او میشوم که میمی

                              
 .١٤١عدّة الدّاعی، ص  ١
 .٣٨٢ ـ ٣٧٧، ص ٥سفینة البحار، ج  ٢
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شوم که با او قبض و بسط بیند )و دست او میمی
 «“کند(!می

 حرمت اعانۀ ظالم
ت راجع به اصل ظلم؛ و چند روایت این روایا 

نفسه  حدّهم راجع به اعانت بر ظالم که آن هم فی
 خوانیم:جزء محرّمات است، می

: أذَلَّ الُله مَن أهانَ »]و فی[ النّبویّ:  و علَّ البابِ الرّابعِ مِن أبوابِ الناّرِ مکتوبٌ ثلاثُ کلِمات 
 البیتِ! أذَلَّ الُله مَن أعانَ الإسلامَ! أذَلَّ الُله مَن أهانَ أهلَ 
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 ١«الظّالمیَن علّٰ ظُلمِهِم للِمحرومیَن!

سر درِ بر ”فرماید: این روایت نبوی است که می»
چهارم از درهای جهنّم، سه جمله نوشته شده 

کند آن کسی که اسلام را است: خدا ذلیل می
بیت کند آن کسی که اهلذلیل کند! خدا ذلیل می

کند آن کسی که پیغمبر را ذلیل کند! خدا ذلیل می
کاران را بر ستمشان نسبت به مخلوقین ستم

 «“کمک کند!
روایت مرحوم کشّی در کتاب رجال خود  

 کند:دیگری نقل می
یا صَفوانُ، کلُّ »قالَ لی: السّلام فَ  الحسن الأوّلِ علیهعن صَفوان جَمّال، قال: دَخَلتُ علّٰ أبی

 «خَلا شَیءً واحدًا! شَیء  مِنک حَسَنٌ جَمیلٌ ما

صفوان جمّال )مردی بود که شترهای زیادی »
داد و از داشت و این شترهای خود را اجاره می

گوید: من بر کرد( میآن استفاده میمنافع 
السّلام داخل  حضرت موسی بن جعفر علیهما

ای صفوان، همۀ ”شدم، حضرت به من فرمود: 
کارهای تو نیکو و پسندیده است مگر یک کار 

 «“تو!
 قلت: جُعِلتُ فدِاک! أیُّ شیء ؟

عرض کردم: فدایت شوم! آن یک کار من که »
 «پسند است، کدام است؟ نا

 یعنی هارونَ.« کراؤُک جِمالَک من هذا الرّجلِ!إ»قال: 

تو شترهای خود را به این ”حضرت فرمودند: »

                              
 .٣٨٢همان، ص  ١
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و مقصودشان از این مرد، “ دهی!مرد کرایه می
 «الرّشید بود.هارون
ا و لا قلتُ: والله ما یدِ و لا للَِّهوِ! ولکنّی أکرَیتُهُ  أکرَیتُهُ أشِرً عنی  لِهذا الطّریقِ )یبَطرًِا و لا للِصَّ

 أتَوَلّاهُ بنَِفْسی، ولکن أبعَث مَعهُ غِلمانی. طریقَ مکّة(؛ و لا

الله، قسم به خدا که رسولعرض کردم: یا ابن»
جهت تفریح و فخریّه و منافع من این شترها را به

شهوانی و برای صید و لهو و لعب کرایه 
دهم! من این شترها را برای این راه )یعنی نمی

وّار را برای اداء مناسک حج به برای راه مکّه که ز
الله الحرام ببرند( کرایه دادم؛ از طرف دیگر، بیت

های خود را خودم هم که متصدّی نیستم و غلام
برند و فرستم، و آنها میبا این شترها می

 «گردانند.می بر
 قلت: نعَم، جُعِلتُ فدِاک!« یَقَعُ کراؤُک علیهم؟ یا صفوانُ، أ»فقال لی: 

  
  



_________________________________________________________________ 

443 

ای صفوان، آیا این شترها را ”حضرت فرمود: »
ماند تا دهی، کرایه بر عهدۀ آنها میکه کرایه می

عرض “ شترها برگردند و کرایۀ تو را بدهند؟
کردم: بله، بر عهدۀشان است و باید کرایۀ من را 

 «بدهند.
 قلتُ: نعَم.« یُرُجَ کراءُک؟ تَُِبُّ بقائَهُم حتّیٰ  أ»قال: فقال لی: 

تو دوست داری که اینها ”رمودند: حضرت ف»
باقی باشند تا اینکه این شترها برگردند و کرایۀ 

گفتم: بله، من دوست “ شترها را به تو بسپرند؟
 «دارم باقی باشند.

 «فَمَن أحَبَّ بَقائَهُم فَهوَ منهم، و مَن کان منهم کان وَرَدَ الناّر!»قال: 

کسی که بقاء آنها را دوست ”حضرت فرمودند: »
اشته باشد از آنها است، و کسی که از آنها باشد د

 «“با آنها داخل در آتش است!
یا »قال صفوانُ: فَذَهَبتُ و بعِتُ جِمالی عن آخرها، فَبَلغَ ذلک إلٰی هارون، فَدَعانی. فقال لی: 

لمانَ  فقُلتُ: أنا شیخٌ و أنّ الغِ « لِم؟َ»قلتُ: نعَم. فقال: « صفوانُ، بَلغَنی أنّک بعِتَ جِمالَک.
 یفونَ باِلأعمالِ. لا

گوید: من از نزد حضرت برخاستم و صفوان می»
رفتم و تمام شترهای خود را تا آن یک دانۀ آخر 

الرّشید رسید و مرا فروختم. این مطلب به هارون
ای صفوان، به من ”پیش خود خواند و گفت: 

خبر رسیده است که تو تمام شترهایت را 
گفتم: من “ چرا؟”فت: گفتم: بله! گ“ ای!فروخته

های من دیگر ام و این غلامپیرمرد و ناتوان شده
 «کنند.به اعمالی که وظیفه دارند، وفا نمی

 «هیهات، هیهات! إنّی لأعلمُ مَن أشارَ علیک بهذا؛ أشار علیک بهذا موسّ بنُ جعفر!»فقال: 

دانم چه هیهات، هیهات! من می”هارون گفت: »
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ت و این حرف را به تو کسی به تو اشاره کرده اس
زده است تا بروی و شترهای خود را بفروشی؛ 
موسی بن جعفر تو را به این مطلب، اشاره کرده 

 «“است!
مرا با موسی »قلت: ما لی و لموسی بنِ جعفر؟ 

 «کار؟بن جعفر چه
 ١«دَع هذا عنک! فواللهِ لولا حسنُ صحبتکِ لقَتَلتُک!»فقال: 

  
ها دست بردار! قسم از این حرف”هارون گفت: »

ها و به خدا اگر ما با تو سابقۀ صحبت
های نیکو نداشتیم، گردنت را معاشرت

 «“زدیم!می
 نحوۀ توبۀ حقیقی از گناه کمک به ظالمین

شهرآشوب روایت دیگری از پسر مناقب ابن 
حمزه ابوحمزۀ ثمالی که اسمش علیّ بن ابی

 کند:است، نقل می
ن رفیقی داشتم که در جوانی از نویسندگان م

من »امیّه بود. یک روز به من گفت: بنی
السّلام  خواهم خدمت امام جعفر صادق علیهمی

من إستیذان کردم و « برسم؛ برای من اجازه بگیر!
اجازه گرفتم و حضرت اجازه دادند. هنگامی که 

 داخل شد، سلام کرد و نشست.
و « إنّی کنتُ فی دیوانِ هؤلاءِ القوم فأصَبتُ مِن دنیاهم مالًا کثیًرا.جُعِلتُ فدِاک! »ثمّ قال: 

                              
 .٤٤١رجال الکشّی، ص  ١
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 أغمَضتُ فی مطالبِه.

فدایت شوم! ”هنگامی که نشست عرض کرد: »
امیّه( من در دیوان این دسته از مردم )یعنی بنی
دست هستم و از دنیای آنها مال زیادی به

)راوی حدیث که پسر ابوحمزۀ ثمالی “ ام.آورده
گوید:( البتّه مطالبی هم گفت که من از می است

 «گویم.کنم و نمیکردنش إغماض می یاد
امیّه کسی را که بر آنها اگر بنی»حضرت فرمودند: 

کتابت کند و دیوان و دفتر آنها را اداره کند، پیدا 
طرف طرف و آنکردند و کسی که به ایننمی

حرکت کند و فیء و غنایم را برای آنها بیاورد، 
کردند و کسی را که از طرف آنها جنگ پیدا نمی

کردند و کسی که بر جماعت آنها کند، پیدا نمی
کردند؛ حقّ ما را سلب حاضر بشود، پیدا نمی

کردند! و اگر مردم آنها را و آنچه آنها در نمی
کردند، فقط چیزهای قلیلی دست داشتند رها می

ردم واسطۀ توجّه مماند! )بههای آنها میدر دست
به آنها، حقّ ما را سلب کردند و در عالم ستم روا 

 «داشتند!(
جُعِلت فِداک! فهَل لی مِن »جوان عرض کرد: 

 «مَخرجٍ منه؟
از این کاری که کردم مخرج و راه فراری »

 «هست؟ حالا چه کنم؟
 «أفعَل!»قال: « قلتُ لک، تفعَل؟ إن»قال: 

“ کنی؟اگر بگویم عمل می”حضرت فرمودند: »
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 «“کنم!عمل می”گفت: 
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اُخرُج مِن جمیعِ ما کتَبتَ فی دَوانینِهِم؛ فَمَن »قال: 
تَعرِف  عرَفتَ منهم رَدَدتَ علیه مالَه، و مَن لم

 «تصدَّقتَ به! و أنا أضمَنُ لَک علَی الِله الجَنّة.
برخیز و برو تمام اموالی که ”حضرت فرمودند: »

ت خارج ای، از مال خودامیّه گرفتهاز دواوین بنی
شناسی به دست کن؛ آنچه را که صاحبانش را می

شناسی، صاحبانش برسان، و آنچه را که نمی
تصدّق بده و به فقرا بده! اگر این کار را کردی، 

 «“کنم.من بهشت را برایت ضمانت می
 «فَعَلتُ، جُعِلتُ فدِاک! قد»]قال: فأطرَقَ الفَتیٰ رأسَهُ طَویلًا؛ ثمّ قال: 

تَرَکَ شَیئًا علّٰ وجهِ الأرضِ إلّا خَرَجَ منهُ حتّیٰ  حمزةَ: فرَجعَ الفَتیٰ معَنا إلَی الکوفةِ فماأبی قال ابنُ 
 ثیابَهُ الّتی کانت علّٰ بدنهِ!

. )قال:( فما ینا لهُ ثیابًا و بَعَثنا إلیه بنَفَقة  أتِٰ علیه إلّا أشهُرٌ قَلائلُ  قال: فقَسَمنا لهُ قِسمةً و اشتَرَ
فکُناّ نَعودُه. )قال:( فدَخَلتُ علیه یَومًا و هو فی السّوقِ، )قال:( ففَتحَ عَینَیهِ ثمّ  حتّیٰ مَرِضَ 

 «یا علّّ، وَفٰی لی والله صاحبُک!»قال لی: 
ینا أمرَهُ، فخَرَجتُ حتّیٰ دَخَلتُ علّٰ أبی نَظَرَ إلیَّ  السّلام، فلمّا  عبداللهِ علیهقال: ثمّ ماتَ فتَوَلَّ

 «فَینا واللهِ لصِاحبکِ!یا علّّ، وَ »قال: 
 ١قال: فقُلتُ: صدَقتَ، جُعِلتُ فدِاک! هکذا والله قال لی عند مَوتهِ!

جوان مدّت زیادی در حال تفکّر سر به زیر »
فدایت شوم، تصمیم خود ”انداخت، بعد گفت: 

 “دهم!را گرفتم و این کار را انجام می
گوید: جوان همراه ما به کوفه برگشت راوی می

موالش را حتّی لباسی که در تن داشت، و همۀ ا
طبق فرمایش امام خرج کرد، و ما برای او مالی 
قرار دادیم و لباسی خریدیم و مخارج او را 
برایش فرستادیم. چند ماهی نگذشت که مریض 

                              
 .٢٤٠، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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 کردیم.شد و ما از او عیادت می
دادن  روزی به دیدنش رفتم و او در حال جان

ای علی، ” بود، چشمانش را باز کرد و گفت:
السّلام( به  قسم به خدا رفیقت )امام صادق علیه

 و سپس جان داد.“ حرفش وفا کرد!
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ما امور کفن و دفن او را انجام دادیم تا اینکه در 
السّلام رسیدم، تا  مدینه خدمت امام صادق علیه
ای علی، قسم به ”نگاهشان به من افتاد فرمودند: 

من “ خدا ما به ضمانتمان برای رفیقت وفا کردیم!
گفتم: درست است، فدایت شوم! وقت 

 «[دادن همین را گفت! جان
 مّد  و آلِ محمّداللهمّ صلّ علّٰ مح 
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مجلس سیزدهم : بیاناتی پیرامون سورۀ 
 تحریم و شأن نزول آن

 هجری قمری ١٤٠٩عصر جمعه جمادی الثّانی 
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جیم یطان الرَّ  أعوذُ بالله من الشَّ

 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّٰ محمّد  و آلهِ الطّاهرین

 و لعنةُ الله علّٰ أعدائِهم أجمعین

  
  

اعتراف عمر به نزول سورۀ تحریم در مذمّت 
 عایشه و حفصه

آنچه که به ما رسیده، این است که این سورۀ  
و هرچه  ١تحریم در مذمّت عایشه و حفصه است؛

تسنّن هم رسیده، این است که از بزرگان از اهل
این سوره در مذمّت ایشان است! زمخشری، 

تسنّن، در کتاب الکشّاف ی از بزرگان اهلیک
این سوره دربارۀ حفصه و عایشه »گوید: می

و ایشان و غیر ایشان و خیلی از بزرگان  ٢«است.
تسنّن و صاحب تواریخ آنها مطلبی را نقل اهل

                              
، ص ٢؛ و دعائم الإسلام، ج ٣٧٦، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١

 .٢٦٧و  ٩٨
 .٥٦٦، ص ٤الکشّاف، ج  ٢
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 کنند:می
یک مرتبه که عمَر از مدینه به مکّه برای حجّ  
او از عبّاس هم در آن قافله بود. رفت، ابنمی

السّلام در تفسیر بود،  شاگردان امیرالمؤمنین علیه
و آدم زرنگی هم بود، یعنی بعضی اوقات 

کرد. کرد و او را محکوم میهایی با عمر میبحث
در آن سفری هم که عمر برای شام رفت و 

هایی عبّاس هم با او بود، عمر در راه صحبتابن
محکوم عبّاس او را عبّاس کرد و ابنبا جناب ابن

 کرد.
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عبّاس بعد از این جریانات و قضایا، ابن 
 گوید:می

خواستم از خود زبان عمر بشنوم که این من می
سوره دربارۀ عایشه و حفصه نازل شده است، 

 ترسیدم!ولی از شلّاقش می
 گویند:چون معروف است و می 

 ١شلّاق عمر، أضرَب و أشَدّ مِن سَیفِ حَجّاج؛
شلّاق و تازیانۀ عمر )همان شلّاق »

اش( از شمشیر حجّاج بن یوسف ثقفی دستگیری
 «بدتر بود!

او همیشه تازیانه دستش بود و هرجا امری  
زد؛ و نه اختیار میرفت و بیدید، میناملایم می

صورت  و زد که سربار، طوری می بار و دو یک
شد و شکست و خون جاری میو پشت و... می

بردند! و از این چیزها خیلی زیاد ان میبه زند
ها هم با شلّاقش به آنها حتّی نسبت به زن ٢داریم.

                              
، ١٢؛ ج ١٨١، ص ١الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهجرجوع شود به  ١

؛ حیاة ١٤، ص ٣؛ وفَیات الأعیان، ج ٣١٤، ص ٢؛ ریاض النّضرة، ج ٧٥ص 
 .١٣، ص ٤؛ ربیع الأبرار، زمخشری، ج ٨٠، ص ١الحیوان الکبریٰ، ج 

، ١٢. امام شناسی، ج ١٠٢، ص ١٢الحدید، ج أبیالبلاغة، إبن شرح نهج ٢
 :٢٤٣ص 

اجتهاد »در تحت عنوان: « نوادر الأثر فی علم عمر»امینی در باب:  علّامۀ»
با عبارات و مضامین مختلفی که همه « خلیفه در سؤال از مشکلات قرآن

عساکر، نماید، از سُنن دارمی و از تاریخ ابنحکایت از یک جریان واحد می
و از  کثیر، و از إتقان سیوطی،جوزی، و از تفسیر ابنو از سیرۀ عمر ابن

انباری و الکانی و العمّال، نقلًا از دارمی و نصر مقدّسی و اصفهانی و ابن کنز
عساکر، و از تفسیر الدُّرّ المنثور، و از فتح الباری، و از فتوحات مکّیّه نقل ابن
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 کرد و در بعضی از امورحمله می
  

زد! این دیگر خیلی بسیط، آنها را کتک می
 ١معروف است.

                              
 کند که:می

گفتند وارد سلیمان بن یسار روایت کرده است که: مردی که به او صُبَیغ می
که قبلًا کرد به پرسیدن از متشابهات قرآن. عمر درحالیمدینه شد و شروع 

از برای او عَراجینِ درخت خرما را تهیّه دیده بود، در پیِ او فرستاد و او را 
“ من عبدالله صُبَیغ هستم.”گفت: “ تو کیستی؟”احضار کرد و به او گفت: 

 من”گفت: زد و میگرفت و به او می ها را برعمر یک شاخه از آن شاخه
عمر به قدری به او زد که از سرش خون جاری شد. “ عبدالله عمر هستم!

ای امیر مؤمنان، دیگر کافی است، آنچه را که در سر داشتم ”صُبَیغ گفت: 
 “یابم!همه رفت و دیگر چیزی را نمی

و از نافع، غلام عبدالله روایت است که: صُبَیغ عراقی شروع کرد در میان 
کردن تا به مصر وارد شد. عَمرو  از قرآن سؤال لشگریان مسلمین از آیاتی

بن عاص وی را به نزد عمر بن خطّاب فرستاد. چون فرستادۀ عمرو عاص 
“ این مرد کجا است؟”نامۀ او را به عمر داد و عمر نامه را خواند، به او گفت: 

مواظب باش تا نرود که در ”عمر گفت: “ در منزلگاه است.”رسول گفت: 
 “من به عقوبت دردناکی خواهی رسید! صورت از دستاین

از چیزهای تازه و بدیع ”رسول، صُبَیغ را به نزد عمر آورد. عمر به او گفت: 
های تر از جراید درخت خرما را آنگاه فرستاد تا آن شاخه“ کنی!سؤال می

آمد و  آوردند و با آنها به قدری به وی زد تا در پشت او مثل قرحه و دُمَل بر
ای هگذارد تا خوب شد؛ و پس از آن دوباره او را با آن جریده اسپس او را و

گذارد. چون خوب شد، در مرتبۀ سوّم که  درخت خرما زد و باز او را وا
خواهی مرا اگر می”عمر وی را احضار کرد تا چوب بزند، صُبَیغ گفت: 

خواهی مرا معالجه و مداوا نمایی، سوگند به بکُشی، خب بکش؛ و اگر می
 “ام و نیاز به معالجه ندارم.ه من خوب شدهخدا ک

عمر به او اجازه داد به زمین سکونتش برود و به ابوموسی أشعری نوشت تا 
نگذارد یک نفر از مسلمین با او معاشرت کند! این امر بر آن مرد گران آمد. 

و عمر نوشت که: “ این مرد توبه کرده است.”و ابوموسی به عمر نوشت: 
 «“مین اذن دهد تا با وی مجالست کنند.ابوموسی به مسل”
، ص ٣؛ المصنّف، صنعانی، ج ٢٣٧، ص ١رجوع شود به مسند احمد، ج  ١
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گویند: عمر حالش این بود که وقتی از می 
گرفت شد، غیظش آرام نمیکسی عصبانی می

رود آن شخص را دندان بگیرد و مگر اینکه ب
برود؛ وقتی  دندانش هم در گوشت او فرو

!رفت، رها میمی فرو این در زمان   ١کرد
خلافتش بود، نه در زمان غیر خلافتش! در زمان 
غیر خلافتش در زمان جاهلی، که به جای 

 ٢خودش محفوظ!
 گوید:عبّاس میابن 

تواند این سوره قابل انکار نیست و کسی نمی
کار کند که: دربارۀ عایشه و حفصه نازل شده ان

موقع از زبان خودش خواستم یکاست؛ ولی می
 بفهمم. تا آن

  
  

                              
٥٥٧. 

 .٤٤، ص ١٢الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ١
 .٣١٩، ص ١السیرة النبویة، ج  ٢
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مرتبه در وسط راه رفتیم، یکوقتی که حجّ می
قافله پیاده شد. عمر برای قضای حاجت به 
کناری رفت. وقتی که به قضای حاجت رفت و 

المسلمین هم  در این حال خلیفة برگشت ـ
ـ من رفتم زود روی دستش برای  هست
گرفتن آب بریزم که خدمتی به او کرده  وضو

باشم و خلاصه استمالتی کرده باشم. زود رفتم و 
شروع کردم با إبریق آب روی دستش ریختم 

گرفتن شد،  گرفتن و او مشغول وضو برای وضو
و در همین حال گفتم: یا امیر المؤمنین و 

م. نگاه کرد و المسلمین، من سؤالی دارخلیفة
گفتم: این سورۀ تحریم « چیست؟ بگو!»گفت: 

دربارۀ چه کسی نازل شده است؟ او سرش را 
پایین انداخت و یک نگاه تندی به من کرد و 

فی حفصة و عائشة؛ دربارۀ حفصه و »گفت: 
 «عایشه!

و حملًا همین روایت را زمخشری هم در  
 ٢و دیگران هم دارند. ١کندکشّاف ذکر می

 ول سورۀ تحریم از نظر عامّه و تشیّعشأن نز
اصل داستان این سوره که دربارۀ این دو نازل  

                              
 .٥٦٦، ص ٤الکشّاف، ج  ١
حیح ؛ و ص٦٩، ص ٦؛ و صحیح البخاری، ج ٤٨، ص ١مسند أحمد، ج  ٢

 .١٩٠، ص ٤مسلم، ج 



458 

شده است، چیست؟ این سوره در همین ایّام 
فوت پیغمبر نازل شده است. بین این سوره و بین 
رحلت حضرت رسول خیلی طول نکشیده و در 

الوداع برگشته بودند وقتی بوده که پیغمبر از حجّة
از حجّةالوداع هم بوده است، خیلی  و یا اگر قبل

قبل نبوده است. مسلّماً در مدینه نازل شده و در 
همان ایّامی بوده که قریب به فوت بوده است. 

 ١طور مسلّم در زمان ماریۀ قبطیّه بوده است،به
حال یا اولاد ماریۀ قبطیّه زنده بوده است و یا 

چون ماریه هم تا بعد از حضرت   ٢نبوده است؛
 ٣صلّی الله علیه و آله و سلّم عمر کرد.رسول 

ماریه کنیزی خیلی زیبا بود که حاکم  
 و ٤اسکندریّه برای پیغمبر فرستاده بود

  
 ٥پیغمبر هم از او اولادی به نام ابراهیم آوردند.

 گویند:ها میسنّی 
این سوره که مسلّماً در مذمّت عایشه و حفصه 

ای است که دربارۀ نازل شده، راجع به قضیّه

                              
 .٩٨، ص ٢دعائم الإسلام، ج  ١
 .٤٥٠، ص ١رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ٢
 .٧٤و  ٧٣تاریخ خلیفة، ص  ٣
؛ أنساب ٧، ص ١؛ السّیرة النّبویّة، ج ١٠٧، ص ١الطّبقات الکبریٰ، ج  ٤

 .٤٤٩، ص ١الأشراف، ج 
؛ المعارف، ١٩١، ص ١؛ السّیرة النّبویّة، ج ٨٧، ص ٢تاریخ الیعقوبی، ج  ٥

 .١٤١ص 
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ماریه اتّفاق افتاده است. و قضیّه این است که یک 
روز حفصه در اطاق خودش نبود و پیغمبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم در اطاق حفصه بودند و 
 ماریه هم آنجا بود و حضرت با ماریه آمیزش و

بیدادش  و نزدیکی کردند. حفصه رسید و داد
تو چه حقّی داشتی در اطاق من با »بلند شد که: 

پیغمبر گفتند: « کنیزت نزدیکی کنی؟!
طرف و بیداد و این و و او داد« صدا نکن! و سر»

 «دهم!خبر می»طرف کرد و گفت: آن
پیغمبر با خود نذر و عهد کرد که دیگر تا آخر 

ه نزدیکی نکند! و به این عمرش با ماریۀ قبطیّ
دست بیاورد که مثلًا دیگر قِسم، دل حفصه را به

من در عمرم با او پا در اطاق تو نگذارم و من در 
 ١کنم!عمرم دیگر با او نزدیکی نمی

 گویند.ها میاین شأن نزولی است که سنّی 
 گویند:ها میامّا شیعه 

در همین ایّام، پیغمبر راجع به خلافت عمر و 
اینها غصب »بابکر برای حفصه فرمود که: ا

در « کنند!کنند و بعد از من چنین و چنان میمی
بین خودشان هم بود و اینها از اسرار بود که به 

کس نباید گفت. حفصه رفت به پدرش هیچ
الله خبر داده است که چنین رسول»گفت که: 

                              
 .٢٣٩، ص ٦؛ الدّرّ المنثور، ج ٥٦٦، ص ٤الکشّاف، ج  ١
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آیید و شود و تو و ابابکر میشود و چنان میمی
گیرید و فاطمۀ کنید و میغصب میخلافت را 
کشید! و تمام این جریانات را پیغمبر زهرا را می

 ١«خبر داد.
اند که شأن نزول دربارۀ این ها گفتههمۀ شیعه 

است؛ چون افشای سرّی که اینها کردند، راجع 
به قضیّۀ ولایت است. اینها افشای سرّ کردند، 

 رفتند و گفتند که
  

  

                              
؛ مجمع البیان، ج ٢٤٨؛ تقریب المعارف، ص ٣٧٥، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١

 .٤٧٢، ص ١٠
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 چنین خبری داده است.پیغمبر هم
این سوره نازل شد و این سوره خیلی عجیب  

بردن و حکم به  بین است؛ یعنی در کوبیدن و از
کفر و نفاق و هرچه شما بگویید، نسبت به اینها 
کوتاهی نکرده است! یعنی ما دیگر اصلًا از این 

 شود گفت!سوره شدیدتر نداریم، و نمی
انیم و خیلی زود ردّ خوما این آیات را می 
 شویم که بتوانیم معنا کنیم.می

سبب گیری پیامبر از بعضی زنان خود بهکناره
 افشای سرّ 

پیغمبر وقتی که این خبر را به این زن دادند و  
این زن رفت و افشا کرد، او را خواستند و گفتند: 

چه »گفت: « چرا رفتی این حرف را افشا کردی؟!»
« ه من حرفت را افشا کردم؟!کسی به تو خبر داده ک

خدا به من خبر داده است که تو رفتی »پیغمبر گفتند: 
کرد که رفته و اینها را به خیال می« افشا کردی!

پدرش گفته و افشا کرده است، ولی پیغمبر خبر 
 داند!ندارد و نمی

هایشان پیغمبر در اثر همین قضیّه، از تمام زن 
مان محلّ دست کشیدند و حرکت کردند و به ه

ماه ماندند  ماریۀ قبطیّه رفتند. در آنجا یک
دیگر پیغمبر »گفتند: ها میکه همۀ زنطوریبه
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دهد و از همۀ ما )از همین همۀ ما را طلاق می
هایی که چنین و چنان بودند( إعراض کرده زن

 «است!
یا »یک مرتبه عمر پیش پیغمبر رفت و گفت:  
پیغمبر « داری؟! الله، تو قصد طلاق اینها رارسول

هنوز امری از طرف خدا به من صادر نشده »فرمود: 
برگشت و به اینها دلداری داد که پیغمبر .« است

 [.گویدمی]چنین این
ماه که پیغمبر از مدینه بیرون رفتند  و بعد از یک 

رزقَنا الله و إیّاکم  ابراهیم بودند ـامّ  ۀو در همان مشرب

ه و الإستفادةِ و الإستفاضةِ مِن شاءالُله لزیارتِ جمیعاً إن

ـ و احتمال طلاق بر پای  ١برکاتِ روحانیّتهِ و معنویّتِه

                              
 :٧٢، ص ١مطلع انوار، ج ١
ابراهیم رفتیم، در شارع علیّ بن در مدینۀ منوّره روزی با رفقا به مشربۀ امّ»

ابتدای شارع را بابُ )گفتند ب است که در سابق به آن عَوالی میطالأبی
الیه شارع، در مشربه در منتهیٰ(. گویندها را عَوالی میالعَوالی و همۀ آن محل

طرف چپ، متّصل به خیابان است و درش در خیابان فرعی است که در چپ 
یۀ قبطیّه فعلًا مشربه قبرستان است، ولی محلّ سکونت مار. شارع واقع است

بود، و چاهی را که حفر نموده بودند ( اللهمادر حضرت ابراهیم ابن رسول)
و با نزول چند پلکانی دسترسی به آب داشت، همه به همان وضع و کیفیت 

 .موجود است
مشربه و مُسقّفی که فعلًا موجود است بسیار روحانی است، و به قدری 

نور و باز و با روح است که این حقیر غیر از مسجد سهله، هیچ جا را  پر
 «ام!همانند آن در این خصوصیّت ندیده
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 آیه آمد: ١ها بود،زن ۀهم

  
ُلكََ﴾ ُٱلَلَ  ُأحََلَّ ُمَآ م  ُت حَر ِ ُلِمَ ُٱلنَّبِيُّ ای »؛ ﴿يٰأٓيَُّهَا

پیغمبر، چرا بر خودت حرام کردی آنچه را که 
 «خدا بر تو حلال کرده است؟!

جِكَ﴾﴿تبَُۡ کنی این کار را می»؛ تغَِيُمَرۡضَاتَُأزَۡوَٰ
دست هایت را بهبرای اینکه دل این زن

 «بیاوری؟!
حِيمٞ﴾ غَف ورُٞرَّ  ٢.﴿وَٱلَلَُ 

وقت آنچه خدا بر تو حلال کرده است هیچ 
شود. اگر در قضیّۀ ماریه باشد، ماریه حرام نمی

کنیز تو است و خداوند این را بر تو حلال کرده 
آخر عمر هم بر تو حلال است؛ ولو قسم  و تا

بخوری و نذر هم بکنی که بر تو حرام است، 
شود و او حلال است. در خانۀ خودت حرام نمی

در اطاق حفصه این کار را کردی که کردی؛ مگر 
آن خانه و آن اطاق، ملک طِلق حفصه بوده 
است؟! این که کار گناهی نیست! آنچه جایز 

کسی در حقّ یکی از  نیست این است که مثلًا
هایش کم بگذارد و به زن دیگر بدهد. پیغمبر زن

                              
، ص ٦؛ الدّرّ المنثور، ج ١٠٤، ص ٣رجوع شود به صحیح البخاری، ج  ١

٢٤٢. 
 .١( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
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و هر کدام از آنها یک اطاق   ١نُه عیال داشت
و این  ٢داشتند که اختصاص به خودشان داشت.

برای کنیزها نبود؛ کنیزهایی که پیغمبر آوردند، 
ها تا برای زن آن نُه  ٣ها بود.غیر از قضیّۀ زن

 است؛ و پیغمبر دربارۀ
  

کند، حال آن نُه زن که حقّ آنها را ادا می
تا کنیز دیگر هم داشته باشد  تا، بیست خواهد دهمی

 و یا نداشته باشد، به آنها مربوط نیست!
نكِ مۡ﴾ ُأيَۡمَٰ ُتحَِلَّةَ ُلكَ مۡ ُٱلَلَ  ُفرََضَ خدا بر تو »؛ ﴿قدَۡ

فرض کرده است که فوراً این قَسمی را که 
 «خوردی، باز کنی!

 «و خدا مولای شما است.»؛ ُمَوۡلىَٰك مۡ﴾﴿وَُٱلَلَ ُ
ُٱلۡحَكِيم ﴾ ُٱلۡعلَِيم  ُه وَ خدا علیم و حکیم »  ٤؛﴿وَ

 «است!
و خداوند هر کاری بگوید، شما باید انجام  

بدهید و حقّ هم همان است؛ و این نذری هم که 
کردی که دیگر با ماریه نزدیکی نکنی را فوراً باید 

                              
 .٦٤٣، ص ٢السّیرة النّبویّة، ج  ١
، ١؛ الإستیعاب، ج ١٣٤ـ  ١٣١، ص ٨رجوع شود به الطّبقات الکبریٰ، ج  ٢

 .٣٤٩ص 
، ص ٦؛ إمتاع الأسماع، ج ٤٨٥، ص ١رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ٣

 .٣٤٨ـ  ٣٤٠
 .٢( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٤
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 بشکنی و پیش ماریه بروی!
 شاهد ما اینجا است: 

ُحَدِيثٗا﴾ جِهۦِ ُأزَۡوَٰ ُبعَۡضِ ُإلِىَٰ ُٱلنَّبِيُّ ُأسََرَّ ُإِذۡ  ١؛﴿وَ
طور راز سخن گفت با بعضی زمانی که پیغمبر به»

گفت( و  هایش )أسَرّ یعنی سخن به سرّاز زن
گویی کرد و یک  هایش رازآهسته با بعضی از زن

 «مطلبی را گفت.
 ﴿حَدِيثٗا﴾که در همین روایات شیعه گفتیم  

یعنی همین قضیّۀ تعدّی و تجاوز عمر و ابابکر و 
این کارهایی که بعد اتّفاق افتاد و پیغمبر همه را 

 برای او خبر دادند.
ُبِهِ﴾ ُنبََّأتَۡ ا نَبّأتْ به تای تأنیث( هنگامی »)؛ ﴿فلَمََّ

 «که آن یک زن، آن خبر را فاش کرد،
ُعَليَۡهِ﴾ ُٱلَلَ  ُأظَۡهَرَه  وند آن خبر را بر و خدا»؛ ﴿وَ

این زن رفته و : گفت)پیغمبرش مکشوف کرد و 
جاسوسی کرده است و سرّی را که به او گفتی، 

 (.«فاش کرده است
ُبعَۡضٖ﴾ فَُبعَۡضَه ۥُوَُأعَۡرَضَُعَنِۢ پیغمبر »؛ ﴿عَرَّ

بعضی از آن مطالبی را که آن زن فاش کرده بود، 
به روی آن زن آورد )و گفت: تو این مطالب را 

 «کردی!( و از بسیاری از آن هم گذشت. فاش
  

                              
 .٣( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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؛ پیغمبر همۀ آن مطالبی را که فاش ﴿أعَۡرَضَ﴾ 
هایش را گفت که کرد به آن زن نگفته بود، بعضی

 فاش کردی!
ذاَ﴾ بأَكََُهَٰ بِهُِۦقاَلتَُۡمَنُۡأنَِۢ نبََّأهََاُ اُ وقتی پیغمبر »؛ ﴿فلَمََّ

این خبر را به آن زن داد که چرا فاش کردی )با 
اینکه از بعض آن بود نه از همۀ آن(، آن زن گفت: 
چه کسی به تو خبر داده که من این را فاش 

 «کردم؟!
﴾ ُٱلۡخَبِير  ُٱلۡعلَِيم  ُنبََّأنَِيَ پیغمبر فرمود که: » ١؛﴿قاَلَ

 «خداوند علیم و خبیر به من خبر داده است.
ت اقدامات عمر علیه امیرالمؤمنین علّ

 السّلام برای کسب خلافت علیه
الآن موقع برای آنها خیلی خطیر است! من  

خصوص کنم که این عمر و ابابکر، بهخیال می
عمر که در تمام این جنایات بر ابابکر و... خیلی 
مقدّم بود، وضعش با پیغمبر طوری بود که مثل 

لافت در دست دید که اگر خآفتاب، روشن می
ای هاشم باشد، آنها هیچ بهرهامیرالمؤمنین و بنی

ها و... از زندگی ندارند؛ یعنی تمام این کینه
شود، تعدّی شود، محکمه تشکیل نمیعملی نمی

تواند به کسی شلّاق بزند، و تمام شود، نمینمی

                              
 .٣( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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رود و او دیگر یک مرد عادی اینها از بین می
تمام آن وقایع را  است. و او برای اینکه جلوی

بگیرد، این اقدام را کرد و کودتایی تشکیل داد و 
فاطمۀ زهرا را هم کشت و امیرالمؤمنین را به این 

نشین کرد، و قدرت را گرفت و قِسم خانه
هاشم را تا ابد در مظلومیّت و در شلّاق و بنی

شکنجه انداخت، برای اینکه خودش همان چند 
 ریاست و... باشد. روز در امر و نهی و فرمان و

 افشای اسرار ولایت توسّط حفصه و عایشه
 فرماید:آیه می 

اگر شما » ١؛﴿إنُِتتَ وبآَُإلِىَُٱلَلَُِفقَدَُۡصَغتَُۡق ل وب ك مَا﴾
هایتان دوتا زن توبه کردید به سوی خدا، قلب

یک انحرافی پیدا کرده و برگشته است؛ اگر توبه 
 «رود.یکنید آن انحراف قلب سر جای خودش م

حال صحبت دربارۀ یک زن بود، ولی از تا به 
 شود که دو زن دراینجا معلوم می

  
  

                              
 .٤( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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اند. مثلًا این زن رفته است این کار دخالت داشته
اند به وقت هر دو رفتهبه آن زن دیگر گفته است، آن

اند. عایشه رفته است به ابوبکر گفته پدرهایشان گفته
گفته است، و هم  است و حفصه رفته است به عمر

اند؛ و در اینجا ابوبکر و هم عمر از قضایا مطّلع شده
اند، چون هر دو سرّ این دو نفر، هر دو خیانت کرده

اند. سرّی که پیغمبر به حفصه پیغمبر را فاش کرده
فرموده بود و بعد او به عایشه و به پدرش گفت و 

داند این سرّ پیغمبر افشای سرّ کرد؛ عایشه هم می
ولو اینکه حفصه به او گفته  ت و نباید بگوید ـاس

ـ امّا او هم  است، ولی بالأخره سرّ را که نباید بگوید
رفته است به پدرش خبر داده است؛ لذا هر دوی اینها 
مجرم شدند و آن هم چه جرمی، جرمی که سرّ 

کردن  پیغمبر را فاش کردند! سرّ پیغمبر را فاش
ت، بلکه دنیایی به خیلی عقبه دارد و سرّ عادی نیس

 خورد!هم می

بُلتَعة از اخبار پیامبر جاسوسی حاطِب بن أبی
 برای مشرکان مکّه

خواستند حرکت کنند مثل وقتی که پیغمبر می 
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و به مکّه بروند و مکّه را فتح کنند، مطلب را به 
کس و به احدی خبر ندادند، چون بایستی هیچ

تبه مرتمام این لشگر حرکت کند و برود و یک
د که شدنمکّه را بگیرد؛ و اگر اهل مکّه مطّلع می

پیغمبر الآن قصد حرکت لشگر را به مکّه دارد، 
رفتند، با کفّار شدند، از مکّه بیرون میمجهّز می

کردند، یهود و نصاریٰ را دست به یکی می
شد آوردند، و یک جنگی در مکّه تشکیل میمی

کشته ها صورت، پیغمبر و مسلمانکه در این
بُلتَعة که از وقت حاطب بن ابیشدند! آنمی

ها است، به مشرکین مکّه خبر داد: مسلمان
پیغمبر قصد حرکت دارد و لشگر کشیده است »

 «آید!و دارد به سوی مکّه می
 پیغمبر، امیرالمؤمنین را خواستند و گفتند: 
زن دارد از مدینه در راه مکّه  یا علی، فلان 

کاغذ با او است؛ برو آن کند و این حرکت می
 کاغذ را بردار بیاور!

السّلام آمدند در راه دیدند  امیرالمؤمنین علیه 
ها دارد به سوی مکّه حرکت که بله، زنی از زن

کند، ایستادند و جلوی او را گرفتند و گفتند: می
روی؟ از شتر خودت پایین بیا و کاغذ را به کجا می»

 «من بده!
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گویی؟! کاغذ چه میـ: آخر یا علی،  
 چیست؟!

کاغذی که حاطب به تو داده است، به من »ـ:  
 «بده!

گویی؟! کاغذ! بیا تمام زندگی مرا ـ: چه می 
 بگرد، کاغذی ندارم!

تو به رسول خدا دروغ »حضرت فرمودند:  
بندی؟! پیغمبر به من خبر بندی؟! به خدا دروغ میمی

 «داده است که با تو کاغذ است!
کاغذ را بده »شمشیر را کشیدند و فرمودند:  

 «زنم!به من؛ الآن سرت را می
امیرالمؤمنین شمشیر را کشیدند، او  

های بافته، هایش را باز کرد و از لای گیسگیس
کاغذی درآورد و به امیرالمؤمنین داد و 
امیرالمؤمنین هم کاغذ را پیش پیغمبر آورد که: 

بُلتَعة به مشرکین خبر داده حاطب بن ابی»
 ١«است.

این کاغذ، یک جاسوسی است دیگر؛ آیا شما  
رسید، اگر این کاغذ به اهل مکّه میدانید که می

شد و چه عواقبی داشت؟! اوّلًا: مکّه چه خبر می

                              
؛ السّیرة ٧٩٧، ص ٢؛ المغازی، واقدی، ج ٥٩ـ  ٥٦، ص ١الإرشاد، ج  ١

 .٣٩٨، ص ٢النّبویّة، ج 
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ها هایی که از مسلمانشد؛ دوّم: خونفتح نمی
شد، بدون حساب بود. پیغمبر مکّه را ریخته می

فتح کردند و یک قطره خون هم ریخته نشد، 
 ١حتّی از مشرکین! قضیّۀ فتح مکّه معروف است!

کند، که دارد یک سرّ را فاش می این کاغذی 
یک وقت ]ممکن است[ نبوّت پیغمبر را 
برگرداند و اصل رسالت را واژگون کند. اگر این 

های مکّه رسید، تمام آنها روی کوهکاغذ می
کردند، و اگر پیغمبر گیری می رفتند و سنگرمی

شد، دیگر فتح مکّه به آن به همین قِسم وارد می
وز نبود؛ شاید تمام لشگر صورت فتح مکّۀ امر

 شدند!مسلمین کشته می
های پیغمبر این بود که یکی از اسرار جنگ 

کرد. پیغمبر تا آن چیزی را در جنگ فاش نمی
خواست برای جنگ حرکت کند، ساعتی که می

 کس خبر نداشت وهیچ
  

  

                              
، ص ٢جهت اطّلاع از جریان فتح مکّه، رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  ١

 .٤٣٧ـ  ٣٩٧، ص ٢؛ السّیرة النّبویّة، ج ٨٧١ـ  ٧٨٠
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حرکت »گفت: مرتبه میاحدی مطّلع نبود، یک
بُلتَعة که مسلمان و الّا اگر حاطب بن أبی« کنید!

پیغمبر دارد »است، به مشرکین خبر بدهد که: 
قدر از یهود و وقت این، پس آن«کندحرکت می

نصاریٰ و مشرکینی که در مدینه بودند، آنها هم خبر 
 دادند!می

دلالت آیات قرآن بر انحراف قلب حفصه و 
 عایشه

طوری است. علیٰ کلّ تقدیر، افشای سرّ این 
افشای سرّ کردند و با همین افشای  اینها آمدند و

سرّ، چه قضایایی پیدا شد! تمام قضایای بعد از 
شهادت و رحلت حضرت رسول، همین 

ها انجام هایی بود که همینها و جنایتخیانت
 دادند.

 گوید:این آیه می 
اگر شما دوتا زن توبه کردید »؛ ﴿إنُِتتَ وبآَُإلِىَُٱلَلَِ﴾

 «به سوی خدا،
هایتان انحرافی پیدا قلب»؛ تُۡق ل وب ك مَا﴾﴿فقَدَُۡصَغَُ

کرده و برگشته است، اگر توبه کنید آن انحراف 
 «رود.قلب هم می

و اگر توبه نکنید و باز هم به همین کارهایی  
 حال دست زدید، دست بزنید:که تا به

هَرَاُعَلَيۡهِ﴾ دو نفری با همدیگر پشت »؛ ﴿وَُإنُِتظََٰ
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لیه پیغمبر همدیگر به پشت همدیگر بدهید و ع
را یاری کنید، کمک کنید، پشتیبان همدیگر 

 «باشید،
ؤۡمِنِينَُ ُٱلۡم  لِح  ُوَُصَٰ ُٱلَلََُه وَُمَوۡلىَٰه ُوَُجِبۡرِيل  ﴿فإَنَِّ

ُظَهِيرٌ﴾ لِكَ ُذَٰ ُبعَۡدَ ئِٓكَة  ٰـ ُٱلۡمَلَ بدانید که خدا »  ١؛وَ
مولای پیغمبر است و آقای پیغمبر و 

گری جبرئیل، و اختیار پیغمبر است، دی صاحب
 «المؤمنین، امیرالمؤمنین است. سوّم صالح

خواهید بکنید، پیغمبر یک شما هر کاری می 
شما تمام  ٢خدایی دارد و یک جبرئیل و یک علی!

دنیا را هم با خودتان کنید؛ شما ای ابوبکر و عمر 
بن شعبه و أبوعبیدۀ جرّاح و ای  و عثمان و مغیرة

 هم با خودتان بکنید:ها، تمام دنیا را کلفتگردن
  
لِكَُظَهِيرٌ﴾ُ﴿وَُ ئِٓكَة ُبعَۡدَُذَٰ ٰـ ملائکه هم بعد از »؛ ٱلۡمَلَ

 «تمام اینها پشتیبان و ظهیر هستند!
ُخَيۡرٗاُ جًا ُأزَۡوَٰ ُي بۡدِلهَ ٓۥ ُأنَ ُطَلَّقكَ نَّ ُإنِ ُرَبُّه ٓۥ ﴿عَسَىٰ

بدَُِٰ ُعَٰ تٍ ئِٓبَٰ ٰـ ُتَ تٖ َٰ نتِ ُقَٰ تٖ ؤۡمِنَٰ ُمُّ تٖ سۡلِمَٰ ُم  نك نَّ تُٖم ِ

                              
 .٤( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 :٣٤٤، ص ٢اهد التّنزیل، ج شو ٢
اللهِ صلّّ الله علیه و آله و سلّم عن أسماءَ بنت عُمَیس  قالت: سَمِعتُ رسول»

ُٱلَلََُه وَُمَوۡلَىٰه ُوَُیقولُ فی هذهِ الآیَةِ:  هَرَاُعَليَۡهُِ]فإَنَِّ
﴿وَُإنُِتظََٰ

ؤۡمِنِينَ﴾ ُٱلۡم  لِح  ُصَٰ ُوَ نُ و صالحُِ المُؤمِنیَن علُّّ ب”[: جِبۡرِيل 
.أبی  «“طالبِ 
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تُٖوَُأبَۡكَارٗا﴾ تُٖثيَ ِبَٰ ئِٓحَٰ ٰـ  ١.سَ
امید است که پروردگارِ پیغمبر، اگر شما را »

های بهتری از شما به طلاق بدهد، خداوند زن
های مسلمان، مؤمن، مطیع، پیغمبر بدهد؛ زن

قانتات، تائبات، عابدات، اهل عبادت و اهل 
دیانت، خواه بیوه باشند و خواه از دختران 

ها هستند و و باکره؛ )از همۀ این زندوشیزه 
 «دهد.(خداوند هم آنها را به پیغمبر می

 تا اینجای سوره را مدّ نظر داشته باشید. 
 دو نمونۀ دیگر از خیانت زنان سایر پیغمبران

 ای که در آخر این سوره آمده است:امّا دو آیه 
ُن ُ ُٱمۡرَأتََ واْ ُكَفرَ  لَّذِينَ ُل ِ ُمَثلََٗ ُٱلَلَ  ُوَُ﴿ضَرَبَ وحٖ

ُعِباَدِنَاُ ُمِنۡ ُعَبۡديَۡنِ ُتحَۡتَ ُكَانتَاَ ُل وطٖ ٱمۡرَأتََ

مَاُمِنَُٱلَلَُِشَيُۡ لِحَيۡنُِفخََانتَاَه مَاُفلَمَُۡي غۡنِياَُعَنۡه  اُُ ُٗصَٰ

لََُٱلنَّارَُمَعَُٱلدّٰخِلِينَ﴾  ٢.وَُقِيلَُٱدۡخ 
شما دوتا زن )عایشه و حفصه( با این  

زندگی کردید و هایتان، عمری با پیغمبر برنامه
کنید، و روید و فاش میالآن سرّ پیغمبر را می

کنید، و خانۀ پیغمبر را مرکز علیه او تظاهر می بر
علیه فاطمۀ زهرا و  جاسوسی و حزب درونی بر

علیه پیغمبر  اید، و برعلی تشکیل داده
کنید، چینی میکنید و زمینهسازی میصحنه

                              
 .٥( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .١٠( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
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اساس های سیاست داخلی پیغمبر را برپایه
کنید[، و از سیاست خارجی پدرانتان ]سست می
ُإنُِبرید داخل خانۀ پیغمبر به بیرون خبر می ﴿وَ

ُعَليَۡهِ﴾ هَرَا و باز هم مشغول کار هستید و از  تظََٰ
 ١دارید!نمی این کارها دست بر

  
خداوند برای افرادی که کافر شدند، زن دو »

پیغمبر را مثال زده است؛ یکی زن نوح و یکی زن 
 «لوط.

لِحَيۡنِ﴾ ُصَٰ ُعِباَدِناَ ُمِنۡ ُعَبۡديَۡنِ ُتحَۡتَ این »؛ ﴿كَانتَاَ
دوتا زن در نکاح دو بندۀ ما بودند که آن دو بندۀ 

 «ما صالح بودند.
 «دند.هر دوی آنها خیانت کر»؛ ﴿فخََانتَاَه مَا﴾

یعنی زن نوح به نوح، و زن لوط هم به  
 حضرت لوط خیانت کرد.

ُشَيُۡ ُٱلَلَِ ُمِنَ مَا ُعَنۡه  ُي غۡنِياَ امّا نتوانستند »؛ ا﴾ُ ُٗ﴿فلَمَۡ
کاری کنند و این خیانت را پیش ببرند و بر خدا 

 «جلو بیفتند و بر خدا غلبه کنند.
 و لذا به آنها امر شد: 
لََُٱلنَّارَُُ﴿وَُ به آنها خطاب »؛ مَعَُٱلدّٰخِلِينَ﴾قِيلَُٱدۡخ 

                              
 :٢٥٥، ص ٢السّیرة النبّویّة، نجاح الطّائی، طبع قدیم، ج  ١

الله صلّّ الله علیه و کانت عائشة و حفصة عینین لأبویهما فی منزل رسول»... 
 .«و آله و سلّم فی جمیع القضایا
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شد که شما دوتا باید بروید در آتش، جاودان 
 «اند!بمانید با آن کسانی که در آتش

تمثیل قرآن به دو اسوه از زنان مقرّب و پاکیزه 
 جهت تبعیّت از ممشای آنها

در مقابل این دو زن، آن دو زن خوب بودند؛  
آنها چطور گیرید؟! ببینید چرا از آنها یاد نمی

 بودند؟!
لَّذِينَُءَامَن واُْٱمۡرَأتََُفِرۡعَوۡنَُ مَثلََُٗل ِ ﴿وَُضَرَبَُٱلَلَُ 

نِيُ فِيُٱلۡجَنَّةُِوَنجَ ِ ُِٱبۡنُِلِيُعِندكََُبيَۡتٗاُ إذُِۡقاَلتَُۡرَب 

ُٱلۡقوَۡمُِ ُمِنَ نِي ُنجَ ِ ُوَ ُعَمَلِهۦِ ُوَ ُفِرۡعَوۡنَ مِن

 ١.ٱلظّٰلِمِينَ﴾
د دوتا زن خوب و خداوند برای مؤمنین مثال ز»

پاکیزه، یکی زن فرعون وقتی گفت: ای 
پروردگار، برای من در نزد خودت و پیش 

خواهم خودت در بهشت یک خانه بساز! من می
پیش خودت در بهشت یک خانه داشته باشم و 
پیش تو باشم، ای خدا! و مرا از این فرعون و 
عملش نجات بده! من از عمل فرعون و از خود 

 «م؛ مرا نجات بده!فرعون بیزار
گوید که مثلاً مرا از اینجا خلاص کن، من نمی 

شوهر دیگری بکنم و یا در یک مملکت دیگر 
گوید: من را بمیران و مرا بکُش زندگی کنم؛ می

                              
 .١١( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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! آنچه مطلوب ﴿عِندكََُبيَۡتٗا﴾و پیش خودت ببر: 
من است این است که من عاشق و مشتاق تو 

واهم. امّا من خای پیش تو میهستم و یک خانه
 از فعل این فرعون بیزارم، این مرد خبیثِ 
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مُرتدِّ مشرکِ کافر؛ این، هم خودش خراب است 
نيُُِ﴿وَُو هم اعمالش خراب است و اینها ظالمند،  نجَ ِ

 !مِنَُٱلۡقوَۡمُِٱلظّٰلِمِينَ﴾
و لذا آن زن را به میخ بستند؛ فرعون دستور  

د و به این زنده بدنش را به میخ کوبیدن داد زنده
 ١قسم به بهشت رفت!

زند و خدا این را برای مردمان مؤمن مثال می 
زن فرعون را اسوۀ »گوید که: ها میبه این زن

با اینکه زن فرعون و پادشاه « خودتان قرار بدهید!
مصر بود و چنین و چنان بود، امّا این وضع را 

پسندید و از خدا تقاضا کرد که بیتی در جنّت نمی
عنایت کند! و با نهایت مشکلات، از  به او

نداشت تا اینکه او را به میخ  ایمانش دست بر
 کشیدند و کشتند.

زند؛ باز هم خداوند یک زن دیگر را مثال می 
چون آن عایشه و حفصه دوتا بودند، در مقابل 

زند تا نگویید آن هم اینجا خدا دوتا زن مثال می
 فقط یکی بود.

ُعُُِ﴿وَُ ُٱبۡنتََ ُفرَۡجَهَاُمَرۡيمََ ُأحَۡصَنتَۡ ُٱلَّتِيٓ نَ مۡرَٰ

تُِرَب ِهَاُوَُ وحِناَُوَُصَدَّقتَُۡبِكَلِمَٰ فنَفَخَۡناَُفِيهُِمِنُرُّ

نِتِينَ﴾  ٢.ك ت بهِۦُِوَُكَانتَُۡمِنَُٱلۡقَٰ

                              
 .٤٧٩، ص ١٠مجمع البیان، ج  ١
 .١٢( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
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یکی هم مریم دختر عمران، مادر حضرت  
عیسی است که آن دختری جوان بود که به اتّهام 

 شد! آیات قرآن در اینکه تو رفتی زنا کردی مبتلا
ای مطلب بر او کند و به اندازهسورۀ مریم بیان می

خدایا من را بکُش! اصلًا »مشکل بود که گفت: 
کاش که من مرده بودم و چنین روزی را به خود 

ای وای »گفتند: که همۀ مردم به او می« دیدم!نمی
که این دختر مقدّس، درحالی« دختر، تو چرا؟!
 تهجّد بود.مؤمن، متدیّن و م

ا﴾ كُِبغَِي ٗ كَانتَُۡأ مُّ كَانَُأبَ وكُِٱمۡرَأَُسَوۡءُٖوَُمَاُ  ١؛﴿مَاُ
 «آخر پدرت آدم بدی نبود، مادرت زانیه نبود!»

  
ای؟! این بچّه کاری است که تو کردهاین چه 

 ای؟! این چیست؟!را از کجا آورده
کنید، ببینید شما خودتان را جای او فرض 

وید؟ بگوید: من زنا قضیّه چیست و چه بگ
کند؟! بگوید: امر نکردم؛ چه کسی گوش می

گویند: کند؟ میخداست؛ چه کسی گوش می
 یعنی چه؟!« امر خداست»ها چیست؟ این حرف

ُفرَۡجَهَا﴾ُ﴿وَُ ُأحَۡصَنتَۡ ُٱلَّتِيٓ نَ ُعِمۡرَٰ ُٱبۡنتََ ؛ مَرۡيمََ
 «خودش را حفظ کرد و پاک و پاکیزه بود.»

وحِناَ﴾﴿فنَفَخَۡناَُفِيهُِمِنُ ما از روح خودمان در »؛ رُّ

                              
 .٢٨( آیه ١٩سوره مریم ) ١
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و بدون پدر، بچّه در شکم )آن فَرج دمیدیم 
 (.«درست شد

ُك ت بهِِ﴾ُ﴿وَُ ُوَ ُرَب ِهَا تِ ُبِكَلِمَٰ و به تمام »؛ صَدَّقتَۡ
کلمات خدایش و تمام کتب پروردگارش هم 

 «ایمان آورد و همه را تصدیق کرد.
نِتِينَ﴾ُ﴿وَُ ُٱلۡقَٰ ُمِنَ های مؤمن و و از زن»؛ كَانتَۡ

مسلمان و اهل عبادت و اهل خضوع و اهل 
 «تسلیم در پیشگاه پروردگار بود.

ها تبعیّت بنابراین شما چرا از این زن 
کنید؟! چرا کنید؟! چرا از مریم تبعیّت نمینمی

کنید؟! زن فرعون در از زن فرعون تبعیّت نمی
دستگاه فرعون بود و ایمانش را نگاه داشت؛ آخر 

سال زن پیغمبر هستید!  سال، دوازده شما ده
سیزده سال  عایشه از اوّل عقدش در مکّه، دوازده

حال بعد از تمام این جریانات،   ١پیغمبر بود؛با 
 بیاید این کار را بکند!

 عتاب غلیظ و شدید قرآن نسبت به شیخین
حال آیات اوّل سوره را دانستیم، و آیات به تا 

تا  آخر سوره را هم دانستیم؛ در وسط سوره چهار
ُءَامَن واْ﴾خطاب است: دوتا  ُٱلَّذِينَ یک   ٢،﴿يٰأٓيَُّهَا

                              
، ص ٨؛ الطّبقات الکبریٰ، ج ١٤٢، ص ٤رجوع شود به صحیح مسلم، ج  ١

٤٦. 
 .٨و  ٦( آیات ٦٦سوره تحریم ) ٢
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واْ﴾﴿يٰأٓيَُّهَُ ُكَفرَ  ُٱلَّذِينَ ﴾یک   ١،ا ُٱلنَّبِيُّ این   ٢.﴿يٰأٓيَُّهَا
 تا خطاب در این سوره و در این وضعیت، چهار

  
بین این آیاتی که در اوّل آمده و آن آیاتی هم که 

زن نوح و زن  در آخر آمده است که دو زن جهنّمی ـ
ُعِباَدِناَ﴾لوط  ُمِنۡ ُعَبۡديَۡنِ ُتحَۡتَ ه ـ را مثال زد ﴿كَانتَاَ

است، شما ببینید این چهار آیه که در این وسط به 
 عنوان خطاب آمده است، معنایش چیست!

 آیه اوّل این است: 
ُناَرٗاُ ُأهَۡلِيك مۡ ُوَ ُأنَف سَك مۡ ُق وٓاْ ُءَامَن واْ ُٱلَّذِينَ ﴿يٰأٓيَُّهَا

ُٱلۡحِجَارَة ﴾ ُوَ ُٱلنَّاس  ای کسانی که »  ٣؛وَق ود هَا
ن را حفظ کنید از ایمان آوردید، خودتان و اهلتا

های آن در روز قیامت خود گیرانهآتشی که آتش
 «ها هستند!مردم و سنگ

ای کسانی که ایمان آوردید! ای عمر! ای  
ابابکر! نگو من ایمان آوردم، نگو چنین و چنان؛ 
خدا با کسی تعارف ندارد، خدا با شما عقد 

زادگی نبسته است که  اُخوّت یا خاله و خواهر
بهشت خود ببرد! شما هم دارید خیانت شما را به 

کنید؛ خدا از کنید، به پیغمبر دارید خیانت میمی

                              
 .٧( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .٩( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
 .٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٣
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 گذرد!خیانت و از جرم نمی
ئِٓكَةٌُغِلََظُٞشِداَدٞ﴾ ٰـ مَلَ خداوند بر آن آتش »؛ ﴿عَليَۡهَاُ

دل ای را گماشته است خیلی سختیک ملائکه
 (.«که ببرند در آتش)دل و شدید و سنگین

کنید، گریه کنید، زاری کنید، اگر التماس  
ها، فایده ندارد؛ رشوه بدهید و از این حرف

کوبند و هرچه داد بزنید، شما را بیشتر می
کشند و گرز به سرتان گیرند و به میخ میمی
﴿غِلََظُٞزنند؛ هرچه بگویید، آن ملائکۀ آتش می

 اند!، خیلی شدید و غلیظشِداَدٞ﴾
ُأمََُُ﴿لَ ُمَآ ُٱلَلََ کنند در گناه نمی»؛ رَه مۡ﴾يعَۡص ونَ

آن اوامری که خدا گفته است، و آنچه خدا گفته 
 «کنند.است اجرا می

نه اینکه ]این کارها را[ از پیش خودشان  
اند، امر خدا است و خدا اینها را به این آورده

وظیفه معیّن کرده است، اینها را غلیظ و شدید 
ینها به برای کافرین و منافقین قرار داده است و ا

 کنند.امر خدا این کار را می
ونَ﴾ آنچه را که به آنها امر » ١؛﴿وَُيفَۡعلَ ونَُمَاُي ؤۡمَر 

 «کنند.شود عمل میمی
  
ای است خطاب به مؤمنین که: این یک آیه 

                              
 .٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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! ﴿يٰأٓيَُّهَاُٱلَّذِينَُءَامَن واُْق وٓاُْأنَف سَك مُۡوَُأهَۡلِيك مُۡناَرٗا﴾
آیه که اینجا آمده است، این یعنی چه؟ اصلًا این 

راجع به چیست؟ آیا در اینجا راجع به همین 
است که خواسته مؤمنین را نصیحت کند؟ یا 

 اینکه نه، یک خصوصیّتی دارد؟
وقتی این آیه با آن مقدّماتی که ذکر شد در  

اینجا آمده است، مسلّم است که این آیه خطاب 
 کنند وبه همین کسانی است که ادّعای ایمان می

اند. آیه برای خودشان شأن و مقامی قائل
 گوید: بدانید شما جهنّمی هستید!می
داشتن پیغمبر، هیچ سازشی  ایمان و دوست 

بازی و کلک و خدعه و مکر ندارد! شما با حقّه
سال هم  آب را داخل روغن بریزید و یک

هم بزنید که تمام ذرّاتش مشغول باشید و آن را به
ش در هم داخل بشود، امّا هایو تمام آن مولکول

رود ها زیر میدقیقه دستتان را بردارید، آب یک
آید! کفر با ایمان جمع ها رو میو روغن

شود شود، خدعه با حقیقت و صفا جمع نمینمی
 شود.و ظلم با عدالت جمع نمی

الله بر صدق است، اساس اساس نبوّت رسول 
امیرالمؤمنین بر صدق است، اساس فاطمۀ زهرا 

ها و بازیبر صدق است. شما با این حقّه
ها و با این بازیها و با این سیاستبازیکلک

تشکیل حزب مخالف در داخل بیت پیغمبر و با 
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این که رفتید دخترتان به نام حفصه را به پیغمبر 
تحمیل کردید و با این ازدواج عجیب او با پیغمبر 

دکه خود آنها آورده ـ خواهید شأنی ـ می ١ان
قدری مظلوم و حییّ دست بیاورید! و پیغمبر بهبه

زیر بود که یکی با او تند صحبت  به و سر
نشست و اش میکرد، عرقی روی پیشانیمی

شد! او باید با این مشکلات رنگش سرخ می
اسلام را از اینها نگه دارد و از آن نگهداری کند! 

ها یک داریهر کدام از این مشکلات و این زن
 تحان است!دنیا ام

  
تا زن گرفت، چرا ما  پیغمبر نُه»گویند: می 

تا بگیر، من  مبارکت باشد، شما برو ده« نگیریم؟!
تای پیغمبر،  دهم؛ شما به جای نُهامضا به شما می

اش برای تو حلال است؛ تا زن بگیر، همه بیست
کار بکنی؟! زن بگیر امّا مانند آن امّا زن بگیری چه

تحمّل کرد، تحمّل کن، و آن  مشکلاتی که پیغمبر
رعایت کن و  ٢کرد،عدالتی که پیغمبر رعایت می

آن حقیقت و آن روش ]را داشته باش[! به خدا 
آید، کَیفَ نمی قسم که آدم از عهدۀ یکی از آنها بر

                              
، ص ٤؛ الاستیعاب، ج ٦٥، ص ٨رجوع شود به الطّبقات الکبریٰ، ج  ١

١٨١١. 
 .١٣٨ـ  ١٣٥، ص ٨رجوع شود به الطّبقات الکبریٰ، ج  ٢
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﴿عدالتُگوید: به دوتا! و لذا در قرآن دائماً می

 ١کنيد!﴾
گرفتن پیغمبر مشکلات زیادی برای  زن 

ای کند و غیر از این هم چارهایجاد میپیغمبر 
وقت شما ندارد؛ این باب باید مفتوح باشد. آن

آمدید و دختران خود را هم به پیغمبر دادید که 
و برای « زن پیغمبر هستیم! ما پدر»بگویید: 

کنید و داری می داری و بازارخودتان هم دکّان
خارج را هم گرم کردید و مردم را هم با خودتان 

 ٢اه نمودید!همر
ای کسانی که ایمان آوردید، خودتان و اهلتان را »

از آتش نجات بدهید! آتش قیامت، ملائکۀ غلاظ 
« کنند!و شداد دارد که به مأموریت عمل می

ُوَُُ﴿لَ ُأمََرَه مۡ ُمَآ ُٱلَلََ ُمَاُُيعَۡص ونَ يفَۡعلَ ونَ

ونَ﴾  !ي ؤۡمَر 
این خطاب به کیست؟! این معلوم و روشن  

است که خطاب به همین ابابکر و عمر است، 
خصوص آن دو نفر! ولو عثمان هم باشد، امّا به

عثمان در مرحلۀ سوّم است و آدمی است که در 
زمان عمر نفر دوّم مملکت و شخص دوّم حساب 

 شد.می

                              
 .١٢٩و  ٣( آیه ٤سوره نساء ) ١
، الحدیث الثّالث؛ السّقیفة و ٥٧١، ص ٢رجوع شود به کتاب سلیم، ج  ٢

 .٢١٩، ص ١الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج؛ ٤٦فدک، ص 
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قتل رقیه دختر پیغمبر توسّط عثمان در زمان 
 رحیات پیغمب

یّه اماو هم در زمان رسول خدا با بنی 
ها را کرد، جاسوسساخت، خیلی کارها میمی

ها داد، و داستانآورد و جا میدر خانۀ خودش می
دارد! اصلًا این شخص برای همین جهت بود که 
حضرت رقیّه را کشت! حضرت گفته بود نباید 
کفّار را در خانۀ خودتان بیاورید و جای بدهید. 

 معاوية بن مغيرة را آورد ویک شب 
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این دختر آمد به  ١در خانۀ خودش مختفی کرد.
شوهر من برخلاف دستور خدا، »پیغمبر گفت که: 

و پیغمبر او را « مشرک را آورده و پناه داده است!
قدر خواستند؛ او عصبانی شد و آمد منزل با چکمه آن

به زنش زد تا از دنیا رفت. این داستان خیلی مفصّل 
 ها است!این مطالب از سنّی ٢است.

 تاب شیخینکیفیّت دلالت آیات بر ع

باز هم عثمان در ردیف بعد از اینها است؛  

شرارت عمر خیلّ عجیب است، بعد از او ابوبکر و بعد 

از او عثمان؛ لعنةُ الله علیهم أجمعین، خودشان، حزبشان، 

شاءالله خدا به ما روزی کند شان، همه پلیدند! إنۀدست

تان امّا به شرط اینکه دل تا برویم و کنار جهنمّ بایستیم ـ

غِلاظ و شِداد که  ۀـ آنجا مثل آن ملائک به رحم نیاید

زنند، شما هم از همان امرها بکنید که: کوبند و میمی

 بزنید و بکوبید!

طور اینجا این آیه برای چیست؟ آیا همین 

                              
؛ ١٦٥، ص ٢؛ الکامل، ج ٣٣٣، ص ١رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  ١

 .٦٨ـ  ٦٥، ص ١٣؛ امام شناسی، ج ٣٣، ص ١٠منهاج البراعة، ج 
، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج ٢٥٣ـ  ٢٥١، ص ٣رجوع شود به الکافی، ج  ٢

 .٧٣ـ  ٦٨، ص ١٣شناسی، ج  ؛ امام٩٦
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ای »ها نصیحت کند: خواهد به مسلمانمی
هایی که هیچ ربطی های دنیا، ای مسلمانمسلمان

این سوره، با این حفصه و با این  با این آیه، با
؟! یا ولو اینکه در ضمن کلّیّتی که «عایشه ندارید

کند، در دارد و هر آیه کلّیّت خودش را حفظ می
اینجا منطبق بر اینها است که: بدانید وضعیّت از 

 این قرار است.
 آیۀ بعد این است: 

ُلََُ واْ ُكَفرَ  ُٱلَّذِينَ ُٱلۡيَُُ﴿يٰأٓيَُّهَا واْ ُإِنَّمَاُتعَۡتذَِر  وۡمَ

 ١.ت جۡزَوۡنَُمَاُك نت مُۡتعَۡمَل ونَ﴾
عنوان ابراهیم بهعمر در همان مشربۀ امّ  

خواهی از طرف دخترش خدمت پیغمبر معذرت
 گوید:اینجا می ٢آمد؛
  

ای کسانی که کافرید، امروز عذر نیاورید، از »
شود؛ این عذرهای شما عذرهای شما قبول نمی

ت! شما جزا داده ظاهری است، باطنی نیس
 «اید.شوید طبق عملی که کردهمی
حال بیایید معذرت بخواهید که: آقا اشتباه  

کرد، خلاف کرد، ای پیغمبر بگذر، خواهش 
 کنیم به مدینه برگرد و...!می

                              
 .٧( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
، ص ٦؛ الدّر المنثور، ج ١٠٥، ص ٣رجوع شود به صحیح البخاری، ج  ٢

٢٤٣. 
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ُٱلَّذِينَُاین آیه راجع به کیست؟ این   ﴿يٰأٓيَُّهَا

واُْلََُ واُْٱلۡيوَۡمَ﴾ُكَفرَ  آخر  خطاب به کیست؟ تعَۡتذَِر 
ای که خواندیم و تا آیه حال در این چندبه ما تا

معنا کردیم، صحبت از کفّار نبود، صحبت از 
قریظه نبود، مشرکین نبود، صحبت از یهود بنی

مرتبه النّضیر نبود؛ اینکه یکصحبت از بنی
واْ﴾گوید: می ُكَفرَ  ُٱلَّذِينَ خطاب به  ﴿يٰأٓيَُّهَا

مر است و کیست؟! خطاب به همین ابوبکر و ع
 روشن است که خطاب به اینها است.

 مفتوح بودن باب توبه برای همۀ گنهکاران
 گوید:ها میمرتبه خطاب به مسلمان دو 

ُتوَۡبةَُٗ ُٱلَلَِ ُإِلَى ُت وب وٓاْ ُءَامَن واْ ُٱلَّذِينَ ﴿يٰأٓيَُّهَا

اید توبه ای کسانی که ایمان آورده»  ١؛نَّص وحًا﴾
تان باید این توبۀ سوی خدا برگردید، وکنید و به

 «صد جدّی باشد. در صد
اوّل اینکه خودش خداوند است و رحم  

کند؛ با اینکه عُمَری، با اینکه ابوبکری، هر کسی می
ِ تهوۡبهةٗ نَّصُوحًا﴾خواهی باش، می ! و این ﴿توُبوُٓاْ إِلهى ٱللَه

لازمۀ مقام و شرافت و عظمت پیغمبر است؛ مثل 
آید، آخر حُرّ هم میحضرت امام حسین که آن دمِ 

الآن  2«بخشیدم!»گوید: می« من را ببخش!»گوید: می

                              
 .٨( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .٢١٤وقعة الطّف، ص  ٢
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کند! حضرت آمدی تمام شد، به سابقت هم نگاه نمی
زهرا را هم کُشتی، کشتی؛ پیغمبر را هم کشتی، 

 ای یا نه؟ صحبت در آمدن است!کشتی؛ الآن آمده
کند کسی که آن کارها را می»امّا اینکه:  

خاطر این مسئله است که ، به«تواند بیایدنمی
شقاوت یک اثری دارد! امّا صحبت در این است 

 که کسی که برگشت و
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آمد و به خدا رجوع کرد، خدا پیچ قلب او را 
 بندد!نمی

اید، ای کسانی که ایمان آورده»؛ ﴿ت وب وٓاُْإلِىَُٱلَلَِ﴾
 «سوی خدا توبه کنید!باز هم برگردید و بیایید به

 گوید که سیّئات دارید:در اینجا می 
امید است »؛ اتِك مۡ﴾ُ ي كَف ِرَُعَنك مُۡسَي ُُِ﴿عَسَىُٰرَبُّك مُۡأنَ

 «که اگر توبه کنید، خداوند از گناهان شما بگذرد،
﴾ ر  تُٖتجَۡرِيُمِنُتحَۡتهَِاُٱلۡۡنَۡهَٰ ٰـ و »؛ ﴿وَُي دۡخِلكَ مُۡجَنَّ

هایی که در زیر آن نهرهایی شما را در بهشت
 «کند،است، داخل 

 جایگاه پیغمبر و امیرالمؤمنین نسبت به بهشتیان
ُوَُٱلَّذِينَُءَامَن واُْمَعهَ ﴾ُ﴿يوَۡمَُلََُ ٱلنَّبِيَّ  ١؛ي خۡزِيُٱلَلَُ 

در آن روزی که خداوند پیغمبرش و آن کسانی »
گذارد و نمی اند، وارا که با پیغمبر ایمان آورده

 «کند.گیرد و آنها را رها نمیدستشان را می
ُمَعهَ ﴾ُ﴿وَُ  ُءَامَن واْ ؛ اگر حضرت ٱلَّذِينَ

کنید امیرالمؤمنین در دنیا باشد، شما رهایش می
تا بیست و پنج سال برود در خانۀ خودش بنشیند 

طور نیست که آنجا هم و بیل بزند؛ امّا این
 گونه باشد!این
ُإِلَىُاینجا خطاب   ُت وب وٓاْ ُءَامَن واْ ُٱلَّذِينَ ﴿يٰأٓيَُّهَا

ُ ُنَّص وحًا﴾ٱلَلَِ برای همان ابابکر و عمر  توَۡبَةٗ
                              

 .٨( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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ي خۡزِيُُ﴿يوَۡمَُلََُگوید: بعد می« برگردید!»است: 

﴾ ُٱلنَّبِيَّ خواهید توبه ؛ ای کسانی که شما میٱلَلَ 
کنید و برگردید، بدانید که خدا پیغمبر و علی را 

گذارد! علی کیست؟ آن کسی است که تنها نمی
غمبر ایمان آورده است؛ یعنی با پی ١،﴿ءَامَن واُْمَعهَ ﴾

 نیستید! ﴿ءَامَن واُْمَعهَ ﴾شما 
در تمام قرآن هر جا ]دربارۀ آن کسانی[ که با  

اند مطلبی آمده است، با عبارت: پیغمبر بوده
« آن کسانی که با پیغمبر بودند»، ٱلَّذِينَُمَعهَ ﴾ُ﴿وَُ

آمده است؛ مثلًا در سورۀ فتح دربارۀ صلح 
ُٱلَّذِينَُمَعهَ ٓۥُ﴿مُُّحدیبیّه داریم:  ُوَ ُٱلَلَِ س ول  ُرَّ دٞ حَمَّ

ُعَلىَ  أشَِدَّاءٓ 
  

  

                              
 .١٥٥، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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؛ «پیغمبر با آن کسانی که با پیغمبرند»  ١،ٱلۡك فَّارِ﴾
ٱلَّذِينَُُ﴿وَُندارد. امّا در اینجا دارد:  ﴿ءَامَن واْ﴾ولی 

! یعنی فقط معیّت خارجی با پیغمبر نیست، ءَامَن واْ﴾
ُمَعهَ ﴾﴿ءَُخواهد: بلکه ایمان قلبی می ؛ این امَن واْ

 اختصاص به خود امیرالمؤمنین دارد که در آن روز:
نِهِمۡ﴾ ُبِأيَۡمَٰ ُوَ ُأيَۡدِيهِمۡ ُبيَۡنَ ُيسَۡعىَٰ ه مۡ بیایید »)؛ ﴿ن ور 

تماشا کنید که( نورشان چگونه از جلو و از طرف 
کند و راست، جلوی خود آنها حرکت می

تابان شتابد و قبل از اینکه حرکت کنند، نور شمی
 «کند.حرکت می

وَُ ن ورَناَُ ٱغۡفِرُۡلنَآَُإِنَّكَُعَلَىُُٰ﴿يقَ ول ونَُرَبَّنآَُأتَۡمِمُۡلنَاَُ

ُشَيۡءُٖقدَِيرٞ﴾ گویند: خدایا این نور را و می» ٢؛ك ل ِ
 «بر ما تمام کن!

پس با اینکه این آیه دعوت به توبه و توبۀ  
کند، ولی در عین حال، به آنها نصوح می

اگر هم توبه کنید و قبول هم باشد، تازه گوید: می
روید؛ ولیکن مقام پیغمبر و به بهشت می

ُمَعهَ ﴾ُ﴿وَُ ُءَامَن واْ را که هیچ ندارید،  ٱلَّذِينَ
بینید که پیغمبر چنین در مقابل دیدگانتان میهم
ه مُۡچه حالی دارند:  ٱلَّذِينَُءَامَن واُْمَعهَ ﴾ُ﴿وَُ ﴿ن ور 

ُأيَۡدِيهُِ ُبيَۡنَ نِهِمۡ﴾يسَۡعىَٰ ُبِأيَۡمَٰ ُوَ و چه تقاضایی  مۡ

                              
 .٢٩( آیه ٤٨سوره فتح ) ١
 .٨( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
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 .﴿رَبَّنآَُأتَۡمِمُۡلنَاَُن ورَناَ﴾کنند: می
واسطۀ علّت عدم توبۀ بعضی گنهکاران به

 شدّت قساوت قلب
تان قبول بشود! چون این تازه اگر هم توبۀ 

گذارد توبه کنید مگر میکارهایی که شما می
شود، خودش قبول بشود؟! آدمی که عصبانی می

تواند به حال عادی را از حال عصبانیّت نمی
آورد های قلب میبیاورد؛ این کارها، قساوت در

کند در وهلۀ آتیه، کاری که انسان را وادار می
شدیدتر و شدیدتر بکند تا آنجایی که خانۀ 

زند و او را هم حضرت زهرا را هم آتش می
 و اصلًا باکی هم ندارد و یک ١کُشدمی
  

دی است! این کارها برای آدم توبه امر عادیِ عا
.نمی ُتوَۡبَةُٗگوید: اینکه می  ٢آورد ُٱلَلَِ ُإِلىَ ﴿ت وب وٓاْ

، این اتمام حجّت است؛ این مقام پروردگار نَّص وحًا﴾

                              
؛ ٧١؛ السّقیفة و فدک، ص ٥٨٦، ص ٢رجوع شود به کتاب سلیم، ج  ١

؛ ٤٠٧و  ١٧٩؛ الهدایة الکبریٰ، ص ٣٠، ص ١الإمامة و السّیاسة، ج 
، به نقل ٧١، ص ١؛ الملل و النحل، شهرستانی، ج ٨٣، ص ١الإحتجاج، ج 

الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج١٥، ص ٦از نظّام؛ الوافی بالوفیات، ج 
 .١٣٩، ص ١؛ میزان الإعتدال، ج ٤٨، ص ٦
؛ ٢٤٦، ص ٨جهت اطّلاع بر عدم توبۀ شیخین رجوع شود به الکافی، ج  ٢

؛ ٩٥، ص ٢؛ مدینة معاجز الأئمّة الإثنیٰ عشر، ج ٢٣٦مجمع النّورین، ص 
 .١٩٧، ص ٢٠الموسوعة الکبریٰ عن فاطمة الزهراء، ج 
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گوید: راه کند و میاست که همیشه اتمام حجّت می
 بازگشت هست!

مگر نه اینکه خود حضرت سیّدالشّهدا در روز  
جز، همان اسب بلند حضرت رسول عاشورا بر مُرتَ

سوار شدند و قرآن را بر سر گرفتند و جلوی آن مردم 
بیایید توبه کنید »ها را خواندند که: آمدند و آن خطبه

!«و برگردید چرا این کار را کردند؟ مگر   1؟
دانستند این مردم برگشت ندارند و این کسی که نمی

باید تا اینجا آمده است، برگشت ندارد؟! امّا او 
بگوید؛ او که ولی است و معدن رحمت است، او 

وقت خطبه هم بخواند و باید بگوید؛ باید در همان
معطّل بشود و استدلال به قرآن هم بکند و بعد هرچه 
شد، شد؛ و الّا امام نیست! چون امام در یک افقی 
است که بالاتر از آن افقِ شرک و ایمان عادی 

کند ه انسان حمله میکند. اینکمعمولی را تماشا می
کُشد، قبل از اینکه به آن مقام عالی و افق عالی و می

های تقابلی دارد؛ ولی امام، نه! امام برسد، تضارب
یک روح ملکوتی بر فراز این صحنه دارد و در بالای 

دهد؛ لذا این منظره دارد کارهای خودش را انجام می

                              
؛ مقتل الحسین، مقرّم، ص ٢٢٧ ؛ تذکرة الخواص، ص١٠٠اللهوف، ص  ١

؛ با ٩٧، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١١، ص ٢؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ج ٢٤٣
 قدری اختلاف در مصادر.
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 او باید بیاید و نصیحت هم بکند.
 ر اسم اشخاص در قرآنعلّت عدم ذک

باز هم از اسرار و عجایب خدا است که اسم  
تتَ وبَآُُ﴿إنِآورد؛ مثلًا این ضمیر در این آیه: نمی

ُٱلَلَِ﴾ گردد؟ به که برمی« اگر شما دوتا زن»، إلِىَ
آقایان بفرمایید! ضمیر مؤنّث باید به دو زن که 

اند برگردد، ولی از اوّل آیه تا اینجا دو قبلًا بوده
 اند که ضمیر به آنها برگردد!زنی نبوده
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ُتبَۡتغَِيُ ُلكََ ُٱلَلَ  ُأحََلَّ ُمَآ م  ُت حَر ِ ُلِمَ ُٱلنَّبِيُّ ﴿يٰأٓيَُّهَا

ُ*ُمَرۡضَا حِيمٞ ُرَّ ُغَف ورٞ ُٱلَلَ  ُوَ جِكَ ُأزَۡوَٰ تَ

ُمَوۡلىَٰكُ ُقدَُۡ ُٱلَلَ  ُوَ نِك مۡ ُأيَۡمَٰ ُتحَِلَّةَ ُلكَ مۡ ُوَُفرََضَُٱلَلَ  مۡ

ُإلِىَُٰبعَۡضُِ ُٱلنَّبِيُّ ُ*ُوَُإِذُۡأسََرَّ ُٱلۡحَكِيم  ه وَُٱلۡعلَِيم 

اُنبََّأتَُۡبِهِ﴾ جِهۦُِحَدِيثٗاُفلَمََّ  ١.أزَۡوَٰ
این ضمیر به که  دیگر روشن است که 

 گردد!برمی
ای امّا از آنجایی که قرآن یک جامعیّت و سعه 

ُٱلَلَُِآورد. باز هم در دارد، اسم نمی ُإِلىَ ﴿ت وب وٓاْ

 گوید: ای عمر و ای ابابکر!نمی توَۡبةَُٗنَّص وحًا﴾
تمام آیات قرآن دربارۀ امیرالمؤمنین است و  

 ٢است!اسم امیرالمؤمنین را در تمام قرآن نبرده 
ُأ نزِلَُمثلًا در همان آیۀ  ُمَآ ُبلَ ِغۡ س ول  ُٱلرَّ ﴿يٰأٓيَُّهَا

ب كَِ﴾ در بسیاری از روایات داریم که  ٣،إلِيَۡكَُمِنُرَّ
« علیٍّ  فی»امّا نه اینکه   ٤است؛« علیٍِّ فی»اینجا 

بوده و افتاده است، بلکه یعنی این آیه دربارۀ 
امیرالمؤمنین است. این جامعیّت قرآن را 

 ٥رساند.می

                              
 .٣ـ  ١( آیات ٦٦سورۀ تحریم ) ١١
 .٢٨٦، ص ١الکافی، ج  ٢
 .٦٧( آیه ٥سوره مائده ) ٣
؛ شواهد ١٠٤، ص ١؛ شرح الأخبار، ج ٢٠١، ص ٢تفسیر القمی، ج  ٤

؛ ١١٧٢، ص ٤حاتم، ج أبی؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن٢٤٩، ص ١، ج التّنزیل
؛ الدّرّ ٢٣٧، ص ٤٢؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ١٣٥أسباب نزول الآیات، ص 

 .٢٩٨، ص ٢المنثور، ج 
تسنّن در شأن امیرالمؤمنین جهت اطّلاع پیرامون آیاتی که به روایت اهل ٥

ست، رجوع شود به خصائص السّلام نازل شده ا طالب علیهعلیّ بن ابی
 البطریق.الوحی المبین، ابن
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گویند: کنند و میامّا آنها از همین استفاده می 
لفظ عایشه که در این سوره نیست؛ هرچند لفظ »

حفصه ]در روایات[ وارد شده باشد و عمر هم 
امّا ]در قرآن[  ١کند.که خودش این را تصدیق می

﴿ازُگوید: ها نیست؛ قرآن میکه این حرف

ُآنُيکُزن﴾ ، حال آن یک زن چه زمانیُکه
ها هم این آیه را سنّی« کسی بوده است؟!

خوانند، امّا خوانند و در نمازهایشان هم میمی
 خوانند!فقط می

  
وظیفۀ پیامبر در قبال کفر قلبی و عدم توبۀ 

 متمرّدین
بود و یک  ﴿يٰأٓيَُّهَاُٱلَّذِينَُءَامَن واْ﴾تا اینجا دوتا  

واْ﴾  فرماید:؛ بعد می﴿يٰأٓيَُّهَاُٱلَّذِينَُكَفرَ 
ُٱغۡل ظُۡ ُوَ فِقِينَ نَٰ ُٱلۡم  ُوَ ُٱلۡك فَّارَ هِدِ ُجَٰ ُٱلنَّبِيُّ ﴿يٰأٓيَُّهَا

﴾ ُبِئۡسَُٱلۡمَصِير  ُوَ ُجَهَنَّم  مۡ ُمَأۡوَىٰه  ُوَ ای » ٢؛عَليَۡهِمۡ
پیغمبر با کفّار و منافقین جهاد کن، بر آنها تنگ 
بگیر، سخت بگیر، غلظت به خرج بده، مأوای 

 «و بد راهی است! آنها جهنّم است
این آیه خطاب به پیغمبر است. در اینجا چه  
هِدُِخواهد بگوید: خواهد بگوید؟ آیا میمی ﴿جَٰ

                              
 .٥٦٦، ص ٤الکشّاف، ج  ١
 .٩( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
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قریظه یا با ؛ الآن لشگر بکِش و برو با بنیٱلۡك فَّارَ﴾
ُٱغۡل ظُۡیهود یا با مشرکان مکّه جنگ کن؟!  ﴿وَ

؛ یعنی همین افراد، اینها جایشان در جهنّم عَليَۡهِمۡ﴾
 و بد جایگاهی است! است

نوُاْ﴾پس آن دو آیۀ   امه ا ٱلَّذِينه ءه هيُّهه أٓ خطاب به  ﴿يَٰ
ها است، چون ظاهراً صورت ایمان دارند، با همین

اینکه آیه به کلّیّتش محفوظ است؛ و این آیه هم که 
ا ٱلَّذِينه كهفهرُواْ﴾گوید: می هيُّهه أٓ خطاب به اینها است:  ﴿يَٰ

خورد؛ شما کفر واقعی یایمان ظاهری شما به درد نم
﴾ ﴿لَه  1دارید! ا  و عذر هم نخواهید! تهعۡتهذِرُواْ ٱلۡيهوۡمه ﴿إِنَّمه

﴾ لوُنه ا كُنتمُۡ تهعۡمه وۡنه مه  !تجُۡزه
ای پیغمبر بر »فرماید: و این جمله هم که می 

کفّار و منافقین سخت بگیر و غلظت به خرج بده؛ 
﴾ُ﴿وَُ، «جای آنها آتش است اب خط بِئۡسَُٱلۡمَصِير 

 به اینها است.
 اللهمّ صلّ علّٰ محمّد  و آلِ محمّد 

                              
 .٢٦٩، ص ١؛ بصائر الدّرجات، ج ٢٤٤تقریب المعارف، ص  ١
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